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 چیستی و چرایی ازدواج  :بخش اول

 »لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا ...« 1

... م بگیریدسویش آرابه  تا  

 
 21، آیۀ شریفۀ ورۀ مبارکۀ روم س  1
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 تکانی تصورات ذهنیخانه
ای کههه آنجهها رفت تا به یک چهارراه رسید. از گربهههدر جنگل می   1آلیس در سرزمین عجایب 

خههواهی کجهها می »گربههه از آلههیس پرسههید:    «از کدام سمت بروم؟باید  »پرسید:    ،بود  نشسته
کنههد. از هههر پههس فرقههی نمی   »گربه هم گفههت:  «دانم!نمی »آلیس در جواب گفت:    «بروی؟

 «سمت خواستی برو!
 ازدواج،زمههان  بههارۀ درو تنههها  نههداموافههق ازدواجبقیه ما،    ۀجامعدر  شمار  کم  گروهی غیر از  به

 بحههثِ کنیم.  مههی مطههرح  را  چرایههی ازدواج    دربارۀ   سؤال  باز همحال  بااین  .نظر دارنداختلاف
نیاز بحث »چگونه ازدواج کنیم تا زندگی موفقی داشته باشههیم؟« اسههت. پیش  ،چرایی ازدواج

 تصوری از ازدواج داریم.است که چه  به این وابسته اجوازد  چگونگی 
 گرفت. یمنخواهآن موضوع  ۀ دربار، تصمیم درستی هم یمندارتصور روشنی از موضوع وقتی  

 سههؤالشههود. حههالَ  می   ن هایماگیری در واقع تصورات ماست که باعث اخههتلاف در تصههمیم
 گیرد؟کجا شکل می  این تصورات از :اینجاست 

گاه باشیم   مراقب تصورات ناخودآ
گاه وها و  شناخت این   که از بچگی تهها است  شکل گرفتهناخودآگاهی  تصورات از امور خودآ

 ؛ایجاد شههده اسههت   ن مختلف برایماهای  موقعیت ها و  سالی در منزل و مدرسه و محیطبزرگ 

 
اسههت  رمههانینههام ( Alice's Adventures in Wonderland) ماجراهای آلیس در سرررزمین عجایررب .1

داستان خیههالی سههفر و است  منتشر کرد. این کتاب برای کودکان نوشته شده ۱۸۶۵ در سال لوئیس کارول که
رود و در آنجا بهها کند که به دنبال خرگوش سفیدی به سوراخی در زمین میدختری به نام آلیس را تعریف می

 .شودرو میماجراهای عجیبی روبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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های ، داسههتان ایمدیههدههههایی کههه  ن وههها و کارت، فیلمسخنانشههان   طههرز تفکههر معلمههان و  مثلا  
شاهد یم، چیزهایی که در کوچه و بازار  اههایی که کرد یم، بازیاهو شنید  هگوناگونی که خواند

 . ...اند وو دعواهایی که کردهاند زده ن که پدر و مادرماهایی حرف  ،ایمبوده
آدم    ام محبتی بوده و  آدم بی   ان مادرم   مثلا  .  دهیمتشخیص  توانیم  می   را  برخی از این تصورات

م. حالَ روزی چند تا از  یاهوسواسی شد  ام خیلی حساس بوده و    ان یا مادرم   ،میاخشکی شده
آید؟ ان می مفکر به ذهن  ! از صبح تا شب چند؟دو شوارد می  ما به ی مثبت و منفی هااین پالس

 1! هزار فکر۳۰بیش از 
گاه،  از تفکرات و پالس در تبلیغات   های شود. گاهی میان فیلم بسیار استفاده می های ناخودآ

شود تا مخاطب بدون اینکه  کننده اما پنهانی گذاشته می های مهیج و تحریک تبلیغاتی، عکس 
 کالَ خوشش بیاید.یک  از  ،بفهمد

های تبلیغاتی گذشتگان هم بوده است. در ماجرای  در دستگاه   ،همین مسئلۀ اجبارهای پنهان 
موسی  حضرت  و  ساحران  و  فرعون    (السلامعلیه )فرعون  و  خوردند  شکست  ساحران  وقتی 

تو بودی که ما را  »  :گفتند  هاآن   ، کرد   السلام()علیه دستی با حضرت موسی را متهم به هم  هاآن 
نَا لِ »:  «مجبور به این کار کردی بِّ ا بِرَ  یَ غْفِرَ لَنَا خَطَایَ إِنَّا ءَامَنَّ

َ
حْرِ یْ رَهْتَنَا عَلَ کْ انَا وَ مَا أ   هِ مِنَ السِّ

هُ خَ  بْقَ  ر  یوَ اللَّ
َ
را   یی مان و آن جادویم تا خطاهایمان آورد ید ما به پروردگارمان ایترد ی ب) « ی وَ أ

 
 فکر هزار۵۰ از بیش  روز  طول  در  فرد   هر  مغز  هکرد   اعلام  خود  هایبررسی  براساس  آمریکا  علوم   ملی  بنیاد  .1

 روزانههه  صههورتبه  مههذکور  تفکرات  درصد۹۵  شد  مشخص  اخیرهای  پژوهش  در  .کندمی  بررسی  را  مختلف
 در مهها دن شههومی موجههبو    هسههتند  عقاید درونی ما  یا  فکر  طرز  ۀنتیج  که این تفکرات در واقع  شودمی  تکرار
 .کنیم ایجاد را تفکر هزار۵۰ این روز طول
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با پای    هاآن که  درحالی   .(دارتر است یپا  خدا بهتر و  و   .امرزد یبر ما ب  ، ی ه ما را به آن واداشتک
آمد که  بود  هخودشان  است  این  آیه  لطیف  نکتۀ  نظام  »  :گویندمی   هاآن ند.  با  که  بودی  تو 

 «تبلیغاتی چنان موسی را دشمن ملت قلمداد کردی که ما را به میدان مبارزۀ با او کشاندی.

شههود. ضههبط می  ن مههاذهنی  ۀزمیناما در پس  ؛قدرت تفکیک ندارد   ن درست است که چشمما

خْفََّّی»  فرماید:خداوند در قرآن می 
َ
رَّ وَ أ مُ السََِّّّ هُ یلْلَََّّ اگههر )  1«وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَََّّّ

 (.دانداز آن را می  ترشما و مخفی  خداوند سِرّ  ،حرفِ خودتان را آشکار نکنید
از   ترپنهههان   «أخفههی »اطلاعی ندارنههد.    هاسرّ چیزهایی است که درون ماست و دیگران از آن 

شههود و خههودِ یعنی چیزهایی درون ما که سبب واکنش، رفتار، تصمیم و اعمال می   ؛است   سرّ 
 آگاهی نداریم. هاآن از ما هم 
زیههاد   ن چقههدرتصههمیماتما  رگذار بتأثیرعوامل    ،ن رغوغای اطرافمادانیم که در دنیای پُ ما نمی 

 ؛باید انتخاب کنیم« من خودم تصمیم گرفتم.»گوییم: تصمیم می   بعدازانگارانه  است و ساده
گاه  آن هههم  کننههد،می انتخههاب  برایمههان  وگرنه    ی بایههد واقعیتهه .  واحوالمان اوضههاعو    هههاناخودآ

 همیشه مههد..(  .تحصیل، شغل، ازدواج وصورت یک اصل در تمام زندگی )انکارناپذیر را به
نکنههیم، زندگی خودمان انتخاب عالمانه    یاگر اگاهانه و دقیق در تمام اجزا  :نظر داشته باشیم

اسههت کههه   ایگونهههبه  2چون جبر اجتمههاعی   ؛کندمی ما تحمیل    هبرا    هایی انتخابموقعیتمان  
 دهند.نمی تطبیق ما خودشان را با  ،فضای زندگی  و محیط و جامعه

 
 .۷طه،  .1
 کنند.عنوان »دورکما« یاد می ابشناسی از آن در جامعه .2
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گاه  زندگی انسانی؛ زندگی خودآ
هرچههه خودآگههاهی بیشههتر  زندگی انسانی آنجایی است که خودآگاهی وجههود داشههته باشههد.

و در  نیسههتیمانسههانی  ۀزنههد لزوما   ،زندمی  ن اگر قلبما .یابدافزایش می ضریب انسانیت    ،باشد
رفتارهههای   ،امهها مههلاک زنههدگی کههردن   .شویممحسوب می حیوانی و گیاهی    ۀزند  ،این سطح

گاه و تغییراتی است که در خود ایجاد کرده  شود.. همین هم ملاک ارزش می ایمخودآ
از زمههانی   ،شروع شده اسههت مان  ترین رفتارهای بچگی زندگی یک مسیر است که از کوچک

 ،در ادامههه. اسههت   حرکههت آگاهانهههایههن همههان    و  ایجاد شههدما  اختیار در    ۀ علاوبهکه آگاهی  
)مسههیر و رفتارهههای این مسیر در مههوج  در  هر مقدار    کنیم.طی می   عنوان زندگی به  مسیری را

گاه(   شویم.از زندگی انسانی دور می  ،افتاده باشیمناخودآ
 «شغلت چیست؟» م:پرسیمی کسی از   مثلا  افتد.  نیز اتفاق می در انتخاب شغل    مسئله  همین

ممکن است پاسهه    م،کنی  سؤالیی آن  چرااگر از  «  .کنمدر کارخانه کار می »  :دهدجواب می 
یعنههی   «.مبه کارخانههه رفههت  من همو    دادپیشنهاد  این شغل را  ازدواج    بعداز  مپدرخانم»  :دهد

 شغل انتخاب کرده است. خودش قۀاستعداد و علا و بدون توجه به خواسته
 یبهتههرین کههار بههرا  ان،با توجه به استعداد و توان و شخصیتمو    یمرا حلاجی کن  مان خودباید  

سههوم  ۀبعههد شههغل ب و در مرتبهه  ۀدر مرتب ،شغل الف  ترتیب خودمان را انتخاب کنیم؛ مثلا  به
 .یمبرس و به آن  یمشغل بگرد  دنبال یموبر ،شغل ج. بعد براساس این نتایج

اکثههر مواقههع   اسههت.دشوار  آگاهانه زندگی کردن  شود  مشخص می توجه به آنچه گفته شد،  با  
چقههدر ایههن را مههدیریت کنههیم.    هههانههه اینکههه مهها موقعیت   ،ندنکها ما را مدیریت می موقعیت 

 آشناست:ما  ۀمکالمات در جامع
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 روی سر کار؟ کجا می   -
 . فلان جا -
 .دهدبیا یک جایی هست که حقوق بیشتری می  -
 .آیممی  د،باش -

انسانی و ضریب انسانیت در زندگی   ۀاز زمانی که آگاهی و اختیار شکل بگیرد، رفتار آگاهان
 شود.بیشتر می 

 ؟چگونه  ؟چرا ؟ چیست: برای خودآگاهی سؤال سه 
محققههش   گونهچ   و  میچرا باید به آن توجه کن  ،م چیست یاول باید ببین  یچیزهربرای شناخت  

 ؟چیسههت  :کلمههه اسههت سههه علوم در   ۀهمکلید    .آیدبه دست می فهم    ،سؤالسه  با این    .میکن
زنیم. حرف مههی   مان تصورات اولیهبراساس    ،برسیم  هاایناگر نتوانیم به جواب    ؟چرا؟ چگونه

تهها  ی سههؤالتصههور و  و هر مطلههب  .هستندخام  تصوراتاکثر  ،جدی و مشاوره   تأمل  ازقبلاما  
شویم و بعد ممکن اسههت خههام جههواب را متوجه نمی   آن از  منظور    اصلا    ،وقتی شکافته نشود

 .بدهیم
چگونههه ازدواج موفههق »  سههؤالطبیعی است برای رسیدن به جواب  با توجه به آنچه گفته شد،  

باید به چیستی و چرایی ازدواج توجه کنیم. فصل اول این کتاب مربوط به دو   «باشیم؟  داشته
 های بعد دربارۀ چگونگی ازدواج است.اول است و فصل سؤال
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 فهم هدف از ازدواج، دانستن هدف زندگی است  ۀمقدم
 مخههواهیمی  ؟ بههه عبههارت دیگههر،هدف از ازدواج چیسههت  :بپردازیم سؤالخواهیم به این  می 

شههویی، هههدف از ازدواج بردگههی، رخت »  :گویههدیههک نفههر می   که چه بشههود؟  مازدواج بکنی
 «کنم.پس این را انتخاب نمی  ؛.. است .، بدبختی ویبیگار
هاست احمق   وجز  ،منافع جنسی باشدو    ش لذت حداکثری ا زندگی از  اگر هدف کسی    مثلا  

باید»  :گویداین فرد با خود می اگر ازدواج کند.   بار کس دیگر  چرا  اگر کسی    « بروم؟  ی زیر 
نیز  راحتی حداکثری    را  اشهدف زندگی  نیازی  در روزگار  قرار دهد  ازدواج  به  .  ندارد کنونی 

مثال   در  اگر  برای  مردی  پیش  چهل  هدف  ب سال  حداکثری  این آن ،  ودراحتی  که  قدر  وقت 
نبودفست  آشپزخانه  و  رستوران  و  نتیجه    .فود  بود او  در  بگیرد   مجبور  هم   و  زنی  بار    ۀ زیر 
 درست کند. برایش  م غذایی هآن زن  هایش برود که هزینه 

 اهمیت نقشۀ کلی ازدواج
قضیه وارد  کلی  نمای  داشتن  بدون  اوقات  می خیلی  نباید  یموشای  که  جایی  در  متوقف    ،و 

این  .  شویممی  جنگل  که ماند  می مثل  بعد  وارد  و  شویم  آن  اه خواستمی   که درحالی ی  از  یم 
کنیم نقش به   ، جنگل عبور  نداشتن  را صرف    ، کلی   ۀعلت  جنسش  »  :یک درخت کنیمعمری 

چی  ست؟چی شدهست خواصش  ساخته  موادی  چه  از  پوستش  برایاست   ؟  کدام    درمان   ؟ 
 «؟از جنگل بیرون بیایم شودمی  گونه چ » :اصلی این بود سؤال اما « ؟کارایی دارد بیماری  

  یکلی(، دیگری دید خرد )شناخت اجزا(. هر دو   ۀیکی دید کلان )نقش  :ما دو دید لَزم داریم
نقش وبر  اهیمخوکجا می   اصلا    لَزم است.ها  این از مسیر هم  ۀیم؟  که چیزی  ان  کلی    است 

  ا هم اش رو نقشه   مهزارتو هستیدر یک    مداشت. فرض کنیباید می   آلیس در سرزمین عجایب 
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دراین داریم به .  کنی  متوانیراحتی می صورت  نقشه   م.مسیریابی  اگر  رولی  باش  ااش  ،  یمنداشته 
 . یمخوربست می به بنولی  یم؛ورمی مسیرهایی را 

داشههته باشههیم.  خودمان  هایستی از توانایی رباید تصور د  ،دست آوریمه  هدف را ب  اینکهبرای
 و  از کارههها  اییک قسمت از زندگی است و زندگی مجموعههه  ،و بعد تشکیل خانوادهازدواج  

 .حالَت و افکار است 
در این مجموعه، ازدواج چه کار که دهیم  پاس     سؤالدر چیستی هدف از ازدواج باید به این  

بههه ناملایمههات در زنههدگی   اولههین جههایی کههه  ،اگر این مجموعه درست شکل نگیرد   .کندمی 
 تلقی صحیح از زندگی است.نداشتن طلاق، افزایش یکی از عوامل  .یمشکنمی  یم،برس 

 ان از زندگی چیست؟م هدف
دوسههت  و موقع انتقال ما از این جهان به جهان دیگههر اسههت. جلو رفتهالَن زمان   مفرض کنی

 ،مهسههتیاز ایههن عههالم    درحههال انتقههال  که  آینده  شصت سال  مثلا    ؟مبه چه رسیده باشی  مداری 
 ؟میراضی هستدیگر  موییبگرسیده باشیم تا  هاهبه چ  هیمخوامی 

در م.  ان را بدانیم سالگی هفتاد  ۀاز الَن برنام و    ممشخص کنی  مسیر را  و  مهدف را بنویسیباید  
؛ در نتیجههه در دنکشهه می   ان چیزهای جالب ما را به دنبههال خودشهه زمان  غیر این صورت، هر  

مههوج  در»گفههت:  مخههواهی م،و این مسیر را آمههدی  مبررسی اینکه چه شد این انتخاب را کردی
فکههری، اخلاقههی، رفتههاری و   هههایمنجلابممکن است ما را بههه    هااین موجو    «افتاده بودم.

مسههیر را خودمان و  مزندگی کنیخودمان تا    مو تلاش کنی  مبنویسی  اهداف را  باید  .ببرد   انسانی 
 .زمان و جامعه هاینه موج م،مشخص کنی
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در مسیر اهداف. زندگی یک (  رفتارها، حالَت و افکار  کارها،  ۀمجموع )حرکت    یعنی زندگی  
کارهههایی  ،در هرکههدامو  پیههری  و جههوانی   ،حرکت است. این حرکت اجزایی دارد مثل کودکی 

فرزنههدآوری، تربیههت، شههغل   ، زنههدگی مشههترک،انتخاب همسر  ،سرگرمی   ،وجود دارد: بازی
 یم،اگههر ایههن طههور نگههاه کنهه  در مسیر عبههور از محههدودیت اسههت.  هایی پله  هااین  ۀهم  . ...و

 .یماست در مسیر رسیدن به آنچه لَزم دار هایی پله هااین ۀهم که یمبینمی 
ایههن اسههت کههه تمههام اهههداف میههانی بههه آن . خصلت هدف نهایی  کنیماما هدف را باید ریز  

ا بهه  .یمرا براسههاس آن هههدف تنظههیم کنهه  مان تا رفتار الَن   یمکنانتخاب می هدف را    گراست.هم
 هههاویژگی برخی . این امر مستلزم یمبه چه برس  دقیقا   یمخواهمی   یمباید ببین  ،توجه به این نکته
 که در ادامه مطرح خواهد شد: برای هدف است 

 دهد تمرکز نمی هدف کلی، 
: »که    مگویی نکنیکلی  خواهنههد بههه همههه می   مسلم است که  «خواهم به کمال برسم.می مثلا 

کس ت اسههت. هههی سههؤالَ  ۀقدر کلی است که جههواب همهه آن   هاکمال برسند. بعضی حرف 
بایههد  م.هسههتی به دنبال کمال ن ماههم« خواهم از زندگی ساقط شوم.من می »  :مثلا  گوید  نمی 

 طور شفاف بدانیم هدفمان در زندگی دقیقا  چیست.به
کار مههوفقی بشههوم.« ایههن هههدف کلههی خواهم ورزشگوید: »می کاری می م ورزشفرض کنی

مقههام آوردن در المپیههک  شهههدف دهد. امهها اگههرهای او را سروسامان نمی وجه فعالیت هی به
افههزایش ش را اچههون بایههد آمههادگی . چرا؟  کندساعت تمرین می ده  مثلا   روزانه  این فرد  باشد،  

 خواهد قهرمان جهان شود.چون می چرا؟  .دهد
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ها و سههایت بههه  د  ههه خواچههون می چههرا؟  کنههد.  های زبههان شههرکت می کلاس در    ن،ای  برعلاوه
خواهههد بههه اخبههار روز می  . چههرا؟ چههون اول آن رشته دسترسی داشته باشههدهای دستهژورنال

 خواهد قهرمان جهان شود.. چرا؟ چون می دسترسی داشته باشد
چههون پزشههک تههیم چههرا؟  کند.  استفاده می   های خاصغذااز برخی  ازلحاظ غذایی    همچنین

 .شودد قهرمان جهان هخواچون می  است. چرا؟ طور تجویز کردهاین
چههرا؟ چههون .  تهیههه کنههد  اد امکانههات لَزم رههه خواچههرا؟ چههون می   ود.رفلان جا سر کار می 

 د قهرمان جهان شود.هخوامی 
هههای تمههام فعالیت   اسههت و  یعنی تمام مسیر زندگی این فرد براسههاس آن هههدف چیههده شههده

 .است گربا هدفش هم شمختلف
هههی  هههدف  و هدفمند نیسههت  ن مایعنی زندگی   ،ست اوبرهم  ن درهمامیهافعالیت   ماگر دیدی 

عنوان بهههازدواج هههم  اگر هدف شفاف و متمرکزی در زندگی داشههته باشههیم،    .یمخاصی ندار
 کند.کنندۀ رسیدن به هدف زندگی، جای خود را پیدا می تسریع

 م گذاری کنیان هدف مبا توجه به نهایت استلداد 
بایههد گذاری کنیم، هدفبخواهیم وقتی  م؟یبزن  این باشد که در آسمان پر  ان شود هدفممی آیا  

 م.یم حرکههت کنهه یتههوانکه نمی   ان چون فوق استعدادم   ؛توجه کنیم  ان خودم به نهایت استعداد  
توانههد بههه آن هدف آن چیزی اسههت کههه ذات می  .ممکن برای ماست  حقیقت کمال  هدف در

یعنی رسیدن  «کمال»تواند به آن برسد. که می است ای نهایت مرتبه ،هر موجودیدر  و  برسد
بههه چون ذات چاقو ابزار بریههدن اسههت. اگههر  ؛بهتر بریدن است   چاقو  به مقتضای ذات. کمالِ 

 .رسیده است یعنی به کمال  ،برسد ،کندمقضای ذات یعنی آن چیزی که ذات آن را طلب می 
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 .چیست  ی انسان قوا اصلا  آن باید بدانیم  ازقبلو  .ست چیانسان م کمال ببینیاز این منظر، 

 درک استعدادهای انسانی ۀشناخت قوای انسان، درواز 

 
براسههاس و  فهمیممههی ا ر یی چیزهاقوای ادراکی و قوای تحریکی.   نوع اصلی دارد:ما دو  قوای  

شههود و از عمرمان تمام می   هاحرکت و    هاکنیم و براساس این فهممی هایی  ها حرکت این فهم
 .چون کارهایمان زمانی است  ؛رویماین عالم بیرون می 

عامههل  شهههوت . گیری ب و عقل عملی برای تصههمیمضغ  و  هوت مان چیست؟ شقوای محرکه
و در شهههوت یعنی این   ؛میبراز صحبت کردن لذت می   مثلا    .است جلب لذت یا جذب نفع  

 م.یکند صحبت کنرا وادار می  اکه م است لذت عاملی جلب  پی آن 
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 ان را مپتاپ کسی لر چرا اگ است. رنج یا عامل مقابله با از دست دادن لذت  عامل دفع غضب 
حههالَ اگههر کسههی  .همههین اسههت   م، بههرایشههوی؟ اینکه ناراحت می مشویناراحت می   ،بردارد 
 ان لذتی ندارد.مچون بودن آن در منزل براینه،  ؟!مشویناراحت می های خانه را بدزدد، زباله
 ،ضههب لَزم اسههت. اگههر غضههب نباشههدغشهوت و    عقل تعدیل شهوت و غضب است.کار  

فحش ما  به  اگر  .  یمآوران نمی م به روی خود  ،ان حمله شودم به کشوراگر  .  یمخورتکانی نمی 
از س و نسههل نفههْ  و خههوردیمغذا نمی  ،اگر شهوت نبود  .یمده  واکنشی نشان نمی هی  د،ندهب

 در این صورت بقا نبود. و کسی تمایل به جلب نفع نداشت . هی رفت بین می 
شههان عقههل کنندهمتعادل ۀ شوند؟ وقتی از حالت تعادل بیرون بیایند. قههوکی این دو خراب می 

شوند. اگر ی م تبدیل    غضب معقول و  شهوت عقلانی    ، بهبا وجود و حضور عقل  یعنی   ؛است 
 .هستند زاد، در این صورت آسیب نعقل بیرون بیای ۀ از زیر سیطر

کشههند یهها دفههع سههوی خههود می هایی است که مهها را بهها و رنجلذت  ،هااما ریشۀ این حرکت 
قههوای ها ادراکمان از هستی است. اینجاست کههه اهمیههت  ها و رنجکنند و ریشۀ این لذتمی 

 یءِ شههود لههذت و ادراک شهه سههازگار و خوشههایند می   یءِ ادراک شهه شههود.  مشخص می ادراکی  
با بدن ما سازگار چیزی چه ،در تابستان در هوای گرم مثلا    .شود رنجناسازگار و ناخوشایند می 

 چای داغ با بدن ما سازگار است. ،در زمستان  کهدرحالی  آب ولرم یا آب خنک؟ است؟
 ، شههنوایی،: بینایی، بویایی  مادی است ادراکات حسیِ   یک دستهاست.  ادرکات ما چند دسته  

؟ مروی شههمال مههی بههه چههرا    :توجههه کنیههد  هابه این مثال  ،لذت بینایی   نظراز  .لَمسه  و  چشایی 
کرد کجهها بههرویم؟ فرق می   ن برایما  ،بودیمنابینا  اگر    بیرون شهر!  ایبیغولهبه    مبروی جای آن  به

صههدای امههواج و    مان بنشینیم در خانه  مان؟یا کنار دریا یا بنشینیم در خانه  زاربرویم کنار لَله
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اگر نابینهها ؟  مروی می   وحشباغبه  . چرا  مبریمی لذتش را    م،باشیکه  هم  نابینا  .  مدریا را بگذاری 
برای همین لذت   ...آرایش و مد وتمام این لوازم  دارد؟  ی فرق برایمان  خانه  و  وحش  باغ  م،باشی

 بینایی است.
و تمههام  هاو شههکلات هافودعطر و ادکلن برای لذت بویایی است. تمام فسههت عظیم  صنعت  

و صههاحبان   هاکارخانههه  ،در ایههن رهگههذر  چنینی برای لذت چشههایی اسههت.این  هایعت نص 
 هههایرختخواب و راحههت  هههایلباس کههه انسههان بههه لههذت توجههه دارد. انههدهمیدهصههنعت ف

 رونههق .شههودرور می هصههدا بهها اقبههال روبهه خوش  ۀخوانند لذت لَمسه است.برای  قیمت  گران 
 شنوایی است.لذت صنعت موسیقی برای 

حیوانات پیچیده مشترکیم! ما از صدای زن یا مردی خوشمان  ۀما با بقی شنوایی، البته در لذت
آید و همین هههم عامههل جههذب اسههت و الَغ نر هم از صدای الَغ ماده خوشش می ...  آیدمی 

حیوانههات از   ،اینکه با حیوانات مشترکیمباجالب است که    اتفاقا    کند.همسرش را انتخاب می 
های سرد شمال آب هایبهترین ماهی زیرا   ؛مادی از ما جلوترند هایاز لذت  مندیحیث بهره

روابط  ترینبخشلذت گوشت آهو مال کیست؟ گرگ! ترینذشود؟ خرس! لذینصیب کی می 
در نتیجههه اسههت؛    در انسههان و حیههوان مشههترک   هالههذت  این.  جنسی آزاد مال کیست؟ خوک 

 انسانیت انسان نیست. ملاک مادی هایلذت
بههرای شعر  و  ادبیات    ،. تمام صنعت هنر، فیلمکات خیالی است اادردوم از ادراکات ما،    ۀدست

 م وگههذاری چههرا وقههت می   ؟مچه احساسی داری   م،کنیوقتی بازی می   لذت خیالی است.اقناع  
شود! این چههه لههذتی خرد نمی از این بازی ان که ماعصاب  م.بریلذت می   حتما  ؟  مکنیبازی می 
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 ایم؛هکه برنده شههد  مکنیخیالی است. خیال می   ی این لذت  لَمسه؟یا  شنوایی  یا  است؟ بویایی  
 که هی  واقعیتی در ما تغییر نکرده است.درحالی 

آیا   م،ان را از آن برگردانیمروی اگر    م،کنیمی ست نگاه  اان  مکه در اطرافرا  ی  ییکی از اشیاوقتی  
؟ مبینی؟ چطههور مههی مشبینیچطور؟ مههی بندیم،  می ان را  مچشموقتی    ؟مبینیمی باز هم آن را  

 خیال. ۀ با قوبله، 
خیههال خیلههی گسههترده اسههت. تمههام عههالم بههرز  بهها تمههام   ۀ خیال است. قههو  ۀ حافظه کف قو

خیالمههان پههی   ۀ حتههی قههوو  خیال است. ما هنوز به قههوای خودمههان    ۀ قو  ۀبازشد  اشگستردگی 
 .ایمنبرده

 حیوانی انسان است. هایویژگی  هااین یعنی  ؛وجود دارد اشتراکی  اتهم با حیواناینجا 
هههای امههور غیرمههادی و و رنج هالههذت  است که با آن   وهمی از ادراکات، ادراکات  سوم    ۀدست

صورت   ۀ وهمبا قوشهرت  مثل قدرت، ثروت،    امور غیرمادیادراک    .کنیممی درک  را  معنوی  
 گیرد.می 

 ی لههذت  خاطربهههامهها    ؛لههذت حسههی دارد تخمههه شکسههتن  شکند؟  آیا استاد دانشگاه تخمه می 
 پوشههد. ایههن لههذتِ ن لههذت حسههی چشههم می آاز    ،که مهم بودن در چشم مردم است تر  عالی 
 مثههلافرادی را که برای رسیدن به لههذتی   ایمهدیدحتما  همۀ ما    است.  وهمی   ی لذت  ،بودن  مهم

 اند.هتمام اموالشان را فروخت ،شهرت 
این قههوه چون    جوان فردی  شاید    شود.می   ترقویپیگیری آن    ،باشدتر  عالی   هاهرچه این لذت

بیا بستنی » :گویدمی  به پدرش ایبچه مثلا   .دفهمآن را ن وضوحبه  ،رشد نکرده  خیلی   شدرون
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 ؛ست ووهم ا ۀ قوتصمیم پدر براثر این  «نه.» :گویدمی پدر    «بخوریم و در دانشگاه راه برویم.
 حسی است. نفع و ضررش صرفا   کتابچون حساب ؛ندارد  بچه مفهومی  برایاو کار  ولی 

شیر نههر هههم . ها با هم مشترک است و انسان  هادر حیوان  خیالی و وهمی  ،این ادراکات حسی 
 دهد.افتد و حتی خودش را به کشتن می خودش با شیر دیگر درمی سلطۀ برای حفظ 

اگر  .رنج بویایی دارد  چون بوی بد؟ کنندمی چرا زن و شوهری سر بوی دهان با هم دعوا   مثلا  
بههوی گنههد را همسرش بدترین  کرد و بعد  بود و هی  بویی حس نمی سرماخورده    این آدم کلا  

 .شود ان دید که دعوایش رنجی نمی  اصلا  شد؟ وقت دعوایشان می هی  ،داشت 
ین لذتهای نامحدودِ عقلی؛ عالیلذت  هاتر
 یعنی عقل است.  در عقل بودن  هدف اختصاصی انسان ترین قوۀ انسان قوۀ عاقله است. عالی 

انسان کلی توانیم آیا می ؟ مان تصور کنیم»من« را در ذهن متوانیمی آیا .  ادراک حقایق کلی   ۀ قو
یههک تنههه و دو   یم وکنمههی یک سر تصور  بله،    د؟که من و این فرد و آن فرد نباش  مرا تصور کنی

« فههرد منتشههر»اصطلاحا  در فلسفه به آن  که    کلی است در ذهن ماانسانی  دست و دو پا. این  
 یعنی فردی که قابل چاپ روی افراد مختلف است.  ؛گویندمی 

و آیههد بههه دسههت می حصولی  علم ا. کف آن ب1است   این عقل اعم از علم حصولی و شهودی
آیهها چههه لههذتی؟  آیهها لههذتی دارد؟ کلی حقایق این ادراک   شود.ن به شهود منتهی می آحداکثر  

 
علم بر دو گونه است : علم حضوری و علم حصولی . علم حضوری یعنی علمی کههه   ،در اصطلاح فلسفی  1

، ماننههد معلوم را مههی یابههد، ( حاضر است و عالمنفس یا ادراک کننده دیگری)عالم    نزد   ،معلوم   عین واقعیتِ 
 . علم نفس به ذات خود و حالَت وجدانی و ذهنی خود



31 
 

پیرمردی بود که خدا رحمتش   خودتان را!  ،را نه  جسمتان اید؟  حال خودتان را ادراک کردههتاب
چنههد لحظههه هههم »  :گفههت بعههد می «  ام!بار خودم را ادراک کرده  حال دوتابه: »گفت می   ،کند

در های دیگر در برابرش مثل قطههره  ولی چنان لذتی داشت که تمام لذت  ؛بیشتر طول نکشید
 «دریا بود.برابر 

. هرکههدام اسانسههی دارد و مکنیفرق دارد با وقتی که ادکلن را بههو مههی  م،کنیرا بو می  ی وقتی گل
وقتههی آب و  لههذتی دارد    م،خههوری وقتی بستنی می   .لذتی دارد   م،خوری وقتی نوشابه می   لذتی.

زیبهها   ایها فههرق دارد بهها وقتههی کههه منظههرهاین لههذتخاص خودش را دارد.    لذتی   نوشیم،می 
آن  ،اسههت  مان ها محدود به خود. اینکنیممشاهده می جالب   ی یا حیوانزیبا    ییا فرد   یمبینمی 

از  م وقرار دهههی در فاصلۀ دورینوشابه را آیا اگر قرار بگیرد.    ن هم تا زمانی که جلوی چشمما
مقدار کم آن و ست اکم لذتش . تازه خورده شود ؟ باید حتما  بریممی لذتی  کنیم،دور آن را بو 

دیگههر.  ی لذتپنجاهم لقمه و لذتی دارد  م،خوری اول را که می   ۀهم رو به زوال است. مثلا  لقم
 !مشخوری لذتی ندارد و با رنج می پنجاهم  ۀحتی گاهی لقم

شههود؟ اگههر بخش می ، چقدر لذتجمع شوددر یک چیز  ها در آن واحد  حالَ اگر تمام لذت
از قدرت و ریاسههت و ،  های وهمی های خیالی و تمام لذتتمام لذت  های حسی،تمام لذت

 
علم حصولی یعنی علمی که واقعیت معلوم پیش عالم حاضر نیست ، فقط مفهوم و تصویری از معلوم پههیش 
عالم حاضر است ، مثل علم نفس به موجودات خارجی از قبیل زمین ، آسمان ، درخت ، انسانهای دیگههر ، 

 . اعضای بدن خود شخص ادراک کننده
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شود یک تازه می   م،ح دیگر را در یک جا جمع کنیوتر از سطعالی   ی آن هم در سطح  ،شهرت 
 .خودلحظه ادراک 

بعههداز   بههه مههاکههه از خورشههید    نوری.  1است خودمان  شعاع  های دیگر، درک  همۀ لذتچون  
نسبت درک . بریمدر روز در اتاق بهره می قدر نوری است که  به  ،رسدمیلیون کیلومتر می ۱۵۰

)همههان لههذت های ذات ادراک شههعاعنسههبت  شود  می   2این مقدار نور به ادراک کل خورشید
ادراک کلیههات،   یهها  ایههن ادراک حقههایق کلههی .  ادراک اصل ذاتحسی یا خیالی یا وهمی( به  

، هستی. این آن چیزی است وندنهایتش چیست؟ ادراک خود، خدا  انسان است.  اختصاصیِ 
 .مبه آن برسی متوانیکه می 

حههالَ   سههفید را تصههور کنیههد. تصههور کردیههد؟  گوسفندیک    ید وان را ببندتیک لحظه چشمان
توانیههد الَن غیرمههادی اسههت. نمی  ی توانید؟ جبرئیل امرجبرئیل را تصور کنید! زور بزنید! می 

 ولی آیا روزی خواهید توانست؟ بله. کافی است که عقل فعال شود. ؛تصور کنید

 
از   ی)چه خوردن، چه عشق، چه فهم، چه عبادت(، در واقع ادراک بخشهه   کندیکه انسان تجربه م  یهر لذت  1

امکههان  ایدر وجود خود اوست  تیدر نها برد،یها لذت مکه انسان از آن  یکمالَت   یهمه  رای خودش است، ز
در واقههع دارد بههه  کنههد،یم درکغههذا را  ایهه عدالت، علم،  ،ییبای انسان مثلا  ز یتحقق در وجود او را دارد. وقت

گاه مشی از وجود خو یخود )شعاع یتجل ایاز استعداد    یبخش اگههر انسههان بتوانههد ذات خههود را و  .شودی( آ
ممکههن  یهاتمام لذت آنگاه کمالَت را دارد، یهمه تیذات او قابل چون درک کند،  یطور کامل و حضوربه
در حکمههت متعالیههه، لههذت ی ملاصههدرا طبق گفتهزیرا    ؛شودیدر وجود او جمع م  زین  گری موجودات د  یبرا

 ادراک وجودی کمال است.
 .دهدکند و نور میتمام آنچه خورشید گرم می ،یعنی اگر کسی بخواهد احاطه پیدا کند به خورشید .2
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کههه حاضههریم  مبههریچه سههودی می آورد؟ اما این ادراک کلیات چه نفعی دارد و چه لذتی می 
ترین چیزها در پایین ادراک ، آن هم؟ یک ادراک است مروی بشمال    م و بهکنی میلیون خرج یک

 کنیم.هزینه می و برایمان لذت دارد  مکنیترین چیزها که ادراک می ضعیفبرای عالم هستی. 
 ها خلاصه کرد:حقیقی انسان را در این هایتمام خواستهتوان می 

 (؛علم نامحدود) بدانم ،خواهمهرچه می  -
 (؛قدرت نامحدود) بتوانم ،خواهمهرچه می  -
 (.حیات نامحدود) بمانم ،خواهمهرچه می  -

 رسیدن به نامحدود. ،به عبارت دیگر
 ی عاقله را فعال کنیمو برای رسیدن به این نامحدود و لذت از آن، باید قوه 

 ها و لذت هابرای رسیدن به خواسته بستری آرامش 
کههدام  و...، خههدا و شهههرت  و پههول  ، اعههم ازحال برای رسیدن به خواسته ها و درک لذت آنها

 هبههه چهه   م،نیابخههوشههب امتحههان درس    مهیخههوامی مثلا  اگر  ؟  ترین نیاز ماست حیاتی عنصر  
 ایک مههی  رشود  آیا می ازدواج است.    نیز  یکی از کلیدهای آرامش  ؟ آرامش!مداری نیاز  چیزی  

مهها بههه   هههمو  د  کنهه خههراب می   را  دیههوار  برود، همفروهم  ؟ اگر  مبزنیتیز به دیوار    از طرف غیر
و تمرکههز محصههول   یههمنیههاز داربه تمرکههز  ،  کاری  هربرای موفقیت در  .  مرسینمی ن  ام مقصود
جمع ن  امحواس  در نماز  م، آیانیابخوبعد نماز    م وکنیکسی بگومگو  با  اگر    مثلا  .  است   آرامش

کههار،  در چههه و درس درچه  «دادم!می  را کاش جوابش» :مهستی دعوا  ۀادام   در فکر؟  شودمی 
 .است  خیلی مهم ،که نتیجۀ آرامش است  تمرکز



34 
 

نْ خَلَقَ لَ »  فرماید:قرآن می 
َ
نْفُسََِّّ کُ وَمِنْ آیاتِهِ أ

َ
ا لِتَسََّّْ کُ مْ مِنْ أ زْوَاجََّّ 

َ
ا وَ کُ مْ أ لَ  نُوا إِلَیهَََّّ جَلَََّّ

ة  وَ کُ بَینَ  وْمٍ یتَفَ کَ رَحْمَة  إِنَّ فِی ذَلِ   مْ مَوَدَّ ]قهدرت و   یهاو از نشهانه)2  1«رُونکَََّّّ  لَیَاتٍ لِقَََّّ
نارشهان کد تها در  یهآفر  یشما از جنس خودتان همسهران  یه برا کن است  ی[ او اتیربوب

ار کههن ]یههنهها  در ایقی .قههرار داد یو مهربههان یان شههما دوسههتیههد و در میههابیآرامههش 
 .(دشنیاندیه مک یمردم یاست برا   ییهانشانه  ،ز[یانگ شگفت

آید که از همان روشی در انتخههاب همسههر پیههروی البته این آرامش و سکونت زمانی پدید می 
داشتن روابههط آزاد   ،منظور از این  قطعا    است.  کنیم که گویندۀ این وعدۀ شیرین، تجویز کرده

اند که روابط افسارگسیخته نتیجه رسیده  اند، به اینآزادترین روابط را داشتهنیست. کسانی که  
ات و قتههل و جنایهه تجههاوز  ها و حتههی  پریشههی روان   و  هاو خارج از ضوابط، منجر به افسردگی 

 3کند.کلی از فرد و جامعه سلب می شود و آرامش را بهمی 

 
 .۲۱، روم  .1
که با در نظر گرفتن معنای وسههاطت در ؛ درحالیفرماید »لتسکنوا الیها«میاین است که  آیه  یکی از نکات    2

یعنی این سکون که ابزار رسههیدن بههه هههر مههوفقیتی این    .او  ۀوسیلبه  یعنی  »لتسکنوا بها«  فرماید:باید ب  آرامش
ا این سههکون ر  ،یمرویم بهطرفی که بخوا  . به هرآن  سویها« یعنی بهالی. »است  ست، یکی از ثمرات ازدواجا

 است. برای رسیدن به هر هدفی این سکون لَزم و لَزم داریم

مثل مستند  ،ساخته شده این موضوع  بارۀهای مستندی که درمتوان به فیلمسئله می نای برای بررسی بیشتر  .3
 شد.تر ساخته میبهتر بود این مستندها در قالبی پاکیزه البته  مراجعه کرد. انقلاب جنسیو مستند  ایکسونامی
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 : چگونگی ازدواج بخش دوم 

ینِ: انْصَرِفَا  ! فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ الدِّ  
نْ نَکُونَ مَعَ الْلَقْلِ حَیْثُمَا کَانَ 

َ
مِرْنَا أ

ُ
ا أ  فَقَالََ: یَا جَبْرَئِیلُ! إِنَّ

! برویم و جبرئیل به حیا و دین گفت: برگردید  
.باشد ما هم با او باشیم عقل هر کجا که   می ما مأمور توانیم بیاییم(ما نمی ) گفتند:  
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 مقدمه

 های پیچیدهجامع بودن تصمیمات؛ راه رهایی از موقلیت 
به    بخش گذشته پاس  دادیم، در این    بخش حال که به دو سوال چیستی و چرایی ازدواج در  

 پردازیم.چگونگی آن می 
بر شناخت عمیق که با پاس  دقیق بههه سههه سههؤال  لاوهشد، عهمانطور که در فصل پیش گفته

 .مهسههتی  نیههز  گیری نیازمند جامعیت در تصمیمآید،  چیستی، چرایی و چگونگی به دست می 
 جامعیت یعنی توجه به همۀ عوامل تأثیرگذار بر موضوع بحث.
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ایههن  فرضهها  بیننههد داروها می  ۀاولی یهابررسی در  آید؟عوارض جانبی داروها چگونه پدید می 
 یهها کنداش را خراب می مثلا  دیواره   و  خوبی دارد   تأثیر  1از باسیل  ی در نوع خاص   ی خاصدارو

های بدن و ها و دستگاهسلول  ۀتوانند بررسی کنند که روی بقیولی در ابتدا نمی  ؛برد از بین می 
 .ات دیگری دارد تأثیراشخاص مختلف چه در 

کههدام غافههل ما هم باید همۀ عوامل تأثیرگذار در انتخههاب صههحیح را بررسههی کنههیم و از هی 
بههد را گزینههۀ گوید هی  عقلی نمی های ناقص نشویم. نباشیم تا دچار عوارض جانبی تصمیم

: اسههت   آمده  (السلامعلیه)از امام علی خوب را رها کن. اتفاقا  در روایت  گزینۀ  و    انتخاب کن
یْنِ » رَّ رِّ وَ لکِنَّ الْلاقِلَ مَنْ یَلْرِفُ خَیْرَ الشَّ  عاقل) 2.«لَیْسَ الْلاقِلُ مَنْ یَلْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّ

ه کهه آن را  ان دو بههد،یهه ه از م کهه اسههت    ی سهه کص دهد. عاقل  یه خوب را از بد تشخکست  یآن ن
 (.متر است، بشناسدکضررش 

 و ازطرفههی  دارد فههراوان هههای ی خوب گزینههۀ ازدواج، و پیچیههده شههد گیری تصههمیم زمههانی کههه
، انتخههاب کنههیمبههین بههد وبههدتر  یهها تر وبین خوب و خههوب باید ست یا او هنیز در    ی هاییبد

ست ا قعدر این موا  .کند تا تشخیص دهیمهای اصلی و فرعی به ما کمک می دانستن شاخصه
چند  و مثبت یعنی یک موضوع چند اثر   ،شودپیچیده می چون قضایا   یم؛که به مشاوره نیاز دار

 .منفی دارد اثر 

 
ها در ای دارند. باسههیلای یا رشتهشناسی ظاهری میلهشود که از نظر ریختهایی گفته میبه باکتری باسیل  1

 ها وجود دارندبندی باکتریهای مختلف از طبقهبسیاری از گروه 
  ۶صفحه ,   ۷۵جلد  ,  بحار الأنوار. 2
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و  یههک دادۀ اطلاعههاتی اسههت  دارد،را  «ایههن اثههر خههوب »« و ین اثر بههد»ا که  هااینهریک از  
تری جههامع. آن مشههاوری مشههاور دقیههق  و  تابعی است از اطلاعات کامل  ،بهینه  گیریِ تصمیم

هههای بیشههتری از داده  و  اسههتخراج کنههداطلاعات جامعی  از ما    ،سؤالَت بیشتری با  است که  
 کند.گیری ما استفاده می برای کمک به تصمیم

صحیح در یکههی   گیری دنبال تصمیمبه  وقتی    مخصوصا  بسیار اهمیت دارد؛  داشتن اطلاعات  
همیشه با  و نه شغل. است   ازدواج نه پیراهن  .یعنی ازدواج هستیم  زندگی های مهم  انتخاباز  

 ،فکههر کههردن بههه آن  ،جدا شودکسی از همسرش  حتی اگر    کند.شما هست و شما را رها نمی 
ه    ،بههوداستاد دانشگاه  که  خانمی   ،نمونهبرای  کند.  را رها نمی فرد    از جههدایی ازسههال  وقتههی نههُ

گههویم کههاش جههدا بهها خههودم می   ،کنمالَن کههه فکههر مههی : »گفههت می   گذشت،همسرش می 
 همسههر و انتخههاب ازدواج  بههرای مقههدماتاز الَن که    کند.را رها نمی او  ش  افکار«  .شدمنمی 

 شود.وقت تمام نمی هی اثر این تصمیممان  م،شروع به فکر کردن کنی
بههه ازدواجمههان تهها اطلاعات جامع و کامل به دست بیههاوریم   ،توانیمپس باید تا حدی که می 

خورند و بههه قههول خودشههان شکست می   زندگی زناشویی افرادی که در    شکست منجر نشود.
که بهها اند  کرده  ی یا انتخاب نامناسب  اند:در یکی از این دو گام به خطا رفته  ،شوندمی   1بدبخت 

اگههر  دو.  نامناسب بوده یهها هههر  ان مدیریتش   ،مناسب بوده  ان یا اگر انتخابش   ،تناسب ندارد ها  آن 
 اش، نتیجهههیمهههم درسههت روابههط را مههدیریت کنهه  و یمدر انتخاب تناسب را رعایههت کنهه   هم
 انتخههاب چگههونگی  دربههارۀ موضههوع اول یعنههی  بخههشدر ایههن بحث ما شود خوشبختی. می 

 
حتی آن فردی که همسر لَت عیاش چاقوکش هم دارد، خوشبخت است. در  .د نداروجود در دنیا بدبخت    .1

 .توضیحات بیشتری داده شده است ؟«کی خوشبخت هستیم»بحث 
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تههوانیم . مههثلا  می شودمدیریتش سخت می   ، قطعا  یماگر انتخاب نامناسب بکنصحیح است.  
اما باید حرف و طعنههه و اعتههراض مههردم و   م؛خانه به دانشگاه بروی آن از    و با  مبخری  ی کامیون 

 .مپلیس را به جان بخری ۀتصادف و جریم
قدر توان فکری و روحی داشته باشد آن   ،آید که اگر کسی انتخاب نامناسب بکندکم پیش می 

 .است  ۀ زندگی موفقپایصحیح  پس انتخاب را بپردازد. انتخابش ۀهزین بتواند که بعدا  
 ! خواستن توانستن نیست

من آدم عصبی و بههداخلاقی هسههتم و »  :خواستگاری بگویدهنگام  شناسید که  می ا  آیا کسی ر
هفت بار با هم دعوا کنههیم و هههر دوسههه هفتههه یههک بههار بهها هههم تا    شش  ایدهم هفتهقول می 

شویم و برویم پههی   جدا  ،دوسه سالی که خوب همدیگر را له کردیم  بعدازکاری کنیم و  کتک
 ؟!«کارمان 

 ولههی چههرا عمههلا   ؛خواستگاری و ازدواج به دنبههال خوشههبختی و آرامههش هسههتیم  هنگامهمه  
خواسههتن توانسههتن » :گوینههدمگر نمی  .یمشوخوشبخت  یمخواهمی همه  شود؟گونه نمی این

 بین خواستن و توانستن دو حلقه وجود دارد:«؟ است 
گاه و شفاف.  ۱ . گفتههه شههدسههخن ایههن موضههوع گذشههته دربههارۀ  بخشدر  :دانستن خودآ

گاه و شفاف به دست بیایدبرای گاه یمنیاز داربه این    ،اینکه دانستن خودآ هایمههان را که ناخودآ
. رسههیدن بههه زنههدگی یمکنمی آرام و باصفا ازدواج    و  کم کنیم. همه برای داشتن زندگی خوش 

آوریم. مههی دسههت  ه  بهه آن را    کههه چقههدرو ایندارد  بسههتگی  ما    هایبه خودآگاهی   ،آرام و خوب 
با چه کسههی مشههورت   ؟میچه کسی ازدواج کن  م؟ بایچه موقع ازدواج کن  کهبه اینخودآگاهی  

 اصلا  »: سؤالگردد به این برمی   هااین  ۀهمالبته  .    ...و  م؟یتحقیق و مصاحبه کنچگونه  م؟  یکن
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اگههر حههل   سؤالاین    در مورد آن بحث شد.  گذشته  بخشکه در    «م؟یبرای چه باید ازدواج کن
 شود.کلی زندگی مشخص می  گیری گام اول در جهت  ،شود

بلکههه مهههارتی اسههت.   ؛دانسههتنی نیسههت   ا  بعضی چیزههها صههرف   :های لَزمکسب مهارت  .۲
فشههار کههه قههرار تحت امهها  ؛میصههبر و تحمههل داشههته باشهه   و  میاخلاق باشباید خوش   میدانمی 
 م.یرا کنترل کن ان م خودم یتواننمی  ،میگیرمی 
خط نوشههتن. خههوش ماننههد مهههارت  ؛دنهه دارنیههاز امور مهارتی هستند و به تمرین و تکرار   این
تمرین برای  دیگرش  درصد۵۰چگونه عمل کردن است و    گرفتنِ   یادها  مهارت این    درصدِ ۵۰

 .یاد بگیریمنیز  اهای زندگی رمهارت  .هاست تثبیت آن 
کنیم! مثههل ؟ داریم زندگی مههی دیگر چیست حالَ مهارت زندگی » :ممکن است کسی بگوید

و کفایههت  می دیههد .. را.وبابهها، مههادر، عمههو، عمههه زنههدگی  کنیم!  زندگی می   هایمان پدر و مادر
د. اگر مدام درحال ناهکرد درست زندگی نمی   افراد  ایناین فرد توجه ندارد که شاید    «.کندمی 

 درست بوده است؟ شان کجای زندگی  ،نداهکردن با هم بوددعوا 
مسههیر   درکههه    اسههت ترین چیزه شدهترین چیزهایی که باید یاد بگیریم، فراموش مهمسفانه  أمت

 دانیم.را هم نمی  هاو ارزش و بهای آن نداریم! را  هاآن  اصلا  ن ام رسمی  آموزش

 به شاخصه و میزان نیاز داریم  ،برای انتخاب همسر مناسب
 آمد یا جههایی خواسههتگاری ن ماخواستگاریبه کسی اگر   مبگوییشفاف و روشن    متوانیمی آیا  

بهها  مگیههریب تصمیمهایی داشته باشد که چه ویژگی  بایدطرف مقابل   ،اولویت   ترتیبِ به  ،مرفتی
 ؟مکنیاو ازدواج 
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 .اخلاقش خوب باشد -
 . ر باشددادین  -
 . آشپزی بلد باشد -
 . بیاورد  حلال  ۀلقم  -
 قناعت کند.  -
 باغیرت باشد. -
 دار باشد. خانواده  -

ملاک  آن   شده،گفته   هایاکثر  مصداق  شناسایی  و  است  مبهم  و  ممکن  سادگی  به   هاکلی 
کیست؟    نیست. مناسب  بدانیم  همسر  که  است  مهم  شما   مناسب این  و  من  . کیست   برای 

ما    .مباشیبا هم تناسب داشته  باید  یعنی    «همسر»   ی رو و اهل بگوبخندآدم خوش مثلا  اگر 
گرم  همه   وباشیم   را  مجلس  مقابل  اما  مکنیجا  تناسب    گیرگوشه   انسانی ان  مطرف  باشد، 
تناسب   .نداریم تناسب   ؛ست ا  خُلقی   یهاتناسب هم  ها  یک سری  یکی  یعنی  فیزیکی.  های 

ها تأثیرگذار این   و یکی بلغمی.است  سودایی    یکی مثلا   یا  است.  و دیگری سرد  طبعش گرم  
دارد   است  جا  چیزها  راجع   و  این  نکات    ۀ دربار  .کنیماجمالی    ۀمطالعبه  مزاجی  کفویت 

 1بیشتری بیان خواهد شد.

 
انِ   الْعِلْمُ »پیامبر فرمودند:    .1 ان  عِلْما دا بههْ

ا
مُ الْأ دْیههانِ وا عِلههْ

ا
کههه درحالی ؛(۱۰۷، ص۲، جنررا الاوا رر ک )  «عِلْمُ الْأ

فرمایند دو تا؟ شاید از این فیزیک و نجوم و ریاضی و مهندسی و... . پس چرا می  :دانیم علم دو تا نیستمی
بههه مههثلا  باشد که این دو، دو شاخۀ علم است که باید همه از آن اطلاع داشته باشند. لَزم نیست راجعجهت  
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ههها بایههد این  ۀهمهه   و  دائم و ثابههت اسههت یعنی    ؛همیشگی است   یهاها تناسب برخی تناسب 
 بایههد شاخصههه داشههته باشههیم.  ،بدانیم با فرد مقابل تناسب داریم  اینکهبرایلحاظ شود. پس  

 های همسر مناسب چیست؟شاخصه

 بشناسیم  های اصلی و فرعی راباید شاخصه
ب مناسب    قیمتش   ، ی خوبی باشد؟ جامگیریمی ای  چه خانه   م، کنیخانه انتخاب    مخواهیاگر 
باشد  ،باشدمطلوب  ش  امعماری   ،باشد باشندهمسایه   ،نوساز  امن منطقه   ،هایش خوب  اش 
  .دار داشته باشدحیاط باغچه  ،دور نباشداز مرکز شهر    ،باشدداشته  فضا    ،ویلایی باشد  ،باشد

کنیم    ایگزینه توانیم  می   آیا اینکه  پیدا  باشدرا    هاویژگی   تمام  پس    م؛توانینمی ؟  داشته 
 تر است.مهم  ن کدام شاخصه برایماسنجیم کنیم و می می  بندیاولویت 

ه باشد، آن  خوابولی تک  شته باشددا را  هاویژگی  این ۀ هم ایخانه  و داشته باشیم شش بچه  اگر 
می  انتخاب  خانه   کنیم؟را  تک بین  و  دارد  بزرگ  حیاط  که  اخوابای  خانه ه  با  که  ست  ای 

ندارد سه  حیاط  و  است  انتخاب    ، خوابه  را  در    بچهشش  اگر  ؟  مکنیمی کدام    پذیرایی را 
 ؟ هدفمسنجیمی ها را با چه اشکال دارد؟ چرا اولویت اتاق بیشتر است؟ اولویت  م، بخوابانی

 .کندرا تعیین می  ن ماست که اولویتما
که از هدف   . با ترسیمی دارد بیشتری    اولویت ،  رساندمی ان  متر به هدفآنچه ما را بهتر و سریع

های اصههلی یعنههی شاخصههه آیههد.های اصههلی و فرعههی بههه دسههت می شاخصههه م،کنیمههی 

 
ان اسههت و میکههی جسههم م،داریهه ولی دو چیزی که همیشه با آن سروکار   م؛باشیرادیات ماشین اطلاع داشته  

 .مباشیان. باید از این دو علم اطلاع داشته مسدیگری نفْ 
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های شاخصهههکرد؛ امهها    پوشی چشمها  توان از آن نمی   برای رسیدن به هدف  که  هایی شاخصه
 قدر مهم است.هدف اینبه همین دلیل است که  پوشیدنی است.چشمفرعی 

با در نظر گرفتنِ ضریب آن    وشاخصه  هر  مقابل از  به طرف    دادن   با نمره در انتخاب همسر،  
پس    .رسیممی مناسب  فرد  به  ها،  ها و میانگین گرفتن از آن بندی نمرهسپس با جمع   ،شاخصه

شاخصه شد  چگونه  مشخص  که  است  این  دیگر  مهم  قسمت  است.  انتخاب  از  قسمتی  ها 
 . دارد ، این شاخصه را نظر مدم گزینۀ یبفهم

  این های  ویژگی مشخص کردن  داشته باشد.    1است که فرد ایمان   این  هامثلا  یکی از شاخصه 
از کجا  ۵۰  ،شاخصه این فرد آن شاخص  مفهمیمی درصد کار است. حالَ  دارد؟    ه که  اگر  را 

به   آمدفردی  سنجش  خواستگاری  برای  این    افراد   اکثر؟  مگوییمی چه  بودنش  من  ؤم ،  به 
 .احاطه ندارند احراز شاخصهدرصد ۵۰

 «متدینی است.خیلی جوان  ندهید. رد جواب  ه است،آمد که  این خواستگار» :گویندمی  مثلا  
ریش هم دارد.    و  گیرد خواند، روزه می آید؟ نماز می از این تدین چه تصوری به ذهن ما می 

 فهمیم متدین است؟طوری می است! آیا این  نور باشد که نورعلی  هاطلبه اش هم مثل  اگر یقه 
 مگیریمی را    هایی آیا همان ؟  م گیریمی چه پودری    م، بگیریشویی  پودر لباسمثلا  اگر بخواهیم  

رسانه  تبلیغات  در  مطرح  که  پودر  آیا  چرا؟  ؟  است ای  می فلان  انتخاب  چون  را  قدرت  کنیم 
بیشتر است که    اشکنندگی قدرت پاک   مبگویی  متوانیمی وقتی    ؟ بیشتر است   اشکنندگی پاک

 
است. ایمان داشتن ایمان  ،گویندمیها مذهبی»همسر مطلوب کیست؟« اولین چیزی که   شودگفته میتا    .1

که   آیدمیمشکل مفاهیم تقوا و توکل پیش  ترین شاخصه نیست. تازه بر فرض هم که ایمان باشد، همان  مهم
 شود که ایمان یعنی چه؟ابتدا باید به این سوال پاس  داده :نیاز به توضیح دارد 
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یک    ی هایلباس در  مقدار  با  را  تشت  آلودگی  در مبگذاری چند  تشت    .  در  یک  و  الف  پودر 
ب    دیگرتشت   امتحان    مبریزی را  ..  .وپودر  را  آیا  .  مکنیو  کار  کجا    از  پس؟  ایمه کرد این 
بهتر است؟    ایمهفهمید است کار  کدام  می   :تبلیغات همین  را مختل  به تعقل  یک  کند.  جای 

امتحان   اثر تبلیغات راخود من یک بار  .  ماندمی دم  آ در ذهن  آن تبلیغ  اگر ده بار بگویند،    ،بار
کوچ   :کردم آ  ک پماد  برداشتم  تر  معروف شرکتی    .د   .ویتامین  را  جعبه و  را  دیگر  اش  یکی  با 

بعد   کردم.  افراد  عوض  آن  و گذاشتم  برای  سراغ  همه  بردارید.  رفتند گفتم  جعبه   ی  اش که 
 ظاهرش بهتر بود و بیشتر تبلیغ شده بود.و  تر شیک
است  این    شدهای بعدی بحث خواهدبخش یی که در  هااز ملاکیکی    ،در خواستگاری مثلا  

مقابل  که   دارد؟  طرف  این ویژگی را  فرد  این  بفهمم  از کجا  دیگرِ ۵۰عاقل باشد.  راه    درصد 
است   ۀمرحل بودن   ۀ شاخصعنوان  به   مثلا  .  بعد  باید  ایهفهمید  ، عاقل    باشد پذیر  ولیت ئمس م 

این است که   ۀ مرحل.  درصد اول(۵۰) را در  مسئولیت   بعد  کنی  فرد پذیری  از کجا    م.ارزیابی 
 دارد؟وجود  فرد مقابل در م این شاخصه  یبفهم

هست  آیا   مس »  :بگویدکه  کسی  آدم  نیستمولیت ئمن  آدم  »  :بگویدیا    «؟ پذیری  خیلی  من 
از    آیا  ،گو هست یا نه دروغ مقابل  طرف  م  یم ببینیخواهمی اگر  ؟  «هستم  عقلی کم شعور و  بی 

این؟  پرسیممی خودش   می وگوهایی  گفت در    هاآیا  هم  با  می   ،یمکنکه  مگر    شود؟ مشخص 
باش  ایمه کرد ازدواج  بار    چند  کنون تا داشته  تجربه  این    !؟است ان  مسالچند    و  یمکه  پس 

دارد؟   ارزش  چقدر  که ۱۰این  درصد.  ۱۰مصاحبه  است  درصورتی  هم  ان  مت سؤالَ  درصد 
باشد.   خوششان  نباید  ت  سؤالَدرست  همه  که  باشد  مقابل  .  یدبیاکلی  این  هم  طرف  به 
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می فیلسوفانه  سؤالَت   می   دهدجواب  هم  ما  بود  !به»به   :گوییمو  متفکری  آدم  خوشم    ! چه 
 « آمد!
اینتک ادامه بررسی خواهد شدها  تک  فکر کنیمدربارۀ شاخصه باید  هرچیز    ازقبل   .در  .  ها 

اول است.  مسئلهحل    هایراه   بارۀ در  فکر کردن  میان   قدم  به ذهنمان  که  های مختلفی  راه   از 
چاه  یهابعضی   ،رسدمی  بعضی است ش  عمیق  یها،  چاه  وش  آن ب  است  از  راه    هارخی  هم 

 .است 
به آن    ، هر ناسزایی که به زبانمان آمد  ؟توانیم بکنیممی   هایی کار چه   داریم.مزاحم تلفنی    مثلا  

بگوییم ند  اصلا  ؟  فرد  کنی  ارتلفنمان  خط  ؟  هیمجواب  کنی؟  م عوض  است    بهتر ؟  مشکایت 
راکد کار  د  ام  کجا  هیانجام  از  است کدام    مدانیمی م؟  بهتر  دلیل  گزینه  چه  به  را  ؟  این 
 ؟ مگوییمی 

 ابایههد یکههی رمسئله،    حل آن راههای مختلف رسیدن به  از بین راه  ای،مسئلههر  با    هدر مواجه
 نکات زیر لَزم است: . برای این منظور، رعایت انتخاب کنیم

 ؛ریموهای مختلفی را به دست بیاباید راه اولَ  
 ؛سنجش کنیم و ارزشیابی ا های مختلف راین راه ثانیا  
 .کنیم انتخابرا  اهبهترین ر ثالثا  
 مبههروی   ن امهه خود  ۀانخ   به  اصطلاحا  و    مبگیریمراسم    مهیخوابو  باشیم  عقد  در دوران  اگر    مثلا  

 ؟مکنیمی کار ه چ  شته باشیم،پول پیش ندا اما
 .مباشیالبته ممکن است وام ازدواج را برای خرید وسایل هزینه کرده   .گیریممی   . وام ازدواج۱
 خواهد.و اجاره می  الحسنهقرض برای سنگینی البته هر خانه مبلغ  .مگیریتر می ارزان  ۀان. خ ۲
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وقههت صههورت پاره به  شویم،شاغل  م  بتوانیو هرجا    مدانشجوییالَن    احتمالَ  .  کنیممی . کار  ۳
 است.

 کنیم!دزدی  .۴
 . و...بگیریم قرض  .۵

 دقیقهها  اوضههاعش  .ازدواج کههرده بههود دانشههجویی دوران کههه در همههان  داشههتم ایکلاسههی هم
وانههد و تونسههت درس بخنمی  ،رفههت می کههار  بعد چون سر .رفت دنبال کار  .طوری بودهمین

. و اخههراجش کردنههد  «مدیههدآخوش  »  :دسرهم مشروط شد و گفتنمشروط شد. سه ترم پشت 
 !بود دانشجوی پزشکی 

 بهتههرینِ  انتخههابِ  سنجش، ارزیابی، بررسههی و اما  ؛ددهارائه می   مسیرهای مختلف را»فکر«  
 .« است عقل»کار  هاآن 

 تر استمهم های درونی شاخصه
با هم و آید می ان مخوش  هاآن  که ازرا  کسانی بیایید آید؟ می ان مخوش کسی شود که از می   هچ 

چههه  ،؟«ایدهدوسههت شههد هههاآن  چههرا بهها»  از ما بپرسند:اگر    .مبگیریدر نظر    ایم،هشددوست  
 مهربههان تیپی و ظاهر خوب؟ یهها شخصههیتی آرام داشههتن؟ یهها  خوش   خاطربه؟ مثلا   مگوییمی 

یهها  ؟شدرک متقههابل یهها ؟اشی اخلاقخههوش ؟ یهها شبودنشو     ؟ یااوی  باادب   خاطربهبودن؟ یا  
 ن؟صبور بودو باجنبه  یا ؟ن عقیده بودهمن یعنی بودمن ؤم  یا ارتباطات؟ن در فهم بودخوش 

اسههت؟ گونههه این می فهمیههداز کجهها .  مبگوییمصداقی  . باید  کلی است   بعضی از این معیارها
کههدام   در.  مایهایههن خصههلت را فهمیههد  رفتارهههابرخههی  که براساس    مدهیممکن است پاس   
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 عجلهههو موقههع وقههت عصههبانیت  در  تصمیم درست    ؟ آیا توانستهتصمیمات  دررفتارها؟ مثلا   
 بگیرد؟
کههه ابتدا  ازآیا ؟ ه؟ مثلا  بداخلاق بوداست  بوده هچ  ایم،هان بریدمدوستانبعضی ز  که ادلَیلی  

تا بداخلاق دوست بشوم  فرد این با » ایم:هگفتیعنی    بداخلاق بود؟  ،تا انتها  مشدی با او دوست  
گونه ؟ اگر اینهقطع شد ن ماو دوستی   هیک بداخلاقی کرد   یا اینکه «آورم؟ببینم چقدر دوام می 
. یا او از مهها توقههع ایمهداشترا  انتظار چیز دیگری  ممکن است  یعنی چه؟    بوده، این بداخلاقی 

؟ مبههدهیانجههام  ایمهتوانسههتنمی کههه  یعنی از ما چی خواستهبیجا داشته است. این توقع بیجا  
؟ مههثلا  توقههع بیجههای «به من بههدهو  لباست را دربیاور  »یا    «ماشینت را به من بده»  :مثلا  گفته

 ؟کنیمپیچانده که ما حساب او و  میاهخورد غذا  و میاهرفتبیرون او مثلا  ده بار با  داشته؟ مالی 
در روابههط خههانوادگی   پایداری خههانوادهو  دوستانه    ۀرابطدر    پایداری دوستی از ابتدا  هدف ما  

ه بهه روابههط  کلا  این    ،اگر نباشد  یک از این معیارهاکدام  مببینیباید  ،  به این نکته  است. با توجه
 در روند تصمیمات زندگی . این معیار  تیپی مهم است گوییم که خوش مثلا  می   .خورد هم می 

 . ایههن معیههارجمعیههت باشههدشههان کمزنههدگی چنددرصههد نقههش دارد؟ مههثلا  خانواده  ۀادام و  
حههداقلی و اصلی و فرعی کردن براساس یک هدف است. هدف  ،چنددرصد نقش دارد؟ این

غذا خههوردن و خوابیههدن کههه نارضههایتی پیههدا   در  ،همان آرامش در روابط است. ازسویی پایه  
با که هزار بار  آید.به وجود می مشکلات  و در هاتلاطمدر  عمدتا    هانارضایتی   بلکه  ؛شودنمی 

 در  گیری تصههمیم  ؟مخههوری می به مشکلی    . آیا با اوست ا، روی روال  مبروی   پارک به  ان  مدوست
ها ایههن تصههمیم  مهههم اسههت.  ،آیدپیش می در زندگی  غیرعادی    ی حالتو زمانی که  مشکلات  
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های درونی و . پس باید در ابتدا به دنبال ویژگی طرف مقابل است های درونی  ناشی از ویژگی 
 نه صفات ظاهری. ،باطنی باشیم

 انتخاب همسر یند  افر چند نکته دربارۀ 
باید در نظههر هم  نکات مهمی را    قبل از آن اما    ؛شودپافشاری  ها  شاخصهبر  لَزم است  گاهی  

 :بکنیمانتخابی متوازن بتوانیم تا بگیریم 
 نکنیم غیرملقول طلبی کمال

م یامل هستکچقدر    ان خودم   ام ه مگر  ککنیم  توجه    باید  است.  (فویت ک)همتایی    ،لی کمعیار  
زایمههان ایشههان . شههدگرفته حضرت هاجر از امتحانی  !میگرد می  ان از خودم تر املکه دنبال  ک

لقمه نان  کنه ی .نبود چشمهو آب . کردندرها وعلف آببی  ی بیابانایشان را در بعد هم و کرد  
دقیقه چند بود . حتی ممکن هیچی   ،بان هسایو  خیمه    کنه ی  ،قطره آب  کنه ی  و  ندبرایش آورد 

 دررا  هاقسههمت این که قدر از هاجر خوشش آمده آن   وندخدا  .زندببعد مار و عقرب نیششان  
 .نههدکقههرار اسههت رشههد هههم بو آن ظرفیت را دارد و او هاجر است   است.رده  کتوصیف  قرآن  

 .های خاصی دارد ظرفیت هاجر شود می معلوم  .است نکرده ار را با ساره کن یهم
شهههر   درما را ببههر    ،آیدنمی حالَ از ما خوشت    !مرد حسابی »  :گویدمی   ،باشد  ر فرد دیگری ه

وسههط بیابههان لههوت و بههرد می زن دومههش را آیا  ،دو زن داشته باشد  کسی اگر    «.بگذاردیگری  
ه آن فرد هم ظرفیههت خاصههش را کار خاصی است کاین  شود  می معلوم    .معنا ندارد   !؟بگذارد 

 است.رده کار را با او ک دارد و خداوند این
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م؛ کنیطواف خدا را  ۀباید خاناست.  خودش گذاشته ۀخانرا مثل  هاجر  ۀخان وندبعد هم خدا
 ۀخانهه . مبدهیقرار ان مطوافباید حتما  خانه هاجر را جزو   .ه جزو بیت نیست کهاجر    ۀخان  اما

 خاطربهههاسههت. خد ۀخانهه  ثههلم  چههون  ؛بایههد طههواف بشههود ،عبه نیسههت ک وجزه  کهاجر بااین
 است. ردهکانبیا ن اه بکرده ک ی ارهایکاو با  ونده هاجر داشته، خداکعشقی و  هاویژگی 

آنچههه  اول :سههطح دارد  دوانسههان . نههه در ذهنیههت  ،اسههت  کفویت در واقعیههت البته منظور ما 
 ،خوان باشههیممهها دوسههت داریههم نمازشههب  ۀهم .«خواهممی از خودم »آنچه   « و دومهستم»

اما واقعیههت الَنمههان   ؛دار باشیمدوست داریم خیلی پول   ،امل باشدکدوست داریم ایمانمان  
 و مایهشههنید یی هههاحرف چههه ه کهه اینبهها نههه   ،میشومی   سنجش  مان واقعیت الَن با  ما  چیست؟  

به حدود   باید  علامه باشد.  ان خواهد همسرم می   ان دلمو  م  ایههای اولیای خدا را خواندتابک
براسههاس واقعیههت موجههود   ؛ بلکهههفویت براساس ذهنیت نیست ک.  یمنکتوجه    مان خودفعلی  

 است. مهمی  ۀ خیلی این نکتشود. می تعریف 

 ها را رعایت کنیم حداقل
 ایههن اسههت کههه  شرد. حههداقلکهه   عبههور  هاآن   ازشود  نمی ه  کدارد    یی هاحداقلهمسر  انتخاب  

قههرآن   چون ازدواج با غیرمسههلمان حههرام اسههت.  ؛ر علنی نباشداخومشروب و  مسلمان باشد  
مَة  مُؤْمِنَة  خَیر  مِنْ »  :فرمایدمی بقره    ۀ سور  درکریم  

َ
ی یؤْمِنَّ وَ لََ وَ لَ تَنْکِحُوا الْمُشْرکِاتِ حَتَّ

ی یؤْمِنُوا وَ لَلَبْد  مُؤْمِن  خَیر  مِنْ مُشْرکٍِ  عْجَبَتْکُمْ وَ لَ تُنْکِحُوا الْمُشْرکِینَ حَتَّ
َ
مُشْرکَِةٍ وَ لَوْ أ

ی هِ وَ یبَََّّ رَةِ بِإِذْنََِّّ ةِ وَ الْمَغْفََِّّ هُ یدْعُوا إِلَی الْجَنَّ ارِ وَ اللَّ ولئِکَ یدْعُونَ إِلَی النَّ
ُ
عْجَبَکُمْ أ

َ
نُ وَ لَوْ أ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=221
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=221
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=221
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رُونَ  هُمْ یتَذَکَّ اسِ لَلَلَّ شههوند. من ؤمهه ه کهه نیههد تهها اینکازدواج ن ک های مشربا خانم) 1«آیاتِهِ لِلنَّ
از زن من  ؤم کنیز    [الی ندارد.کاش  ،حالَ مسلمان شده  و  بوده  ک سی تا دیروز مشرکیعنی اگر  ]

قههدر مزایههای ظههاهری داشههته اگرچه ایههن زن این؛ بهتر است  ک مشر  نسبِ وحسب باجمال و با
درنیاوریههد تهها ایمههان   ک و دختران خودتان را هم بههه عقههد مشههر  .ه برایتان جالب باشدکباشد  

شما را به تعجههب   ک آن مشر  گرچه مزایای  ؛بهتر است   ک مشرمرد  از  من  ؤم غلام    کی.  بیاورند
خواننههد و می شما را به آتش    هاآن این است که[    هااینهمۀ    ]دلیل  .خیلی عالی باشدو    بیاورد 

 (.خواندمی خداوند شما را به بهشت و مغفرت 

 هاعقل عرفی به شناخت بلضی ملاک  راه نداشتنِ 
ه کهه اسههت امههوری    وجههزهای ازدواج رسید؟ این اتفاقا   کاین ملا  بهتوان  می بشری  با عقل  آیا  

 رسد.نمی  آن  به وجههی به عقل عُرفی تجربی 
یهَا  یا»

َ
ذِینَ   أ نْ   مْ کُ لَ   یحِل    لََ   آمَنُوا  الَّ

َ
سَاءَ   تَرِثُوا  أ اکَ   النِّ  مَا  بِبَلْضِ   لِتَذْهَبُوا  تَلْضُلُوهُنَّ   لََ   وَ   رْه 

نْ   إِلََّ   آتَیتُمُوهُنَّ 
َ
تِینَ   أ

ْ
نْ   یفَلَسَََّّ   رِهْتُمُوهُنَّ کَ   فَإِنْ   بِالْمَلْرُوفِ   عَاشِرُوهُنَّ   وَ   مُبَینَةٍ   بِفَاحِشَةٍ   یأ

َ
 أ

ا رَهُواکْ تَ  هُ  یجْلَلَ  وَ  شَیئ  ا فِیهِ  اللَّ اکَ  خَیر   2«ثِیر 

 
 .۲۲۱بقره،   .1
بهها و  ]برای شما حلال نیست که از زنههان، ازروی اکههراه    ،ایدکسانی که ایمان آورده  ای  ؛ ترجمه:۱۹  ،نساء  .2

از ]اید ها دادهآنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آن  .ارث ببرید  [هاایجاد ناراحتی برای آن
و اگههر  .طور شایسته رفتار کنیدهها عمل زشت آشکاری انجام دهند. با آنان بمگر اینکه آن  ؛تملک کنید  [مهر

چه بسا چیزی خوشایند شههما نباشههد و   [؛تصمیم به جدایی نگیرید  فورا  ]کراهت داشتید،    [جهتیهب]ها  از آن
 .دهدخداوند خیر فراوانی در آن قرار می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=221
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بههه راجع .به هر علتی خوشههتان نیایههدو   ن است آن را نپسندیدکممبه این معناست که  آیه  این  
نْ تَ   یعَسَ   وَ »  :فرمایدمی   دجها

َ
ا وَ یْ رَهُوا شَ کْ أ وا شَََّّ  یعَسَ  مْ وَ کُ ر  لَ یْ هُوَ خَ  ئ  نْ تُحِبََُّّا

َ
ا وَ یْ أ وَ  ئ  هََُّّ

نْ   یفَلَسَ »  فرماید:می طور  این  ،رسدمی ه  کاما به بحث خانواده    ؛«مْ کُ شَر ا لَ 
َ
ا  رَهُواکْ تَ   أ یئ   وَ   شَََّّ

هُ   یجْلَلَ  ا  فِیهِ   اللَّ اکَ   خَیر   .«ثیههرکخیههر »فرمایههد می اینجهها و   «مکهه ل  خیر»فرماید  می آنجا    .«ثِیر 
راحههت شههویم. عقههل   تاگویند طلاق بگیریم  می   ،آیدخیلی فشار می به افراد  زندگی    دروقتی  

ه نههه امههام حسههن کهه درحالی   ؛بینههدمی فقههط سههود و ضههرر ظههاهری را    ،تجربههی   و  گرمحاسبه
همسرانشان  (السلامعلیه)نه حضرت نوحو  (السلامعلیه)نه امام جوادو    (السلامعلیه)مجتبی 

 سههال عمههر  ۲۵۰۰  و  رد کهه سههال پیغمبههری    ۹۰۰  (السلامعلیه)نوح  را طلاق ندادند. حضرت 
یعنههی تهها . بهها ایههن حسههاب  طوفههان زنههده مانههد  ازسههال بعههد  ۷۰۰تا    ۵۰۰  حدود  .بود  ایشان 

طلاقش آن  ازقبلولی  شد! کآن دریاها هلا دره کزنی  آن هم ،است  سالگی زن داشته۱۷۰۰
با همسههرش سال  صد  هزاروچند  ایشان   کهدرحالی   ؛شودراحت    تاد  دهمی طلاق  انسان    نداد.

 درقههدر طههلاق ه اینکرد کند. اگر می کتجویز نمی   وجههی را عقل ظاهری به  هااین.  ساخت 
 بود.می نزیاد جامعه 

برتر گره بزند و به  ی حاضر هم نیست عقل خودش را به عقل  رسد،نمی   فرد   خودعقل    حالَ که
خههراب شههده اطلاعههات  که مان رایانه بهراجعاگر جالبی است.   ۀنکتها گوش بدهد.  آن حرف 

پیش آن را  هک رسدمی  ان قدر عقلماین ،میرسد که چطور درستش کنن ان عقلمو   شته باشیمندا
متوجههه قههدر هههم  آن اما آیا    ؛رسدبه موضوعی نمی   مان گاهی اوقات عقل  م.یببر  س رایانهمهند
 !دارد این دیگر خیلی درد ؟ برویممتخصص  نزد ه ک یمنیست
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مههثلا  پسههر   .رسدنمی   آن   بهاصلا   ه عقل  کاست  مسائلی    وجزهم  منع از ازدواج با مشرک  این  
یا سال اول  دانشجوی سال آخر تخصص قلب   متر،سانتی   ۱۸۰قد   با  فرض کنیدرا  ی تیپخوش 

رده و پههدرش هههم کهههم تحصههیل اشآنژیوپلاسههتی، خههانوادهیهها تخصههص آنژیههوگرافی فوق
 ۀنهه اخ پسههر    .و متمههول   مرفهههبسیار    ۀخانوادبا    طور،همین  هم  شمادر  و  جاعلمی همان ت ئهی

 .نههدکمی قلم صحبت  لفظ  و  متین است   و  باادب  بسیار  ازلحاظ ادبو    و ماشین دارد شخصی  
 ه اسههت.تان آمدخواستگاریبه  چنین فردی 1. ...و ندکمی اخلاق و آداب اجتماعی را رعایت 

 تعلههق بهههم   این است کهههبه اسلام  راجع  نظرم»  :گویدمی   .پرسیدمی دین و دیانت    ۀ درباراو  از  
 «.الَن باید پایبند همان اخلاق باشدآدم  .همان گذشته است 

قههدش است و زشت   .ندکامضا  تواند  نمی   و حتی   خواستگار دوم فقط بلد است انگشت بزند
شههغلش هههم  .اندهمرد این فرد بچگی  مادرش در پدر و  .ه هیچی ندارد کپول    .مترسانتی   ۱۵۰
را   امروزه و  خههوانم  می نمههازم را هههم  و  من اسلام را قبههول دارم  »  :گویدمی ولی    ؛ن است کچاه
 «گیرم.می 
 ؟نیدکمی دام را انتخاب ک ،نیدکازدواج ی کیبا دو  باشید بین اینمجبور اگر 

در  ،چنههانی آن  ۀخههانوادبهها  ،باجمههال ی خانم  :در نظر بگیرید  برای آقاپسرهاوضعیتی مشابه را  
 کنید؟. کدام را انتخاب می و...  بدون مالو  چهرهزشت  ی خانم مقابل

تههازه . شدکنمی خوب و بد حقیقی  ۀموازنیعنی عقل ما به ؛ اول است  ۀگزینعقل ما متمایل به 
خههوب موقعیتشههان  قدر  اینکه    (آورتعجب )  ب زن و مرد مُعجِ   که یک  ست ا  اینوند  خدا  مثال

 
فرزند یعنی ایههن فههرد یتههیم بههزرگ فرزندی اصلا  مطلوب نیست. تک ک ت  چون  ؛فرزند باشدکه تک   منگویی  .1

 .رده استکشده و رشد لَزم را ن
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اینکههه نههه  بههرده.  نیههز و  ک  یدر مقابل زن و مرد   ،برانگیز است تعجب و  ه برایتان جالب  کاست  
 .اندمال دیگران و کالَیی که برده یعنی جنس  وغلام  باشند، ارگرک

 دل  کهدرحالی .  به این چیزها برسدعقل شما  محال است  فرماید  خداوند می   ش چیست؟سرّ 
 تههأثیرتحت  ورد. عقههلِ آهزار توجیه بههرایش مههی  و د بگیربه همسری را  فرد  خواهد آن می   انسان 

متههدینش و  نیم  کمههی صههحبت  او    با  .نیمکمی حالَ درستش  »گوید:  می طوری  هوای نفس این
ایههن از دهههد و  می ر  کتههذ  وندآنجا خداولی    «آدم متینی است.است که    معلوماصلا     .نیمکمی 

 .میبرس آن به  معمولی  هایعقلبا ه اصلا  محال است کمسائلی است 
خوب و  ۀموازندر   عقلمبنای    کمترینخواهد. می منتها عقل نورانی   ؛معقول است امری اتفاقا  

ان ماسههتراحتچههرا از خههواب و  ؟دهیممههی ور کنکچرا عنوان دانشجو به. است  بد، نفع و ضرر
ن بیشههتر ا؟ چههون نفعههش برایمهه رویممههی  ورکنکلاس  کبه  و  کنیم  می ؟ چرا پول خرج  زنیممی 

 .است 
طرف ماجرا را آن بعد    .سودها چقدر است   وچقدر    ها. ببینید هزینهاست   طورهمیناینجا هم  

تههو را   ،ایمان بی مرد  یا  آن زن    ؟است   شکلی چه  ،یل شودکه تش کدانی آن زندگی  می   :گویدمی 
سههمت بهشههت به  راتههو  ،  منؤمهه ولههی همسههر    ابههدی.  آن هم آتشههی   ،دشانکمی سمت آتش  به

چون سعادت ابدی از شقاوت ابههدی   ،چون بهشت از جهنم بهتر است   فرمایدمی   .شاندکمی 
 هایهزینههه  ،طههرف از آن .  مداریهه نهایههت قههرار  منفههی بی   و  مثبت   ۀموازن  کما در ی  .بهتر است 

نهایت است. اگر مانند تقسیم عدد بر بی   ،که باشد  ایهزینه  هرچون    ؛هی  است   اشظاهری 
نتیجههۀ  ،هرقدر باشههدیا بیشتر، میلیارد  کی  مثلا  ولو خیلی بزرگ    م،باشیداشته  مثبت    یک عدد
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طههرف مقابههل مسههلمان بههودن     شروط ازدواجحداقلِ پس    .است   صفرنهایت  بر بی   شتقسیم
 ند.کرا به آتش دعوت نانسان ه کاست 

 ها را رعایت کنیم اولویت

دهههیم. در نتیجههه انجههام  هاآن در گذاری را های اصلی را بشناسیم و بیشترین سرمایهشاخصه
 .یمنکبگونه خیلی پافشاری وسواس روی مسائل ریزنباید 

 تللل بیجا نکنیم 

طبههق   .آینههدههها می به خواستگاری خانمآقایان  چون    ؛ست هابه خانمراجع  خصوصا    این نکته
ل معروف که می  ثا  ،نیسههت معتقد چیزی ه به هی کسی  ک  «،بوتر، باز با بازکبوتر با  ک»  :گویدما

آن ه از  کهه فرضی  . خواستگاران با توجه به پیشرودنمی   معتقد  ی خواستگاری خانمبه  خودش  
 هههایی همان  هههاخانم یخواسههتگارهابنههابراین حههدود  آینههد؛، به خواسههتگاری می دارند  خانم

 .دننک گیری معدل هاآن بین ها باید خانم. بدترم ککیبهتر و م ککی ،نداهه آمدکهستند 
ه کهه شههود می این وسواس باعث  ،سراغش بیاید  ی فرد بهتر  تاوسواس به خرج بدهد  خانم  اگر  

محههدودیت  ،افزایش یابههدهرچه سن   .شودم بگذرد و بعد محدودیت بیشتری پیدا  کمکزمان  
چههون   تر خواهد شد؛کوچک  شهایانتخاب  ۀ دایر  در نتیجه  شود وبیشتر می در انتخاب  خانم  

 .شوندمی متر ک ،آینده می ک سانی ک
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 ازدواج نباشیم ازقبل منتظر عشق 
به نظر مههن » :گفت می  در یکی از جلساتش  ،و ازدواج بودمدرس مسائل خانوادگی  فردی که  

بایههد اول منظههورش ایههن بههود کههه   «.عشق است   مناسب،  همسر  1های انتخابیکی از ملاک
 ؟به چه معناست این  ،به نظر شما !مبعد ازدواج کنی م ویوبش  طرف مقابل عاشق

 های قبههل ازدواجدوسههتی نتیجههۀ آن  ؟  ودشهه می   هچهه ،  عملیاتی کنیم  ااین حرف ریم  هبخوااگر  
 است.

 دینی ی دوستی قبل ازدواج از منظر برون نگاه به مسئله 
یم و بدون توجه به حرام یا حلال نامسلم اصلا  ما اینکه  در نظر گرفتن  این شرط را بدون  بیایید  

 ؟ددهچقدر به ما شناخت می شرط این بودن آن بررسی کنیم. 
د و ایههن طرف شههیاد باشهه  ککه یول این است حالت ا. د دو نفر با هم چند حالت داردوستی  
 «.من به چند خانم خیلی بههدی کههردم: »گفت می   د.بود توبه کن  آمده  کسی   د.دام باشدوستی  

 راحتی بتههوان بههه موبایههل نبههود کههه آن زمههان . پیش است سال  مربوط به بیش از دهاین جریان  
نه اخ مده بود. من با لباس راحت در  آ  ن ماهناخ   به  ن خانمآیک روز  : »گفت . می گرفت عکس  

 :گفههتم  ‘نههه، نگیههر!’  :گفههت این خانم  دوربین آوردم که عکس بگیرم.  نه  اآشپزخ بودم. رفتم از  
اعتماد  من   به  و  یداردوست   اکه من ر است   ت دروغیادعاها  ۀهممعرفتی! دیدی که  خیلی بی ’

 کرد.  عذرخواهی کلی  وپا افتاد و  به دست   آن خانم  ،گفتمکه    ار  هااین»  :گفت بعد می   «.‘دارم

 
کههه اگههر هههم درحالی ؛آورد ها میاشکال اول این است که این آقای مدرس ازدواج، عشق را جزو شاخصه  .1

بعد  و ها بگوید عشق و علاقه پیدا کنندهای احراز شاخصهباید در راه  ،کسی بخواهد این شرط را مطرح کند
 های بعدی در ضمن بحث مشخص شده است.ازدواج کنند. اشکال
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 اخواسههتم تههو رمی   .فههیلم نداشههت   اصههلا    ،ببههین’  :گفتم  و  باز کردم  اپشت دوربین ر  اتفاقا  بعد  
بهها  و فههیلم گذاشههتم  دوربههین  درو  نه  اخ زدوبههاره رفههتم در آشههپ  ،بعد که گذشت   ‘امتحان کنم.

پدر .  مدتی کار ما به مشکل و جدایی رسید  بعدازعکس گرفتم.    خانم  واقسام حالَت ازانواع
 مههزاحم دختههرم شههدهایههن آقهها  ’  :دادگاه رفتیم. پدرش گفته بههود  و به  دختر از من شکایت کرد 

 ار  هابعد عکس  ‘.است   این خانم مزاحم من شده  ،آقای قاضی   اتفاقا  ’  :گفتمبه پدرش    ‘.است 
 دوباره چاپ کردم اها رعکس» :گفت « این فرد می .جا به دخترش حمله کرد ن ادادم و پدر هم

 !«شب عقدش برای آقای داماد فرستادم و
 را بایههد ایههن روابههطعاقل  آدم    ،دلطمه بزنن  دیگری به    دنهخوادرصدی از افراد که می   خاطربه

ن فرد قصد سوءاستفاده آکه  است  چه آقا. پس یک احتمال این  د وچه خانم باش  ؛د ذارگکنار ب
 .دداشته باش زدن  و لطمه

، شههوندمی دو نفر که دوست د.  دوستی عاطفی باش  بلکه  ؛دنقاب نباشو  دام  حالت بعد اینکه  
 و هندها نخوا، یا خانوادهوندن بش ان بعدا  پشیماکه به هر علتی یا خودش است  اول این  احتمال

 در این صورت  !؟است  خیلی کمحالت  . آیا احتمال این  شوند  ن دو نفر از هم جدادر نتیجه آ
از هههم جههدا  هندخوان محبت ایجاد شده، وقتی می ابینش   د وناهدو نفر که به هم علاقمند شد

 .یان کنمب اش راعینی  ۀنمون  دو دذاری گ! بد جدی دار ی ؟! آسیبد یا ندار د آسیب دار آیا ،شوند
ن بههه اکارش   اما  ؛دمده بود و بعد هم ارتباطی داشتنآخوشش  اول: پسری از دخترخانمی   نمونۀ

 کرد.. این پسر رسما  بیمار روانی شد و دارو مصرف می دبه پسر ندادن ارسید که دختر ر جااین
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ن، انتظههار تشههکیل اما در فرهنگ خودمهه اما    ،که الَن فکر کنیم مسلمان نیستیم  ابتدا قرار شد
 1.ت طور نیس این در فرهنگ غرب  کهدرحالی  ؛زندگی داریم

. ونداز هههم جههدا بشهه   دسههتنانتونمی و  بود که با پسری ارتباط داشههت    دوم: دخترخانمی نمونۀ  
این دختر ازدواج کنههی. اگههر   رضایت نداریم باما  : »دپسر گفته بودن  ۀخانوادمدت    یک  بعداز

اش با خانواده ،همدآدید چنین موقعیتی پیش که پسر    «از ما جدا شو.  ،ی ازدواج کنی هخوامی 
بهها تههو ازدواج   نماتههوچون نمی   ؛یمهنیم با هم ادامه بداتوما نمی : »به دختر گفت   و  همراه شد

 ردیگهه : »گفته بههودو آقا پسر  ۀخاندم در  مده بود  آروز دخترخانم    کی  ،این ماجرا  بعداز«  .کنم
دختر خانم هم یک چاقو از کیفش   !«نه: »گفته بود  هم  ر« پس ی؟هی ادامه بدهخوانمی   واقعا  

پسههر تقاضههای قصههاص   ۀخانوادو بعد هم    ه بودشکم پسر. پسر مُرد   به  ه بودزد   ه بود ودرآورد 
 .داعدام کردن راو دختر  ددادن

روابط،  ایندر . وجود دارد ها فراوان از این نمونه  .ماهبود  من خودم شاهدرا  عینی   ۀنمون این دو  
رقیق این روابط هم اما هرقدر  ؛است عاطفی سنگین شکست و  فر  ن  جدایی دوبدترین حالت  

 .بینندمی آسیب  ارتباط قطعموقع  ،دناه، بالَخره دو نفر که با هم انس گرفتشود
یکی  و بخواهند ازدواج کنند. این باز دو حالت دارد: وداینکه به جدایی منجر نش   ماحتمال دو

بهها ایههن فههرد اگههر : »گوینداند. گاهی این نارضایتی شدید است و می ناراضی   هااینکه خانواده
 ۀخههانوادآورند. این ولی به زبان نمی   ؛اندگاهی ناراضی   «.دور ما را خط بکش  ،ازدواج کردی

 
هههایی کههه بههرای زایمههان خانمرا  شههرح زایمههان ۀبرگهه »گفت: می یکی از رفقایم که در اسپانیا دانشجو بود،  .1

فرض ما که در ایههران پیشاما  ؟‘«مجردید یا متأهل’ :این بود در این برگه  الَت ؤس یکی از    کنند.میآیند پر  می
 خواهیم.پس ارتباط را برای ازدواج میاین نیست؛   ،کنیمزندگی می
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مثههل درختههی   کننههد،  مان ترک   مان پدر و مادراگر  د.  ن شوارتباط می ناراضی گاهی منجر به قطع
دو سههال پژمههرده و  یک سههال  یا  ماه    دوو  یک ماه    بعداز.  اندکردهکه از ریشه قطعش  شویم  می 
مقصههر قلمههداد ، طههرف مقابههل را دانیمبهه ازآنجاکه عادت داریم عامل را دیگههری    یم وشومی 

 .خواهیم کرد 
شود. فرض کنید مادر یا پدرتان از عروس یا ارتباط نمی اما قطع  ؛اندناراضی   هاگاهی خانواده

در حرف چه خودشان را کنترل کنند که توانند چقدر می شود؟ چه می  .دامادش خوشش نیاید
خیلی سخت اسههت کههه   ؟دهندن  این نارضایتی را نشان   شان،در چهره  و حتی   در ارتباط   چهو  

کههم آیههد. کمخوشههش می گویهها از او  رفتار کند که  طوری  ولی    ؛انسان از کسی خوشش نیاید
جههوری چههرا شههوهرت این« یا »کرد؟!  اچرا زنت این کار ر»  :شودشروع می   اهوحدیث حرف 
تا مدتی ازطرفی ارتباط همسری  «.نیاهمسرت با   .تنها بیابگویند: »ممکن است  بعد    «کرد؟!

ها در نههوع تعامههل وکنایهههوقت ایههن نیشآن   شود.مدتی سرد و عادی می   بعدازآتشین است و  
 شود.گذار می تأثیرزوجین با هم 

این عمدۀ وجود دارد. درصد  ،اتفاق افتاده بود ۱۳۸۵که در سال   هایی آماری مربوط به طلاق
دوسههتی  ۀسابق، زوجیندرصد ۷۵ها در سال اول انجام شده بود و از این میزان، حدود طلاق

حههدود هشههت سههال بهها هههم   چون   ؛گفتندلیلی و مجنون می   هاآن بود که به  ای  نمونهداشتند.  
یک سال و نیم طههلاق  بعدازدبیرستان. ازدواج که کردند، و  از دوران راهنمایی    ،دوست بودند

که با هههم را  زندگی افرادی  توانیم  می کاری ندارد.  این احتمالَت    هایفهمیدن آسیب گرفتند.  
 بلکه در سال پنجم. ،نه در سال اولالبته  م؛کنیبررسی  ،نداهدوست بود
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 بعههداز  و  گههرم دارنههد  ۀرابطتا مدتی    ،ازدواج  ازقبلدوستی    ۀسابقخلاصه اینکه زن و شوهر با  
همههان مههادر  دیگههر ایههن    مههادرزن؛دختر هم    و مامان   است مادرشوهر    پسردیگر مامان    ی مدت

. ارتباطی که بین فرد با پدر و مههادرش نداش کرده بودمامانی نیست که چند سال پیش راضی 
کسی که حاضر »:  آیدذهن فرد می   دراز ارتباط زن و شوهر است.    ترخیلی مستحکم  ،هست 

 «.راحتی ممکن است از من هم ببرد شده از مادرش ببرد، به
 باشههند. راضی شههده بعدا  اینکه و چه  از ابتدا  چه    ؛راضی هستند  هااحتمال سوم اینکه خانواده

در هر زندگی میزان شناخت طههرفین از هههم اسههت.  بنیان  ؟  افتداتفاقی می چه    ،در این حالت 
خواهههد آن وقتی کسی فردی را دوسههت دارد و می  کمی وجود دارد.شناخت این نوع آشنایی، 

 ۀکند به بهترین وجه خودش را نشان دهههد. مسههئلسعی می   ،فرد هم او را دوست داشته باشد
کنههد وجههوه منفههی با فههرد موردعلاقههه سههعی می  هدر مواجه ،نیست. در این مواقعهم  شیادی  

 !رودمی  ...زده ووجودش را بروز ندهد. شیک، اتوزده، ادکلن
هایش یعنی چه با دنههدان »  :پرسیدم  «.هایش من را گول زد این آقا با دندان : »گفت می   خانمی 

زد کههه عاشههق و بههرق مههی   بههود  هایش سفیدقدر دندان ازدواج آن   ازقبل: »گفت می   «گول زد؟
د. یشههوهایش را نمی ای یک بار هم دندان هفته  ،زندگی   درولی حالَ    ؛مهایش شده بوددندان 

 «.شومشدت به بو حساسم و اذیت می من هم به
دم دیگههری شههده آازدواج یههک    بعههدازانگههار  : »گوینههدمی افراد دربارۀ طرف مقابلشان  بعضا   
دیگری بود و آن جهاتش را انسان  بلکه    ؛در واقع انسان دیگری نشده است اما آن فرد    «.است 

بارههها پیتههزا بخورنههد یهها برونههد و پیتزافروشی به هم با بار  چندین  دو نفر  آیا اگر    .مدیدی نمی ما  
 شناسند؟همدیگر را می  اآی  ،بروند سینما
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رضههایت و   چشههمِ بهها  بههه هههم  دو نفههر  و    محبت حاکم است   فقطاولَ     ،ازدواج  ازقبل  ۀرابطدر  
 در  ثالثهها    .ایههدیبشناخت بههه وجههود    ۀزمینمسئولیتی هم وجود ندارد تا    ثانیا    نگرند.می محبت  

خههوب   را  هههرکس خههودش  . رابعا  دنببین  اعیوب ر  د ذارگچشم رضایت نمی   نیز  ن موقعیت اهم
و شناخت بههرعکس  حتی  بلکه    آید؛به دست نمی وقت شناخت  هی در نتیجه    دهد.ن می انش 

 !شودمی اشتباه ایجاد 
بهها  !بههود امههدهخههودش نیچون   ؛دآورده بودن  واقعا  .  دازدواج آورده بودن  ۀ مشاوربرای  ا  ر  خانمی 

 «.د خواستم ببیههنم چقههدر از ایههن پسههر شههناخت دارمی : »گفت آقایی دوست بود. مشاور می 
از کجهها »  :گفههتم  «مطمئههنم.  ،بلههه»  :گفههت خههانم    «تو مطمئنی این آقا معتاد نیست؟»  :گفتم

آزمههایش اعتیههاد از روی   اگر واقعا  »  :گفتم  .«شیاهماز چش »  :گفت خانم    «قدر مطمئنی؟این
هم   ردیگ  سؤالیک  : »گفت مشاوره می   «بدانیم!ما هم  تا  بگو    است، روش آن راممکن  چشم  

م هخههوامی  اصلا  من » :گفته بودخانم    «کنی؟چه می   ،دداشته باش  بزرگی اگر عیب  »  :پرسیدم
 «چی؟! ربا یک معتاد قاچاقچی ازدواج کنم. دیگ

دوسههت  بهها خههانمی کههه داشتم  ایلاسی کرضایت از دیدن عیوب کور است. خودم هم  چشمِ 
نفههر هههم مشههورت چندین  با    اتفاقا  تر بود. بعد  سال هم از خودش بزرگ هفت  شششده بود.  

آخر ازدواج کرد! بعد   «.نهد: »نه بودگفتهمه    ؟«من با این فرد ازدواج کنم یا نه»  :کرده بود که
: گفههت   «.نههه: »گفههتم  «م با کههی ازدواج کههنم؟هخوامی نی  ادمی   ،پسر: »یک بار به من گفت 

 ۀسههابقد و گرفتههه بودنهه  ای آن خانم را قبلا  قضیهبابت انگار  د!«کسی که شش ماه زندانی دار»
 ،است  های همسر مناسب یکی از شاخصهزندان داشتن  ۀسابقاگر پس : ». گفتمزندان داشت 
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ا یک امر منفی رچشم رضایتش باعث شده بود «  م با یک حبس ابدی ازدواج کنم!وبرهم  من  
 . البته بعد هم طلاق گرفتند.دبیناو بمستقل اجتماعی  ۀپختدال بر یک شخصیت 

شههناخت   ۀزمینهه علاقه و عشههق،    نمایی نیست.بزرگ   ،شودکه گفته می   هایی این نکات و مثال
 :نیست 

 1المساویا یتبد السّخط عین  نّ کل  و  لیلة ک عیب   لّ ک  عن  الرّضا عین و
آیا یکههی   غذا  خوردن   بعداز  ،روندمی   پیتزافروشی به  ، وقتی  ندادختر و پسری که با هم دوست 

سههاکن  نهههاخ یههک  در و د؟ وقتی کههه ازدواج کردنهه دزن؟! کِی بادگلو می دزنبادگلو می ها  آن از  
و   بینیمها فههراوان مههی مشاوره   در  است وهای زندگی  جدی  ؛ بلکهها شوخی نیست . اینشدند

 .شنویممی 
ترین صههمیمی تر اسههت یهها اینکههه  سههخت   ،دزنببه ما سیلی  ای  غریبه  اینکه اگر مثلا    بعد  ۀنکت

، ترین دوسههت ماسههت سیلی خوردن از کسی کههه صههمیمی   چرا؟  ؟زندببه ما سیلی  ان  موستد
مهها از ایههن آدم »  :وینههدگمی فههراوان  ها  مشاوره   در  م.یاهنداشتتوقع    او  چون از  تر است؛سخت 

 دگفتنهه و گل می  درفتنن راه می اخیاب  در  قبلا    مثلا    «بود.  مان ذهن  ری درچیز دیگ  توقع نداشتیم.
: گفت می سراسیمه  آقا  کرد،  پیدا می   ترین ناراحتی جسمی کوچکخانم  د. اگر  شنیدنو گل می 

 وید:گمی خانم حالَ  .خریدمی ش چیزی یبرا دوید و« بعد می ؟دکنچی شده؟ دلت درد می »
 اتوقههع خههودش ر«  !دتببههر  دکتههریت  بگو بابا»  :ویدگمی   « آقادکتر؟  د. برویمکندلم درد می »

 
توز ینهک دیدگان بدبین و  یول ؛ندک ینظر مونقص خسته است و صرف عیب  ۀمشاهدو خشنود از    ک پا  ۀدید.  1

 ،ترجمه و تحقیق ماردات الااظ قرآنند )ک یار مکنبوده را آش   یهاار و زشتیکیا ناخشنود عیب پوشیده را آش 
 .(۷۱۶ص ،۲ج
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آن   ازپههسامهها    ؛است   خودش گذاشته  یبرا  اوایل زندگی   که در دوران عقد وبسته    حدیروی  
 شود.از سطح توقع عمل می کمتر خیلی  ،دوران و در زندگی 

ههها، ههها، دعههوا کردن . قلمبههه گفتنیمدارنهه   توقههع  او  که از  شکنیممی   کسی   رفتار  زندگی از  در
ت اوقانداشت. گاهی  وجود  ها  قبل که این توقعنسبت به    است   ترهشکنندها، الَن  اعتنایی بی 

 و  نچه ساخته بههودآتمام    دکناحساس می فرد  .  دکنعاطفی ایجاد می دعوا شکست روحی   کی
ن ادر نتیجه توقعش   ؛هنددن می اخوب نش   ان راخودشدو طرف  .  فروریخت   یشیاهاؤن کا  رآ

ممکن اسههت  ،میپایین بپر متری نیم یا یک ی سطحاز مثلا  اگر . گیرد شکل می بالَ در سطحی  
. حوادثی د گیردرد می  و دشکننمی  ان میپا ،میبپر از آن پایین  تراز پاییناگر  ؛ اما  دشکنب  ان میپا

. دکنهه شکستگی ایجاد می   هازندگی نوع  این    در  ،دکنهای عادی پادرد ایجاد می زندگی   درکه  
از هههر   ار  هههر برخههوردی  باید انتظار  ،در ارتباطات انسانی احساس شکست نکنیم  اینکهبرای

 داشته باشیم.فردی 

 سوءظن طرفین به همدیگر 
سههوءظن   ،آیههدهم کم نیست و مقدار زیادی از مشکلات اینجا به وجههود می   آن که    بعد  ۀنکت

ازدواج   هههااینبعد زمانی که  پارک.    در  د؟دو نفر کجا با هم دوست شدن  طرفین به هم است.
دارم »  :خانم بگویههدو    «روی؟کجا می »  :از خانم بپرسد  مرد اگر    ،زندگی شدندوارد  کردند و  

نجهها بهها مههن دوسههت آطور که ن اهموید: »گمرد با خودش می   در این صورت   .«پارک روم  می 
 «!ودهم دوست ش رهی  بعید نیست با یکی دیگ ،شد

البتههه . درفت. آخر هم جههدا شههدنمی و بعد بیرون  کرد قفل می ا ر هنادر خ بود که فرد   اینمونه
 اششههدهرقیق هایصههورت  ،گونه تشکیل شههدههایی که ایندر زندگی .  است شدید    ۀنمون این  
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 اش راگوشی سریع  ی ، دیگررودمی حمام به  یکی تا  مثلا  جریان داشته باشد. هم ممکن است 
کی بود زنههگ پرسد: »دیگری سریع می  ،زنگ بزند هاآن یا اگر کسی به یکی از . دکنچک می 
انههد دو تهها پلیس .زندگی نیست  ردیگ« این !اتاق؟داخل ی ورمی  ،کنی تلفن می وقتی زد؟ چرا 
 .دناهن هم افتاداکه به ج 

؟ ضمنا  دکنطی می   را  ، آیا این راهد آدم عاقل برای تشکیل زندگی که به شناخت کامل نیاز دار
کسههی را .  اندم می برایشان  افکارش    ،وندشجدا نمی که    واقعا  ،  ونداینجا اگر از هم جدا هم بش 

 او ن کسی کههه دوسههت داشههته و ازآهنوز به یاد    ولی   ؛شده  سالشهفتاد  شصت که    شناسممی 
 رد وچهههار بچههه هههم دا  «.دشههینناین زندگی به دل مههن نمی »  :ویدگ. می دکنگریه می   ،بریده

دوسههت . آیهها  دنهه کد، فیلش یاد هندوسههتان می وشش می ی. تا دعوااندو جوان   ش بزرگ یهابچه
 ؟دباش رن به فکر کس دیگاهمسرتد داری 
 .شکل بگیرد  ازدواج ازقبل دوستی بر مبتنی  شناختِ هایی بود که با تحلیل نتایج ازدواج  هااین

 ااین مشکلات رطرفین  د که  آی درصد هم پیش می ۱  ،نگری از باب واقع  .انصافی نکنیمبی البته  
 .است  وخوش ن خوب اشزندگی  ند وندار

بهها شاخصههه   اراه احراز ر  اصلا  ،  دپس این راه احراز نیست. اگر آدم ملاک روشنی نداشته باش
 !خواهد کرد نمایی چاه ،دکننمی که ، راهنمایی د. اگر نقشه درست نباشدکنمی  اشتباه

 ازدواج ازقبل   هایتشدید تمایل به دوستیمنشأ 
زندگی  درها! چند فیلم عاشقانه سراغ دارید که ؟ از فیلمودشاز کجا تشدید می روابط دوستی  

توهمههات   و  خیههالَت  ا درههها مهها ررحم ایههن فیلمبههی سههازندگان  ؟!  دمعمولی نظیر داشته باش
ن خبههر اشهه یهها بههه یکی د میههرطرف می  یککه یا  ودشها به این ختم می فیلماین    . نوعا  دبرن می 
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 او کههه دوسههتش از ددهن می ابعد طرف ازخودگذشتگی نش و  هگرفتکه سرطان خون   دهندمی 
رد   اد زیههاد اعصههاب شههما رهکارگردان نخواهم  اگر  د.  ازدواج کن  ربا یکی دیگ  برودو    د ببّر خههُ
 .ودشن ختم می ابه ازدواجش فیلم نهایتا   ،دکن

ده بایههد دهند، ازدواج را مفصل نشان می  ازقبلکه   ایهای عاشقانهآن فیلمچی؟!    ازدواج  بعد
عاشق آقای    مثلا  .  دبرداری کنن فیلماشواقعی   ۀ روزمرزندگی    و از  ندن بدهانش   ا همسال بعد ر

 ...و پوشک هم برای بچه بخر .ن بخرادو کیلو بادمجوید: »گزنش می   خواهد بیرون برود.می 
شب وید: »گیا زن می  «هفته پیش پوشک خریدم! ؟ دور است چه خبوید: »گشوهرش می   «.

کههه  هههااین! وایویههد: »گمی  شوهرش هم «. ...و دو تا مرغ بگیر مهمان هستند. مامانم اینجا
 «یم؟!هست ؟ فقط مادندارن ری دیگ ۀبچ ند!امدام اینجا مهمان 

! د دیههدن ایههن فههیلم جههذابیت نههدار هاهبیننههد اکثههربرای  ردیگ ،اگر این اتفاقات را نشان بدهند
درحههال صبح و شههب  .  کنمنگاه می   خودم  مادر  و  عوا ببینم، به پدربخواهم داگر  ویند: »گمی 

 اتتوقعهه و    برنههدمی   خیههالَت  ا درها مهها ربنابراین فیلم«  .بگومگوهایشان هستم  فیلم  تماشای
 .کننددر ما ایجاد می خیالی 

   بررسی مسئله از منظر درون دینی
بههه موضههوع  ان غیرمسههلماناز منظههر  تههاکنون   ،قبل و بررسی عقلانههی قضههیه  ۀمسئلدر تحلیل  
آیا ؟  ست چی  وندن از خدااتصورم   شویم.به موضوع وارد می   دیندید  از زاویه. حالَ  نگریستیم

 !ندررو هسههتچقههدر پههُ   هههااین  !وایوید: »گمی و  که بالَ نشسته  است    تصورمان از خدا کسی 
و  خههوب  واقعهها  کههار ایههن در عههین حههال کههه  بگیههرم! ان حالش  د! بایدکننحال می زیادی  دارند  
 !«کنممی حرامش  ،گرفته بشودن شام حالهخواچون می  ،است  بخشلذت
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از ایههن نمههازی کههه مههن ونههد  خداوینههد: »گها می ؟ بعضههی گونههه اسههت چ   ونههدامرونهی خدا
 ان راتهنهه اهههای خ پنجره»وینههد: کههه بگاسههت ایههن مثههل ایههن   «؟د برچه سودی می   ،نماخومی 

مهها چههه سههودی   ۀانهه خ خورشههید از  ولی طرف مقابههل بگویههد: »  ؛ید«سمت خورشید بسازبه
گویههد: به او می پدرش  ای که  مثل بچهنیز  .  د براز خورشید سود می خودش  این فرد    «؟د برمی 

 میبابهها رشاید اگ»بگوید: با خودش   ولی بچه  ؛«نکنول  و    بگیر  را محکم  دست من  ،عزیزم»
 «!د بخور زمین ،دول کن را دست من

. اسههت  امرونهههی خههدا مثههل امرونهههی پزشههک د.بههراز امرونهی خودش سودی نمی   وندخدا
 و دوسههت داری  اسههت و تههو  نخور. نه چون ترش   ارغذا  این    ،ی مریض آقاوید: »گپزشک می 

شههدید ا تر  اتچون ترشههی زخههم معههده  ماهبلکه تو را منع کرد   ؛بگیرم  را  م حالت هخوامن می 
. د ضههرر دارخیلی  ت  یعزیزم این برا: »یعنی   «نکن  را  این کاروید: »گوقتی خدا می   «.دکنمی 

ی. هانجامش نههد  وجههی که به  محرام کرد ا  ر  هاآن است.    حالَ بعضی چیزها ضررش حیاتی 
. ماهمکههروه کههرد  ار هههاآن . د ضههرر داربههالَخره امهها  ؛بعضی چیزها هم ضررش حیاتی نیسههت 

را   هااینو  ی  وشساقط می   ،ی هاگر انجام ند  و  است   حیاتی بعضی چیزها    دادن انجام  ازطرفی  
داریههم، اطمینههان    که به پزشههک  یمباشاطمینان داشته    وندقدر به خدااگر این«  ام.کرده  واجب 

 «.است  خدا گفتهچون  ؛است  درست : »یمگویمی 
اگر  .د ی هم دارردیگهای اما آسیب  .ا بیان کردمرها  نوع دوستی حواشی این از  بخشی تا اینجا 

 ار  از ازدواج  قبههلازدواج هههم گنههاه    این دوستی درسههت اسههت؟آیا    ،دنبه سروسامان هم برس 
بعد   د؛بخور  ران اباغتهای  میوه یا   دبدزد   اماشین شما رکسی  که    است  مثل این  د.کنتوجیه نمی 

زندگی بعههدی   گناه درآثار قبلی    آن   «.بخرم  ااین ماشین یا این باغ ر  ا  خواستم بعدمی : »دویبگ



66 
 

 چههاه  راه این اسههت و  ن گفتهامهرب  وندخدا  د. برای همیناثرات باطنی دار  ؛ چون گذارد اثر می 
 .آن است 

 آیا محبت اولیه مهم است؟ 
پاسهه  ایههن   کنیم؟می ازدواج را معیار ندانیم، آیا محبت اولیه را نیز نفی    ازقبلحال اگر عشق  

اسههت   آیهها ممکههنمههثلا     .رد کهه توجه    آن   ولی باید به  ؛نیست   واساساست که محبت اولیه پایه
ازدواج کنههد؟   ،نفرت دارد   او  ازه  کندارد بلوجود    او  هی  تمایل و محبتی بهکه  فردی  کسی با  
آیهها از آن آب  ،برداشههته شههود کن سوسهه اگر آ  باشد،  افتاده  کلیوان آب سوس   کی  درمثلا  اگر  

و ازلحههاظ  گذاشههته و جوشههانده شههودایههن آب روی گههاز  اگههر  ؟مخوری نمی چرا    ؟مخوری می 
 .اضطرار باشداینکه مگر  ؟؟ چرامخوری می آیا  ،شوداستریل  بهداشتی کاملا  

بههه نههام هسههت  هههم    ی دیگههر  ی بحث  در کنار آن   ؛ ولی برای ازدواج وجود دارد عقلانی    ی مباحث
بدون در نظر دقیقا  همین است.    ،گویند علف به دهان بزی شیرین بیایدمی ه  کاینپسندی.  دل

فههرد از ایههن  کههه مان بپرسیم خودرا از    سؤالاین  ،  عقلی و اخلاقی و ایمانی   هایویژگی گرفتن  
 معمههولَ   ولی  ؛دارد ی شخصیتی هاویژگی در ریشه  معمولَ   هاخوش آمدن  .آمد یا نه  مان خوش 

ناشههی   و  اصلی نداشته باشد  هایریشه در ویژگی   است   نکریختگی درونی ممهمهخاطر بهب
پسندی دلموضوع  م کهکنی. دقت است ه برایمان خیلی مهم شده کفرعی باشد    هایویژگی از  

:عاشقانه اصل شده است  هایازدواج درپسندی این دلالَن  .نباید اصل باشد  . مثلا 
 خوشم آمده! فلانی  از -
 !ندارد اصلی را در حد لَزم  هایاین فرد ویژگی  -
 خواهم!می من همین را  -



67 
 

 چی؟ ،حالَ این نشد -
 س!کهی  -

. ت اسهه گرفتههه شههده تمایههل و خههوش آمههدن بههر مبنههای و  این یعنی این تصمیم معقول نیست 
 هایتان را بههازگویند قبههل ازدواج چشههمه می کپایه است. اینبی این خوش آمدن هم    ،ازسویی 

 د.محور عقل باشکه  یعنی همین ،نیدک

 خودسانسوری پرهیز از 
اصههلا  بههه احسههاس   و  نکهه خههودت را سانسههور  »  :ه بگویندکاست    تفریطش این  ،طرف از آن 

مدت کوتههاهی  ازه بعدکگیرد شکل می   ی ازدواج   ،گونه شداگر این  «.ار نداشته باشکخودت  
ها چشم ،زندگی  و بعد دراست ها بسته چشمدر مراحل انتخاب اول شود.  می منجر   طلاقبه  

 :پرسیم. می است اصلا  خوشش نیامده از طرف مقابل مثلا   .بیندمی عیوب را و شود می باز 
 آید؟چرا خوشت نمی  -
 .آیدمی ولی بدم ! دانمنمی  -

و خههودش با سه بچههه فردی بود . بیندمی آسیب  ،توجه باشدبی املا  کبه این حسش   اگر کسی 
زنههدگی گریههه  درگههاهی اوقههات  »  :گفههت می   .مهمههی هههم داشههت سِمت  شده بود.    مسنهم  
نگههرش و وقههت  ردم. آن کهه من اوایل انقلاب ازدواج    .عذاب است   اصلا  زندگی برایم  .نمکمی 

یهها  اشچهههره خاطربه. این خانم بودغالب  در بین افرادمذهبی و معنوی وانقلابی احساسات  
رانی ند تو آدم شهوت کگفتم ن .ردمکوب ک بعد خودم را سر .نشست نمی به دلم    یک علت دیگر

خودسانسههوری  !ند ظواهر برایت خیلی مهم است کنهستی! ولیتی  ئمس بی ند تو آدم  کن  !هستی 
 «ه نشد.کنشد  کاین مسئله پا لی و. ردمکازدواج  او باو دهم نمی گفتم اهمیت  .ردمک
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ه بهها کست  ا  ازدواج خوب این  .تفریط قرار دارد   این مسئله بین افراط و  خودسانسوری نه!پس  
 .یمببندرا  مان هایچشمبعد  یم ونکچشم باز ازدواج 

برخههورد اول   دره  کهه عوامل ناخودآگاهی است    پسندی همان گذار در دلتأثیر  بیشترین عوامل
آمد یهها به خواستگاری سی که اگر ک داده شدجمال توضیح   مطلب در بحث این    .آیدمی پدید  

باید  ،لا  به دلمان ننشست کآن فرد به دلمان ننشست یا   اشچهره  ورفتیم   سی کخواستگاری  به  
 .کنیمار کهچ 

 غافل نباشیم و کفویتاز تناسب 
 تناسب در اهداف . الف

. هههدفی داریههمزندگی هم  کل  برای    .مکنیمی بر همان اساس حرکت    م،باشیهر هدفی داشته  
اگههر و  گیههرد شههکل می  شههود ومی ترسههیم ان مازدواج   م،داری براساس هدفی هم که از زندگی  

یم بهها هخههوامی   .شههودان هم متفاوت می مهایخواست   ،متفاوت باشد  مان اهدافازدواجمان با  
جههالبی  ۀکلمهه  «همسههر» ۀکلمیم. ازدواج یعنی جفت شدن. وهمراه بش   کهیکی ازدواج کنیم  

 سههرِ   .بدن هم  وجسم  نه هم  ،سرهم  .فرهنگی دارد و  بر کفویت انسانی  کید  أت  هکلم. این  است 
 .نماد فرهنگش است  انسان جایگاه تعقل و

یهها » :دحضرت سلیمان گفتن ،، وقتی هدهد دیر کرد (السلامعلیه)حضرت سلیمان در داستان  
 آن کههه  آمده است  تفاسیر در بعضی  «.کنمعذاب شدیدی می  او را  کشم یامی این پرنده را  من  

هههم  بهها نههد تههاندازیقفس ب در همدم ناموافقبا یک ا این هدهد ر مثلا  عذاب شدید این بود که  
طههرف مقابههل   م،وی بههریههک طههرف    مهیخواب  این است کهها  . از بدترین شکنجهدزندگی کنن

. بپههذیریم او رانههه مهها حههرف و    د پههذیرب  ما را  حرف فرد  ن  آنه    «یم.وبر  ربیا طرف دیگ»  :گویدب
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 . جریههان مجنههون و شههترش اسههت  ش مهمیهم برافرد ن آهدف  و است   ن مهمامیبرا  ما  هدف
 تهها زد مههی ا  مجنون شتر ر  .شتر بچه داشت   ولی   ؛برود  لیلی   ۀخانبه  خواست  . مجنون می است 

 :ش. آخرش گفت اگشت پیش بچهباز دوباره برمی و  رفت دو قدم می   .برود  منزل لیلی   سویبه
 «م.ام سراغ لیلی ورم می ه منو ت اتو برو سراغ بچه .یموش جدااز هم »

ن دخیل ام حالَت درونی حتی در فکر و تصمیم و اراده و کار ما و   ،ودشهمراه ما می که  کسی  
 ودشهه . اصطلاح همراه در زبان دین می دهمراه باشبا اهداف ما  باید  . بنابراین این فرد  ودشمی 
تههایی این هم .سانی لَزم است همو  تایی  هم.  یمباش  خوانی داشتهبا یکدیگر همیعنی    ؛«فو»کُ 

 لَزم است. فرعی  هایشاخصهو اصلی  هایشاخصه ۀهمدر  ،یا بهتر بگوییم کفویت 
در امور ظههاهری مثههل رتبههۀ   البته ناگفته نماند که مطلوب، کفویت در اهداف است، نه صرفا  

های آینده دربههارۀ ایههن مسههائل بههه تفصههیل . در فصل  ...اجتماعی و شکل ظاهری و مدرک و
 .ه خواهد شدسخن گفت

 تناسب در مزاج جسمانی . ب
  ؛ شودتوجه می   آن   متر به ک ه  ک چیزی است    طور نسبی،ه فویت مزاجی بکتناسب و    و   اعتدال

توصیه    ،ازدواج هستند  ۀ آستانبه کسانی که در    .خیلی آسیب دارد توجهی به آن  بی که  درحالی 
مزاج  به  حتما    شودمی  کنندشناسی  متخصص  اگر    ؛مراجعه  دو طرف  مزاجچون  هم  های  با 

 . شودمی متفاوت باشد، مشکلات ایجاد خیلی 
در تهران ئمس   ، آقای خیراندیش  چند سال پیش ایران  چهارده  : »ندگفتمی   ،ول مرکز حجامت 

بر زمان ای  طلاق پروسه   «.عنوان یک پروژه برداشتم به را از دادگستری گرفتم و  طلاق    ۀپروند
  دو  دنگفتند برومی دو طرف  به  تقاضای طلاق،    بعدازکه  بود  به این صورت  آن زمان    .شت دا
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  ۀ مشاورعنوان  را به   پرونده چهارده  گفت این  می .    ...و  د ننکم تعیین  کا بعد حا   و د  نبیایدیگر    ماه
ایشان   «.گیریدطلاق می   .عجله نکنید»  :گفتمبه طرفین متقاضی طلاق  مدت گرفتم.  طولَنی 

و مزاجشان را   ها را اصلاح مزاج کردماین طلاق،  فرایند    ۀماهدوسه : »در این فاصله  گفت می 
کردم نزدیک  هم  می   «.به  طلاق،  چهارده  از  »  :گفت ایشان  به  خانواده  ده  تقاضای  بیشتر  یا 

 «شان برگشتند.زندگی 
العههاده فوقو دیگری  العاده سرد  فوق  ی کی  مثلا    ،حیث مزاجی   تفاوت فاحش دو طرف ازبراثر  

شههناس و البته مراجعه به مزاج  شود و ممکن است زندگی از هم بپاشد.گرم، آسیب ایجاد می 
ازدواج را  ،یمنداشتفویت و همتایی نسبی  که اگر  کبه این معنا نیست  پیگیری کفویت مزاجی  

خههاص باید با هم تحت رژیم    ،با هم تناسب نداشت ان  ممزاج طور نسبی  هاگر ب  .یمکنمنتفی  
 .شود کم نزدیه بهان ممزاج تا  یمبگیرمتخصص قرار  توسط

افرادی  مثلا   .گذارد می  تأثیرانسان خُلقیات   دلیل اهمیت مزاج از این جهت است که مزاج در
 این اسههت کههه  ان شروحیهند.  اکه دموی هستند، اهل شور و تفریح و مسافرت و برخورد گرم

 .حال نههدارم» :گویدمی   ،مزاج خیلی متفاوتی داشته باشدطرف مقابل  اگر  حال  .  بروند  بیرون 
رود و با دوستانش بیههرون مههی آن دیگری    «بری!مادرت می   ۀخاندائم من را    است که  چه خبر

 «باز است.رفیق»او  :گویدیکی می این
 یارضاهی  راهی دیگر برای    چون   ؛خیلی آسیب دارد   ،ده خیلی گرم است خانم باشکاگر آن 

زود جوش   هر دواگر  حالَ    .آورندزود جوش می   ،ه مزاج صفراوی دارندک  هاآن   .جنسی ندارد 
 ،نفرشههان قههوی باشههد کیمزاج اگر .  نندکمی شدت تخریب  در زندگی همدیگر را به  ،بیاورند
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، از حد معمول بیشتر باشد یا گرمی یا رطوبتش سردی و  یعنی از حد معمولش شدیدتر باشد
 .شودمشکل دوچندان می 

زیاد هم   .دارند  ی یفیتکبی یعنی خواب    ؛است   کسب  هابلغمی خواب  .  اندها نوعا  بلغمی خانم
سروصههدای   کیهه   ابهه   .شههونددائم بیههدار می   ،یفیت است کولی چون خوابشان بی   ؛خوابندمی 

همههین مههزاج   ها و آقایههان خانم  دعواهای  بعضی از  هایعلت   ی ازکی  .شوندبیدار می   کوچ ک
 !است   چه خبر»  :گویدمی   . خانمبنددم می کمحاتاق را مقداری    شوهر درِ   مثلا  هاست.  خانم
 !«یاهخوابید است  ساعت ده  !اش خوابی ه همهکتو : »گویدمی « بعد آقا  !گذاری بخوابیمنمی 
 «.من اصلا  نخوابیدم ،نه: »گویدمی 

 تههأثیرارتباطههات خههاص همسههری و در بیههداری  وخههواب در عههادات و خلقیههات  درمههزاج 
در بایههد    ،نیسههت   تناسههب   نسههبی داشههته باشههند و اگههر  ی تناسب  دبنابراین دو نفر بای  .گذارد می 

ه کهه ازدواج وارد شههود  ینههدافر درمزاجههی بایههد   ۀ مشههاور  .ننههدکتناسب پیدا    درمانی،  هایدوره 
لَزم بههه  هایتوصههیه ،چقدر است و اگر تناسب ندارنههد  دو نفر  تناسبِ نوع  این  مشخص شود  

 .بشود هاآن 
یم تفاوت   های زنان و مردان را در نظر بگیر

زنهههان پیهههامبر  خصهههوص خداونهههد در  .ت لطیهههف خداسهههت ازن منشهههأ و تجلهههی صهههف
 وَ اذْکُرْنَ ما یتْلی»  فرماید:می   ،دهدتذکراتی می   هاآن به  اینکه    بعداز  (وآلهعلیهاللهصلی )اکرم
هَ کانَ لَطیفا  خَبیرا    فی هِ وَ الْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّ  یتانهادر خانهفرماید: »می  1«بُیوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّ

 
 .۳۴احزاب،  .1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=34
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خاطر اینکههه هبهه »فرمایههد:  در ادامه در مقام تعلیل می   «.آیات الهی و حکمت را متذکر شوید
 «است. خداوند شما را مظهر لطافت و خبرگی خودش قرار داده

تحصههیلی و خههط قرمههز  هههااینکههه شد  هاخانمو روحی  جسمی  هایویژگی به    ایاشاره   قبلا  
 قههرار داده هههاخانم ۀعهههدبههر را کارهای خاصی خداوند  .کندتعریف می   هاشغلی برای خانم

. خداوند مقههرر است قرار داده  هااولیا و خانم،  انبیا،  خودش  ۀعهدخداوند تربیت را بر    است.
 .مربی نفوس باشندها کرده است که خانم

لَزم  لههوازمی  ،کار را انجام بدهههد  که بخواهد این  یعنی برای کسی   ؛تربیت الزاماتی دارد   البته
آفههت   أمنش ها از یک جهت  خانمبرای  عاطفه  ها. البته این  سرشار در خانم  ۀعاطفمثل    ؛است 

 1.رشد است  أمنش از یک جهت هم و است 
سههمت خداونههد بهو العاده کنند ها داده که بتوانند رشد فوقخداوند دو ویژگی خاص به خانم

رات قههرار ثهها خودشان را در موقعیت کا و دیگری اینکه  یکی عواطف قلبی سرشار    :حرکت کنند
را از خههدا دور انسههان کثههرات . دنبیرون نیای ها گفتهاست که به خانم  یاین امتیازپس    .ندهند

را از حقیقههت وحههدت دور انسههان  توجه بههه کثههرت    .اصلا  گناه یعنی توجه به کثرات  .کندمی 
کنههد کههه را از آن ساحت وحدت دور می انسان قدر آن  ،بخشی از این توجه به کثرات.  کندمی 

گنههاه سههلوکی   ،آن مقههدار دور نکنههداسههت    ممکن  کهولی بخش دیگرش    ؛گناه و حرام است 

 
فقههط بههرای کههه  طرفههه نیسههت  یک   یعنههی  ؛ها دووجهی استطوری است. کلا  نعمتها اینهمیشه نعمت  .1

عرفهها هههم بههین  .کننههده اسههترسیدن به خداوند باشد. عاطفه و آن حالَت قلبی صههاف و زلَل خیلههی کمک 
 سههفت و و انههدزمخت و خشههک  یهههایهایی کههه آدمآن .نداهبیشتر رشد کرد   ،های حبی بودندهایی که آدمآن

 .شوندخیلی موفق نمی اللهها در سلوک الیآن ،قلبشان انعطاف ندارد  و اندمحکم
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 خههاص بههوده  هههایهمیشههه خلوت   ،وصول به خداونههد  ۀمقدم است که  دلیل  به همین    .است 
دور از و خههاص دور از کثههرات  هههایو انبیهها در خلوت   (وآلهعلیهاللهصلی )پیامبر اکرم  است.

 .کردندشلوغ رشد می و رتنش های پُ جماعت 
همین عواطف  ،ولی در عین حال اگر کنترل نشود  ؛باعث رشد است   ذکرشده  هایویژگی   این

تفاوت دخترها   .زنمی می مثال  ،. برای روشن شدن موضوع شودو احساسات باعث صدمه می 
 .است  و پسرها مثل تفاوت انجیر تازه و انجیر خشک

مشههخص اسههت کههه است یا انجیر خشههک؟    ترباطراوت   و  ترمزه انجیر تازه خوش   اول:  سؤال
 انجیر تازه.

م ههه  باز یا انجیر خشک؟  شودانجیر تازه زودتر خراب می   ،حالَ اگر مراقبت نشود  :دوم  سؤال
اگههر مههدیریت   و  سبب رشد است   ،تازه. عواطف کارش این است که اگر مدیریت شودانجیر  
 هایی هستند که عاطفی آدم ،شوندکه معتاد می  نوعا  کسانی  .خورد جا آفت می از همین  ،نشود

 ،کنترل نشههود این احساسی بودن   ،در ناملایمات. در نتیجه اگر  اندشاعرمسلک  و  احساسی   و
هههر .  شههودخیابههان می   ۀ آوارو  معتههاد  فههرد    مههثلا  آورد.  فردی و اجتماعی به بار مههی   هایآسیب 

بههه   ،دیههدی اگههر اسههتفاده بشههودهت  شههود و هههرمی تبدیل  دید  هتبه    ،فرصتی اگر استفاده نشود
 .شودمی تبدیل فرصت 

 زمان ازدواج خود را بشناسیم 
 ؟ایمیافتهاز کجا بفهمیم صلاحیت ازدواج 
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 رسیدن به سن ازدواج درصورت تربیت صحیح  . الف
از بعههد این اسههت کهههمن  . نظر  است بلوغ  سن ازدواج تابع سن  بیان خواهد شد    در فصل بعد

 .دوم راهنمههایی دختههر    سههوم دبیرسههتانی وپسر    تقریبا  یعنی  ؛  ازدواج کنند، افراد باید  سن بلوغ 
 درکه    سالهچهاردهسیزده  هایی بچه  . آیا نبودنداندبچهبگویند افراد در این سن    هاشاید بعضی 

انسههان   ،کنههدصههحبت می و وقتههی  هههم هسههت    این افراد  هایفیلمبعضا     جنگیدند؟می جبهه  
 .ندافهمیده هم واقعا  . اندفهمیده هااینگوید چقدر می 

شانزده تهها   درسالگی و پسران  پانزدهچهارده  دردختران  ،  اگر پسر و دختر درست تربیت بشوند
آمادگی ساله هم  چهل  ۀبچ  ،اگر هم درست تربیت نشوند  .ازدواج هستند  ۀسالگی آمادهجده

ایههن » :گفههت خانم می  مراجعه کرده بودند.اختلافشان حل  زن و شوهری برای    ازدواج ندارد.
بینم روم مههی مههی  .بینم نیسههت مههی و  شههوم  از رختخواب بلنههد می   .شودشب بلند می هآقا نصف
با دسته  یی کههااز این بازی ،نصب کرده است بازی    اشرایانه  است! در  ایرایانهبازی    درحال
 .به سن خیلی ارتباط ندارد  ،اگر درست تربیت بشودفرد  «.کنندبازی می ماشین

 به گناه افتادناز ترسیدن  .ب
ایجاد رفتارهایش اختلال  و در کارهایشگناه، ترس از    یا  کندحساس نیاز می کسی اهمین که  

ازدواج  ،نداشته باشد چهو اخلاق داشته باشد  یاحیا  یاچه عقل . شودواجب می کند، ازدواج  
 .واجب است 

یت اقتصادی  .ج  توان مدیر
یعنههی   ؛دنهه کند مدیریت اقتصادی  نکه بتوان  ست ا  برای آقایان اینآمادگی ازدواج    ۀشاخصیک  

 و این آدم سفیهی است » :گویندطوری نباشند که ب .دنحداقل مدیریت خرج کردن داشته باش
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 اسههت. عرف عمههومی البته منظور از »نگویند«  «.بلد نیست خرج کند .ماندپول دستش نمی 
و رود با دوستانش بیههرون مههی  ون چ  ،اشبچهبرای سوزی روی دلاز یگاهی اوقات مثلا  مادر

« .نیست   اشاصلا  هیچی حالی و  است    همن سفی  ۀبچاین  »  :گویدمی   ،کندپولش را خرج می 
جیههبش را  درهههای توانههد پول می  پسههرایههن » :بگوینههد عرف عمههومی   اما ملاک این است که

 مثلا  درآمدی داشت، درآمدش را مدیریت کند. بتواند اگرمرد باید  .«مدیریت کند

 توان ارتباط صحیح اجتماعی .د
حههداقل تههوان ارتبههاط صههحیح هم ایههن اسههت کههه ها برای خانمآمادگی ازدواج   ۀشاخصیک  

توانند با بقیههه ارتبههاط داشههته نمی   ،روندمی   یی کهجا  مثلا    هابعضی .  دناجتماعی را داشته باش
حوالپرسههی ا .دنهه کنمی  گیری گوشههه ،کنههدعلیک می سههلامبا کسی که   هدر مواجهمثلا     .باشند
 دنباشبه اصطلاح رفتار صحیح را فرا گرفته   هاییعنی حداقل  ؛دنباید بلد باشها خانم  را  کردن 

 «.تواند یک زندگی را مدیریت کندمی خانم  این د: »بله،نبگوی (عرف )که دیگران 
  مهمی مسئلۀ  در بحث توان ارتباط صحیح اجتماعی گفته شد که حداقل ارتباطات با دیگران  

د  مثلا  است.   زنگ    ،مروی می ی  ۀ کس خان  رِ وقتی  اچ ان  مزدن الگوی  ۀ  خان  درِ اگر  ست؟  گونه 
  تلفن همراه مثلا  به  یا  ؟  مکنیمی کار  ه چ   اند،ه نکرد سی ثانیه است در را باز  و   میاه زد کسی زنگ  

زد   کسی  برنمی   و   میاه زنگ  را  همین مکنیمی کار  ه چ .  دارد گوشی  هم  پشت  زنگ  ؟  طور 
می این اگر    ؟مزنیمی  عمل  اگر  چرا    کنیم،طور  چراو  دلَیلی    ؟نه،  به  مقابل  طرف  شاید 

 تواند پاسخگو باشد. نمی 
ازمثال   اینها ارتباط مهارت   هایی  است    های  زندگی  اجتماعی  به  ورود  برای  آن  داشتن  که 

 ضروری است.
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 مان را برای زندگی آینده تقویت کنیم اطلاعات تربیتی
وقتههی . نبایههد است زندگی اول راه  ازدواج    .داشته باشدخوبی  تربیتی  باید اطلاعات    زن   و  مرد 

باید استراحت  ،این به بعد از .ما دیگر کارها را کردیم  ،خب : »مبگویی  م،شدی داماد    یاعروس  
چرا؟ . تر است شود و اتفاقا  این مهمتربیتی جمعی شروع می تازه ابتدای مسیر اخلاقی   «.کنیم

. در شههودو متوجه نمی  هایش همیشه نقص دارد حرکت  کند،تنهایی حرکت  انسان  چون وقتی  
انسههان   ،شههود. در زنههدگی خههانوادگی هههایش روشههن می است که تازه نقص   فضاهای جمعی 

آن   .بههودهپههیش نیامههده  اش  زمینههه  چون تا حههالَ  ه است؛نداشتصبر    ،قدر که بایدفهمد آن می 
 نخواسته کاراو چون تا حالَ کسی از  ه؛بودتنبل  یا هنبود اهل کار ه،نبودبااراده   ،مقدار که باید

 .شههودخودسههازی شههروع می تازه    ،به خودش آگاهی پیدا کرد انسان    . این است که وقتی هبود
 دو باید مسیرشان را ادامه بدهند. پس هر

 ها کار مشکلی است سنجیدن انسان 
هایی کیفی هستند، کار مشکلی است؛ زیرا با های انسانی که عموما  شاخصهبررسی شاخصه

مثلا  چند بار   .خیلی راحت است   ی های کمّ اما سنجیدن شاخصه.  عدد و رقم سروکار ندارند
همههین برای  ؟  و چقدر غایب است   دارد ها چقدر حضور  رود؟ در کلاس مسجد می به  در ماه  

شود که به کمیت باعث می  ۀغلب های کمیتی است وهای ما هم سنجهسنجش  ۀعمداست که  
 .یمبیفتاشتباه 

در سال گذشته مثلا  صههدهزار » :دهندکار می گزارش را که   هایی افراد و سازمان ید  اهدید  حتما  
ثری ؤمهه کههار  مبینیمههی   م،کنیدقت که می بعد    «.ساعت کار کردیمنفرقدر  این  و  فراگیر داشتیم

عالم را زیرورو   !اندکرده  کار  قدرچ ها  این  !وای: »گویدمی   ،کسی که خبر ندارد اما  .  اندنکرده
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را بههه اشههتباه مهها  وشههود می کمیت یکی از بلاهایی اسههت کههه رهههزن عقههل   ۀ سیطر  «!نداهکرد 
 .اندازد می 

، هاسههنجه  در  چه کنیم؟  ،«فرد چقدر صبر دارد که »اینکیفی مثل    هایسنجش شاخصهبرای  
 درصههبر    یعنههی بههرای  ؛ننههدکمی ی تبههدیل  مّ ک  هاییفی به شاخص کرا از شاخص    هاشاخص 
: »فرد  کنند.  می عریف  تمیت  ک  ،ندکمی ه بروز  کجاهایی    کههه بههه اوسههی  ک  بهها  هدر مواجهمثلا 

پرخههاش   .۳  ؛رودخههودش فرومههی   در  .۲  ؛شههودمی برافروختههه    .۱نههد؟  کمی ه  چهه   ،تهمتی زده
سههازی ی مّ کگونههه  اینیفههی را  ک  هایشههاخص «  .کنههدایجههاد می ی  کدرگیری فیزی   .۴  ؛ندکمی 
 .نندکمی 
 .نداهرد کی  مّ کها را  آن رفتاری است و بعد هم نوعا     هایسنجهنوعا     هاسنجه  ،شناسی روان در  

بهها  م،نیکنلحاظ  در آن یفیت را کو بعد  منیکی مّ کچیز را  ه وقتی همهکاین است    این کار  آفت 
 به مثال زیر توجه کنید.. شویممی ها دور گاهی اوقات از واقعیت  آن،رفتاری توجه به ماهیت 

تحقیقات  یا آموزش بیش از صدهزار نفر در سالکه نوشته    مینیبمی اری را  کگزارش  یک  مثلا   
از هزار نفر پنجاه .تابکهزار نفر از نمایشگاه بازدید بیش از پنجاه یا  بیش از دوهزار نفرساعت 

رفتههه فههروش  بههه  تههاب در نمایشههگاه  کعنوان    ان بیش از هزارو  ند  اهرد کتاب بازدید  کنمایشگاه  
ار فرهنگههی بسههیار کهه ،  تههابکصدهزار  با توجه به فروش  رسد  به نظر می است. در ابتدای امر  
ههها تابک ربیشههت مبینیمههی رفتههه فروش هههای بهاما با بررسی کتاب  ؛است بزرگی صورت گرفته  

 .نداهرد کاما تغییر ن ؛نداهرد کبازدید و فقط ند اهیا مثلا  آمد 1.بودهیا شعر داستان 

 
 .المللی کتاب تهراننمایشگاه بین ۀآمار هرسالنک:  .1
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یقت  خیر اوست ،هرچه پیش سالک آید ،در طر
 از ایلَیهباید وقت آن  م،ی نرسیدو به نتیجه  مدادی کارها را انجام   ۀهماگر اینکه    دیگر  مهم  ۀنکت

در طریقت هرچه پههیش »: باشدان م یاد. این شعر هبود هچ علتش  یمببینو    میکنتقدیرات را باز  
مقابههل طههرف  و  م  یکرد   ایمعامله  اگریعنی چه؟ یعنی  »خیر است«    «.سالک آید خیر اوست 

از   ینههاجورمقابههل فههرد  طرف  و  م  یکرد ی  ازدواج اگر  یا    .است   ان خیرم   ،کلاه گذاشت   ان سرم 
یعنههی  ؛است  «سالکاش در »طریقت« و »نکته  ؟است خیر  چطور    .است م   خیر  ،آب در آمد

 .یمنکنهه تنبلههی    و  هم در این مسیر صحیح باشدحرکت ما    ثانیا  مسیر صحیح باشد و  باید    اولَ  
بهها تههلاش حرکههت  ،و هم در آن راه درست   یمبیاوردست  ه  هم راه درست را با تلاش درست ب

چههون دیگههر   ؛قطعا  خیههر اسههت بیاید،  از این به بعد مشکلی پیش  یم و  نکنکوتاهی  اگر  .  یمکن
وکتابی بههرای مهها حسههاب پههس ؛مایهدرست عمل کههرد   ه،بود  ان م آنچه وظیفه  .دست ما نیست 

بنههابراین  ؛خیرخههواه ماسههت او  .ماسههت  ۀارادوق ف ،نویسدآن کسی هم که می   .شودنوشته می 
 نههاجور  ی بعههد همسههر.  بودی  عمان  اما  م؛برسیبه رشدی    مثلا    مخواستیمی شود. یعنی  خیر می 

 . یههامبرسی  ،مخواستیمی که    آنجابه  تا    ،کندله می و    پیچاندمی ما را  خوب    شود وان می منصیب
وجههود ه بهه این دل شکسههته را و این همسر  منیاز داشتیبه دل شکسته    مان دعایاستجابت  برای  

 .د ورآمی 
. ثانیهها  شودکم می مقدارش  اما    ؛رسدضریب خطا به صفر نمی   ،انسانی اقدامات  پس اولَ  در  

 است.م قطعا  خیر ؛ بلکه آنجا مخمصه نیست  یم،و در مخمصه افتاد یماگر درست عمل کرد 
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 : برای ابدیتمان انتخاب کنیم نکتۀ آخر 
اش بههه هههم زمان ظههاهری اسهه  ،با طلاق یهها مههرگ  .قبا طلانه شود، با مرگ تمام می نه  ازدواج  

 نکههات مثبههت و و افکههار همچنههان  افتد،اتفاق می وقتی جدایی هم  .اما حقیقتش نه  ؛ریزد می 
شود. خداونههد ، پروندۀ ازدواج بسته نمی طور با مرگ همین  .کندرا رها نمی ما    آن انسان منفی  

 پس آمادگی برای ازدواج کند.را در بهشت، دور هم جمع می  مؤمنمژده داده که افراد خانوادۀ  
 است. برای زندگی ابدی انتخابی  و آمادگی  و انتخاب صحیح همسر،

های فرازونشههیب   ،حلم و بهها عشههق و محبههت   وکه با گذشت و صبر    هایی به خانوادهخداوند  
 مههژده داده  کننههد،حفههظ می سههالم  تا دم مرگ  بنیان خانواده را  گذارند و  سر می زندگی را پشت 

م پایههداری ههه در کنار و اند کردهخانواده  درگوید به احترام این گذشتی که می   وندخدا  است.
بهشت دور هم جمههع  دررا ها آن هم دوباره اند، او کردهاین بنیان خداپسند را حفظ   و  دانهکرد 

ذِینَ   وَ »  :دکنمی  بَلَتْهُمْ  وَ  آمَنُوا الَّ یََّّتُهُمْ  اتَّ انٍ  ذُرِّ ا  بِإِیمَََّّ لْحَقْنَََّّ
َ
مْ  أ یََّّتَهُمْ  بِهََِّّ ا  وَ  ذُرِّ  مَََّّ

لَتْنَاهُمْ 
َ
 1«هِین  رَ   سَبَ کَ   بِمَا   امْرِئٍ   ل  کُ  شَیءٍ  مِنْ   عَمَلِهِمْ   مِنْ   أ

یتهم  »و،  که اهل ایمان باشند  کسانی   فرمایدمی  تبعیههت   هههاآن هایشههان از  بچه  :«اتبلتهم ذر
بلکههه   ؛«اتبعههتهم اولَدهههم  و»  :فرمایدنمی چون  هایشان،  فقط بچهنهجالب اینکه    ۀنکت.  کنند

یعنی نوه، نتیجه، نبیههره، ندیههده ذریه    .شودفقط شامل بچه نمی   «ذریه»چون    ؛...هایشان ونوه 
مختصههر ایمههانی را هههم بههرای   و  هم اجمالَ  ایمانی داشههته باشههند  هاآن یعنی    «بإیمان  »  . و...

 
 .۲۱طور،  .1
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یتهم«  »الحقنابهشت بشود.    دشان دروخودشان داشته باشند که مجوز ور آن   ۀهمهه   :بهم ذر
 .شوندبهشت جمع می در از خانواده  مجتمعی  و کنیمذریه را به او ملحق می 

شان مثل آن پدربزرگ یا مثلا  ایمانی  ۀدرج هم  هااینو همۀ دارد  ددبهشت مراتب متع  ازطرفی 
اما این الحاق بههه  ؛کنیمم ملحق می ه  ها را بهاین  فرماید؟ می دکنمی ه  چ خداوند    .نیست   پدر

 ۹ ۀدرج مثلا  او  ؟که مساوی بشود ددهمی به این و  د داربرمی کم از او یک  این معناست که آیا
؟ شههوند  مساوی  ۷  تا هر دو درکند  می آن به این اضافه    زتا ا  دو. آیا  است   ۵  ۀدرج این  و  است  

کههم   ،هههایی کههه بالَترنههدچیزی از آن هی   :«ما التناهم من عملهم من شیء  و»فرماید  می 
 .آوریمبالَ می  هاآن ها را به احترام این .کنیمنمی 

ء بمََّّا کسََّّبت یکل امر »  :فرمایدمی   و خلاف قاعده است؟ستثنا  ا  ،ین ارتقای درجهااما آیا  
 بلکههه ؛نیست فرماید این استثنا می با این تعبیر گروی عمل خودش است.   هرکس در  :«رهین

ایههن مطلههب   کنیم،اگر دقت    .است   عام  ایقاعده  «کل امرء بما کسبت رهیناست. »قاعده  
ء یکََّّل إمََّّر »کلههی  ۀقاعداز آن  شوند،می به پدرشان ملحق و  برده  به طبقات بالَتر    هاآن که  

ر بههالَت  کههه فههرد   هدکههه اسههتثنا شهه   سههت ا  ظاهرش این  است.  خارج نشده  «بما کسبت رهین
 ها محصههول زحمههت و شخصههیت پههدر وچون بچه ؛ولی باطنا  و واقعا  استثنا نیست   رود؛می 

آن  درها کههه آن بچههه سههت ا ایههن دربخشی از لذت معنوی پدر و مادر و سعادتشان    مادرند و
و مههادری کههه در   پاداش عمل آن پدربرای  فرماید  همین می برای  د.  باشن  شان عالم هم همراه

ایههن خههانواده بههاز در بهشههت ،  عالی بودند و بعد خانواده شان را با خوبی حفههظ کردنههد  ۀرتب
 هاست.حقیقت پاداش عمل آن  این در .شودتشکیل می 
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ارزد که می  ،تا ابدبلکه و چندصد سال  و  چندین سال  ،دارد   دامنههمه  برای این زندگی که این
 .چند وقتی خوب تحقیق کند مطالعه کند و بیاموزد و و وقت بگذارد انسان 
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 اصلی های شاخصه

 عقل  •

 حیا و اخلاق •

 داری دین •
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 شاخصۀ  انتخاب تریناصلیعقل؛ فصل اول: 

 ترین ویژگی درونی انسان عقل؛ مهم 
 تههاکنههد ها را به بهترین نحو حههل می گرفتاری و ، مشکلات، معضلاتهاکه تلاطم  آن چیزی

 تریناصلی  است. عقلعقل  ،پایداری به شکنندگی تبدیل نشوداین   و  این آرامش به اضطراب
 .کندکار را می  که ایناست  ایجوهره

ملائههک   که  کرد قدر عبادت می ن آ  این فرد   1کرد.زندگی می ای  جزیرهدر  اسرائیل  عابدی از بنی 
همه عبههادت با این  عابد  که اینبرای ملائک معلوم شد  .  ا ببینندمقامش ر  خواستند  ونداز خدا

 
 .۸، حدیث ۱۲، ص۱، جالکافی .1
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. از د بگیر ۱۰ ۀ نمر ،آخردر  و اندساعت درس بخوهجده کسی روزی  مثلا   د!دارا ر  نازلی   مقام
به شکل انسههانی   «.دببینیوید  بر»  :خداوند فرمود  «؟است   جوریچرا این»  :پرسیدند  وندخدا

 شدند.صحبت همبالَخره  .به عبادت دشروع کردنهمراه عابد به. دجزیره رفتن و بهدرآمدند 
شد صبح  گفت:    ایفرشته   ،چون  او  برا  ی دار  یایزه کپا  یجا»به  فقط  خوب   ی و    عبادت 

 یخدا»عابد گفت:    «؟ی چه عیب»  :فرشته گفت   «عیب دارد.  کاینجا ی»عابد گفت:    «ست.ا
این علف از    ی راسته چراندیم و بدر اینجا آن را می  ،داشت می  ی اگر او خر  .ندارد  یی ما چهارپا

می  گفت:    «رود!بین  ندارد کپروردگار  »فرشته  خر  گفت:    !« ه  خر»عابد    ،داشت می   ی اگر 
لا »رد:  ک  ی خدا به فرشته وح   .«شدتباه نمی   ی چنین علف ا أُثِیبُهُ عا ما قْلِهِ.  ی إِنَّ دْرِ عا همانا او را  « )قا

 (.دهم عقلش پاداش می  ۀ اندازبه 
سههه » :گفههت  1.رفههت  (السههلامعلیه)حضرت آدمنزد جبرئیل  آمده است که  تمثیلی   روایتی در  

 همخوامی  ر راتای دیگ دو و انتخاب کن را هاایناز    عقل، حیا، دین. یکی  :ماهچیز برایت آورد 
 «ویم.بر»  :گفت   جبرئیل به حیا و دین  انتخاب کرد.  اعقل ر  (السلامعلیه)حضرت آدم  «ببرم.
د ههه خواایههن تمثیههل می  «باشههیم. آن مأموریم اطههراف  ما  ،  دهرجایی که عقل باش  ،نه»  د:گفتن

انسههان   ،دندو هم نباشهه   د، حتی اگر آن . اگر عقل باشآورد با خودش می   ار  عقل این دو  ویدبگ
انسههان   ،دولههی عقههل نباشهه   دباشههن  اگر حیهها و دیههن. اما  ودشدرست می   است و  خیرهبعاقبت 
 .ودشدار می مشکل

 
 .۱۰ص ،۱ج ،الکافی .1
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چههی »  :دپرسههنمی   هاجهنمی   ازاست.    قرآن ذکر کرده  درها  جهنمی   ابرا  ای  خداوند مصاحبه
ا لَوْ  وَ قَالُوا»« ؟دشههدی   شد شما جهنمی  وْ  نَسْمَعُ  کُنَّ

َ
ا مَا نَلْقِلُ  أ حَابِ  فِی کُنَّ صََّّْ

َ
لِیرِ  أ  1«السَََّّّ

 فرمایههدقههرآن می   (جهههنم نبههودیم.  درکردیم، امههروز  شنوی داشتیم یا تعقل می اگر ما حرف )
ا بِذَنْبِهِمْ  فَاعْتَرَفُوا» د:درست گفتن صْحَابِ  فَسُحْق 

َ
لِیرِ  لَِ  2«السَّ

. ولههی گنههاه  شههماربی ؟  دکنهه چند گناه می جهنمی فرد  .  ب جمع آن است ذنو  و  گناه  ب یعنی ذن
 اتفاقهها  !  اعتههراف کههرد   بههه همههین یههک گنههاهفرماید  بلکه می   ؛عترفوا بِذُنوبِهِم«ا»ف  :فرمایدمی ن

شههنیدیم یهها فکههر اگههر می » :شدن بیههان کردنههد. گفتنههد را برای جهنمی  علت دو هم ن  اخودش
ینِ«ا»ف  :فرمودپس باید می   «.کردیممی  نبا ولی .  اعتراف کردند  ن ابه دو گناهش   یعنی   ؛عترفوا بِذا

عُ« یعنی تعقّل؛ فرماید یک گناه. می فرمایدنمی  طوری هماینقرآن   سما عقِلُ« هم  و چون »نا »نا
خههودش تحلیههل و  و  دتولیههد کنهه   انههدتودر حدی است کههه می   فردی  عقلزمانی  یعنی تعقّل.  

 ؛دکننشکوفا می این موهبت را ها بعضی  است. به همه داده  ا. خدا موهبت اولیه ردبررسی کن
البتههه . دننهه اتوها نمی بعضی  . امامثل شهید مطهری  ؛دتحلیل و بررسی کنن انندتومی   در نتیجه

عُ د  ن وشمی   هاد. اینفهمنمی   ود، مطلب راگفته ش  هاآن   اگر به سما یعنی از راه سههمع متوجههه ؛  نا
 .دتصمیم بگیرن  دنناتوو می  دن وشمی 

بههه   .دکنهه صههدق می   یشههان برا  «نعقههل»  ،دکننتولید می فکر  ن  امستقیم خودشکه  هایی  ن پس آ
یک   جهنمی   اواسطه و مستقیم. گویتعقل بی   و »نعقل«  باواسطه است   تعقّلِ   »نسمع«  عبارتی 

 
 .۱۰  ،ملک  .1
 .۱۱  ،ملک  .2
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 عقههلفکر و بی های بی . جهنم جای آدمنکردن   تعقل  :هست   تمام گناهانش  که مادرِ   د گناه دار
 .است 

عُ« ر عدر گههروه »نا   مههردم  بیشههتر  چههون   ؟است   چرا جلوتر آورده  احالَ »نسما  « هسههتند تههاسههما
عقِل» برود و از او خواستگاری    مثلا    ود.بدبخت ش  د کس دوست ندارهی «. مسلم است که  نا

بههرای خوشههبختی م خواسههتگاری  اهعقلم. نیامههدمن بی   ،نهوید: »بگ  «؟شما عاقلی »  :بپرسند
« مشههخص اسههت کههه ایههن را .دبیمارستان بستری کنیهه   دببری  را  شما منتا    امهآمدبلکه    ؛شما
 گوید.نمی 

 عقل دقیقاً کجاست؟ 
قههدر این 1چه دادی؟«  ،ه عقل ندادیکرا    ی س ک  ه عقل دادی، چه ندادی؟ و آن ک»خدایا! آن را  

های آیههد. در میههان شاخصهههچیز در کنارش بههه چشههم نمی ه هی کاین مطلب اساسی است  
 ۀهمهه شههود.  جا شههروع می انسان، عقلانیت جایگاهی محوری دارد. اما مسئله دقیقا  از همین

 پرسههیممی امهها وقتههی    «عاقههل بههاش!»گوینههد:  و مرتب بههه یکدیگرمی ستایند  می افراد عقل را  
ها و معیارهای آن با شفافیت زیرا شاخصه  گیریم؛نمی دقیقا  چیست، جواب روشنی   ان منظورت

خواهیم کمی از این گردوغبار نشسههته بههر ایههن جههواهر گو می و. در این گفت نشده است بیان  
سههخن کنیم، دقیقهها  از چههه  وجود انسان را پاک کنیم تهها بههدانیم وقتههی از عقههل صههحبت مههی 

 یم.های عقلانیت هست. پس به دنبال شاخصهگوییممی 
 

ل از خواجه عبدالله انصاراین سخن به.  1 ثا ، یشرح مثنو،  شهیدی  : سیدجعفرنک نقل شده است )  یعنوان ما
 ش(.۱۳۸۰و فرهنگی،  علمی :تهران، ۲چ، ۳۲۰، ص۵ ج
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؛ بلکههه از کنیمآن را با معیارهای محسوس وزن  یمه بتوانکازطرفی عقل امر محسوسی نیست  
ای نیاز دارد. پس باید چند قدم به عقب ریشه  ی امور نامحسوس است و سنجیدن آن به کاوش

دسههت ه  بهه را  ها رها بشویم و نمای کلههی ایههن درخههت تنومنههد  وبرگ برویم تا از شلوغی شا 
 .بیاوریم

 ظهور و بروز عقل  های زمینه
کنیم، ابتههدا بایههد بههدانیم کههه عقههل در چههه فضههاها و های عقل صحبت می وقتی از شاخصه

 .های ظهور و بروز عقل بگههردیمدنبال زمینهه  دهد؛ پس باید بهایی خودش را نشان می زمینه
 دهد:عقل در سه زمینه خودش را نشان می 

لا  کهه مردههها  »است:    چنینفردی ایناندیشۀ  ار است. مثلا   کعقل، در افنمودهای    برخی از  .۱
برخههی افههراد همههواره   «.اضههافی هسههتند  ی لا  موجههوداتکها  زن »  :یا  «اندخوریهای مفت آدم

گویند. این یعنی این فههرد در عقلانیههت، ضههعف لی و عام می ک  ی مکصورت ح نظرشان را به
 دارد.

ند. انسان متکبّر برای خودش عظمههت و کبخشی از عقل، در حالَت و روحیات بروز می   .۲
اما فرد متواضع با دیدن جایگههاهش  ؛ضعف قرار دارد اوج  در    کهدرحالی   ،کبریایی قائل است 

بینی نههدارد. شود که چیزی برای خودبرترمی ایجاد در عظمت هستی، این حال درونی برایش 
 کند.این از آثار عقل یا ضعف عقلانیت است که در حالَت درونی ما بروز می 

 شود.آشکار می  گاهی هم عقل در رفتارهای ظاهری ما .۳
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یابی عقل در رفتارهای ظاهری انسان   مشکلات ارز
چههون بهها امههور محسههوس   ؛تر اسههت های رفتاری، راحههت سنجش عقلانیت در ظهور و بروز

؛ زیههرا مببینههیراحتی تمام رفتارهای فرد را به  متوانینمی اما در بسیاری اوقات،    ؛رو هستیمهروب 
 .منیستیروز همراهش تمام شبانه

 ۀروحیمثلا  گاهی  .دارند ن مارفتارهای بیرونی ما ریشه در حالَت روحی درونی   ۀهمازطرفی  
. بنابراین برای ارزیابی رفتارههها، بایههد معیارهههایی بنشینیمبالَی مجلس  شود  می تکبر موجب  

 ند. اما در مسیر ارزیابی حالَت و روحیههات نیههزکارزیابی    ن ه حالَت را برایماک  مباشیداشته  
 تر از ارزیابی رفتارها نیست.مشکلاتی وجود دارد که کمتر و ساده

یابی حالَت درونی  مشکلات ارز
ه خیلههی اوقههات خودمههان را هههم کهه طوری  هبهه   ؛لی اسههت کارزیابی حالَت، کار بسههیار مشهه 

ارشههد از وقتی در آزمون کارشناسی   و  من اصلا  حسود نبودم»  یم:گویگاهی می   .شناسیمنمی 
 !کنیمه به او حسادت کنفر پیدا شده  کچون ی «ردم، حسود شدم.کت ک شر

 مشکل اول: پنهان بودن حالَت
درونههی   ی . حسههد حههالکنههیمحسههادت  او  به  که  م  ایهتا حالَ رقیبی نداشتکه  مسئله اینجاست  

 .هرا نشان داد شخودتازه الَن  است و ردهکو ظهوری ن هحال، پنهان بوداست و تابه
مثل سههجده بههر انسههان بههرایش آزمونی  بر است؛ زیرا  کدانست تا این اندازه متشیطان هم نمی 

دانسههت، حتمهها  خههودش را ظهور کند. شههاید اگههر می   اشپیش نیامده بود تا این تکبرِ درونی 
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جاست که چون این حالَت در وضههعیت عههادی ظهههوری رد. مسئله دقیقا  همینکاصلاح می 
 نیم از این روحیات و حالَتِ بد، منزّه و مبرّا هستیم.کمی ندارد، گمان 

 مشکل دوم: طغیانی و ناگهانی بودن ظهور حالَت 
؛ باشههیمه در معرضههش قههرار گرفتههه  کد  ننککه این حالَت وقتی بروز می است    خطر بعد این
و  یمگیههرمی ناگهههان در معههرض ایههن حالههت قههرار . است  ان همراه با طغیانش   ان یعنی ظهورش 

 .یمنکمی با کسی دشمنی  مثلا  شود و تحریک می  مان حس 
ناگهان یک دانشههجوی   م.هستیو رئیس انجمن علمی دانشکده    ی ترک دنید دانشجوی  کفرض  

شههما پُسههت خههود را »:  گوینههدمی کنند و  می   به ریاست انجمن نصب را  یا دو    کتری ترم یک د
هههایی! عجههب آدم»: مگوییمی  «.معاون این دانشجوی ترم دو بشوید تحویل دهید و از امروز

شههود. می  کتحریهه  مههان آنجا حس ناراحتی   «!اری است؟کچه  !تابی است؟ک واین چه حساب
این انسان هنههوز از »  :شکل در برابر فرمان خداوند جبهه گرفت. گفت   شیطان دقیقا  به همین

رده و تههازه کاری نکه هنوز کاو  !مگر برتری به رفتار نیست؟  !راه نیامده، چرا از من برتر باشد؟
 !«خلق شده است 

بههه   مههان خودار  کهه برای توجیههه    مان ، عقل ظاهری یمشومی   کوقتی تحری  هاانسان ما  ازطرفی  
چههون  م؛بشناسیه این حالَت را  کگردد. بنابراین لَزم است  می ها  برخی توجیهدنبال تراشیدن  

را  مههان خود یمتههواننمی مثل دویدن در سراشیبی اسههت کههه دیگههر   شویم،طغیان  گرفتار  وقتی  
امهها اگههر در  م؛نههیکنتههرل کان را مهه خود متههوانیمی  م،بههدوی . اگر در جههای مسههطح یمکنکنترل  

 م،بایسههتی  مبخههواهیشههود؟ اگههر هههم  نترل از دست ما خارج نمی ک، آیا  مبدوی سراشیبی تندی  
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 مههان خود  یمتوانمی ندرت  احتمال زمین خوردن زیاد است. در سراشیبیِ فشار نفسانی هم، به
 .یمنکنترل کرا 

 ،عزیههزم سلام’ :گوید: »همسرم که به خانه آمد، گفتمفرض کنید شخصی پیش ما آمده و می 
 ‘زنگ به مههن بزنههی؟!  کتوانستی ینمی شعور، تو  بی   !مرض و سلام’اما او گفت:    ‘چطوری؟

با این برخوردت، با این زبانت، مار این   !ه به تو زنگ بزنمکاصلا  تو مگر آدمی ’ من هم گفتم:
گوید: »ما با هم می « حالَ آمده به ما .دعوا ادامه پیدا کرد   طور قهر وبعد همین.‘زبان را ندارد 

ند؟ کچه  مگوییمی نیم؟« کار کهباید چ  ،دوباره پیش بیایدمسائلی  ردیم. اما اگر چنین کآشتی 
 ،گویم جوابش را بدهی طور که می : »اگر اینمگوییمی سریع عقلانی   ۀمحاسب  کیبا    احتمالَ  

 شود ومی  کبلکه او تحری ؛سودی برایت ندارد  ،شود؛ اما اگر جروبحث را ادامه دهی می آرام  
را بههه تههو وب  کنی و او هم گوشههت ککشد و بعد هم تو لیوان را پرت می کاری می کار به کتک

 شود.«نمی این فضا تمام . زند و... می 
؟ هی  بعید منیکمی ار  که. چ مهستیان در این موقعیت  م خود  منیکاینجاست: فرض    سؤالاما  

صبر کند. چرا  مبودی به آن شخص گفته  کهدرحالی  م؛بدهینیست که ما هم با پرخاش جواب 
امهها در اینجهها  ؛بههود نشههده کان تحریهه مچون آنجهها حسهه   ؟مکنیمی ان رفتار  مسخنبا  متفاوت  

ی نفس مانع عقههل اگویند هوه می کهمین است  برای  .  دی آمی احساسات خود ما نیز به غلیان  
گذارد این شده نمی کاما احساسِ تحری  ؛ندکار  کهه اینجا باید چ کفهمد  می است؛ یعنی عقل  

 فهم، عملیاتی شود.
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 « عقل» ۀواژملنای 
معانیِ حبس، منع، بازداشتن، گره زدن، بستن چیزی به   «عقل»های لغت، برای واژۀ  در کتاب

درک و ادراک، عقههل   ۀ قههوهمین است که بههه اعتقههادات و بههه  برای    1.آمده است   محکمجایی  
 گویند؛ چون باعث بستن آن حقیقت و مفهوم به قلب و جان است.می 

 « عقل»ملنای های هم واژه
در اینجا    .کنندمی منع و بازداشتن دلَلت    اغلب بر همین معنای  « عقل»معنای  هم  هایواژه 

 . پردازیممی  « لبّ »و  «حجر»به دو واژۀ 

 جر حِ 
آیهها  2« قَسَم  لِذِی حِجْرٍ کَ هَلْ فِی ذَلِ »فرماید:  قرآن می   است.قرآنی  ای  واژه   «حِجر»کلمۀ  

یعنی منههع.  «حِجر» (برای اهل خِرد جای سوگند نیست؟ [،شدهسوگند خورده]در این امورِ )
ر»این واژه از   جا را »شود و  گرفته می   «حا جا آدم عاقل ایههن اسههت اصلی  . هنر  کرد   یعنی منع  «حا
 است. مؤثر عقلبر شکوفاتر شدن ، البته کنترل موانعند. کنترل ککه موانع را 

. اگههر یههمداروسههوها تمایههل  ؟ چون به یکههی از سمت یمبدهتشخیص درست    یمتواننمی چرا  
کنههد. تمههایلات ، عقل برای تشخیص، کههارایی پیههدا می یمبرسانرا به صفر    مان تمایلات  یمبتوان

؛ مثل مادری که با عروس و دخترش رفتارهای یمبدهدرستی تشخیص  گذارد بهه نمی کاست  

 
 .۱۹۴، ص۸، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ۴۵۸ص ،۱۱، جلسان العرب .1
 .۵فجر،  .2
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اگر گرایش   کند.ب  ی های متفاوتقضاوت   ،کند و ممکن است با توجه به تمایلاتشمتفاوتی می 
 شود.هدف پوشیده می  ،و تمایل قلبی به یک طرف وجود داشته باشد

 لبا 
عقههل اسههت. لههبّ یعنههی   ۀمرتب  ترین. لُبّ عالی کندمی دلَلت    معنای منع  برنیز    «لُبّ »کلمۀ  

و سپس آن  منیکمی پوست سبز )قشر( دارند. وقتی آن را جدا  کگردو یا بادام ی 1.عقل خالص 
. اگههر آن پوسههت مشههویمی ، با مغز گردو یا بادام مواجههه  منیکا می مانندش را هم  پوستِ چوب 

بّ می   م،نیکا بنند  کا نمی   ه معمولَ  کنازکِ دیگرش را هم    2.گوینههدبه آن مغز خالص داخلش لههُ
و تمایلات، آلوده   هاخالص یعنی به شوق  .یعنی صاحبان عقل ناب و خالص   «اولوالَلباب»

یعنی عقلِ رهیده از وهم و خیال و غضب و عقل خالص    .نداشته باشدد  یزواحشو و  و    نباشد
 باشند. ردهکاش نه رقبایش آلودهکشهوت، عقلی 

ها در کار عقل دخالت نکننههد، تصههمیم صههحیح اگر ناخالصی نکتۀ بسیار مهم این است که  
گیری بهها بسههیج قههوای وجههودی، خههودش را فعههال شود. عقل برای تصمیمراحتی ایجاد می به

 د.برش پیش می ندادن طرف انجامار یا بهکطرف آن بهانسان را ند و کمی 
گیههرد یهها مهها را ان را می م شههود و یقههه؟ آیهها ناگهههان بلنههد می زنههدمی ما آسیب  به  مثلا  آیا مُرده  

شههوخانه با صد تا جسد فرقههی دارد؟ یهها اگههر در مرده  ،جسد اینجا باشد  کشد؟ آیا اگر یکُ می 

 
 .۷۳۳، صماردات الااظ القرآن .1
 .۱۷، ص۱۰، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ۷۲۹، ص۱، جلسان العرب .2
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نفره؟ فههرق دارد چههراغ خههاموش کجمعی باشیم یا یچطور؟ شب باشد یا روز، دسته  ،باشیم
 باشد یا روشن؟

خانه یا وسط قبرسههتان رشوشب در مردهه فرقی ندارد. اما اگر نیمهککند عقل حکم می   مسلما  
عقههل   کهههدرحالی   م؛نیکمههی چههه    ،ان نباشد و ناگهههان بههرق بههرودمهمراهکسی  و    مباشیتنها  
شههان یکی و  گیرنههد  نمی گوید فرقی نههدارد؟ ازنظههر آسههیب زدن، دو تهها مههرده از هههم نیههرو  می 

 «شیم!کُ بلند شو این را ب»: گویدنمی 
نههد. کهای عقل، انحراف وارد می ه این قوه در تشخیص کدیگری در وجود ما هست    ۀ ولی قو
م را کحالت است. ح   کی  ،ند. چون ترس تشخیص نیست کم هم می کتشخیص، ح   برعلاوه

هههم قههوه   رده است.کمش بر عقل، غلبه هم پیدا  کند و اتفاقا  ح کبر نفس ایجاد می  ای قههوی وا
 .است 

 فکر و عقل 
کوبیدن و تکاپو کردن هم آمههده اسههت؛   و  به معنای زیرورو کردن   1«تفکر»و    «فکر»  هایواژه 

فکر و عقل متوجههه  ۀمقایس حرکت درونی است. در  ی حقیقت نوع   البته تکاپوی درونی که در
شویم که تعقل غیر از تفکر و عقل غیر از فکر است. اگر بخههواهیم در قالههب یههک تشههبیه می 

 بگوییم، عقل مدیر است و فکر مسئول اجرایی.

 
ماردات )  اند: زیاد دست کشیدن تا پوستش کنده شوداست. برخی گفته  که مقلوب شده  «فرک»به معنای    .1

 .(۶۴۳، صالااظ القرآن
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کههه همههان بسههیج اسههت عقل، تشخیص، تههرجیح، کنتههرل و در نهایههت تصههمیم   هایکارکرد 
به این معناست کههه بههرای   م،کنیمی وقتی فکر    فکر در این میان چیست؟  ۀوظیفقواست. پس  
گویند تا یک ساعت مثلا  می  .مکنیمی تلاش ذهنی  ،روشی یا عملی  یا علمی   ایکشف مسئله

دیگر ممکن است زلزله بیاید و این هزار نفر باید از ساختمان خارج شوند. برای حل مشکل 
کنیم. فکههر یعنههی تههلاش بههرای بیرون رفتن این تعداد در این مدت، شروع به فکر کههردن مههی 

 های مختلف رسیدن به هدف.کشف و پیدا کردن راه
کنههد و ذهههن مهها شههروع بههه فعالیههت می   داشته باشیم،و قصد ازدواج  باشیم  دانشجو  اگر    مثلا  

کند. همۀ این جدید پیدا می موقعیت درسی مطابق با  ۀبرنام چیدن مالی و مین أتهایی برای راه
اما عقل است که اولَ  آن   .برسیم  ی های مختلفراه  تا بهکنیم  فکر می   و  آیدکارها به ذهنمان می 

. فکر در این میان، گزیندبرمی بهتر را   ۀگزینسپس    و کندگذاری می دستاوردهای فکر را ارزش
هههای فرقههی نههدارد کههه راه فکههر  کند. برایمی کشف  را  مشاور و عامل عقل است و اطلاعات  

 مالی هم دزدی است.مین أت گوید یک راهِ اش چه ارزشی دارند. مثلا  می پیشنهادی
ایههن  .بگویید ،رسدکنید و هرچه به ذهنتان می  ی گویند بارش فکرمی  وریهای بهرهدر کارگاه

کنههد. عقههل یعنی فکر افسارگسیخته. سپس عقل است که این محصولَتِ فکر را ارزیابی می 
را  هاآن کند و عقل های مختلف ارائه می کند. فکر راهافکار را مدیریت می  ۀنتیجمدیر است و 
 کند.مدیریت می 

 نکته دو
در علم تجربههی که ممکن است کسی  .ما به معنای هوش نیست مدنظر  اینکه عقل    اول  ۀنکت

 عقل باشد.بی  ،زندگی تیزهوش است  ۀ ادارازلحاظ هوش یا  قوی
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. کرد یا تضعیفش داد شود آن را پرورش اینکه این عقل، موهبت ابتدایی است و می   دوم  ۀنکت
ممکن اسههت از معلههم انسههانی بیشههتر بهههره ببههریم و درصههورت  ،را تقویت کنیم  مان اگر عقل

 ای نبریم.بهره آن ممکن است از  ،تضعیف آن 
کههه خیلههی تههلاش را  یم کسههانی  اهدیههدهمههه  ندارد.  ربطی  به تلاش ظاهری  صرفا   بنابراین این  

نههد. ایههن دیگههر اهاما چندان هم رشد نکرد   ؛ندورمی های خیلی عالی هم  و نزد معلمکنند  می 
توانههد بگویههد: نمی فههرد  استعدادها و نفوس و حالَت و ملکات نفسانی متفاوت است.  طبق  

اسههت. در  قههدر بههوده« چون ظرفش همان ؟!نبردم ی بیشتر ۀ بهرپس چرا   ؛»من که تلاش کردم
مشخصههی   ۀ انههدازبه  و  قدر اسههت همین  ششود یک پارچ آب ریخت. گنجایش یک لیوان نمی 

 شود، نه بیشتر.آب در یک لیوان جا می 
مسئله   ،گردد. قابلیت که باشدبرمی   هاشود. این به آن قابلیت هم برایشان راه باز می   هابعضی 

البتههه   توانههد کههاری بکنههد.آدم خودش را بکشد هههم نمی   ،اما قابلیت که نباشد  ؛شودحل می 
اصههلا    ،آن فردی کههه ملحههد اسههت   مثلا    .گرددها به اعمال خود انسان برمی بخشی از قابلیت 

ههها بههه ملکههات تواند حقایق عالی را بفهمد و راهش بسته است. بخشههی از ایههن قابلیت نمی 
 .آن ملکات هم اکتسابی نیست  ۀهمگردد که البته برمی 

 کارکردهای عقل 
بپردازیم که عقل دقیقهها    سؤالرسیده به این    شوقت  ،«عقل»اندک با معنای واژۀ  آشنایی    ازپس

رسههیم کههه دنبال کارکردهای عقل هستیم. با مطالعۀ آثار عقل به این نتیجه می ه  کند. بچه می 
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از   های عقلکارکرد   عقل چهار کارکرد و در مقابل هرکدام از این کارکردها، چهار رقیب دارد.
 :این قرار است 

 کارکرد اول: تشخیص
. ازآنجاکههه هههر انسههان سههه هاو نیست   هاهست   ۀحیطتشخیص یعنی فهمِ درست و غلط در  

 شود:حالَت و رفتار دارد، این تشخیص هم به سه بخش تقسیم می  و وجودیِ افکار ۀجنب
 ؛ارکاف ۀحیطار غلط در کار درست از افکتشخیص اف .۱
 ؛حالَت و صفات ۀحیطتشخیص درست و غلط، خوب و بد یا نفع و ضرر در  .۲
 .رفتارها ۀحیطتشخیص درست و غلط در . ۳
 که مثلا   مکنینمی سی را پیدا کلان. کثر افراد فطرتا  این تشخیص را دارند؛ خصوصا  در امور کا

دانم بروم بههزنم نمی  حالَ .ل مالی داشتم و فلانی ده تومان به من قرض دادکمن مش »  :بگوید
ه کهه سههی نیسههت کند عاقههل آن اهه فرمودکهمین است برای  «نم.کر کتوی گوشش یا از او تش 

ل، ککههارِ مشهه   .این حداقلِ عقل است   ؛ چون دهدمی خیر و شر و درست و غلط را تشخیص  
بین خوب و بههدهای پیچیههده. مههثلا  انتخاب یا  1،بد و بدتر است   و  ترتشخیص خوب و خوب 

شناسی روان  ۀرشتم ی م یا برویتحصیل بدهم ادامهیداننمی  و است  کانیکن م ام رشتۀ تحصیلی 
گونه حالَت م. در اینیدار شوم سر کار یا خانهی م و بروینکم حوزه یا همه را رها  ی یا اصلا  برو

 .یمافتمی ه به حیرت کاست 
 

یْنِ (: »السلامعلیه)امام علی  .1 رَّ را الشههَّ یههْ رِفُ خا عههْ نْ یا ر  وا لکِنَّ الْعاقِلا ما یْرا مِنا الشَّ عْرِفُ الْخا نْ یا یْسا الْعاقِلُ ما  «لا
عاقل آن نیست که خوب را از بد تشخیص دهد. عاقل کسی است که از میههان . )(۲۵۰، صمطالب السئول)

 .(آن را که ضررش کمتر است، بشناسد دو بد،
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ان در خانههه مهه مادر  م.ردیکهه می چههه    م،بودی   اویس قرنی جای  اگر بهکه    منیکسازی  شبیهبیایید  
بههه  (السههلامعلیه)امههام زمان »گوینههد: جا ناگهان می همین  «!بیا خانه را جارو بزن »گوید:  می 

امهها  «.دهنههدسههاعت وقههت خصوصههی می   کیهه   ،سی هم برودک ند و هراهمسجد دانشگاه آمد
 رد؟کهه س چههه  ؟ اویهه مکنیمههی چه    «اینجا بمان و خانه را جارو بزن.»  :ان اصرار دارد کهم مادر
خههودش را نشههان عقههل  آید. اینجاست که  دست نمی ه  راحتی بها بهبینید که این تشخیص می 
 .یمدارشود چقدر پختگی عقلانی دهد و مشخص می می 

ولی آنجا یک مشههکل اخلاقههی   ؛اش برویمدایی   ۀخانبه  خیلی دوست دارد  همسرمان  یا مثلا   
ه کهه دارد  دارد یا درجاتی از خههوبی و بههدی    و چند بدی  ه چند خوبی کدارد. نوعا  در جاهایی  

 دهد.تشخیصش مشکل است، قدرتِ تشخیصِ عقل خودش را نشان می 

 عقل وهم و خیال؛ رقبای علمی 
ر غلطی هست، پای وهم کنند. هرجا فکاری می کهای عقل خرابوهم و خیال در تشخیص 

سی کتامحض ورود به آن شهر، راننده. بهمروی می و خیال در میان است. مثلا  به شهر دیگری  
ایههن اتفاقههات، دربههارۀ   بعداز.  مکنیمی بعد هم آنجا با فردی دعوا    و  گیرد ده برابر از ما پول می 

: »اهههالی فههلان منطقههه شههودگاهی گفته می که    مایشنیدههمه  ؟  مگوییمی مردمِ آن منطقه چه  
در فرضههی   هههااینتازه    م و نه همه.بودی با چند نفر درگیر شده  ما صرفا     کهدرحالی طورند!«  آن 

ها، ها، رشههتی گویند اصههفهانی سازند و می ه می کهایی  کجُ ین  در ااست که حق با ما باشد.  
ههها براسههاس همههین ذهنیت   ،اندطوری... اینو  هاترها، خیاط ک ها، زنان، آخوندها، دمشهدی

 بدون ملاک و غیرعاقلانه است. هایتعمیم دادن  هااینکنند. قضاوت می 
یشه در روحیات غلط و  هایرفتار یشه در افکار غلط دارند.روحیات غلط ر  ر
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غیرمعتههدل دارد و  ای، ریشه در روحیهمداشتییک تعمیم کلی غلط  مثلهرجا ما رفتار غلطی  
و  مداریهه پههولی احتیههاج  مههثلا  غلههط دارد.  ی رکهه غیرمعتدل است، ریشههه در ف  ایهرجا روحیه

آقهها جههان! خههدا   ،بههرو»:  دگویهه می اما    د؛دارپول  هم  آن فرد  و    مکنی  قرض کسی  از    مخواهیمی 
و  صههفت و    ز روحیهشود؟ اجا ناشی می کاین رفتار از    «.ندکرا جای دیگری حواله    اتروزی

 شخههودبهها  آن فههرد  شههود؟ از ایههن فکههر کههه  جهها ناشههی می کبخل. خساست از  به نام    ی خُلق
موقع پههس هههم بهههاو  ن است خودم لَزم داشته باشم و  کمم  ،اگر این پول را بدهم»:  دگویمی 

دهم تهها امنیههتم رسد. پههس پههول را نمههی ، فرد دیگری هم به دادم نمی وضعیت ندهد و در این  
 «بیشتر شود.

اگههر  :قانونی است در این عالم به نام قانون خلأ»  :ندکتغییر  به این صورت  ر  کحالَ اگر این ف
در ایههن   «،گردانههدبرمی   امهه نههد و دو برابههرش را بههه  کای ایجاد می م، حفرهیبدهکسی  پولی به  
این پول را بگیر. دیگههر لطفا   بیا  »:  دگویمی کند و  کلی تغییر می به  آن شخص   برخورد صورت  

 .«نکرودربایستی ن .پول لَزم نداری؟ بگو
و  هستکشزردآلو را  ۀهستبار  کدهد. مثلا  یار غلط گاهی اوقات حالَت غلط را نتیجه می کاف

 م،ردیکبررسی است. وقتی ان  مدهانچیز نرمی داخل    میاهدیددفعه  کی  م ویاهخورد مغز آن را  
مههن دیگههر »: گههوییممی و  زیماندامی شود و هسته را بیرون  بد می ان  محالرم است.  کِ   میاهدید

رم کبااینکه  ببینیم،  زردآلو    ۀهستاین اتفاق هروقت    ازپس  «.خورمزردآلو نمی   ۀهستوقت  هی 
بلکه حالَت   ؛کند. چرا؟ قطعا  عقل نیست که به نخوردن حکم می مخوری نمی باز هم    ،ندارد 

حههالَت درونههی ایههن  کنههد.  حکم می طور  ایندرونی ایجادشده توسط وهم و خیال است که  
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ولههی  ؛دانههده شههخص مطلبههی را می کهه آنجاست    اصلی   رم است. مشکلکِ انزجار از    باهمراه  
 خواهد.نمی 

 کارکرد دوم: ترجیح
که کههاری ایم  کردهتجربه  را  حال این  هتابهمه  تشخیص، ترجیح است.    ازپسکار بعدی عقل  

. این کههارکرد منداری گرایش  ش  سمتیعنی بهم،  دهینمی اما آن را ترجیح    م؛دهیمی را تشخیص  
 ؛ م که آقای الف آدم بهتری است یداننفسانی است. مثلا  می  ی عقل از سن  عمل است و حالت

 ،مینکم رشد می یم اگر با آقای الف باشیدانه می کبااین  .میم با آقای ب باشیدهولی ترجیح می 
 م.یدهگذرد این را ترجیح می آقای ب خوش می در همراهیِ چون 

بد، ترجیح نافع بر مضر، ترجیح   ربغلط، ترجیح خوب  بر  چیزی؟ ترجیحِ درست  ترجیحِ چه
گاهی  بر درست، ترجیح بد بر بدتر که خیلی مهم است.  تربر خوب، ترجیح درست   ترخوب 
 اشه خرابههی کهه   یمدههه ی را انجههام  کال دارد، باید یکو بااینکه هر دو طرف مسئله اش  یمناچار

 متر است.ک

 شهوت و غضب؛ رقبای روانی عقل 
حههالَ گههاهی   .دهندنیم به ما لذت می کهایی است که احساس می خواستنِ خواسته  ،شهوت 

 یمنکمههی ه احسههاس  کردن است یا شهوت به چشم آمدن یا هرچیز دیگری  کشهوتِ صحبت  
بخش است. شهوت معادل است با جلب منفعت و لذت؛ در نتیجه جلب لذت، عامل لذت
 ها.ای است برای جلب مطلوب و قوه 
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ای بههرای قههوه  ،ای است برای مقابله با از دست دادن لذت یا مطلوب یا منفعت غضب هم قوه 
اجههازه محتویههات آن را نگههاه دارد و بی ان را برمههی میک نفر گوشی همراه  مثلا  مقابله با رنج.  

کههه همیشههه هههم مههادی  لههذت کیهه  منیکمههی ؟ چون احساس مشویمی کند. چرا ناراحت می 
است. به همین   دار شدهان، خدشهم پنهان ماندن اسرار  مثل  های مای از مطلوب کیا ی  نیست،

باشد: خانه، مال، آبههرو،  یزیهرچ ممکن است . این منفعت مشویمی دلیل است که عصبانی 
 . عزت و...

وهم، خیال، شهوت و غضب( بد هستند؟ پاسهه  ایههن )اینجاست که آیا این چهار قوه    سؤال
الله سههبیلاصههلا  مفههاهیم ارزشههمندی مثههل جهادفی   ،وجه. اگر غضب نباشدهی است که به

گیههرد؛ می و شهههر را  د  یهه آمی دشمن    .شوندمی   اعتنابی شود. افراد به دشمنان کاملا   معنا می بی 
 د.نای برای برافروخته شدن ندارد اصلا  قوه افرااین  «نوش جانش!» د:نگویولی می 

 ومرد؛ چون اصلا  هی  میلی به غههذا خههوردن   مخواهیاز گرسنگی    م،باشیاگر شهوت نداشته  
خاص خودشان در فضای های  یی اارکداشت. وهم و خیال هم    منخواهیمیلی به جلب لذت  

چیههز را در وجههود انسههان زائههد شود. خداونههد هی ه در جای خود بحث می کدارند  را  ادراک  
 نگذاشته است.

ه کهه مفیدنههد  وقتههی  است که از اعتدال خود خارج شوند. این رقبای عقههل    خطر این قوا وقتی 
 ،ان باشههدمهه نترل کدر  مفید است یا مضر؟ اگههر    ن دستما  مثلا  نترل و مهار عقل باشند.  کتحت  

گاه هر چند لحظه یهه   ن اما اگر دستما  ؛مفید است  و   شههودبههار عضههلاتش منقههبض    کناخودآ
 «!ی دستم قطع بشههود تهها از دسههتش راحههت بشههومک»:  وییمگمی ،  بزندن  ماناگهان توی گوش 

 شود.نترل و از حدود اعتدالش خارج بشود، مضر می کهرچیزی از 
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 بنابراین یکی از وظایف عقل، مهار این قواست؛ یعنی مهارِ وهم، خیال، شهوت و غضب.

 کارکرد سوم: مهارِ رقبای عقل
اری علمی و ترجیح، کاری روانی و نفسانی است؛ پس عقل، رقبای کگفته شد که تشخیص،  

 بههرعلاوه. عقل  انداند و رقبای روانی دارد که شهوت و غضب علمی دارد که اوهام و خیالَت
بههر   هاآن کند  کند و تلاش می تشخیص و ترجیح، همواره تحرکات آن چهار رقیب را رصد می 

گههویم کار عقل کدام است، می  تریناگر از من بپرسید مهمفضای وجود انسان حاکم نشوند. 
 نتههرل کههردن کعقل معنای  مرتبط با  های  ه واژه کهمین چهارمین کارکرد. به همین دلیل است  

بههه همههین  1بیان شد که یکی از معانی اصلی آن منع اسههت. «عقل» ۀ واژمعنای  . قبلا  دهدمی 
یعنههی عقههل  ؛م دارد«کهه چیزی  کگویند: »یمی  ،نترل ندارد که در رفتارهایش کسی  کبه  دلیل  

گویههد: می   مههثلا    ،کنههد. اگههر عقههل فعههال نباشههدها و رفتارهایش را مهار نمی ندارد و خواسته
؟ مگفتیمههی چههه  م،نبههودی جایگههاه دو طههرف دعههوا    « اما اگههر در.ردمکی  تقا»عصبانی شدم و  

در ایههن موقعیههت  مان ولی وقتی خود  «.چیزی گفت دیگر  کن! یک  وتاه بیا! صبرک»:  مگفتیمی 
ها وجههود دارد، برانگیختههه شههدن احساسههات اجههازه ه ایههن تشههخیص کهه ، بااینمیگیههرمی قرار  
 .کنیماِعمال را ها دهد این تشخیص نمی 

 
ماررردات گوینههد )که به زانوبنههد شههتر عقههال می  مبدانیبرای درک بهتر معنای منع برای عقل، جالب است    .1

 .(۵۷۹، صالااظ القرآن
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 کارکرد چهارم عقل: بسیج قوا
اینجاست که وهم و کند. را در راه هدف، بسیج می  هاآن ند، کنترل کوقتی عقل توانست قوا را 

کههه همههان  مان کنند تا به هههدفکمک می ما  خیال و شهوت و غضب همگی در رکاب عقل به  
 .برسیم، است پیوستن به نامحدود 

 کارکردهای عقل  هباشارات آیات و روایات 
: مثلا  است.  شده  تکیه  کارکردها  این  از  هرکدام  بر  قرآن  آیات  بعضی  إِلَی»  در  نْزَلْنَا 

َ
أ مْ  کُ لَقَدْ 

فِیهِ ذِ کِ  ا  فَلَا  کُ رُ کْ تَاب 
َ
أ نازل کردیم که در آن، آنچه موجب  )  1« تَلْقِلُونَ مْ  بر شما  حقیقتا  کتابی 

می  دارد فکر شما  نمی   . شود، وجود  تعقل  آیه(  کنید؟آیا  این  دارد؛    ، در  عقل شأن تشخیصی 
البته    ؛است   فرماید آن چیزی که موجب شرف و فکر برای توست، در این کتاب آمدهچون می 

 .(افلا تلقلون )  اگر بتوانی تشخیص بدهی 
حَ   کَ عَقْلََِّّ   مِنْ   کَ فَا کَ فرمایند: »می   (السلامعلیه)منینؤامیرالمیا مثلا    وْحَََّّ

َ
ا أ بُلَ   کَ لَََّّ   مَََّّ  سََُّّ

کارکردهای عقل برای تو همین بس که راه انحطاط و سقوط   از کارها و) 2«.کرُشْدِ   مِنْ   کَ غَی
 (کند.و این دو راه را برای تو جدا می دهد می را از راه درستی و خیر به تو نشان 

 ۀ سههور ۱۰۹ ۀآیهه مثلا  در انتهههای   .کندکارکردِ ترجیحی عقل دلَلت می   رباما گاهی اوقات آیه  
فَلَا تَلْقِلُونَ »  فرماید:یوسف می 

َ
قَوْا أ ذِینَ اتَّ آخرت خیلی بهتر است.   «وَ لَدَارُ الَْخِرَةِ خَیر  لِلَّ

 
 .۱۰انبیاء،   .1
 .۵۵۰صبحی صالح، صبه تصحیح  ،نهج البلاغة .2
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أفََّّلا »  آخرت ترجیح دارد.  ،یعنی اگر بخواهی در تعارض دنیا و آخرت یکی را انتخاب کنی 
 کار بیندازی؟ه خواهی عقلت را ببرای این ترجیح نمی  «تلقلون؟

د. حضههرت نهه دهگههاهی اوقههات هههم آیههات و روایههات، بههه شههأن کنترلههیِ عقههل توجههه می 
وَا فرمایههد: »می   (السلامعلیه)منینؤامیرالم لْ هَََّّ تمههایلات  و  هاخواسههته)  1«.ک بِلَقْلََِّّ کَ قَاتََِّّ

جاثیههه   ۀ سههوریهها مههثلا  خداونههد در    (محابای خههودت را بهها عقلههت کنتههرل کههن.بی سرکش و  
 »  فرماید:می 

َ
نْتَ تَ   أ

َ
فَأ

َ
خَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أ یتَ مَنِ اتَّ

َ
دیدی آن کسههی را ) 2«یلا  کِ ونُ عَلَیهِ وَ کُ رَأ

 خههودش را، هههوا و ۀ[علاقهه یعنی مرکز توجهات و مرکز تصمیمات و مرکز عشههق و ]  که معبودِ 
مْ تَحْسَبُ »  فرماید:بعد می   ۀآی در    (آیا تو وکیل او هستی؟  ؟داده است   تمایلات خودش قرار

َ
أ

 
َ
نَّ أ

َ
وْ یلْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلََّ کْ أ

َ
بِیلا  کَ ثَرَهُمْ یسْمَلُونَ أ ل  سَََّّ حَََّّ

َ
نْلَامِ بَلْ هُمْ أ

َ
کنههی فکههر می  3«الَْ

بلکههه فههردی کههه هواپرسههتی و   ؛اصههلا  عقههل ندارنههد  هاایناند؟  ند، عاقلاگونهافرادی که این
ند و عقلی ندارند که ابه چهارپایانی که تابع غرایز خودشان   ،افسارگسیختگی در تمایلات دارد 

فرماید عقل را آن کسی دارد که بتواند تمایلاتش . در حقیقت می اندشبیه  ،غرایز را کنترل کند
طور که چهارپا عقلی نههدارد، همان   و  کنترلی ندارد، مثل چهارپاست   ۀمادرا کنترل کند و اگر  

 این فرد هم ندارد.

 
 .۱۰ص  ،تاب العقل و الجهلک  ،۱ج ،افیکال .1
 .۴۳فرقان،  .2
 .۴۴فرقان،  .3
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یملکه نفسه إذا   نْ مَ   اللاقلُ : »است روایت شده    (السلامعلیه)منین حضرت علی ؤاز امیرالم
 هههااین (کنههد.کههه غضههب می  عاقل آن کسی است که نفسش را کنترل کند وقتی )  1«.غضب

 .کندمی گوناگون عقل اشاره  هایکه به کارکرد است برخی آیات و روایاتی 

 های کلان عقل شاخصه 
تههرین عقل آثار کلانی دارد کههه از مهمبدانیم  باید    ،های عقلورود به جزئیات شاخصه  ازقبل

 اشههاره  هاآن های دیگرند و خوب است که جداگانه به های عقل و سرچشمۀ شاخصهشاخصه
آثههار عقههل، همههان تشههخیص و   ترینفهمیم از جههدیبا توجه به کارکردهای عقل، مههی   .شود

وار اشههاره  ،آن  ازقبههلامهها شههد؛ گو وآن گفههت  دربارۀ  ترجیح خیر و شر است که در چند عنوان 
 :شودمرور می های کلان قرآن دربارۀ این نوع شاخصهآیات 
در مقام اینکه اگر برخی از همسران پیامبر به آزارهای خود ادامه دهند همسرانی بهتههر را قرآن  

هُ إِنْ   یعَسَََّّ »فرمایههد:  می هههای همسههر مناسههب اشههاره  کند، به ویژگی ها می آن جانشین   بََّّ  رَ
داتٍ  زْواجا  خَیرا  مِنْکُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتََّّاتٍ تائِبََّّاتٍ عابََِّّ

َ
نْ یبْدِلَهُ أ

َ
قَکُنَّ أ طَلَّ

بْکارا  
َ
همسرانی بهتر از شما با ایههن   وندخدا،  دهدبشما را که طلاق    2«سائِحاتٍ ثَیباتٍ وَ أ

 :ویژگی همسر مطلوب است  هااین. در نظر دارد  ایشان  برای هاویژگی 
 .یعنی حداقل مقید به احکام باشد ؛است  همسلم .۱

 
 .۱۷ص ،و اللاملف الَوله اول مما الفصل الَ ،م و المواعظکعیون الح. 1
 .۵تحریم،  .2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=66&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=66&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=66&AID=5
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های اخلاقی و به ارزشاست از احکام حداقلی مقید به بیشتر به این معنا که   ؛است  همنؤم .  ۲
 .محرماتو  اتواجببه  نه صرفا   است،ند بپای
اطاعههت بهها  اسههت کههه قنههوت ایههن ولی فرقش با اطاعت  ؛قنوت یعنی اطاعت است.    هقانت  .۳

 .آدم پرخاشههگری نیسههت  ،تکلههیفش اطاعههت اسههت وقتههی  یعنههی    1.و خضوع اسههت   رضایت 
 مههثلا    شههوند.نمی   هقانتهه . چنین افرادی  زنندهم می   ولی هزار تا غرکنند؛  می ها اطاعت  بعضی 

« آوریههد؟یک چههای دیگههر هههم بههرای مههن می : »میگویببعد  بیاورد و  چای  اگر کسی برایمان  
چههای هههم و    ودبههربعههد  « و  !خههورد چایی می چقدر  بگوید: »این فرد    شخودبا  ممکن است  

 فرمایههد کههه زنِ می  .کنههدنمی قنههوت صههدق  قطعهها  ولههی  ؛کنههدمی اطاعههت این صدق    بیاورد.
 .باشخصیت باید در سطح ایمان حرکت کند

ههها . اختلافههات خههانوادگی از خطهها کردن کنههد آدم خطههاکههه  آیدمی نکم پیش  است.  هتائب.  ۴
بعههد   ند وشههکبچیههزی را  اگههر کسههی    .آیههدبازی پیش می لجاز  ها  دعواو  شکل  بلکه م   ؛نیست 
اگههر کسههی در مقابههل   کند؟طرف مقابل با او دعوا می   آیا  «!چه اشتباهی کردم  ،وای: »بگوید

بیههان  که قههبلا  نشان دهیم واکنش غلطی را    پنج  مان کند، ممکن است یکی ازاخذهؤخطایی م 
 .کنمعههذرخواهی مههی   .من اشتباه کههردماگر بگوییم: »  ،غلط  در مقابل این پنج واکنش  2.شد

اشتباه  اگر کسی هزار .شود توبهاین می   ،«کنمجبران می حتما     .کنمتکرار نمی   . دیگرپشیمانم
 آید؟مشکل پیش می  هادر خانواده ، آیاکندتوبه وری طاینولی بکند 

 .که اهل عبادت و بندگی خاص باشدیعنی این هعابد. ۵

 
 .(۶۸۴ص  ،القرآنلااظ اماردات  : لزوم الطّاعة مع الخضوع ). الْقُنُوتُ 1
 واکنش غلط تشریح شد.پنج این  ،پذیری. در بحث حق 2
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مههاء »  .زمههین را بگههردد  ۀ کههرو  که مههارکوپلو باشههد  ایننه  البته    .یعنی گردشگر باشد  هسائح.  ۶
 1.در حرکههت دائههم اسههت   آبههی کههه در جریههان و  ،سههتدنایگویند که یک جا  به آبی می   «سائح

یعنی جهانگردی کههه دائههم درحههال   «سیاح»  .آیدمی ماده  هم از همین    «سیاحت »  و  «سیاح»
 کسههی  هسائحخواهد بگوید؟ می  سائحات چه مطلبی راحالَ . وقرار ندارد آرام  و  گردش است 

گونه نیست که . یعنی ایندرونش دائم درحال حرکت است ندارد و  که تعصب و جمود  است  
دنبههال کشههف   «.ش بههرومآخههرباید تا    ،ماهانجام داد  یا این کار رام  اه»چون این را گفت  بگوید:

دنبههال و  تحقیههق    بههرای  دائم  یکاپوتدر  .  دائم در تلاش برای این مسئله است   و  حقیقت است 
وجهههد و دائههم درحههال جدّ  متوقههف نیسههت.  در یههک نگههاهو  در یههک فکههر  اسههت.    حق رفتن

ی جدیههدی از معرفههت و ایمههان را هاوادیخواهد  می   زیرا  ؛سیروسلوک فکری و عملی است 
 طی کند.

 همؤمن  ،باشند  ههایی که مسلمخانم  :هاست ها اینارزش  توجه کنید کهفرماید  می در انتها هم  
اهل برگشههت از خطاههها بههه بهتههرین نحههو  ،پذیری باشنداهل عبادت باشند، اهل حق  ،باشند
 کند.فرقی نمی  ،دنبکر باش و چه دنبیوه باشچه حالَ  ؛نداخوب  هااین ،باشند

و دانسههتند  خودشان شرفی می برای  بکر بودن را    همسران پیامبربعضی از    .اتفاقا  جالب است 
قرآن اتفاقا  ثیب یعنی بیههوه را مقههدم   .دختر بودیمپیغمبر    ۀموقع آمدن به خانمثلا   گفتند که  می 

فاقد باکرۀ به هزار با خصوصیات فوق  یک بیوه  باشید.    هکرامهم نیست ب  گویدمی است.    آورده
 ارزد.می این خصوصیات 

 
ائِحُ: الماء الدّائم الجریة فی ساحة )1  .(۴۳۱ص  ،القرآنلااظ اماردات . السَّ
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را   شمرده یا زن  شزن  یا همسر کسی کهدار  زن  همسر مرد شود که مثلا  دخترها  البته توصیه نمی 
دو  در برابر انتخاب یکی ازاما اگر کسی  ؛بیوه بگیرند زن بروند   طلاق داده بشوند و پسرها هم

ا و معههدل ههه ارزش( و  ازدواج کههرده  که قههبلا    و یکی کسی   نکردهازدواجیکی  )  قرار گرفت   نفر
چههه و چه پسههر   ،چربید  که بکر است   بر کسی   ازدواج کرده  کسی که قبلا    های اصلی شاخصه

 آخههر ذکههر کههردهشاخصههه را  ایههن    چون   ؛ح است ج کرده ارازدواج  قبلا    انتخاب آن فردِ   ،دختر
 است.

 ایمان و عمل صالح   .۱شاخصۀ 
یعنی اولین اثرِ  ؛ایمان و عمل طبق آن است دربارۀ کند، تصمیم اولین کاری که عقل سلیم می 

دهههد. بهها عقل، پیدایش ایمان است؛ چون خیر بودن ایمان را تشخیص و سههپس تههرجیح می 
هِ »:  اندعقلی بی های  آدمن  امنؤغیرم فرماید  همین منطق، قرآن می  دَ اللَََّّّ وَابِّ عِنََّّْ رَّ الََّّدَّ إِنَّ شَََّّ

م  الْبُ  ذِینَ لََ یلْقِلُونَ کْ الص   انههدهایی بدترین جنبندگان و مخلوقات نزد خدا، کرولَل)  1«مُ الَّ
 (کنند.که تعقل نمی 
دو جا آمده است و دو تعریف برای بدترین جنبندگان  «إن شر الدواب عند اللهاین عبارت »

إِنَّ شَرَّ » :است انفال   ۀ که آورده شد. یکی دیگر هم در سوراست  آیه همین  یک جا  .آمده است 

ذِینَ  هِ الَََّّّ وَابِّ عِنْدَ اللَََّّّ ونَ کَ الدَّ مْ لََ یؤْمِنََُّّ رُوا فَهََُّّ ایمههانی یعنههی کفههر و کفههر یعنههی بی  2«فَََّّ

 
 .۲۲انفال،  .1
 .۵۵انفال،  .2
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 ؛ها هسههتند کههه کافرنههد«؟ چون خیلی منون ؤی  »کفروا« دوباره فرمود »لَ  ایمانی. چرا بعدبی 
 ؛گوید بدترین جنبندگان کافرانی هسههتند کههه راسهه  در کفرنههدمی   .شوندمی من  ؤم ولی بعدا   

 دارند.رسو  آورند و در کفر یعنی کافرانی که بعدا  هم ایمان نمی 
إن شََّّر » ۀجمل، با حذف مکنیرا که کنار هم نگاه   هاآن حالَ اگر دو آیه را کنار هم بگذاریم و  

شههود بههه منجههر می  نکههردن  تعقههل  شههود:نتیجههه می   ،« از دو طرف معادلهههالله  الدواب عند
 .و رسو  در کفر ی ایمانبی 

 اخلاق صحیح .  ۲شاخصۀ 
ذِینَ »:  انههدعقلی هههای بی ادبان آدمبی فرماید  اخلاق خوب نشانۀ عقل است. قرآن می  إِنَّ الَََّّّ

 کَ ینَادُونَ 
َ
ها با کسانی که تو را از پشت حجره)  1«ثَرُهُمْ لََ یلْقِلُونَ کْ  مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أ

شناس نیست و تشههخیص ادب جایگاهبی .(  فهمندزنند، بیشترشان نمی ادبی، بلند صدا می بی 
و   هههاای از حالت . اخههلاق و ادب مجموعهههبکنههدکاری  دهد در چه مههوقعیتی بایههد چهههنمی 

 شود.ها اشاره می در قسمت شاخصه هاآن رفتارهاست که به تعدادی از 
های عقههل بههه هایی دارد که بحههث شاخصههههرکدام شعبهاست و  آثارِ کلان عقل    این آثار، از

 .پردازد همین موضوع می 
است؛ یعنههی عقههل بههروز ذهنههی و   پذیرسنجش  ،حیث فکری   های عقل ازاز شاخصه  بعضی 

فکری دارد. گاهی هم عقل، ظهور و بروز نفسانی و اخلاقی دارد و گاهی خودش را در رفتار 

 
 .۴حجرات،  .1
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های همههۀ جنبهههخودش را در عقل چتری روی کل وجود آدم دارد و   ،دهد. در نتیجهبروز می 
 دهد.نشان می  وجودی انسان 

 بلوغ جسمانی .۳ ۀشاخص
هههم شههرط ازدواج اسههت و   ،بلههوغ دلیههل  به همین    ؛با بلوغ همراه است   عقل ازلحاظ جسمی 

شود و هم شرط عقلانیت است. بلوغ و عقلانیت با هم تناسبی بلوغ منعقد نمی   ازقبلازدواج  
و جنسههی اسههت. در بعضههی از آثههار  بلههوغ جسههمی  ازپههسدارنههد و معمههولَ  بلههوغ عقلانههی 

افتد. البتههه ممکههن بلوغ جسمانی اتفاق می  ازپسلوغ عقلانی دو سال باند  شناسی نوشتهروان 
شود بلوغ عقلانی زودتر باشد؛ یعنی بچههه هنههوز زمان شود و گاهی می است این دو بلوغ هم

سههینا و دیگههر استثناهاسههت؛ مثههل علامههه حلههی، ابن  هااینبه بلوغ عقلی برسد.    ،بالغ نشده
اینکه به بلههوغ  ازقبلطور بوده و گویند مرحوم شهید صدر اینمثلا  می  .بعضی از نوابغ خاص

 است. یعنی همراه با بلوغش مجتهد هم شده ؛اجتهاد بوده ۀآستانبرسد، در 
مههادرش   یت خاص قرار داشته اسههت؛ یعنههی پههدر وبترتحت  استثناهایی است که فرد    هااین

چشههمگیری های نفسههانی  اند. ازطرفی خودش هم قابلیت ای کردهالعادههای فوقواقعا  دقت 
ها و ویژگی رفتههاری پههدر و مههادر چون تربیت   ؛طور نیست افراد اینبیشتر  داشته است. اما در  

های کوچههک مثلا  شیطان در بچه  .ها سقوط عقلی هم بکنندشود گاهی اوقات بچهباعث می 
 :طور نیست که شیطان بگویههدراثر رفتار پدر و مادر است. اینبگذارد که این نوعا   هم اثر می 

ها و وظایف پدر و مادر این است که یکی از حقوق بچه «کنم.ترها را اغوا می من فقط بزرگ »
از  ان را داشته باشند و برای مصونیتشهه  ان اصلاح و حفظش   ۀدغدغاین است که    هابچهدر برابر  
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د کههه معنهها نههدارد مههادر حضههرت ننداشته باشهه اثری  هاشیطان دعا کنند. اگر شیاطین در بچه
عِیََّّذُهَا بََِّّ »  بگوید:  ،اش به دنیا آمدوقتی بچه  (علیهااللهسلام)مریم

ُ
نَ    وَ کَ إِنِّی أ ا مََِّّ یتَهَََّّ ذُرِّ

جِیمِ  یطَانِ الرَّ  1«الشَّ

زمینههۀ تواننههد توانند موجب انحطاط بچه بشههوند و هههم می هم می   ،به هر صورت پدر و مادر
 سن بلوغ هست که باید مطرح شود: ۀ در اینجا چند مطلب دربار رشد بچه را فراهم آورند.

 بلوغ در دختران
انههد کههه سههن بلههوغ های عملیه گفتهدر رسالهمراجع ما مقلدیم و قصد فتوا دادن نداریم.   ۀهم

پسران، پانزده سال قمری و سن بلوغ دختران، نُه سال قمری است و بههرای هههر جنسههیت هههم 
 ازکنیم کههه آن علامههات در پسههران قبههلدر عمههل مشههاهده مههی البتههه . انههدکردهعلاماتی ذکر  

سههالگی علامههات مخصوصشههان هنُ   ازپههساما در دختران، تههازه    ؛کندسالگی ظهور می پانزده
در دختههران    ،فعلههی و کشههورهایی مثههل کشههور مهها  ۀزمانهه کنههد. در  شروع به ظهور و بروز می 

د؛ نهه بنابراین حداقل عقلانیت لَزم بههرای تکلیههف را ندار  رسند؛نمی سالگی به بلوغ جنسی  نُه
تکلیف را انجههام لَزم شود  باشد که    هایی داشتهچون در تکلیف لَزم است که فرد، تشخیص 

مِ عقههل   ؛است   بدهد. بنابراین عقلانیت بر بلوغ جنسی تقدم پیدا کرده چون بلوغ جنسی مقههو 
 داشتن و عقلانیت است.

متفاوت،   هایفرماید نه سال، ممکن است بفهمیم که در اقلیمروایاتی که می   البته با توجه به
در سههوئد و   کهههدرحالی شههوند.  مثلا  در نقاط گرمسههیر زودتههر بههالغ می   و  بلوغ متفاوت است 

 
 .۳۶ عمران،آل  .1
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شانزده سال باشد. البتههه آفههت زمین که سرد است، ممکن است سن بلوغ، پانزده  ۀ کرطرف  آن 
 شوم بلوغ زودرس است. ۀپدیدکه محصول صنعت و هنر جدید است،  یجدید

دارد که سن بلههوغ دختههر نههه سههال اسههت وآخههرش وجود  هرصورت در آن روایات، روایتی  به
ایههن   .(رسههدبیند و به بلوغ جنسههی می اینکه خون می   خاطربه)  1«.أنها تحیضفرماید: »می 

بین بلوغ عقلیِ لَزم برای پذیرفتن تکلیف و بههین بلههوغ جنسههی وجههود   دهد تلازمی نشان می 
 دارد.

ساله ظرفیت پذیرش تکلیف را ندارد و برای نه  ۀدختربچ  هرحال مشکل این است که بعضا  به
اگههر  ها و مشکلات زیادی دارنههد.پدر و مادرانی که مقیدند، گرفتاری  نوعا    ،اشتربیت شرعی 

است، قههدم اول بههرای پههذیرش دیههن، فهههم  پیدا نشدهکودک هنوز ظرفیت پذیرش تکلیف در 
حقانیت دین است و اینکه بفهمد اسلام، دین برتر است. معرفت به دیههن هههم کههار مشههکلی 

م دین ؛باور کندرا  هااینکه باید است  قدم بعد این است. دار یعنی ایمان به حقانیت دین، مقو 
سختی ممکن است ایمان عمل کند. به  بعدازکه  لَزم است    محکمی   ۀارادسوم،  .  شدن است 

مههوظفیم بههه تکلیههف شههرعیِ فقهههی  ،هرصههورت باشههد. بهوجود داشته ساله در بچۀ نُه  هااین
 خودمان عمل کنیم.

کههه درحالی  ؛سههالگی غلبههه دارد هها در نُ بچهههبازیگوشههی  نکاتی دیگر هم وجههود دارد. مههثلا   
تکلیف یعنی آن حداقل عقلی را داشته باشد که بتواند بر حالت بچگانه و بازیگوشی خودش 

ش که اولی آن قوام شخصیتی که او بتواند بر غرایز بچگی  ؛غلبه کند. عقل عنصر کنترل است 

 
 .۶۸ص ،۷ج ،افیکال .1
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زمانی شود و حداقل سن تکلیف سختی پیدا می ساله بهنُه  ۀبچدر    ،غلبه کند  بازیگوشی است 
 باشد. است که این قوام شخصیتی پیدا شده

کنیم کههه ممکههن اسههت در سههنین بههالَتر بههار مههی کودک ما گاهی اوقات تکلیفی بر همچنین  
یعنی ممکن اسههت آسههیب   .چراکه تکلیف سخت بوده و بچه توانش را نداشته است   ؛بشکند

 چیزی بر او تحمیل کنیم. ،شخصیتی به او بخورد و در سن بازی و حالت کودکی 
نکنههد، او را ترغیههب کننههد کههه بهها حالههت سنگینی  بچه احساس    اینکهبرایباید  پدر و مادرها  

سههخت تکلیههف  نکنههد  احسههاس  تهها  انجام دهنههد  وظایف شرعی را    بازی و سرگرمی   و  تفریح
که او حواسههش از اینکههه دارد  ندبکنو کارهایی  ندبخرگلی برایش . مثلا  یک جانماز گلاست 

شههود کههه دیههن از انجام  شکلی  دهد، پرت بشود. ولی نباید این کار بهکاری سخت انجام می 
نکند که نماز هم   .شودتبدیل  ها  بازی بچهمعرفت و کسب معارف و خواندن نماز، به اسباب

پسندد. مذاق شریعت این نیست که با دین این را نمی   بازی بشود.یک اسباب  ،مثل الَکلنگ
 و گذارد این، بین الَکلنگ و این عبادت، خیلی فرقی نمی  بعداززیرا این فرد  ؛دین بازی بشود

سههبک و بههازی  یبچههه، شههریعت چیههز  ۀروحیهه   شود و دراینجاست که دین سبک شمرده می 
 این آسیب روانی شدیدی دارد. کهشکند شود و آن حرمت و قداست دین می می قلمداد 

 .و نه احسههاس ثقههل و سههختی کنند ها تعامل کرد که نه احساس بازی پس باید طوری با بچه
 گردد.این دیگر به هنر پدر و مادر برمی 

 ملیار سن ازدواج، رشد است، نه بلوغ 
سن مشخصی ندارد و به تربیت پدر و مههادر   سن رشد الزاما  مساوی با سن بلوغ نیست. رشد

رسد. به همههین سن بلوغ، سن رشد فرامی   سال بعدازچهار  تا    دوطور متوسط  هدارد. ببستگی  
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احَ کَ إِذَا بَلَغُوا النِّ   یحَتَّ   یابْتَلُوا الْیتَامَ  وَ »  فرماید:های یتیم می به بچهدلیل است که قرآن راجع
مْوَالَهُمْ 

َ
ا فَادْفَلُوا إِلَیهِمْ أ های تحت سرپرسههتی شههما بههه وقتی یتیم)  1«فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْد 

 برعلاوهیعنی    .. .(را امتحان کنید.  هاآن   توانستند ازدواج کنند،سن بلوغ جنسی رسیدند و می 
نبایههد ند، بههاز هههم  اهو بههالغ شههده  ند و به پانزده سال رسیداهاینکه ازلحاظ شرعی مکلف شد

وقتی بههه سههن رشههد   .مکنیرا امتحان    هاآن باید  بلکه    بدهیم؛  ان را به دست خودش  ان هایش پول 
های روزمره را صحیح ؛ یعنی حداقل اینکه تصمیمدهیممی رسیدند، اموالشان را به خودشان  

را مدیریت کننههد. بنههابراین  ان رند و بتوانند برخورد عاقلانۀ سالم را مدیریت کنند و اموالش یگب
. مبههدهی ان مال را بههه دستشهه نباید    ،دند و حداقلِ تدبیر را هم ندارناگر هنوز حالت بچگی دار

چون همسر از جنس جانِ انسان است و از   ؛دن د بگیرنتوانهمسر هم نمی   ،طریق اولی پس به
 تر است.مال مهم

طریق اولی زنههدگی به  ،تواند مال را مدیریت کندمعیار سن ازدواج، رشد است. کسی که نمی 
مالی و سرپرستی یک نفر دیگههر هههم بههه  ۀ ادارتواند مدیریت کند. با ازدواج، مسئولیت را نمی 

 دست پدر بود، حالَه  خودش که ب  ۀخان. ولَیت و سرپرستیِ دختر در  شودمی این فرد سپرده  
تواند آن را مدیریت کند. او باید بداند شوهر باید تعهد بدهد که می  و شودبه شوهر منتقل می 

اگههر  ایههن همههان رشههد اسههت و .عقلانیت لَزم اسههت  حداقلِ و دهد چیزهایی تعهد می چهبه  
 معناست.بی اصلا  امضا و تعهد  ،توان اداره ندارد  قدراین

خواهههد می که مالش دسههت کسههی اسههت    کسی وقتی  فرماید  بحث قرض، قرآن می در  اتفاقا   
ا کَ فَإِنْ » :این کار را بکندفرد دیگری  باشد،  اگر سفیه    ،امضا بدهد ذِی عَلَیهِ الْحَق  سَفِیه  انَ الَّ

 
 .۶نساء،  .1
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نْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْلَدْلِ 
َ
وْ لََ یسْتَطِیعُ أ

َ
ا أ وْ حَلِیف 

َ
تواند و آن فههرد سههفیه اگر نمی )  1«أ

 (ش باید امضا بدهد.ااست، ولیّ  است و عقلش رشد کافی نکرده

 حل آن یک استثنا و راه 
ای به بلوغ رسیده و رشد عقلی نکههرده ولههی در معههرض خطههر آسههیب که بچهصورتی درحال  

چه باید کرد؟ مثلا  سههیزده سههالش اسههت و بههه پههدر و مههادر   ،افتدجنسی است و به خطر می 
ولی فرزنههد  ؛فرزند را ازدواج بدهندباید  این پدر و مادر    «افتم.من دارم به گناه می »گوید:  می 

چه بچه کوچک باشد و چند سههالی تهها سههن  ،ی قعمواچنین به سن رشد نرسیده است. در این
ش اوقت به سن تعقل لَزم نرسد، ولیّ و چه سفیه باشد و هی داشته باشد  رشد و تعقل فاصله  

 ،که به آن قوام عقلههی نرسههیده . تا زمانی بدهدازدواج سپس او را جای او متعهد شود و بهباید  
را به حال خودشان رههها  هاآن ش متعهد است. تعهدش هم نه به اینکه صرفا  امضا کند و اولیّ 
 را مدیریت کند. ان شبلکه باید زندگی  ؛کند

چههون او   ؛اما اگر دختر به سن رشد نرسیده باشد، مشکلی ندارد   ؛این مطالب دربارۀ پسر بود
کنههد و ولههی پسههر اداره می   ؛شوددختر مدیریت می   .زندگی نیست   ۀکننداداره گیرنده و  تصمیم

 های مدیریت را داشته باشد.باید حداقل شاخصه

 ما  ۀزماندر سن ازدواج در روایات و  
فرماید خوب است ازدواج در اوایل بلوغ انجام شود؛ یعنههی بههرای که می   2روایاتی وجود دارد 

 ۀزمانهه سالگی. شاید در  شانزدهپانزدهسالگی و برای پسران حدود  سیزدهدوازده  دختران، حدود

 
 .۲۸۲بقره،   .1
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نت مان هم گیمسالهکنند و پسران چهلمان با عروسک بازی می سالهما که برخی دختران سی 
با قوام تربیت   ایهبرای کسانی که در خانواداین سنین  اما    ؛دار باشد، این سنین خندهروندمی 

جامع،   ی هرصورت و با نگاهتوانند زندگی را اداره کنند، کاملا  مناسب است. بهو می   اندشده
هههم بهها همههان  سال است و برای دختههر  ۲۱  تا  ۱۷  سن ازدواج در فرهنگ اسلام برای پسر بین

. مناسب بودن این سنین یعنی با ازدواج است  سال ۱۶سال تا  ۱۲ سال یعنی از  ۵تفاوت سنی  
. ازطرفی تمام شادابی ما در همههین سههنِ ممانیمی ، از خیلی خطرات مصون  وسالسندر این  
 سالگی است.۲۰ حدود

در دوران دفههاع  مههثلا   .مههؤثر اسههت  آن زمههان   فرزنههدان ای در رشد و اُفول عقلی  البته هر زمانه
 که به سن رشد رسیده بودند. مدیدی ساله را می چهاردهسیزدهمقدس، نوجوانان 

 صداقت  .۴ۀ شاخص
صداقت اولین شههاخص عقههل  العاده مهم است.شاخص بعدی صداقت است. صداقت فوق

خیر مفاتیح : »انداست که گفتهدلیل به همین   .گو وجود ندارد در فرد دروغو  رحمانی است  
 3(ی صههداقت اسههت.راه نجات از هر شههرّ ) 2«.فی الصدق  ةالنجا»و    1«.الَمور الصدق

 ۀشاخصحیا و اخلاق و هم   ۀشاخصهم  و  عقل است    ۀشاخصهم    ،جالب است که صداقت 

 
اج ،۵ج ،افیکال .2 زْوا

ا
حْصِینِهِنَّ بِالْأ اءِ عِنْدا بُلُوغِهِنَّ وا تا سا زْوِیجِ الن  بُّ مِنْ تا حا ا یسْتا ابُ ما  .با

 .۱۶۱، ص۷۸، ج نوارالا بحار .1
 ش.۱۳۴۹مصطفوی،  ، تهران: ۳چمسترحمی،  ۀترجم  ،رشاد القلوبادیلمی،   .2
 .مراجعه کنید کافیکتاب از  ۲احادیث در این موضوع به باب »صدق و ادای امانت«، ج ۀمطالع برای  .3

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/300381
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های انسانی برود، باید این عادت را حتما  در سمت شاخص خواهد بهدین؛ یعنی کسی که می 
فرمایههد منههافق دو در قههرآن می و طرف، شاخص ایمان هم هست دار کند. از آن خودش ریشه

شود: یکههی کههذب و یکههی خُلههف وعههده و جمع نمی من  ؤم دو صفت در  این    که  صفت دارد 
دینههی. در فههرد منههافق ایههن عقلی اسههت و هههم بی های بی هم نشانه  هااین  1.خیانت در امانت 

دهد کههه نشان می  ،البته دو صفت دیگر هم اگر هر دو در یک فرد باشد  صفات گسترش دارد.
یکههی بههداخلاقی و دیگههری بخههل. بخههل و  :این فرد درحال حرکههت بههه سههمت نفههاق اسههت 

ولههی   ؛بههداخلاق باشههد  کمههی منی  ؤمهه ممکن است فرد    2.شودجمع نمی من  ؤم بداخلاقی در  
 هم بداخلاقی.و شود هم بخل باشد بالَخره نمی 

امههور ظههاهری   اما ما بیشههتر دنبههال نمههاز خوانههدن و  ؛کرد   شناسی شود شخصیت می   هااینبا  
دوم طههرف مقابلمههان  ۀمرتبهه خودمههان و در ببینیم اول هستیم. پس اگر به دنبال این هستیم که 

 صداقت را بررسی کنیم. ۀشاخصچقدر عاقل است، باید 
اهمیت بعضههی از  اتفاق افتاده که ما را    (السلامعلیه)حضرت امیر  ۀ سیربعضی از حوادث در  

گاه می از امور   تعیههین خلیفههه   ۀ نفرصداقت حضرت امیر در شورای شش  هاآن . یکی از  سازد آ
، عثمان، طلحه، زبیر، سههعد (السلامعلیه)دوم است. این شش نفر حضرت امیر  ۀخلیف  بعداز

و شوهرخواهر عثمان بود عبدالرحمان بن عوف بودند. وقاص و عبدالرحمان بن عوف  بن ابی 
 

ا فِ »  .1 اق  هُمْ نِفا با عْقا أا بِهِمْ إِلا   یفا فُواْ  یا وْمِ  یا   یقُلُو خْلا ا أا هُ بِما وْنا ها  الْقا ا  للَّ بِما دُوهُ وا عا ا وا پههس ( )۷۷)توبه،    «ذِبُونا کْ یا انُواْ  کا ما
[ را در ]ثابههت  یگفتنههد، نفههاقیه همههواره دروغ مکسبب آنردند و بهکخود با خدا وفا ن  یهاه به وعدهکآنیبرا
 (گذاشت. ینند، باقک ه خدا را ملاقات ک  یشان تا روزیهادل
 ،و جوامههع کلمههه وآله(علیهاللهلیصهه )ما جمع من مفردات کلمههات الرسول  :۷باب    ،۷۴ج  ،نواربحار الا  .2

 .۱۳۷ص
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طرفی   نفری شدند، هردو گروهِ سه  اگر  ه بودگفتابوبکر  ؛ یعنی  ه بودبه او حق وِتو هم داده شد
مههن نظههرم بهها علههی » :آن دسته خلیفه بشود. زبیههر گفههت منتخب  که عبدالرحمان در آن بود،  

وقاص هم رفت سراغ عثمان. شدند سه به دو. بن ابی   سعد  .طلحه رفت سراغ عثمان   «است.
بههه  ،کنم که خلیفه شههویدعبدالرحمان آمد سراغ حضرت امیر و گفت: »من با شما بیعت می 

« حضرت فرمودنههد: .دو خلیفه قبلی را رعایت کنید  ۀطریقسنت و    و  این شرط که کتاب خدا
اصههلا    ۀ آن دونه! خههودم طریقههه دارم و طریقهه   ،شیخین  ۀطریقولی    ؛بله  ،»کتاب خدا و سنت 

کنههی ثمان و گفت: »تو به این شروط عمل می سپس رفت سراغ ععبدالرحمان  «  .باطل است 
 1سوم. ۀخلیفتا با تو بیعت کنم؟« او هم گفت: »بله« و بیعت کرد و شد 

گفتنههد: »مههردم مههن بعد هم به مههردم می   ،«کنمگفتند: »باشد عمل می اگر حضرت اینجا می 
ولی این دروغم باعث شد که صدها جان و مال و نههاموس و آبههروی شههما حفههظ   دروغ گفتم

عجههب دروغ  !گفتند: »خدا خیرت بدهدگفتند؟ لَبد می در این صورت مردم چه می   ،«بشود
 اگر راست گفته بودی که خیانت کرده بودی!« !بجایی گفتی 

 دروغ مصلحتی 
 2جایگاه دروغ مصلحتی کجاست؟

دروغ گفتن جایز اسههت. نههه  ،در جایی که جان مسلمان مظلوم در معرض خطر باشدفقط    .۱
اش را به آتههش کل زندگی خواهند ب؛ بلکه  نباشداینکه بخواهند قاتل را بگیرند یا جان در میان  

 
 .۳۸۴ص ،۳۱ج ،نواربحار الا .1
 .۱۹و  ۱۸و  ۱۶حدیث  ،۳۴۱ص ،۲ج ،الکافی .2
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خههواهیم از او می   ؟فلانههی کجاسههت »  :گوینههدبنابراین اگههر می   .بکشند و انسان دروغ بگوید
 ، انسان اینجا حق دروغ گفتن ندارد.«حالی بگیریم و دست و پایش را بشکنیم

: گوینههدببه ناموس کسی تجههاوز کننههد و خواهند  بنکرده  خدای  که  ناموس مسلمان   بارۀ در  .۲
 تواند دروغ بگوید.در اینجا فرد می  .«»آدرسش را بده

 نیروهههای نظههامی   وجههزمههثلا  مهها    .های جنگی اسههت خدعه  وجزجنگ، دروغ    ۀصحندر    .۳
طرف مهمات آن زاغۀ تیپ کجاست؟« یا مثلا  »  ۀفرماند»گویند:  شویم. می هستیم و اسیر می 

جنههگ، دروغ   ۀصههحنبگوییم: »آنجاسههت!« در  و  مان گل کند  بازیکجاست؟« نباید مقدس
 شود.های جنگی محسوب می خدعه وجز

. ه، آشههتی برقههرار کنههیمخانوادیک  بین دو نفر، خصوصا   بخواهیم  البین یعنی  اصلاح ذات  .۴
چههون  ،گوینههدمنتههها هرجههایی حههق دروغ گفههتن نههداریم. بعضههی اوقههات چنههدین دروغ می 

خواهند دو نفر را آشتی بدهند. جایگاه این نوع دروغ، زمانی است که فرد در عصبانیت و می 
مههثلا  گفتههه: »فلانههی  .ناراحتی چیزی از زبانش درآمده و خودش هم الَن بر آن عقیده نیست 

بعههد هههم از ایههن نظههر برگشههته   ؛خیلی آدم دزدی است!« این حرف ناگهان از دهانش درآمده
کههه فههرد   تواند دروغ بگویههد. نههه زمههانی می   ،خواهد اصلاح کنداست. در اینجا فردی که می 

گوید: »اصلا  به نظر من مثلا  می   .ای دارد و نسبتی داده و اصلا  هم نظرش همین است عقیده
که آن کسی که این حرف را زده، این را نگفته   یمفلانی آدم کلاهبرداری است!« حال اگر بگوی

فریب دادن. اینجا ایههن دروغ گفههتن، اغفههال   و هم  و نظرش این نیست، اینجا هم دروغ است 
طههرف  د«،دارفلانی گفههت تههو را خیلههی دوسههت »:  اگر بگوییممثلا     .شودمردم محسوب می 

شههود. کند و وارد زندگی یهها شههراکت می ماد می براساس همین حرف خلاف واقع، اعتمقابل  
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بروز و ظهورش را درست تعریههف سفانه أمتهای بعدی و تبعات روانی دارد و ما ها آسیب این
 ایم.نکرده

پایه بی های  نه اینکه مرتب مصلحت   ،بنابراین دروغ مصلحتی فقط در این چهار حالت است 
بخواهنههد   مثلا  آید که  در زندگی پیش می ندرت  بهنیز  ها  موقعیت   بتراشیم و دروغ بگوییم. این

 یک نفر را بکشند و از ما آدرسش را بپرسند.
نههه اولههین کههار؛ یعنههی اگههر   ،دیگر این است که دروغ مصلحتی، آخرین راهکههار اسههت   ۀنکت
م طرفین مثلا   یم.بکنهمین کار را باید  ،  یمنزناصلا  حرف    یمتوانمی  کا ، منیستیوقتی وکیل یا حا

و جههواب  یمکن. ازطرفی اگر امکانش هست، باید مطلب را کتمان مبگوییلَزم نیست سخنی  
خههواهم جههواب نمی »: بگههوییمشههود اگههر می   «فلانههی کجاسههت؟»پرسههند:  . مثلا  می یمنده

 ؟یمبدهچیز را جواب د. آیا لَزم است همه، دیگر دروغ گفتن جایگاه ندار«بدهم
 ی . توریههه تههدبیریمبههدهجههواب    1صورت توریههههب  یمتوانمی ،  یمبدهجواب    یماگر مجبور شد

از دشهههمنان متعصهههب  ای. زمهههانی عهههدهیمکنمهههی اسهههت در آن اوقهههاتی کهههه گیهههر 
او را   ،است   (السلامعلیه)فهمیدند کسی محب حضرت علی اگر می   (السلامعلیهم)بیت اهل
نْ   «وصی پیغمبر کیست؟»کشتند. از یک نفر پرسیدند:  می  هُ نْ بِ   او هم گفت: »ما هِ ی بیْ فههِ   تههُ  «.تههِ

آفرین به این تدبیر! این فرد توریه   (بود.  اشوصی پیغمبر آن کسی است که دخترش در خانه)
دوم و ضههمیر دوم را بههه پیههامبر برگههردانیم،  یههااول  ۀخلیفکرد. زرنگ بود. اگر ضمیر اول را به 

دختر ایشان حضههرت   ،اما اگر برعکس ضمیر اول را به پیامبر برگردانیم  ؛مذهب شود سنّی می 
بودند. در نتیجه ایههن   (السلامعلیه)منینؤامیرالم  ۀخانشود که در  می   (علیهااللهسلام)صدیقه

 
 ق.۱۳۸۲، هاسلامی تهران:، ۱چ، صول و الروضةالا؛ افیکشرح ال، یمازندران .1
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سخنان ور  طبه این  .هم جان خودش را نجات داد و دروغ هم نگفت او  شخص شیعی است.  
 گویند.توریه می 

اگر بهها فقط    .گونه حرف بزنیمجا جاری نیست که بخواهیم همیشه اینالبته توریه هم در همه
، جایز است. یا مثلا  اگر میل به یک خوراکی یمافتمی به مشکل  خود یا دیگران  گفتن صریح،  

: »میههل نههدارم یمبگههویاشههکال نههدارد کههه    ،نیسههت(  )میل به معنای فقط میل شکمی   یمندار
. ایههن اشههکال یمبخههور  یمنههدارمیههل    ،هم باشد  مان خود  ۀخانچون اگر این مال در    .«بخورم
. توریه در حقیقت، صدق یماازطرفی صادق هم بوده  و  دهدرا نشان می ما  تدبیر    هااینندارد.  

در مهها  قههدرت تههدبیر و عقلانیههت    توریهکند.  مقابل، چیز دیگری فکر می گرچه طرف    ؛است 
را  مههان خود ۀعقیههدتههوانیم نمی کههه اسههت ی  قعمههوادر  البته توریه    .رساندمی را  حساس    قعموا

 .ساز است مشکل به آن  تصریحو  یمکنبیان  صریحا  
مقام کذب است و یک پله به آن نزدیههک . توریه قائمیمکندر زندگی روزمره لَزم نیست توریه  

شده را دارد، های گفتهآسیب   یمنگوی، یعنی اگر دروغ  یمبگویدروغ    یماست. وقتی که مجبور
. اگر بهها یمکن. گام دوم این است که توریه  یمنگویو چیزی    یمکنگام اول این است که سکوت  

: »بگههو گوینههدمی و  اند  گذاشههتهشمشیر بالَی سههرمان    مثلا  یعنی    ،توریه هم مسئله حل نشد
و طبیعتهها    یمبگههویدروغ    یموقت دیگر مجبههورآن   ،ببینم وصی پیامبر کیست؟ اسمش را بگو«

 .یمکنتقیه 
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 صراحت  .۵ ۀشاخص
دیوار دیواربههه  ۀهمسههایطور کههه کتمههان  همههان   ؛دیوار صداقت است دیواربه  ۀهمسایصراحت  

ی شکلای در ذهن مخاطبش بهخواهد واقعهکذب است. هدف کذب این است که انسان می 
هههایی کههه کنههد. کتمههان در آدمکتمان هم همههین هههدف را دنبههال می   غیرواقعی نقش ببندد و

شیطانی خیلی محترمانه هههم بههرای  ۀحرب. ازطرفی یک رایج است اند، خیلی مقداری مذهبی 
د: »فلانههی نهه گوید و مههثلا  می نهه کنبخشی از واقعیت را کتمههان می   .ست االَیمان  افراد ضعیف
با ایههن  .«سرم شکسته بود ،طرف من پرت کرد که اگر خودم را کنار نکشیده بودماستکان را به

قبلش فحش زشتی به »؟ حالَ اگر بگوید:  شودایجاد می   ه تصویری چ در ذهن مخاطب  ،بیان 
ای را که با جههمان نتیاین شخص    .کندتغییر می کاملا   فضای ذهنی مخاطب    «،او داده بودم

سفانه خیلی أمتروش  گیرد و این  ، با کتمان می بودخواست بگیرد که القای غیرواقع  کذب می 
 رایج است.

ادراک خههلاف واقههع مشههکل ایههن    و  کنههدادراک غلطی در مخاطبش ایجاد می   ،فرد با کتمان 
تو این کار را »گوید: مشاوره به دیگری می  ۀجلس شوهر در   یاهاست. مثلا  زن  خیلی از زندگی 

مهم ایههن »گوید: کند و با وجدان خود می بخشی از واقعیت را کتمان می   کهدرحالی   «کردی!
 «است که دروغ نگفته باشم. حالَ اشکال ندارد اگر طوری بگویم که او ضایع بشود.

 نگریجامع  .۶ ۀشاخص
نگری یعنی توجههه بههه تمههام عههواملی کههه در های مهم عقل است. جامعنگری از نشانهجامع

لت نکند. عموما  در مشکلاتی که با تمههام فطوری که از بعضی عوامل غبه  ؛مشکلات هست 
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کنههد دعهها می فرد دارد. ننگری وجود جامعاین است که شوند، مشکل تلاش باز هم حل نمی 
های دیههن هههم عجب! سفارش»گوید:  می بعد  استجابت دعا توجه ندارد و  ط  وشراما به تمام  

 «.اش دروغ بودهمه
عاملی دیدنِ مشکلات و از چند عامههل غفلههت کههردن، ناشههی از ضههعف عقههل اسههت و تک

 ۀدهندنگری، نشههان نگری در مقابههل جههامعهم ناشی از هوای نفس اسههت. بخشههی   یمقدار
 نقصان عقل است و بسیار آسیب دارد.

و صههفات  ءضعف عقل است؟ چون عقل یکی از تجلیات بارز اسههما  ۀنشاننگری  چرا جزئی 
کههه عقههل، آمده اسههت و صفات خداوند هست. در روایت  ءتجلی تمام اسماو بلکه  خداوند  

و بهها   باشههد  نگری داشههتهجههامع  بایههد  به همههین دلیههل انسههان عاقههل  1رسول باطنی شماست.
 .مانیمی های دیگر غافل م و از جنبه بریممی رخی از جوانب حقیقت پی نگری تنها به بجزئی 

 نگری ژرف  .۷ۀ  شاخص
نگههری و شههود. تفههاوت ژرف نگری و ظههاهربینی مطههرح می نگههری در مقابههل سههطحی ژرف 

بههه  ،اخیرمسئلۀ اما در    م؛ببینیتک عوامل را  تکباید  نگری  نگری این است که در جامعجامع
بههه زنههدگی روزمههره اگههر شود. ظاهر و باطن خیلی مهم است.  ظاهر و باطن عوامل توجه می 

در ارزیابی مسائل، معیارهای ناقصی  مان معیارهایو  یمبینمی چیز را ظاهری  همه  شویم،مبتلا 
چههه میههزان مهها  اخههروی و بههاطنی نههزد    و  قیمت مسائل دنیوی  یمببیناست. در یک کلام، باید  

 
لا   .1 هِ عا امُ إِنَّ لِلَّ ةُ   ییا هِشا ئِمههَّ

ا
نْبِیههاءُ وا الْأ

ا
لُ وا الْأ سههُ الرُّ ةُ فا اهِرا ا الظههَّ مههَّ أا ة  فا اطِنا ة  با ة  وا حُجَّ اهِرا ة  ظا ینِ حُجَّ تا اسِ حُجَّ  النَّ

الْعُقُول لیهم السلام(ع) ةُ فا اطِنا ا الْبا مَّ  .(۱۶ص ،۱ج ،افیکال) وا أا
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و به حوادث متفههاوت، چههه ضههریبی   یمکنمی گذاری  ها چگونه ارزشدر تزاحم ارزش  ،است 
 .با ظاهر است یا باطن مان ترجیحهای ظاهر و باطن، و در تعارض  یمدهمی 

مههثلا  دختههر و پسههر ازدواج   .های خواستگاری ارزیابی کههرد شود در صحبت این مسئله را می 
خواهند زندگی مستقلی تشکیل دهنههد. اگههر الَن سههر خانههه و زنههدگی برونههد، اند و می کرده

ه بیشتر در عقد بمانند که پول بیشههتری بهه   اما اگر بخواهند کمی   ؛شودنفسشان حفظ می عزت 
بههه قیمههت   ،چنانی بگیرند، مجبورند یک سههال دیگههر صههبر کننههددست بیاورند یا مجلس آن 

ها و بروز مشکلات. باید ببینیم طرف مقابههل بهها چههه ملاکههی مسههائل را رفتن عزت  دست  از
بهتر اسههت هرچههه آیا »های خواستگاری بپرسند: حبت ص  اگر در ،مثالبرای کند.  ارزیابی می 

زودتر سر خانه و زندگی خودمان برویم یا دو سال دیگر در عقد بمههانیم کههه بتههوانیم مجلههس 
تههوانیم بههه نههوع آورد، می اسههتدلَلی کههه او مههی   از نوع   «چنانی بگیریم؟آن تالَر  خیلی بهتر و  

تر است یا معنویت؟ در انتخههاب اش پی ببریم. سرووضع و تیپ و ظاهر برایش مهمارزیابی 
ای بههه اهمیههت ویههژه اگههر  تر است یا تجملات خانه؟ آیا  ها برایش مهمخانه، محله و همسایه

عقل و درک خودش  و دهد، همین حساسیت را برای باطن خودشتیپش می   و  آرایشو   لباس
 شود ارزیابی کرد.می  ی راحتبه این دارد یا نه؟ 

 نگریعاقبت  . ۸  ۀشاخص
در انتخههاب همسههر هههم   اتفاقهها  نگری یعنی توجه به عواقب کارها و بازخوردهههای آن.  عاقبت 

 نگری ومعیارها و انتظارات همسرش براساس عاقبت طبق  دهد که آیا فرد  خودش را نشان می 
مهههم نیسههتند.   هاخانواده»گوید:  کند یا نه. مثلا  می نگری و جامعیت در نگاه، عمل می ژرف 
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شههود کههاملا  انواده را کههه نمی این فرد در حقیقت نقصان عقل دارد؛ چون خ   «.خودت مهمی 
گویههد: دهههد. یهها مههثلا  می چنههد سههال نشههان می   بعههدازکنار گذاشت. این عامل، خههودش را  

ایههن  «.اندوچنان خور و چنینشان مشروب گرچه خانواده  ؛خودش دختر یا پسر خوبی است »
 است وهایشان چه کسی  اش را ندارد که پدربزرگ بچهفرزندان آیندهدربارۀ  نگری  فرد، عاقبت 

 داند چه بکند.شوند که دیگر نمی زمانی ضایع می فرزندانش . یش کیستندهاخاله و هادایی 
جههدی در   ی ها اشتراکاتدهد. رفاقت ها خودش را نشان می نگری در رفاقت طور عاقبت همین

 های اساسی در این فرد بوده که براساس آن تصمیم گرفتههه او؛ یعنی زمینههستندزندگی افراد  
 ی بههه مسههائل  متههوانیرا همراه و رفیق خودش انتخاب کند. خیلی اوقات ازطریق رفیق فرد، می 

 .مبرینمی  مستقیم آن فرد به آن پی بررسی که ازطریق  مببریاو پی از پنهانی 

 وقرار پایبندی به قول  .۹ ۀشاخص
در کنههیم بررسههی  یمتههوان. مههثلا  می دهههیمتشههخیص  یمتههوانخیلی راحههت می   این شاخصه را

و  «آیمفههردا مههی »کند یهها نههه. مههثلا  اگههر گفههت: وقرارش حساب می کسی روی قول   ،خوابگاه
کتابههت »یا اگر گفت:  «رفت تا کِی بیاید!»:  گفتندو همه  نکرد  کس روی حرفش حساب  هی 

فههرد ایههن    «دیگههر بهها ایههن کتههاب خههداحافظی کههن!»:  گفتندو همه    «آورمرا دو روز دیگر می 
 شود تحقیق کرد.خیلی راحت می ها قول نیست. دربارۀ اینخوش 
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 پذیری مسئولیت   .۱۰ ۀشاخص
 «دهممههن ایههن کههار را انجههام مههی »گویههد: پذیری روشن است. مثلا  اگر می معنای مسئولیت 

در دانشههگاه توانیم بررسههی کنههیم  می . یا  دهدمی   شببینیم چنددرصد درست انجام توانیم  می 
مههن »چند ترم بدون دلیل موجه مشروط شده است. یا اگر مسههئولیتی داشههته اسههت و گفتههه:  

در غیههر  .چگونههه بههوده اسههت کههه توانیم بررسی کنیم می ،  «این کار را انجام بدهمخواهم  می 
 مببینههیدر حههالَت عههادی  بایههد  ،  باشههد  مشکلی برایش پیش آمدههایی که ممکن است  زمان 

 دهد.هایش را انجام می چگونه مسئولیت 
فرد تحول ذاتههی پیههدا که  شود  باره معجزه نمی یکحال بوده و بهفرد مقابل همین است که تابه

دهههد کههاری کههه دارد انجههام می در قبال مادرش یا   پدر ودر برابر  کند. کسی که در درسش یا  
دست ه خیلی راحت ب هاایندهد. دیگر هی  فردی کار به دستش نمی   ،پذیری ندارد مسئولیت 

راه دارد کههه   هااین. احراز کردن  بپرسیمآید. البته نباید مستقیم از خودش یا پدر و مادرش  می 
 شود.در جای خودش بحث می 

چون زندگی روی  کرد؛ها را بررسی  آن  غیرت و تلاش   همت وباید پسرها دربارۀ  تحقیقات   در
 ایاگر فاقد چنین شاخصههه  در نتیجه  ؛شودمی بنا    زندگی   اقتصادعد  بُ حداقل  و  د  مرتلاش این  

 ،دانشجوست بااینکه هنوز    یمبینمثلا  می   .شودهای اساسی به زندگی تحمیل می بحران ،  باشد
هههم فههردی دیگههر    ،در مقابههل.  شههته اسههت حداقل یک کههار دانشههجویی بردا  و  باغیرت است 
گذرانههد. ازروی زی می بههه بههاشههب   ۲خوابگاه تا ساعت    دراش را  وقت اضافهو    دانشجوست 

 یمتههوانمی   ،کنههدصههرف می را    اشکاری، وقت اضافهدر چه  و  کندکار می هاوقاتش را چ   اینکه
کنههد؟ روزی خوانههد؟ بههازی می دارد، درس می ی کههه اوقات آزاد  آیا در  .مسنجیبرا  همت فرد  
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تناسب   اشبا آینده  چقدر  کار  کند؟ اینکار می هچ   ؟رودمی   کار  خوابد؟ سرساعت می دوازده  
 دارد؟

 طاقت نپذیرفتنِ مسئولیتِ فوق  .۱۱ ۀشاخص
طاقههت اسههت. آیهها مسئولیت فوقنپذیرفتن در برابر  و  ندادن  های عقل، تعهد  از دیگر شاخصه

 :مگههوییبکه  کسی  به    آیا  ؟پذیرد یا نههمان را می   ،همان مقدار که مسئولیت در طاقتش است 
و   د اندازبیها را وسط راه  نهایکی هندوبعد یکی   «،بله»:  دگویب  « وآوری؟ده تا هندوانه را می »
 .پذیر گفت توان مسئولیت می  دشکنب

کم  ،هرچه بگویم .کسی به خواستگاری من آمده و خیلی هم خوب است »گفت: می  خانمی 
اتفاقهها  ایههن آدم خیلههی آدم »به او گفتههه شههد:    ‘«کنم.تهیه می   ،هرچی بخواهی ’  :م. گفتهاهگفت
آدم عاقل اول  «در توانش هست؟آیا   ‘کنمتهیه می   ،هرچی بخواهی ’  :عقلی است. اگر گفتهبی 

پههذیرش، مسههئولیت   بعداززیرا    ؛دهدوقت تعهد می آن   و  کندسپس ارزیابی می   ،کندتأمل می 
تههو هرچی تو بگویی! هرچههی  »آید:  می بیرون  دارد. کسانی که این کلمات مرتب از دهانشان  

عمل کنههیم ای  گونهبهدر کارها باید    ،طور کلی هعقلی هستند. بهای کمها آدماین  ،«بخواهی!
 .پیش برویم ،شودبعدها طبق توقعی که ایجاد می توانیم بکه 

 سلش استزندگی عاقل در حد وُ 
کند تا محتاج نشود، تعریف می   خوداین چند شاخصه، عاقل زندگی را در حد وسع   ۀنتیجدر  

کسی را   مکنیدیگران هم نخواهد. بنابراین سعی  قدرت  بیش از    و  وعده ندهد  قدرتشبیش از  
هههای سههازگاری و انعطههاف داشههته باشههد. آدم  صههبر و،  یشهاکه در محدودیت   مکنیانتخاب  
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مههالی  مسئله را جمع کنند و در وام و مشههکلاتسریع خواهند ها می طاقت در محدودیت کم
 د.ن بررا می  خود آبروی و دنکندرست اقدام ند نتواافتند و نمی می 

 زنههدگی را در سههطحی ازنظر مههالی، طاقت آنجاست که مرد  مسئولیت فوق  هاییکی از نشانه
توانش نیست که چنههین مجلسههی   درتواند در آینده ادامه بدهد. بااینکه  کند که نمی شروع می 
گوهههای قبههل ازدواج ودر گفت   هههااین  .«کههار را بکههنم  گوید: »حتما  باید ایههنمی   ،برگزار کند

بعههد   .«گیههریمخودمههان می   ۀخانفاخر در    ی : »جشنمبگویی  متوانیمی شود. مثلا   مشخص می 
گیریم. چیزی می   در تالَر   ما هم  !گویند؟مردم چی می   !طرف مقابل ممکن است بگوید: »نه

شههود نمی ال  ؤسهه با یک    طوری است. البته صرفا  زندگی هم همین  ۀبقیشود.« این فرد در  نمی 
 دهد.به انسان نگاهی اجمالی می بلکه  ؛دست آورد ه چیز را بهمه

دهد می ما ، عزت و مناعت طبع و احساس رشد معنوی به هاانتخاب و زندگی با این شاخصه
که اگر بنا آمده است  کند. در روایت هم  باز می   مان غیب را به روی   هایو این دو با هم دریچه

. اما اگر بنا را شکل دهیمای  زندگی رضایتمندانه  متوانیمی ها  با حداقل  م،بگذاری را بر قناعت  
 1.مشوینمی قانع  سیر و ،عالم را هم که به ما بدهندنگذاریم، بر قناعت 

بِیبَ مَنْ تَرَکَ مَا »کند:  طاقت قبول نمی فوق  هایپس عاقل، مسئولیت  یَا هِشَامُ إِنَّ الْلَاقِلَ اللَّ
 ب و م  عقل را دارد.که لُ  یعنی کسی  «لبیب » 2«.لََ طَاقَهَ لَهُ بِهِ 

 
هِ ع  .1 بْدِ اللَّ بِی عا نْ أا الِم  عا امِ بْنِ سا نْ هِشا یر  عا بِی عُما نِ ابْنِ أا بِیهِ عا نْ أا اهِیما عا لِی بْنُ إِبْرا الا  لیه السلامعا مِیههرُ کهها قهها انا أا

ما إِنْ    یقُولُ   علیه السلامالْمُؤْمِنِینا   ا یکُ ابْنا آدا نْیا ما ا یکا فِیکْ نْتا تُرِیدُ مِنا الدُّ ا فِیها را ما إِنَّ أایسا ا کُ  وا إِنْ کا فِیکْ  فا ما نْتا إِنَّ
ا لَ ی إِنَّ کا فِیکْ تُرِیدُ ما ا لَا یکُ  فا ا فِیها  .(۱۳۹ص ،۲ج ،افیکال) کا فِیکْ لَّ ما

 .۳۸۳ص ،لهشام و صفته للعقل لیه السلاموصیته ع  ،تحف العقول. 2
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خواهیم کههه آنچههه فراتههر از طاقههت از خداوند می  ،عمران آل  ۀ سورچرا طبق آیات آخر  :  سؤال
 برای ما مقدر نکند؟ ،ماست 
کنیم کههه بلکههه خودمههان کارهههایی مههی  ؛گونههه نیسههت و بالههذات این اولَ  کههه بههدانیم بایههد 

فراتههر از طاقههت ماسههت. از خداونههد  هههاایههن مجازاتو مهها تحمیههل شههود    بههر  هایی مجازات
. این عبارت دعایی در کندمی ها  مستحق آن عذابما را  خواهیم آن کارهایی را ببخشد که  می 

ما را ببخش بر آنچه بههه نسههیان یهها خطهها انجههام » :این عبارت است   ۀدنبالدر    ،عمران آل  ۀ سور
 «یم.اهداد

 واکنش سریع نشان ندادن  .۱۲ ۀشاخص
هههای زنههدگی، زود واکههنش نشههان ههها، کارههها و جریان ها، نقههد کردن ها در صههحبت بعضههی 

 جهها انتقههامکنند و بایههد همان وپایشان را گم می یا دست   ،شوندیا زود برافروخته می   ،دهندمی 
. گههاهی ارزیههابی کنههیمشههود خواسههتگاری می  ۀجلسهه بگیرند. اتفاقا  این شاخصه را در همان 

تمههام نشههده، او جههوابش را   مان بنههدی، هنههوز جملهیمزنمههی حرف    یمبینیم آنجایی که دارمی 
 گوید؛ خصوصا  آنجاهایی که موافق رأیش نیست و مخالفت دارد.می 

 زود منفعل نشدن  .۱۳ ۀشاخص
دهند کههه قههدرت شوند، نشان می هایی که در برابر تحریکات و ناملایمات زود منفعل می آدم

فرمودنههد:   (السههلامعلیه)حضههرت علی منین  ؤامیرالماست.  کم  کنترلی و به عبارتی عقلشان  
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هُ لَیسَ » نَّ
َ
اسُ، اعْلَمُوا أ یهَا النَّ

َ
ورِ فِیََّّه  مَنِ انْزَعَجَ   بِلَاقِلٍ   أ آمیزِ امههور تحریههک  1«.مِنْ قَوْلِ الز 

کند و در برابههر حههرفِ نههاحق دیگههران یهها عاقل را زود تحریک نمی های  انسان باطل و ناحق،  
!« و ههها  کههردمی  تقههاگوینههد: »هایی که می د. آن نروواکنش ناحق دیگران، زود از کوره درنمی 

 ان دهندۀ کاسههتی عقلشهه نشههان ایههن اسههت،   ان رد زبانشهه کردم« و »هنگ کردم« وِ ی  تقا»  ۀکلم
از   ،هم که یعنی عاقههل  مؤمنرود.  آشوبد و از کوره درنمی برنمی   و  کندنمی ی  تقااست. عاقل  
 مرا بگیههری که آن ست با مایا حق  :رود. از کوره دررفتن از دو حالت خارج نیست کوره درنمی 

بایههد در برخههورد بهها   ،کنیمزنههدگی مههی این دنیهها  ، یا ناحق است و چون ما در  مو استفاده کنی
 کنیم.مسائل مختلف با حلم برخورد 

 بههودن  رگ بههی نیست. بودن رگ بی به معنای بودن . البته باظرفیت داشتن ظرفیت یعنی    «حلم»
، دهنههدمی فحههش نههاموس مهها بههه و    مطور نیست کههه اگههر بههاظرفیتی. اینبودن غیرت  بی یعنی  
ه ظرفیت یعنی آنجا که بایههد صههبر و حلههم داشههت. بای باظرفیتنه    ،است   ی غیرتبی این    .یمبخند
گههاهی اوقههات البته  حرف حق.  در برابر  چه برسد    شته باشیم؛دا، ظرفیت بالَی ایمانی  باشیم

این بدیهی اسههت شود. و صورتمان سر  می برجسته  رگ گردنمان    ،اگر به ما حرف حق بزنند
 .یمبپذیرباید  ،زنندحرف حق می که اگر به ما 

 
 .۵۰ص، ۱ج ،افیکال .1
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 طاقت از دیگران نداشتن انتظار فوق  .۱۴ ۀشاخص
کنههد، انتظههار مسههئولیتی ظرفیتش مسئولیت قبههول نمی طور که خودش فوقانسان عاقل همان 

ایههن   ندارد. نباید اصرار بیجا داشت که طرف مقابل باید حتمهها  را  افراد    طاقت و قدرت ازفوق
در نتیجه خود فرد و طرف  ؛تواند انجام بدهدطاقتش است نمی چون فوق ؛کار خاص را بکند

 خورند.مقابل لطمه می 

 نبودن  زودباور .۱۵ ۀشاخص
یهها   .عقههل اسههت   کمههیِ   ۀدهندبینی نشههان این دهن  .«بین است فلانی دهن»  :گویندمی گاهی  

در روایههت  «سرش کههلاه گذاشههت.سریع  شود  می »یا    «عقلش به چشمش است »  :گویندمی 
مههؤمن البته  یعنی زودباور نیست. ؛شودبار گزیده نمی  از یک سورا  دو مؤمنکه  1آمده است 

 بههرعلاوهولی زودباور هم نیست که هرکسی سرش کلاه بگذارد.    ؛دیرباور و بدبین هم نیست 
، مصههداق «انههدشههیر کرده»فلانههی را گوینههد لاح می طایههن، زود تحریههک شههدن کههه در اصهه 

 زودباوری است.
 .کننههداستفاده می  زودباوری مردم ۀاضافافراد شیاد از این خصلت منفیِ زود تحریک شدن به

قههدر پههول بفرسههتید، یههک بنههز برنههده اگر به فلان جهها این»  :فرستندمثلا  برای افراد پیامک می 
های کههاذب کسانی که در دام عرفان   ۀهم.  زندمتعددی می این خصلت صدمات    «شوید.می 

 
1.  : ار  مَّ اقا بْنِ عا نْ إِسْحا ، عا شِیر  رِ بْنِ با عْفا نْ جا نْدِی، عا الِحِ بْنِ الس  نْ صا ، عا اهِیما لِی بْنُ إِبْرا هِ علیههه   عا بْدِ اللَّ بِی عا نْ أا عا

تِهِ  عِیشهها دْبِیرِ لِما یههدُ التههَّ ةِ، جا ؤُونا فِیفُ الْما ةِ، خا عُونا نُ الْما سا : »الْمُؤْمِنُ حا الا عُ  السلام، قا یلْسهها ینِ«  لَا تا رَّ ر  مهها
نْ جُحههْ مههِ

 .(۶۱۲ص ،۳ج ،افیکال)



131 
 

انههد و بهها کلمههات های شههیاد افتادههایی که در دامِ آدم. آن اندبودهزودباوری  گرفتار  افتند،  می 
شههان ، از همههین زودباوریانههدآمیز دروغی دامن خود را آلوده به روابط نامشروع کردهمحبت 

 اند.ضربه خورده

 ریزی برای آن برنامه  داری در زندگی و هدف  .۱۶ ۀشاخص
آگاهانه یمباشکرده    تأملبیشتر    مان اهداف هرقدر روی   یعنی زندگی  .  یمدار تری  و عاقلانه   تر، 

طرف مقابل در    اصل اینکه  اش هدف دارد.در جهات مختلف زندگی   ، عاقل ازلحاظ فکری 
درجات    ۀ نشان  ، اینکه چه اهدافی انتخاب کرده  ؛ اماعقل است   ۀ نشاناش هدف دارد،  زندگی 

کرده  انتخاب  ها را  آن با دقت عقلی    و  عقل است؛ یعنی هرچه اهدافش اهداف بلندتری باشد
بنابراین هم   این است که آن فرد کارکرد عقلش را تقویت کرده   ۀ دهندباشد، نشان  رتبه  است. 

 در انتخاب طرف مقابل شرط است. ،نحو اجمالی بودن اهداف، آن هم به 
را ریزی برای اهداف زندگی است. عاقل هدفش  دیگر، برنامه  ۀشاخصداری،  تبع این هدفبه

گویههد: یک نفر می   ریزی دارد.بلکه براساس آن برنامه  ؛فقط در خیالَت و کاغذ ننوشته است 
نههدارد و   اشبههرای آن در زنههدگی   ایولی هی  برنامه  «؛هدفم این است که فلان کار را بکنم»

، نههه کنههداش را مههدیریت می گههذرد و حههوادث زنههدگی مشخصههی می   ۀبرنام بدون    اشزندگی 
 هدف چندان روشنی هم ندارد.این فرد . مشخص است که خودش
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 هاآن استفاده از  و  هاتحملِ خلوت  . ۱۷ ۀشاخص
؟ امههام موسههی ماشههتیاق داریهه بههه خلههوت و تنهههایی آیا ؟ اصلا  مان خلوت داری م آیا برای خود

بْرُ عَلَ »  به هشام فرمودند:  (السلامعلیه)کاظم ةِ الْلَقْل  یالصَّ صبر بههر )  1«.الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّ
البته این نشانه مربوط به مراتب بههالَی عقههل اسههت؛ یعنههی   (قوت عقل است.  ۀنشانتنهایی،  

ما را در مثلا   را دارد.  ها  از این فرصت مفید    ۀاستفادها، قدرت  ها و تنهایی کسی که در خلوت 
است، نه اینترنتی، نه تلویزیونی و نه رادیههویی. ان مدستنه موبایلی  .اندسلول انفرادی گذاشته

هههی  تههوانم  نمی »  بگوید:  م وبپرسیطرف مقابل  این را از  اگر  ؟  مکنیمی وقت چه  چیز! آن هی 
 ، او این شاخصه را ندارد.«کاری بکنم

 م بزنیرا محک ان م خود اول 
را  مههان خود یم،بههزندیگههران را محههک  یماینکه بخواه ازقبل. مبپرسیان م از خودباید اول    البته

؟ اگر هم جههایی و یمکنمی ها فرار  آیا از تنهایی   یم.کنمی ها چه  در تنهایی   یمببینو    یمبزنمحک  
بههه های دیگر کسههی باشههد، مثلا  در اتاق  و  پیش بیاید و همه رفته باشند  مان برایزمانی تنهایی  

 و وق یمزنمی  ها گپ و با آن رویم می های دیگر اتاق
کنیم؟ آیهها چههه مههی  ،خوابگاه خالی شده باشد و تنههها باشههیم  ۀهمیا نه؟ اگر    یمکنمی ت تلف  

؟ یمکنمههی را گههرم    مان سرجوری  یا با اینترنت یا گوشی یک  یمکنمی را عوض  تلویزیون    کانال
 ۀنشههان! همههین  یههمدارمشکل جههدی  یم و  کنخلوت    مان خودبا    یمتواننمی   ،گونه است اگر این

رود و اگر بخواهیم یک لحظه در خلوت فکههر مان سر می حوصله  ضعف عقل است. معمولَ  

 
 .۱۰ص  ،تاب العقل و الجهلک  ،۱ج ،افیکال .1
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اصههلا  حههال فکههر   !به چی فکههر کههنم؟  !وای»گوییم:  کنیم و با خودمان می شت می وح   ،کنیم
 .کنیمدهد که قدرت فکر ایجاد نشده و باید جدا  اصلاحش این نشان می  «.کردن ندارم

کنیم، صرفا  برای انتخاب همسر نیست؛ بلکه بیشتر گو می وگفت اش  درباره ها که  این شاخصه
م. مههثلا  یهه که اینجاها ضههعف دار  یمبنویس   مان خودبرای اصلاح خود است. باید جزو مسائل  

 .میدر خلوت چه کن یمبنویس 
ین خلوت   تمر

هههای مختلههف ها تمرین خلوت است. این تمرین خلههوت را خداونههد در موقعیت یکی از راه
ولههی غههرق در خیههالَت و   یههم؛دارو خلوت  یم  برای ما توصیه کرده است. گاهی اوقات ساکت

ان را مهه خود یمخههواهمی بنههابراین مرتبهها    یم؛. عمدتا  طاقت تنهههایی نههدارهستیمهزاران کثرت  
اصههلا  دنبههال  مههؤمنهم علامت ضعف عقل است و هم ضعف ایمههان.   ،که این  یمکنسرگرم  

لیلا  » فرمود: (وآلهعلیهاللهصلی )خلوت است. خداوند به پیامبر اکرم یلا إِلََّ قا  1«قُمِ اللَّ
ها به دیگههران اما ما عموما  در خلوت   بپردازیم؛  مان خودبه  باید  ها  دیگر اینکه در خلوت   ۀنکت
 پردازیم.می 

 تناسب بین خلوت و جلوت 
چقدر برنامه برای خلوت داریم و چقدر برای جلوت؟ جلوت یعنی حضور بههین مههردم. اگههر 

کههم   سههمت روز رو بهروزبه  مان عقلغلبه داشته باشد، خلوت و شخصیت معنوی و    مان جلوت
خواست برای کار فرهنگی مسئولیت بگیرد. قبلش بههرای می   نم رود. یکی از رفقای  شدن می 

 
 .۲مزمل،  .1
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خلوت  کنی واگر شب کاسبی می ». ایشان فرموده بودند:  رفته بود کسب اجازه پیش استادمان 
ایههن   «.خههورد خوری و یک روزی کفگیر به تههه دیههگ می الَّ داری از جیب می   و  ؛داری، برو

وات کار کنند، خلوت خههاص لَزم اسههت. خلههوت است که برای پیامبر که می  لا خواهند با جا
شههب بههرای عبههادت و خلههوت یازده  دهیعنی در تابستان ساعت    ؛ایشان دو ثلث از شب است 

کههه بیههدار بههه اینرسههد  بچه    ؛ایم؟ ما این ساعت هنوز نخوابیدهشودباورتان می خاستند.  برمی 
 شود رهبری کرد.طوری است که می شویم. این

 ؟کنیمچه خلوت باید  در
 :دهیمنجام اباید ا ردر خلوت چند کار 

 ؛تفکر -
 یم؛ببینبین را زیر ذره  مان محاسبه و ارزیابی؛ یعنی خود -
 ؛باطنی و درونی ملات أت -
 ؛ذکر لسانی صرفا  ذکر یعنی یاد محبوب بودن نه  -
 .ثوره أم  ۀادعیعبادت مثل نماز و قرآن و  -

. ولههی اصههل یمبپههردازو به خود    یمباشتنها کار داشته    مان خودزمانی باشد که با  باید  بالَخره  
جلههوت در مقابههل خلههوت اسههت و  باطنی و درونی اسههت.ملات  أتخلوت بیشتر معطوف به  

ها کلاسی ارتباطات و برخوردها با هم  :هستیم  هاآن که مشغول  است  همین کارهایی    شیامعن
 جلههوت  هههااین ۀهمهه  . ...ها ووخویشبا دوستان، با قوم ،، با خانواده، با پدر و مادرهاو استاد

که با همسر و فرزنههدانش  یدار. جلوت لزوما  به معنای کوچه و بازار نیست. خانم خانهاست 
 مداریهه   م وهسههتیبهها دیگههران کههه  ما  جلوت یعنی با دیگران بودن.    در اجتماع است.  نیز  است 
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و  مباشههیچه در خانههه  یم،باشکوچه و بازار و دانشکده در . حالَ چه مکنیمی را خرج  ان  م خود
 .کندم، فرقی نمی کنیان صحبت متلفنی با یکی از دوستان

ان، و مهه و خود مهسههتیان مهه بین آنجا که فقط خودبرقرار شود مسئله این است که باید تناسبی 
، یمبپههردازو خههوب بههه آن  یمکنهه . اگر این مسئله را تمرین  مهستیبا دیگران  ان  م خودجایی که  

است و  گرفته مان روحیه؛ مثل احساس نیاز به غذا. انگار یمکنمی احساس نیاز به خلوت پیدا 
. ایههن حههال یمکنمههی سوی تنهههایی پیههدا هکشش ب .خواهد تنها باشدیک چیزی کم دارد و می 

، هسههتیمبهها دیگههران  کههه  مههدتی    بعههدازاین حال پیدا بشود که    مان دروندر  مبارکی است. اگر  
سههوق به سههمت کههوک کههردن سههاعت را  ما  م، این احساس  ی دارنیاز  به خلوت    یمکناحساس  

انههد و دسههتور داده  اینکهههبراینه    ،  ، آن هم فقط برای خلوت یمشوشب بیدار  ها نصفتدهد  می 
؟ ایجههاد شههودمی ان  م یا چون گرسههنه  مخوری می مستحب است. آیا چون مستحب است غذا  

 ، تفاوت دارد. دقت کنید!یمکنبه تکلیف عمل  یمشدنِ حس، با اینکه بخواه
دعا، قرآن، محاسبه، ارزیابی خههود، رفههتن در اعمههاق به این حال مبارکی است که حس کنیم 

ها را اگههر داشههته قلبی با خدا نیاز داریم. این  ۀرابطایجاد    و  تأملوجود خود، مناجات، تفکر،  
و  یمروکم در مرداب زندگی روزمره فرومههی کم  یم،باشو اگر نداشته    یمشومی متعادل    یم،باش

 .یمشومی غرق 
؛ یعنی برای یمباشداشته  مان خوددر رشد، همان خلوت اختیاری است که برای مسئلۀ اصلی  

؛ مثل اینکه اجباری قرار دارد خلوت    ،. در مقابل خلوت اختیارییمبریزخلوت داشتن برنامه  
 یمبکنهه هم استفاده  هااینالبته باید از  ایم.ند و در خوابگاه تنها ماندهاهرفتهایشان خانهبه  همه  

 .کنیمرا مدیریت  مان زمانو 
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یت زمان در اوقات خاص  توان مدیر
آیا   یمببینباید    1.شودریزی ندارد، صید شیطان می کسی که برای زمانش برنامهآمده  در روایت  

ها گاهی کل زمان  :چند سطح دارد مسئله  یکسان است یا نه؟ این    مان برایهای متفاوت،  زمان 
گونههه هاست و همان مانند سایر زمان  مان برایعاشورا  و ایام تاسوعا یکسان است؛ مثلا  برایمان  

که در زمان هههای   یمبرمی و لذت    یمرومی به سفر تفریحی  یم و  کنمی استفاده  ها  از این زمان 
 :دهیمت را جواب سؤالَباید این  ،فوق ۀشاخصبررسی در . دیگر نیز استفاده میکنیم

 است؟ ترمهم هابرخی زمان مساوی است یا  مان برایها زمان  ۀهمآیا  -
 فرق دارد؟ مان برایهای رجب، شعبان، رمضان و شب قدر و ایام محرم آیا ماه -
 ؟نهیا  یمکنمی ایام عرفه استفاده  و الحجهاول ذی ۀدهاز  -
یا   یمکنمی را کم    خود  راتثا کا ها و  و جلوت   یمکنمی را در این ایام کمتر    مان هایمعاشرت آیا    - 

 یا نه؟ یمرس می  مان خودنه؟ به 
دهی به . وزن یمدهمی کم از دست آن ارتباط متعادل با بیرون را هم کم  یم،نرس   مان خوداگر به  

 در مدیریت زمان است. ها بحث مهمی زمان 
 در رشد انسان  مؤثراساسی  های زمان

های اساسههی روز از زمان در شبانه و آن اینکهمطرح است بحث دیگری هم در مدیریت زمان 
العههاده عجیبههی یا نههه؟ دیههن مهها طراحههی فوق  یمکنمی استفاده    ،دهدکه شخصیت را رشد می 

شود. با این تعادل روح، باعث سلامت جسم هم می  برعلاوهاست که  بندی کردهزمان   ۀ دربار

 
ادِقُ ع .1 الا الصَّ ة )لیه السلامقا الا حا انِ لَا ما یطا یدُ الشَّ هُوا صا اتِهِ فا وْقا

ا
ا الْمُهْمِلُ لِأ مَّ  .(۸۰ص ،مصباح الشریعة:... أا
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؟ چههرا مرتههب سههکته رسههدنمی سههال دویست به  مردم پیشرفت روزافزون بهداشت، چرا عمر
 کنند؟می 

هههی  مرضههی هههم نداشههت. طبیبههان  کهههدرحالی  ؛شدروز ضعیف می روزبهداشت  پادشاهی  
روز دیدند نه قلههبش اشههکال دارد و نههه مغههزش. امهها او روزبهههکردند، می اش می هرچه معاینه

مرد. طبیب حههاذقی آوردنههد. گفههت: و داشت می افتاده بود شد. در بستر تر می داشت ضعیف
مههزاجش را خههراب دارد  بیرونههی    ی مزاجش سالم اسههت. عههاملو  او مشکلی ندارد. خودش  »

را کههه بایههد   ولی سمی   ؛ند او را بکشنداهخواستها می بعد گشت و یافت که درباری  «.کندمی 
دهم گههرم در هههزار روز. او دچههار دادند تا بمیرد، تبدیل کرده بودند بههه یههکمثلا  صد گرم می 

 بدون اینکه خودش هم متوجه بشود. ،شدضعف و انحطاط و بیماری و مشکلات می 
 ،هایی کههه بیههداریمخوابیم، شب می هایی که  خوریم، بین الطلوعینغذاهای شیمیایی که می 

گرفتههه تهها های بههدموقع  جهها و اسههتراحت بیاز هوا و آب و غذا و خواب و بیههداری    هااین  ۀهم
د. در ن شههوهستند که خردخرد در وجودمان ریخته می هایی  های ما، سمها در زندگی استرس 

میههرد. البتههه کنههد و می سههالگی سههکته می در نودسال عمر کند،  دویست  که باید    نتیجه کسی 
. یمکنهه در غههار زنههدگی  یمبرو یمتواننمی چون  یم؛کنکنترل  یمتواننمی را  ل  م عوابعضی از این  

را از بههین   مان سههلامتی شههکم،    خاطربهو    یمکنمواد غیرطبیعی را کنترل    یمتوانمی ولی حداقل  
. یمخههورمی مزه اسههت، آن را . چون پفک خوش یمبیایبیرون    مان شکم. باید از سلطنت  یمنبر
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نههد. منشههأ اهها را بر سههلامتی غلبههه دادمزه   و  شکم هستیم  ۀ سیطرند ما تحت  اهشیاطین فهمید
 بدخوری. و رخوریپُ  1:ها از شکم است اکثر بیماری

 طرح دین برای فلالیت و استراحت روزانه 
شب به بعد ارزش دارد. دین شب، معادل چهار ساعت خواب نیمه هر یک ساعت خواب سر

و هم فرصت   مباشیداشته    تا هم سلامت جسمی   مکنیان را طوری تنظیم  مهایگوید برنامهمی 
 ان ومهه ان و خلوتم و بههرای خودسههازی مکنههیپیههدا را پههرداختن بههه خههود بههرای رشههد درونههی 

 .مبکنیریزی جدی ان برنامهم ان و تفکرم محاسبه
ریزی، فعالیت کاری روزانه باید از طلوع آفتاب شروع شود تا نیم ساعت به اذان با این برنامه

طور کلههی خداونههد سههه وقههت هظهر. مردم باید نیم ساعت به اذان دست از کههار بکشههند. بهه 
 استراحت تعریف فرموده است:

در   ایدقیقهبیسههت تهها  حدود پانزده    ی اذان ظهر، استراحت  ازقبلاز نیم ساعت    :ظهر  ازقبل  .۱
بیههدار صههبح که از اذان وقتی است گویند خواب قیلوله. این برای که به آن می نظر گرفته شده  

تهها لنههگ ظهههر . نههه اینکههه یههابیممی نیههاز و به اسههتراحت  یمشومی طبعا  خسته باشیم که بوده  
 ای هم بزنیم!قیلولهبخوابیم و بعد بخواهیم 

هیََّّرَةِ کُ وَ حینَ تَضَلُونَ ثِیابَ »  :آمده است این استراحت در قرآن    :بلدازظهر  .۲  2«مْ مِنَ الظَّ
 از نماز عصر است.منظور بعداز نماز ظهر و قبل

 
الا ص  .1 ا )لی الله علیه و آله: وا قا ههها دْتا وَّ ا عا کا مهها فْسهها عْطِ نا أا اء  فهها وا أْسُ کُل  دا اء  وا الْحِمْیةُ را یتُ کُلِ دا ةُ با عِدا طررب الْما

 .(۱۹ص  ،(وآلهعلیهاللهصلی)النبی
 .۳۵نور، . 2



139 
 

یک بخش از ثلههث اول   ۀاضافثلث دوم به  خواب باید  ،اگر شب را سه قسمت کنیم  :شب  .۳
های کنیم بههه خوابیههدن یهها اواخههر ثلههث دوم. برنامهههباشد. ما معمولَ  ثلث سههوم شههروع مههی 

برد. آیا شههده تهها تقوا شدن و کاهش سلامت جسمانی و روانی می بی سمت را بهما  تلویزیون،  
؟ مباشههیروز بعد خوابیده نزدیک ظهر و بعد تا    مباشیو بیدار    مبکنیشب تلویزیون نگاه  هنصف

رد ان ماعصابو  مایخورده ی ؟ انگار کتک مفصلمداری چه حسی    م،شویمی وقتی بلند   هههم خههُ
است. این خواب، خواب پربرکت و پراستفاده و ارزشمندی نیست. فرض کنیم ما اصلا  روح 

فعههال ههها آن  بیولوژیههکسههاعت  .خوابنههدنداریم و حیوانیم. همین حیوانات را ببینید کههی می 
 است.

حسب سن، مههزاج، طبههع و تحرّکههاتش متفههاوت متفاوت است و بههر فرد  البته مقدار خواب  
مین أتهه  مههان خوابکه سر اذان صههبح آن مقههدار   یمکنطوری تنظیم  را  ولی باید خواب    شود؛می 

 شده باشد.
های ویههژه ها زمان سه وقت نماز قرار داده است. این زمان   ازقبلخداوند این سه استراحت را  

دْتُمُوهَا عَلَََّّ کُ نِیََّّرَانِ   ی»قُومُوا إِلَََّّ آمده است:  است. در روایت هم   وْقَََّّ
َ
ی أ تََِّّ ورِ   یمُ الَّ مْ کُ ظُهََُّّ

طْفِئُوهَا بِصَلَاتِ 
َ
و بههه جههان   ایههدرا که درست کرده  هایی زمان اذان بلند شوید و آتش)  1م«کُ فَأ

نمههاز بتوانههد   اینکهبرای  (کنید و خودتان را اصلاح کنید.خاموش  با نماز    ،یداهخودتان انداخت
نمههاز کههارکرد نداشههته  نشاط اولیه نیاز دارد. وقتی این سلاحِ به    ،های باطنی را فروبنشاندآتش

 ۀنکتهه ایههن    یم.شودفاع می بی در مقابل شیطان    وکند  سمت رشد حرکت نمی باشد، زندگی به
 اول.

 
 .۲۰۷ص ،باب فضل الصلاة ،۱ج ،من لا یحضره الاقیهکتاب  . 1
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نیم ساعت اجباری  ای به مدتخواب بعدازظهر را در آلمان در کارخانه  ۀبرنام دوم اینکه    ۀنکت
رفته دوبههاره بازیههابی شههد. بههه یههک درصد قوای تحلیل۶۰  تا  ۴۰دیده بودند بین    .کرده بودند

کننههد بهها همههان   مثل اول صههبح کههارقوا  درصد  ۱۰۰با  کارگران توانستند    ،ساعت که رساندند
ولی ما معطلیم کههه دیگههران برونههد   ؛گفته است همین را  اینجا دین خودمان    نشاط اول صبح.

راه بیفتیم. تا همین چند وقت پیش خواب قیلولههه را مسههخره   هاآن سر  استفاده کنند و ما پشت 
 «خواهند بخوابند!اش می همه هااین»گفتند: ها می کردند و خیلی می 

در نظههر گرفتههه مهها وری معنوی و بیداری، برای خلوت قطعی هرحال خداوند سه وقت بهرهبه
 :یمکنرا با طلا نباید عوض  هاآن که است 

 ؛طلوع آفتاب ازقبل. ۱

 ؛غروب آفتاب ازقبل. ۲
 .شب به بعد()نیمه سحر. ۳

عقل است. این سه وقت در خودسازی اثر اساسی دارد. ما چههه مصههیبتی   ۀنشان  شناسی وقت 
است.   دو از بین رفته  هر  الطلوعینمان شبمان و هم بینداریم! با این وضعیت خواب، هم نیمه

رفتههه از بههین غروبمان هم  از، قبلیمکنمی کار عصر ونیم کار که معمولَ  تا سه  با این وضعیتِ 
فرصت خلههوت  و اصلا   یمبشویم که در روزمرگی غرق اهها را تعریف کرد است. طوری زمان 

 شناسد.اش را می و محاسبه نداشته باشیم. عاقل وقت مناسب برای فعالیت دنیوی و اخروی
شههب. قههرآن اسههت؛ خصوصهها  وقههت سههحر و نیمهبیشتر  حتی اثر کار دنیوی در این ساعات  

را نباید سحر را از دست بدهد. اتفاقا  کتابی   ،خواهد به خلاقیت برسدفرماید کسی که می می 
. آنجهها یکههی از بههود  نویسههی و هنههر نویسههندگی به داستان راجعکه  خواندم  چند سال پیش می 
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ههها ها بلنههد شههوید و چیههزی بنویسههید. بیههرون در خیابان شههب ههایش این بود که نصفتوصیه
 ،رسههدمی  تههان کههه بههه ذهنرا ها و فکرهههایی بینیههد و تجربهههکههه می را  چیزهههایی    مثلا    .بگردید

 بنویسید.
. گههذارد می خلاقیت و هههم در قههوت اراده  شب اثر جدی هم دراین را قرآن تذکر داده که نیمه

راه ها  شههب بیههداری نیمه.  بههدهیمها را از دسههت  شههب نیمهنبایههد  ان ضعیف است،  م ارادهاگر  
شب از دسههت م، نیمهیم استراحت کنیتقویت اراده است. اما وقتی از ثلث سوم به بعد بخواه

 فرماید:. قرآن می میخوانمی نماز صبح را  ،میخیلی هنر کن و رفته است 

قْوَمُ قِیلا»
َ
شَد  وَطْئا  وَ أ

َ
یلِ هِی أ  1«إِنَّ ناشِئَةَ اللَّ

 و کنند، تفکرات نههوصحبت می   اشدرباره   هاگی تازکه  مبحثی    .یعنی نشو و نماکننده  «ناشئه»
خیلههی زیههاد و   ،آیههدهایی که در شب پدیههد می فرماید خلاقیت خلاق است. قرآن می   ۀاندیش 

هم پایدارتر اسههت و هههم اراده را تقویههت   ،فرماید اینمی   «.و اقوم قیلا  »  :خیلی پایدار است 
کند. ولی باید توجه داشت که بیداری با خمیازه و بدون نشاط خیلههی ارزش نههدارد. البتههه می 

 هم نیست.ارزش کاملا  بی 
 یک ساعت خواب بعههدازظهر معههادل دو  2شب اثر دارد.خواب بعدازظهر در بیدارشدن نیمه

دو  یمتههوانمی ، یمخههوابمی اینجا یک سههاعت وقتی شب ارزش دارد؛ یعنی ساعت خوابِ نیمه
، باشههیمهههی  نخوابیههده  تا شب  از صبح بلند شده و  اگر  . ولی  یمبزنساعت از خواب شب را  

 
 .۶مزمل،  .1
بِی ص  .2 الا النَّ نُوا بِأا  لی الله علیه و آلهوا قا اوا عا لا کْ تا حُورِ عا وْمِ  یلِ السَّ ارِ وا بِالنَّ ها لهها  صِیامِ النَّ ةِ عا یلُولهها دا الْقا قِیههامِ  یعِنههْ

یلِ   .(۱۳۵ص ،باب ثواب السحور ،۲ج  ،من لا یحضره الاقیهکتاب  ) اللَّ
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های بههدنی و خستگی  های جسمی . خواب بعدازظهر، آن کسالت افتیممی   مثل جنازه تا صبح
خواب بعدازظهر را ولو شده یک   یم،توانمی   کند. بنابراین حتما  اگرطور مضاعف کم می را به
 .یمکناز فرصت شب استفاده  یمبتوانتا  یمباشبیست دقیقه داشته ربع

ریزی با رشد انسههانی مهها تعامههل دارد. وگرنههه ، این برنامهمباشیریزی متعادل داشته  اگر برنامه
چههون   ؛نامحسوس است   ها. این خسارت کنیممی های عظیم اما نامحسوسی  بعدها خسارت 

ایم تا بدانیم نبودش چه خسارتی است. فرض کنید از این به بعد به ما از این اوقات بهره نبرده
. ولی اگر از این بههه شده است مان کم بدن Cکه ویتامین   یمکنمی پرتقال ندهند. همه اعتراض  

تا ببینیم   ایمچون اصلا  نخورده  ؛شودکس ناراحت نمی ترگیل ندهند، هی   ۀ میوبعد به ما مثلا   
را هههم متوجههه   ش، خسههارتِ از دسههت دادنهه ایمرا اصلا  تجربههه نکههردهچیزی  وقتی  چیست.  

 .یمشونمی 

 زباناز  مراقبت   .۱۸ ۀشاخص
زبههان اسههت. دو نکتههه در از  مطلب بعد که از فروعات این خلوت و جلوت اسههت، مراقبههت  

 بحث زبان مطرح است:
تمههام نشههده، ال  ؤسیکی زود واکنش نشان ندادن و زود حرف نزدن است. گاهی اوقات هنوز  

 ۀجلس است. این نکته در  نکردن زبان  کنترل  ۀنشاندهد. زود حرف زدن، فرد مقابل جواب می 
اول ممکههن اسههت خودشههان را باوقههار نشههان   ۀجلس البته در    شود.خواستگاری مشخص می 

جمهههور ندارند. فرض کنید با رئیس  رابدهند و این طبیعی است و افراد قصد فریب دادن هم  
بههه م؟ در آن قرار ملاقات اگر کسههی مههثلا  ی روبا زیرشلواری می آیا  م.  یقرار ملاقات داشته باش
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فریب دادن نیسههت. هدفش  کند.  آنجا مراعات می   ،نداشته باشدعادت  خوردن هم    آداب غذا
ها گههرم شههده باشههد و این نکته خودش را وقتی که صحبت   .هرجایی اقتضای خودش را دارد 

 .میدهدبعد خصوصا  چیزهایی مخالف نظرش باشد، نشان 
جههولَن دادن در  ۀوسههیل ،الضههمیر اسههت آشههکار کههردنِ مافی  ۀوسههیلطور کلههی، زبههان هبهه 

 را مههان است و با صحبت کههردن باطن  مان درونها  این  ایم،هاست. وقتی صحبت نکردهجلوت 
، یمندهرا به زبان فعالیت به هر کیفیتی  ۀ . بنابراین مراقبت از زبان و اینکه اجازکنیممی آشکار  

 است. نبودن  هایش پرحرف خیلی مهم است و یکی از شاخصه
معکههوس برقههرار اسههت.   ایاند. کلا  بین زبان و فکر رابطهههعقلی های کمهای پرحرف آدمآدم

شود. هرچه زبان بسته باشد، فعالیت زبان بیشتر بشود، فعالیت عقل و فکر محدود می   ههرچ 
دارد. در سههکوت، فکههر متعههددی  کند. ایههن مسههئله دلَیههل  شود و جولَن پیدا می فکر باز می 

، فرصتی برای فکر کردن پیدا مبدهیتندتند جواب  مخواهیمی کند. وقتی پیدا می   تأملفرصت 
حْمَقِ »ند: اههمین است که در روایت فرمودبرای    م.کنینمی 

َ
انِهِ  قَلْبُ الَْ قلههب ) 1«.وَرَاءَ لِسَََّّ

کنههد و ؛ یعنی زبانش در ویتههرین اسههت و مرتههب فعالیههت می (آدم احمق پشت زبانش است 
دنبال زبههان بههدود. همههین هبه قلب عرضه بشود. در نتیجه دلش باید بهه   ندارد که  تأملفرصت  

 !گفتمکههاش ایههن را آنجهها نمههی  ؟!چرا این را گفههتممن    !وای»  :کندباره فکر می یکاست که به
هههایش اینجاسههت کههه مجبههور بههه عههذرخواهی و توجیههه حرف   !«زدمکاش این حرف را نمی 

 شود.می 

 
 .۴۷۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .1
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قلههب   (زبان عاقل پشت قلبش است.)  1«.لِسَانُ الْلَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ »  :اندعاقل گفته  بارۀ اما در
سر یک مرکز محاسباتی خیلی هم مرکز ایمان است؛ یعنی زبان عاقل پشت   هم مرکز ادراک و

 ،بههرای گفههتنکه این حرف را بگویم یا نگههویم. کند مختلفی می پیچیده قرار دارد. محاسبات 
 طور است.دهد. آدم عاقل اینانجام می  محاسبات لگاریتمی 

اند. این مقصههودم نیسههت. منظههورم حرف طور است که کماین  هابعضی ی  البته تیپ شخصیت
گیر باشههد. منظههور منزوی و گوشه نه اینکه تیپش خجول و ،است  تأملتفکر و ازسرِ حرفی  کم

حههذف کنههد؛ یعنههی شههده  حسابهههایی را  شههود حرف باعههث می   شمحاسباتفردی است که  
تر زبههان اتفاقا  چه بسا از همه خوش   .تواند حرف بزندنه اینکه نمی   .کندراحتی زبان باز نمی به

 .باشد
ند چیز اهقاعده حرف بزند. در روایت فرمودبی کند که راحتی زبانش را کوک نمی پس عاقل به

دانههی، آنچه را هم می   ۀهمدانی نگو و  حساب نگو که دروغ باشد، چیزهایی را هم که نمی بی 
انههد. اتفاقهها  قههرآن های کم عقلی کنند، آدمای اظهارنظر می کلا  افرادی که در هر مسئله  2.نگو

مْ » :فرمایدیهود می  ۀ دربار .زندتشر جدی به این افراد می  نْتُمْ هؤُلَءِ حاجَجْتُمْ فیما لَکََُّّ
َ
ها أ

ونَ  نْتُمْ لَ تَلْلَمََُّّ
َ
هُ یلْلَمُ وَ أ ونَ فیما لَیسَ لَکُمْ بِهِ عِلْم  وَ اللَّ فرمایههد می   3«بِهِ عِلْم  فَلِمَ تُحَاج 

کنیههد؟ در بحههث می   ،دانیههدچرا آنجهها کههه نمی   .کنیدبحث می   ،دانیدکه یک چیزی می   آنجا

 
 .۴۷۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .1
مِیرُ الْمُؤْمِنِینا ع  .2 الا أا مُ   لیه السلامقا عْلهها ا لَا تا قُلْ ما ی لَا تا نْهُ یا بُنا هُ عا ضِی اللَّ فِیةِ را نا دِ بْنِ الْحا مَّ صِیتِهِ لَِبْنِهِ مُحا فِی وا

مُ ) عْلا ا تا قُلْ کُلَّ ما لْ لَا تا  .(۶۲۶ص ،باب الفروض علی الجوارح ، ۲ج ،من لا یحضره الاقیهکتاب با
 .۶۶عمران، آل  .3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=66
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=66
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باز اظهارنظر   ،های دانشجویی افرادی هستند که اگر اطلاعی هم نداشته باشندبرخی مجمع
گفههت: نشسههت و می می  ،گفتی علم بهتههر اسههت که اگر می بود  در خوابگاه    کنند. یک نفرمی 
نشسههت و دلیههل گفتههی ثههروت، بههاز می آورد. اگههر می ثروت بهتر است« و هزار دلیل می   ،»نه
حساب بحههث بی آورد که نه علم بهتر است. غیرعاقل زیاد اهل جدل است و دوست دارد می 

 کند.
شد، زود پاس  نده. بگذار ال ؤساگر چیزی از تو  ،پسرم» 1:گویدلقمان حکیم به فرزندش می 

جای یههک کند، بههه  تأملخیلی اوقات اگر آدم روی جواب    «در ذهنت بچرخد.  جوابش کمی 
وکیههف دهههد و کمّ عمیههق می  ی سههطحی، جههواب ی جای جههوابدهد یا بهههجواب، دو جواب می 

 شود.می بهتر نفوذش به مسائل 
ا   لِی  انَ کَ »  3:گویندصفت می   چهارده  2یکی از یارانشان   ۀ دربار  (السلامعلیه)ن امنؤامیرم  فِیمَََّّ
خ    یمَضَ 

َ
هِ عزا   أ هُ کَ ...  »  ...برادری در راه خدا داشتم«  ...جلا   و  فِی اللَّ مََُّّ هُ انَ ]یلَظِّ [ یلْظِمََُّّ

نْیا فِی عَینِهِ وَ  انَ إِذَا »  این اسههت:  ،گویندیکی از صفاتی که می   «.  ...فِی عَینِی صِغَرُ الد  کَََّّ
توانست بر فرض که کسی در کلام می   «.وتِ کُ الس    یلَامِ لَمْ یغْلَبْ عَلَ کَ الْ   ی[ غُلِبَ عَلَ ]إِنْ 

شد. او پهلوان سکوت بود و در غالب نمی  کس بر اودر سکوت کردن هی  ،بر او پیشی بگیرد 
ایههن بههرای فرمایند این حرف نزدنش طوری است. بعد می آدم عمیق این  سکوت نفر اول بود.

 
 .۳۳۸ص  السلام(،لیهع)علیسلام احدیث  ،۸ج ،افیکال .1
بههرادر   مخههواهیمیشود این شخص ابوذر یا عثمان بن مظعون یا کسههی دیگههر بههوده اسههت. اگههر  گفته می  .2

؛ زیههرا او بههرادر مکنیو به آن عمل  ببینیم    نهج البلاغهاین خطبه را در    م، بایدبشوی   (السلامعلیه)حضرت امیر
 گویند.های برادر خودشان را میویژگیدارند سبی حضرت نبود و حضرت نا 

 .۵۲۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .3
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ائِلِین»  بلکه  ؛نبود که بلد نبود آن وقتی کههه لههب بههه   «.فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِینَ وَ نَقَعَ غَلِیلَ السَّ
 نشاند.را فرومی  کنندگان سؤالعطش  ،کرد سخن باز می 

 1گفتن تو جهان شود پُر زک  کم گوی و گزیده گوی چون دُر
هههای آدم . یکههی از ویژگی پر است   او  هایجا از حرف حافظ چقدر حرف زده است؟ اما همه

 ، نه بیشتری است گویاندازه به  ی گویکممنظور از    .گو است گو و گزیدهحکیم این است که کم
کههه عقههل بههه  وقتههی  2«.لَامکَ »إِذَا تَمَّ الْلَقْلُ نَقَصَ الْ : آمده است نه کمتر. اتفاقا  در روایت    و

آید، مثل اینکههه خصوصا  آنجاهایی که آدم به هیجان می  ؛شودرسد، صحبت کم می بتمامیت  
گویههد زنههد و می جوانی در دوستانش نعمتی و امکاناتی دیده است و فورا  به پدرش زنههگ می 

 وگرنه در حالت عادی که کنترل زبان مشکل نیست. اید.شما برای من هی  کاری نکرده
 و آقایان  هامیزان حرف زدن در خانم 

سوم از آقایان بیشتر است؛ ها یکروز، میزان تکلم خانمتحقیقاتی انجام شده که در یک شبانه
ههها کننههد و خانمهزار کلمه صحبت می ۱۸روز  طور متوسط مردها در شبانههگویند بیعنی می 

اینکههه  !انههدعقلههها بی نباید نتیجه گرفته شود که خانم  هاپژوهش  اینهزار کلمه. براساس  ۲۷
اینکه بُعد عههاطفی و   خاطربهشان است. اتفاقا   ها بیشتر است، لَزمۀ وجودیخانمحرف زدن  

باید حرف زدنشههان بیشههتر باشههد و ایههن بههد   ،گذارد شان اثر می بُعد عقلانی در  شان  احساسی 
 نیست.

 
 در نصیحت فرزند خود محمد نظامی -9خمسۀ نظامی، لیلی و مجنون، بخش. 1
 .۴۸۰ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .2
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گویههد: می   .صحبت کند  اشبا بچهخواهد  می   .مثلا  ابراز وجود یک مادر، ابزار تربیتش است 
 «؟سههت چیسههلام. اسههمت »گویههد:  ولی مههرد می   «...و  !چه لباس قشنگی   !به  .سلام عزیزم»

خصوصا  برای   ؛ها ابزار ارتباط برقرار کردنشان است دیگر حرفی ندارد. پس حرف زدن در زن 
در شههود و زنند، فرصت اندیشیدن کم می باید توجه کنند که وقتی زیاد حرف می البته   تربیت.
روی ایههن بایههد مقههداری  ههها  خانمهمین است کههه  برای  گذارد.  می   تأثیرهایشان  گیری تصمیم
 بیشتر کار کنند تا بجا حرف بزنند.قضیه 

 م.نزنیدیگر حرف    مبگیریبه این معنا نیست که از این به بعد، تصمیم    ،هایی که گفته شداین
گویههد: . مهمههان بهها خههود می مکنیو او را نگاه    مبنشینی  بکم  ما صم    و  مهمان آمده  مان مثلا  برای

 «!؟چرا دعوتمان کردی ،خواستی بیاییماگر نمی  !ادب هستندبی چقدر  هااین»
مگههر اسههتثنا باشههد. حضههرت رسههول  ؛مناسههب نیسههت  وقههت هی انه تغییههراتِ ساختارشههکن

کههه نرفتههه بههود، بهها او  آمد، تهها زمههانی شان می خانهبه  که کسی    وقتی   (وآلهعلیهاللهصلی )اکرم
کردند تا خجههالتش بریههزد و او صههحبت صحبت را باز می   کردند و خودشان سرصحبت می 

 کند. مسئله این است که آدم باید سعی کند بجا حرف بزند.

ین سکوت  تمر
سکوت باعث تقویت روح و رشههد   1  سکوت بود.  ۀ روزگذشته،    هایت ام های  عبادت  یکی از

ولههی سههکوت ایههن  ؛شههکندوجههود را می  ۀآینهه زاسههت و شههود. حههرف کثرت معنههوی فههرد می 
 کند.کند و آدم را به وحدت نزدیک می ها را جمع می شکستهتکه

 
 .۲۶مریم،   .1
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حههرام را  سههکوت    ۀ روزاسلام چون دین جامعی است و خلوت و جلوت را جمع کرده است،  
انجههام ایههن کههار  ،  ندنداشههتهای گذشته چون جامعیههت اسههلام را  اما در امت   1  است.شمرده  

امههام   هم به سکوت اشاره شههده اسههت.  (السلامعلیه)شد. در روایتی از حضرت امام رضامی 
غوغهها   شههلوغ و  مههان ؛ یعنههی درونیمباشهه فرمودند درخلوت و جلوت سکوت درونههی داشههته  

 2نباشد.
یکی سههکوت زبههانی اسههت و دیگههر  .اندتا هفت مرتبه ذکر کردهبرایش  سکوت مراتب دارد و  

 مرتبۀ دیگر سکوت قلبی است. .سکوت فکری است 
هههای گذشههته طالههب سههلوک کههه در امت   کسههانی   3فرمودند  (السلامعلیه)حضرت امام رضا

خورنههد یهها نههه، کههار می   توانند سالک بشوند و به درد ایههنببینند می   اینکهبرای  ،معنوی بودند
دنههد مههرد یفهموقت می توانستند، آن کردند. اگر می ده سال سکوت آزمایش می   ابخودشان را  

کردند. خلاصههه سههکوت یههک مناسب نیستند و رها می فهمیدند  می   وگرنه  ؛این میدان هستند
 شاخص است.

 ظرفیت روحی  ۀافزایند ؛سکوت
کند. فههرض کنیههد بههه سههراغ شکسته را جمع می  ۀآیندهد و آن سکوت افزایش ظرفیت هم می 

ولههی او هههی  واکنشههی نشههان   م؛زنیمی . مرتب سرش فریاد  مداری که با او دعوا    مایرفتهکسی  

 
 .۸۳ص ،باب وجوه الصوم  ،۴ج ،افیکال .1
 ،۱ج  ،(السررلارلیهمسررن  الامررار الرضا)ع)«  و القال و اضاعة المال و کثههرة السههؤال  ان الله یبغض القیل»  .2

 .(دارد میرا دشمن  بیجا[و ]وقال و ضایع کردن مال و پرسش بسیار خداوند قیل. )(۲۹۰ص
لِ کا  .3 بْلا ذا تا قا ما ةا صا ادا ادا الْعِبا را ا أا ائِیلا إِذا نِی إِسْرا جُلُ مِنْ با شْرا سِنِینکا انا الرَّ  .(۱۱۶ص ،۲ج ،افیکال)  عا
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؟ یا مثلا  یک نفههر نشسههته و یههک چههاقو مکنیمی کند. چه حالی پیدا  دهد و به ما نگاه می نمی 
خورد. چه کند و جُم نمی ان نگاه می مطور نشسته و بهاما او همین  م؛بزنیبه او  که    ایمهبرداشت

 ؟مکنیمی حسی پیدا 
زیههرا  ؛جنگ نعره نکش ۀجبهدر  1اندهمین فرمودهبرای شود. ترس پیدا می از او  ان  م در وجود

 ،کند. با آن فریاد زدن شود و ظرفیت دشمن را بیشتر می دل خودت خالی می   ،نعره که بکشی 
 شود.کند و ته دلت خالی می شود و ترس بر تو غلبه می ظرفیت درونی خودت کم می 

 در قرآن دو نوع سکوت را ذکر کرده است:خداوند همین است که برای 
دار شههده پاک بچهو    مؤمنفرض کنید دختر    (:علیهااللهسلام)نوع اول سکوت حضرت مریم

یاکُ مِت  قَبْلَ هذا وَ    قالَتْ یا لَیتَنی»  کند:دارد سکته می   و  است  گویههد: می   2«نْتُ نَسْیا  مَنْسََِّّ
توانم بفهمههانم کههه مههن پههاک من باقی نمانده بود. به چه کسی می  »کاش مرده بودم و هی  از

شههود؟ الهی می  ۀ معجزحمل کرده و بچه روی دستش است. چه کسی متوجه م؟« وضعاهبود
این چه غلطی بود که تو  .جا را به گند کشیدی. تو در معبد بودیهمه خواهند گفت: »تو همه

 شود.کس متوجه نمی « هی !کردی؟
؟ اگر برای ما ملکی آمده بود و بشارت فرزند داده مکردیمی چه    م،بودی ما اگر در این موقعیت  

تهها بهها بیههل و داس   انههد؟ ازسویی دیگران هههم آمدهمکردیمی چه    م،بودی دار شده  بود و ما بچه
دا  » 3:گویددهد که خداوند می مان کنند. قرآن گزارش می پاره تکه حَََّّ

َ
ینَّ مِنَ الْبَشَرِ أ ا تَرَ فَإِمَّ

 
 .۳۶ص ،به عند القتال لیه السلامالمؤمنین عمیر اان یوصی ک باب ما ، ۵ج ،افیکال .1
 .۱۹مریم،   .2
 .۲۶مریم،   .3
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حْمنِ صَوْما   فَقُولی  ۀ روزمن » :سکوت کن و هی  جوابی نده و بگو  ،مریم  «إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّ
 » «سکوت دارم.

ُ
مَ الْیوْمَ إِنْسِیا«کَ فَلَنْ أ  «کنم.کس صحبت نمی امروز با هی » لِّ

. در چنههین مههوقعیتی وقتههی دهههدافههزایش می این است که سکوت ظرفیت روحی را    اشنکته
را   مان سههرو بعههد هههم    یمبههزن، بعد هم جیغ  یمکنسرش بسیار گریه  باید پشت   یم،زنمی حرف  

کم شده است و   مان ظرفیتیعنی    یم،دهمی نشان    یی هاطور واکنشبه دیوار. وقتی که این  یمبزن
وقتههی دعههوا  هاکند. شاید دیده باشید بعضی را کمتر می   مان ظرفیتکه مرتب    یمکنمی کارهایی  

 ؛ امههادنهه دهشوند. بعد فحشی می آرام نمی   ؛ ولی کشندشوند. بعد جیغ می کنند، آرام نمی می 
 کهههزننههد می را به دیههوار  ان د. سرش ن شوآرام نمی  ؛ ولی دنشکنمی را د. بعد چیزی ن شوآرام نمی 
د. مسئله این است که با نکاری بکند نتواننمی . بیش از آن شوندنمی آنجا هم آرام و  د  ن آرام شو

 .هستند ان آن کارهای بیرونی و بیرون ریختن خود، درحال کم کردن ظرفیت خودش
افههزایش مههواقعی  ظرفیههت روحههی در  با سکوت،  گوید  خیلی ظریفی دارد که می   ۀنکتاین آیه  

قدرت بیانش چون تواند طرف مقابل را قانع کند  ولی یا نمی   ؛که فرد موضع حقی دارد یابد می 
ظرفیت فهمش را ندارند و برایشان عجیب است و   هاآن یا    ،تواند توضیح بدهدرا ندارد و نمی 

شههود. چههون هرچههه کمتر می   اشدهند و با حرف زدن، ظرفیت روحی تحت فشارش قرار می 
شود و تعادل و شخصیتش شود و اضطرابش بیشتر می بیشتر جواب بدهد، ته دلش خالی می 

کارهههای  ،شههود. فکههر کههه از هههم گسههیخته شههدپاشد و فکرش از هم گسههیخته می از هم می 
 آورد.کند و پشیمانی به بار می احساسی می 
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اجبههاری بههود. قههرآن  ۀ روزاسههت کههه البتههه  (السههلامعلیه)نههوع دوم، سههکوت حضههرت زکریا
لََّ تُ کَ تُ ة  قالَ آیَ آیَ   قالَ رَبِّ اجْلَلْ لی»  :فرمایدمی 

َ
اسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِیا کَ  أ مَ النَّ وقتی که  1«الِّ

 توانی سه روزنمی  تو» :فرمایدسه روز زبانش را بستیم. می  ،خواستیم یحیی را به او بدهیممی 
توانست صههحبت بود و نمی لَل  طور  آمدند و او همینمردم می   «کامل با مردم صحبت کنی.

کند. سکوت مساوی اسههت این است که سکوت توجهات باطنی را تقویت می   اشکند. نکته
ترین ابزارهای اظهار و ابههراز کند؛ چون زبان از مهمبا بریدن از ظاهر. توجه باطنی را قوی می 

از باطن به ظاهر رفتن اسههت و بههاطن ابزار  . زبان و ارتباط با بیرون است   و فرورفتن در ظواهر
 امهها چشههم و ؛های ارتباط بهها بیههرون اسههت کند. چشم و گوش هم راهدرونی آدم را آشکار می 

دلیههل . بههه همههین  ریزد می   بیرون به  از درون    و  ریز است زبان بیرون و    است   گیرندهگوش فقط  
 اعضا بیشتر است. اکثر گناهان کبیره متعلق به زبان است. ۀهمآفات زبان از 

 سکوت فکری 
تا الکترود به ما   . اما اگر دومزنینمی کس هم حرف  با هی   م ویاهنشستفرض کنید یک گوشه  

شود؟ گاهی اوقات چه می  ،بیایدصدایش بیرون  ،است ان مذهنوصل کنند و خطوراتی که در 
 دقیقهها  بسته است.    مان زبانکه  درحالی   ؛زندشلوغ است و دارد هزاران حرف می ما بسیار  ذهن  

مهههار را   مههان ذهنی   خطههورات  یممثل حالی که در نماز داریم. سکوت فکری یعنی اینکه بتوان
 .یمکن

 
 .۹مریم،   .1
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 گراییطمع نداشتن و دوری از تجمل   .۱۹ ۀشاخص
و دهههد افههزایش می های سطح پایین خودش را کم کند، عههزت خههویش را  هرکس که خواسته

کردند حضرت ها فکر می کند. بعضی شود و در نتیجه رشد خودش را راحت می بار می سبک
ن »  گفتند:ها هم همان موقع این را می چیزی نداشت. حتی بعضی   (السلامعلیه)امیر هذا مَََّّ

هزار دوازده ،اما ایشان وقتی که باغشان را فروختند (خدا چیزی ندارد. ۀبنداین ) 1«.لَ مال له
. در تاری ، نقلی هست که (گرم  ۵۱،۱۸۰)معادل  ۀ طلاسکهزار  دینار شد؛ یعنی حدود شش

بعد به آن افرادی که با جهالههت و حضرت یک مقدار از این دینارها را روی هم انباشته کردند 
هََّّذا »  و فرمودند:پایشان زدند  با  ها  آمدند و بعد به این مالتا  گفتند    ،زدندها را می این حرف 

از آن مال  و بعد هم انفاق کردند (این مال کسی است که هیچی ندارد!) «مال من لَ مال له!
ا »  فرمودنههد:  (السههلامهعلی)ن امنؤنبردند. پیههامبر بههه امیرم   یک دانه نان به خانه ی نَجَََّّ یََّّا عَلََِّّ

ونَ وَ هَلَ   (بار هلاک شدند.باران نجات یافتند و افراد گران سبک) 2.«الْمُثْقِلُون کَ الْمُخِف 
 3غم آزاد آمد ای خوشا سرو که از بار زیر بارند درختان که تعلق دارند

 فرمودند: (السلامعلیه)حضرت علی 

خْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ  حَب  إِلَیَّ  لَنَقْلُ الصَّ
َ
جَالِ  أ  مِنْ مِنَنِ الرِّ

 4دیگران درخواست کنم. تر است تا ازبرای من آسان  ،اگر کوه را بکنم

 
 .۴۳۸ص ،باب التجمل و إظهار النعمة ،۶ج ،الکافی .1
 لیههه السههلام،المههؤمنین ع  میرالی  آ  لی الله علیه و آلهرسول الله ص  یما أوص  :۳باب    ،۷۴ج  ،نوارالا  بحار  .2

 .۴۴ص
 .۱۷۳غزل  ،دیوان حافظ .3
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ین مهار طمع مادی  نزولی   ۀمقایس؛ مهارت تمر
مساوی است با نارضایتی   چون ناکامی   ؛نزولی است   ۀمقایس های کم کردن طمع،  یکی از راه

مههالی یهها بههرآورده نشههدن انتظههارات را   ی آیههد کههه محههدودیتوقتی پدید می   از زندگی. ناکامی 
گیرد کههه احسههاس فقههدان و احسههاس . در طرف دیگر، رضایت وقتی شکل می یمکناحساس  

را   مههان موجودهههای  و نعمت   یمکنتوجه    مان زندگی های  ها و واقعیت و به داشته  یمنکن  ناکامی 
 اثرگذارند.در سعادت هایی که خصوصا  نعمت  یم؛کندرک 

ان را شهه هههای زندگی پیشههنهاد شههد واقعیت  هههاآن به  .هایی بودند که مشکلاتی داشتندهخانواد
. ناملایم اسههت   ان دارد که برایش وجود  چند واقعیت    ،واقعیاتاین  د در بین  نبعد ببین  ؛دنبنویس 

را   هههاآن تان را بنویسههید و سههپس  های زنههدگی کنم سعی کنید واقعیت به شما هم پیشنهاد می 
ساله هستم. چشمم سالم اسههت. گوشههم سههالم ۲۲  ی من جوان»بررسی کنید. مثلا  بنویسید:  

مبههتلا نیسههتم  ،ناشههناخته مانههده  الَن شناسایی شده وتا  هایی که  بیماریتقریبا  همۀ  است. به  
 «. و...
بیایههد.   مان سههراغ؟ وقتی مشههکلات بههه  ببینیمرا    مان هایواقعیت توانیم  می دانید چه زمانی  می 

یهها نههه؟ گههاهی اوقههات چیزهههایی را سههت  ابودایی نیستم« واقعیههت    ایاینکه »من در خانواده
بههرای   . خههانمی یههمدارهای پنهانی  چه نعمت   یمفهممی   یم،کنمی تأمل    ا  بعدوقتی  که    یمبینمی 

مشاوره وقت گرفته بود. وقتی از چیستی موضوع مشاوره پرسیدم، گفت: »پدرم به من تجههاوز 
چقدر نعمت در زنههدگی  !هایی هست کار کنم؟« ببینید چه مصیبت هکرده است. حالَ باید چ 

 ما و در اطرافمان پنهان است که خبر نداریم؟
 

 .۳۴۰ص ،سب و ذم سؤالک در مدح   ،(السلارعلیه)المؤمنینمیرادیوان  .4
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 آید.در ادامه می  ی یاهنکتهدربارۀ مقایسه  .مقایسه است  ،راه رسیدن به این نقطه
 نزولی و صلودی  ۀمقایس

مههادی، یکههی هههم در مسههائل معنههوی و   یکی در مسههائل مههالی و  :دو نوع مقایسه بکنیمباید  
خودمههان را بهها  ،باید در مسائل معنوی و انسانی   هستیم،  دنیابرتر از    هاانسان ما  چون    انسانی.

صعودی. این نههوع مقایسههه،   ۀمقایس شود  مقایسه کنیم. این می   ،افرادی که بالَتر از ما هستند
 رضایتمندی است. ۀکاهند

خودمههان را  ،گونه خودمان را با بالَتر مقایسههه کنههیمحال اگر در مسائل مالی و دنیوی هم این
فقههط نارضههایتی و ایههن مقایسههه کند. مان فرقی نمی روزیو  یم. ما که وضعمان  اهبدبخت کرد 

 آورد.پیش می  مان افسردگی را برای ۀزمین
نْ » ند:اهاین دو مقایسه را در حدیثی بیان فرمود  (وآلهعلیهاللهصلی )پیامبر ا کَ خَصْلَتَانِ مَََّّ انَتَََّّ

هُ شَا کَ فِیهِ   مَنْ  یبِهِ وَ نَظَرَ فِی دُنْیاهُ إِلَ ی مَنْ فَوْقَهُ فَاقْتَدَ  یرا  صَابِرا  مَنْ نَظَرَ فِی دِینِهِ إِلَ کِ تَبَهُ اللَّ
هَ فَإِنْ نَظَرَ فِی دُنْیاهُ إِلَ کَ هُوَ دُونَهُ فَشَ  سِفَ عَلَ   یرَ اللَّ

َ
مْ ی  یمَنْ فَوْقَهُ فَأ هُ لَََّّ ا فَاتَََّّ هُ کْ مَََّّ هُ اللَََّّّ تُبََّّْ

 1«.را  وَ لََ صَابِراکِ شَا 
 صلودی در مادیات ۀ آفات مقایس

شود. سپس آنچههه را ارزش می  مان برایکم مادیات ، کمیمببینرا  مان خودوقتی همواره بالَتر از 
 :فرمودنههد (السههلامعلیه). امههام صادقیمبینمههی یهها کوچههک و حقیههر  یمبیننمی  یم،دارهم که 

 
 .۱۷۳، ص۱۲، جالوسا ل و مستنبط المسا ل کمست ر .1
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نْ   مْ کُ إِیا »
َ
طْرَافَ   أ

َ
وا أ نْیا  یإِلَ   مْ کُ تَمُد  بْنَاءِ الد 

َ
یدِی أ

َ
طههرف طههرف و آن مبههادا بههه این) 1«.مَا فِی أ

بعههد آن چیزهههایی را کههه او دارد و خههودش !(  نگاه کنید که این فرد چه دارد و آن فرد چه دارد 
بههزنم. وقتههی مهها  ی بیند. کههلا  آدم حههالتش ایههن اسههت. بگذاریههد مثههالندارد، خیلی بزرگ می 

ان چگونه بود؟ »خدایا من همین مان چگونه بود؟ دعاهایم، حالَتمبدهیکنکور    مخواستیمی 
قبولی در کنکور و گذشت زمان، چند وقت بعد  بعداز« .خواهمدیگر هی  نمی  ،را قبول بشوم
همین ازدواجم  ،: »خدایاندادند، گفتیمرا  مان جوابخواستگاری و رفتیم یا   یمماندکه در خانه  

هایی چههه مصههیبت  ،وایکه شد، دیدیم  « تازه درست  .خواهمچیزی نمی   دیگر  ،درست بشود
دیگههر چیههزی  ،»همین بچههه را بههه مههن لطههف کههن  . دعا کردیم:شدیمنمی دار  بچه  مثلا  .  دارد 
طههور اسههت کههه آنچههه را ها اینروانی ما انسان حالت روحی   « کلا  خصوصیت و.خواهمنمی 
. این اسههت کههه قههرآن یمبینمی ، خیلی بزرگ  یمداردست آوردنش تمرکز  ه  چون روی ب  یمندار

نَ  وَ لََ » :فرمایدمی  نْیا مَای إِلَ  کَ عَینَی تَمُدَّ نْهُمْ ظهرَةَ الْحَیاةِ الد  زْوَاجا  ما
َ
لْنَا بِهِ أ  2«مَتَّ

را بههه خههودش منعطههف مهها  که نیست. هرچیزی که ذهن    ...دختر و پسر و  نامحرم فقط زن و
 شود.کند، نامحرم می دور می ست ا مان هدفرا از آن حقیقت نهایی که ما کند و می 

شههود نههامحرم. واقعهها  . ایههن می یمکنمههی وقت هست به این ماشین و آن ماشین نگاه یعنی یک
ولی دائم دنبال این ماشههین و آن ماشههین   ؛آمدجلسه می که به  . دوستی داشتم  یمکننباید نگاه  

طور که از نگاه به خانم ماشین برای شما نامحرم است. همان   اصلا  بار به او گفتم: »  بود. یک

 
 ،و العراف و النقباء و الرؤساء و عههدلهم و جههورهممراء  الَُ و    کالملوحوال  ا  :۸۱باب    ،۷۲ج  ،نوارالا  بحار  .1

 .۳۳۵ص
 .۸۸حجر،  .2
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کسههی کههه   «.سریع چشمت را برگههردان   ،افتادکنی، وقتی نگاهت به ماشین  نامحرم پرهیز می 
دسههت ه  چون آن امکان خاص را ندارد. تازه اگر آن را بهه   ؛دائم محزون است   ،طوری باشداین

 چیز دیگری هست که ندارد.همیشه بیاورد، 
هُ إِلَََّّ »فرمایند: حضرت می  ،در ادامه دَّ طَرْفَََّّ فَ کَ ذَلََِّّ  یفَمَنْ مَََّّ مْ یشََّّْ هُ وَ لَََّّ الَ حُزْنََُّّ  طَََّّ

ش شههفا ظناراحت است و غی  حزنش طولَنی است. دائما    ،گونه باشدکسی که این  1«.غَیظُه
 شود.شود و شکرش هم کم می اش عصبانیت می درونی  کند. حالت پیدا نمی 

 .۳  ؛افسردگی   .۲  ؛ناراحتی   و  حزن   .۱  :عبارت است از  صعودی در مادیات  ۀمقایس پس نتایج  
چههون آرزوهههای درازِ  .رکههود .۷  ؛ناشههکری   .۶  ؛صههبری تههابی و کمبی   .۵  ؛حسد  .۴  ؛حسرت 

انههدازه و به آیههد و از تههلاشِ و ناامیدی سههراغش می  و ناکامی س أیبنابراین  ؛نایافتنی دارد دست 
. در خیههالَت شههودتبههدیل می   بههافخیال  ی پایان. به آدمهه بی انتظاری    .۸  ؛دارد هنگام بازمی به

یعنی زندگی غیرواقعههی و سههرابی پیههدا   ؛کندچنانی درست می یک زندگی خوب آن   ،خودش
هُ شَا کْ لَمْ یکند. چنین شخصیتی »می  اسههت؛ یعنههی دیگههر خههدا او را   «را  وَ لََ صَابِراکِ تُبْهُ اللَّ

 کند.جزو شاکران و صابران ثبت نمی 
در امور   مان خودتر از  را با پایین  مان نزولی در مادیات به چه معناست؟ یعنی خود  ۀمقایس اما  

 . در نتیجه:یمکنمادی و مالی مقایسه 
رضههایت پیههدا  مههان خودهای که دیگران ندارند و به داشته  یمدارچقدر چیزهایی    یمبینمی اولَ   
 .یمکنمی 

 
 ،مراء و العراف و النقباء و الرؤساء و عههدلهم و جههورهمو الَُ   کالملوحوال  ا  :۸۱باب  ،  ۷۲ج  ،نوارالا  بحار  .1

 .۳۳۵ص
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 .یمکنمی ثانیا  شکر 
ههها اصههلا  . اصههل نعمت مههان مادیهای  شود. البته نه صرفا  نعمت زیاد می   مان هاینعمت ثالثا   

 نیست. هااین
ئِنْ شَََّّ »  :یمکنمههی شخصیتی پیدا    ۀسعشود. یعنی  بیشتر می   مان وجودی  ۀ گستررابعا    رْتُمْ کَ لَََّّ

یدَنَّ  ز
َ
 1«مکُ لََ

چیز را همههه باشههد وچیز خرد  ان از همهماعصابمثلا  اگر  .  یمکنمی خامسا  در ناملایمات صبر  
 احتمههالَ    م؟کنیمههی چههه    ،ان وزوز کنههدمدر همین حههال یههک مگههس کنههار گوشهه   ببینیم وبد  

گاه به   ان مهه چیز بههه کام ان خُرد است. ولی وقتی همهههم! اعصابمزنیمی سیلی  ان  م خودناخودآ
 شود؟حالَ اگر مگس بیاید و برود، چه می  ،است 

، یههمدارچیز نارضایتی از همهوقتی  ترکد.  کوچک می   ۀضرببا یک    ،پُر است   وقتی بادکنکی پُر
چقههدر   یمبینشود. اما وقتی مههی کم می   مان صبرد و  انپاشرا از هم می ما  ترین تلنگرها  کوچک

اش احسههان و ایثههار اسههت. وقتههی بعههدی  ۀنتیجاش قناعت است.  نتیجههستیم،  غرق نعمت  
 تر ازنظر مههادی یههکآن فرد پایین کهدرحالی  یمبخورالَن سه وعده غذا  یمتوانمی که   یمبینمی 
یک رستوران  مبروی اتفاق افتاده که  ان  مبرای. آیا یمکنمی را هم ندارد، به دیگران احسان    اشدانه

قههدر ؟ آن مداریهه ؟ چههه حههالی مببینههیرا  یتههیم  ۀبچهه چنانی و بیرون از رستوران یههک مههادر و  آن 
 .دنهه د راه برونهه کههه حههال ندار  اندقدر نخوردههم آن ها  آن   م.بروی راه    منداری که حال    مایخورده

 .مکنیمی تر کمک آنجاست که راحت 

 
 .۷ابراهیم،  .1
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زیههاد   مان رضههایتمندیشههود و  کههم می   مههان دراز، آرزوهههای  یمباشوقتی چشم رضایت داشته  
کنههد.   ل زنههدگی ئاخواسههت ایههدولی می   ؛. دوستی داشتم که شغلش بازرگانی بودخواهد شد

گفت: »خههانمم مههدتی خواست متعادل زندگی کند. می ولی می   ؛توانست تجملاتی باشدمی 
ام را ایههن گوشههی  .خههواهمایههن را می ’  :گویههداست که خیلی در فضای تجمل رفته و دائم می 

و قههرار دارنههد  های نیازمند هستند که تحت پوشش دوستان  خانوادهبرخی  «  .‘  عوض کن و...
ههها واقعهها  بههرای نههان شههب زنند. بعضی از این خانوادهسر می   هاآن به  و  روند  این دوستان می 

« .به آن فرد پیشنهاد دادم: »شما و خانمت مههدتی بیاییههد در ایههن مسههیر کههار کنیههد  .اندمانده
گفههت:   .چطور است همسرش  از وضعیتش پرسیدم که    ،مدتی   بعدازرفتند.  دو ماهی می یکی 

 «.ه»عالی شد
بهها   هههاۀ آن مقایسهه   و  شههان از واقعیههت زندگی خبر پیدا کههردن  حشرونشر با افرادی که فقیرند و  

را   مههان هایطغیان خیلههی از حههالَت درونههی و    کنههد وخیلی چیزههها می متوجه  را  ما  ،  مان خود
نههه   ،زیادی و نیاز کاذب اسههت   مان هایکه خیلی از مصرف   یمکنمی علم پیدا    .کنداصلاح می 

 این توجه است. ۀنتیج. کاهش انتظار از مصرف دنیوی واقعی نیاز 
دیده بود  ی ساعتخانم خواستند برایم ساعت بخرند. می رفته بودیم، خواستگاری  به  زمانی که  

 هههزار۸۰ایههن سههاعت  ،تومان بودهزار ۵که قیمت ساعت زمان آن  .خرد آن را بخواست  می و  
خواهم دستم کههنم. سههاعت من النگو که نمی »وقتی ماجرا را به من گفتند، گفتم:    بود.تومان  

 «.شههود النگههواسههت؛ در نتیجههه می ینههاتش  ی تزاش مههال  خواهد زمان را نشان بدهد. بقیهمی 
 خرند!دار می النگوی ساعت  هابعضی 
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نیایههد.   مان چشههماصههلا  بههه    یم،کنشود هرچه هم مصرف  با افراد بالَتر باعث می   ونشرحشر
کنم. ببههین او که اصلا  کاری نمی   نم : »یمگویمی مصرفم!«  : »من چقدر کمیمکنمی احساس  

میلیون تومههانی الَن ماشین گرفته و میلیاردها تومان هزینه کرده. اینکه ما الَن ماشین دویست 
یم ماشههین اهکههه چقههدر قناعههت کههرد   کنیممههی فکههر    مههان خود« بهها  .چیزی نیسههت   ،یماهگرفت

کنیم. احسههاس خیلههی فقیرانههه زنههدگی مههی داریههم یم و اهتومههانی خریههد میلیون دویسههت 
 یمکنمی شود، ناشکری زیاد می  مان شود که توقعاش این می . بعد نتیجهیمکنمی ماندگی  عقب 

. یمکنمههی ایجههاد خودمان در را پذیری ذلت  ۀروحی یم،بیاوردست  ه  آن را ب  یمخواهمی چون    و
کههاری هر  و به هرجایی و    یمزنمی به هرکسی رو    مان خود  هایخواستهمین  أتبرای رفع توقع و  

صههدمه به شخصههیت انسههانی خههود    یم وکنمی فروشی  . در حقیقت شخصیت یمزنمی دست  
 .یمهم برای چیزهای حقیری که اصلا  نیاز ندار آن  یم،زنمی 

 صلودی در جهات انسانی ۀمقایسمزایای 
هایی که با آن   و  خدا  یبا اولیا  ،جهات انسانی   و تعالیم دین ما آمده در معنویت و  هادستوردر  

صههورت   . در ایههنکنیمحشرونشر    ،ازلحاظ علمی، معرفتی، تقوایی، ایمانی و عملی بالَترند
حال آقای انصاری همههدانی . شرح یماعقب مانده  یمکنمی ، باز هم احساس  یمکنهرچه رشد  

کههار جنایت  یحال دزد ولی اگر شرح   م؛هستیخیلی عقب    مکنیمی ، احساس  مخوانیمی را که  
 م!یکه چقدر آدم خوبی هست یمبالمی  مان خوددائم به  م،بخوانیرا 

 چند حُسن دارد: ،صعودی در جهات انسانی  ۀمقایس این 
 شکند.را می ما عجب و غرور  اولَ  

 کند.بیشتر می را سمت خیر بهما ثانیا  سرعت 
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را بههه مهها  ،انههدهای خوبی هستند و راه را رفتهچون آدم  هاآن حال  ثالثا  مواجهه و خواندن شرح 
 کند.و تزکیه می سازد می دب ؤم آداب الهی 

 کند.بیشتر می را رابعا  شوقش به کارهای خیر 
گوییم: »مهها کههه کنیم. با خود می خود را با مادون مقایسه می   ،در جهات انسانی   سفانهأمتاما  

کههه  ایههن .ماهمن یههک هزارتومههانی بههرد  .کنندجا دارند دزدی می ببین همه  .کنیمکار بدی نمی 
 چیزی نیست!«

های بیمارسههتان را ها ایههن سههربرگ پزشههکِ کشههیک بههودم. بعضههی  ،وقتی در بیمارسههتان یههک
از ایههن پزشههکان یکی  بار به    نوشتند. یکخصوصی خودشان را می   هایداشتند و نوشتهبرمی 

یههک  .برنههدخورنههد و می مرد حسابی! حالَ در مملکت دارند می   ،گفت: »ای بابا  .تذکر دادم
 .داشت ای که چنین عقیدهد رکمی « این فرد خودش را با بدها مقایسه !گیرد؟کاغذ کجا را می 

 صلودی در امور ملنوی باشیم  ۀمقایسمراقب آفت 
صههعودی در امههور مههادی مبههتلا   ۀمقایس که در    یمگرفتار شوالبته ممکن است به همان آفاتی  

صعودی امور معنههوی نیههز وجههود دارد، افسههردگی  ۀمقایس . یکی از این آفات که در یمشومی 
 است.

دهد. اگر کتاب شوق حرکت می ما  صعودی در امور معنوی این است که به    ۀمقایس خاصیت  
م ی، حس اینکه چقدر عقب هستمباشیرا خوانده  هانشانبیکوی    درص یا کتاب  تن یس اخلا

الِحِینَ کْ عِنْدَ ذِ »دهد.  م، به ما دست می یو باید جبران کن عِ   ینْزِلُ   رِ الصَّ دَ قَطََّّْ ةُ وَ عِنََّّْ حْمَََّّ الرَّ
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هِ  ا دُونَ اللَّ ؛ (شوند، وقت نزول رحمههت خداسههت وقتی افراد صالح یاد می )  1«.الْلَلَائِقِ عَمَّ
 شود.پر از شوق به رحمت الهی می  مان یعنی جان

وقههت حتمهها  بایههد آن   یم،شههومی دچههار افسههردگی    یمخههوانمی را    هههااینوقتی    یمالبته اگر دید
. یمشههوتهها زده    یمکنتحمیل    مان خودطاقت را نباید بر  وقت هی  کار فوق. هی یمکنمشورت  

گفت: »مههن چنههدین سههال مشکلات جدی پیدا کرده بود. می  .آمده بود فردی خدمت استادم
که خیلی اهههل ادب بودنههد، در لفافههه فرمودنههد: »آدم استادم  «  .امچنانی کردههای آن عبادت

ولی بعدا  متوجههه   ؛چون که آنجا خودش متوجه نیست   ؛نباید چیزی را به خودش تحمیل کند
 .کنیممشورت باید ، قعموا « این است که در این.شودمی 

 مشورت  .۲۰ ۀشاخص
واجبات اسههت. مشههورت مسههتحب   وجزهای عقل است. مشورت  مشورت یکی از شاخص 

آمده روز قیامههت بههه بعضههی   2ست که در روایت ا  دلیلش هم این  .بلکه واجب است   ؛نیست 
گوینههد: « به او با توبی  می .دانستمگوید: »نمی کار را کردی؟« می   گویند: »چرا اینافراد می 

گفت: موجه بود. می   این فرد  خوب اگر مشورت مستحب بود، عذر  «!؟»چرا نرفتی یاد بگیری 
گویند: ولی می   .«معذورم  پس من  ؛عقل من که نکشید، مشورت هم که واجب نبود  ،»خدایا

ولههی   ؛گویند: »عقلت به این کههار نکشههیدیعنی مشورت واجب است. می   .«»معذور نیستی 

 
 .۳۴۳ص ،جابةجابة و علامات الَوقات و الحالَت التی یرجی فیها الَالَ :۲۱باب ، ۹۰ج ،نواربحار الا .1
 .۱۶۲ص ،فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه و ثواب العالم و المتعلم :۱باب ، ۱ج ،نواربحار الا .2
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پههس یکههی از  !«کشههد بپرسههی کشههید کههه از یکههی کههه عقلههش می می قههدر عقلههت اینبایههد 
 فرد عاقل مشورت کردن است. هایشاخصه

همههین حههرف   «،کشدخودم عقل دارم و عقلم می »  :گویندمی   جاهایی که همهنکته اینکه آن 
یهِ  :فرمایندمی  (السلامعلیه)ن امنؤشان است. امیرم عقلی بی   هاییکی از نشانه

ْ
»مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأ

جَالَ شَارَ کَ هَلَ  کنههد، تکیه به نظر خودش فقط کسی که ) 1«.هَا فِی عُقُولِهَاکَ  وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّ
ایههن و  (شههوددر عقولشان شریک می  ،کندشود و کسی هم که با مردم مشورت می هلاک می 

دسههت ه  هههایی بهه چنههین رایگههان عقل. با مشههورت اسههت کههه ایناست   ایچقدر کار عاقلانه
 .یمآورمی 
طور کههه اصههل مشههورت از همههان   .اسههت صههلاحیت  بی بعد مشورت نکههردن بهها افههراد    ۀنکت

 ههای عقل است. کسی که با هرکهه مشورت با فرد شایسته هم از نشانه  ،عقل است   هاینشانه
وکسر دارد دهد هنوز در عقلانیت، کمکند، این نشان می گیرد مشورت می سر راهش قرار می 

 شتر توجه کند.یو باید ب

 به ذلت ندادن تن  .۲۱ ۀشاخص
آن هههم در  ،نفس در مقابل دیگران شکستن عزت  خم کردن و  ذلت یعنی در مقابل دیگران سر

از برتههر  را    مههان خود. ولی فروتنی به این معناست کههه  یمبشکننفسمان را  عزت که نباید  جایی  
آیم تا چایی بخورم. شما چای اول را با چه حههالی شما می به منزل . فرض کنید  ندانیمدیگران  

 
 .۵۰۰ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .1
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یههک چههای دیگههر هههم   .مزه بههودگههویم: »خههوش می   ونوشههم  می آورید؟ با شوق. چای را  می 
یههک چههای  !گویم: »عجب چسبیدو می نوشم می آورید و من یک چای دیگر می   ؟«آوریمی 

و نوشههم می آوریههد. بههاز آوریههد؟ بههاز هههم می چایی سوم را با چه حالتی می   «.دیگر هم بیاور
گوییههد: »چههه اینجا اگر در ظاهر هم نگویید، در دلتان می   !«گویم: »یک چای دیگر بیاورمی 

مخههالف شکنم و این خودم را می  نفسمنِ مهمان، با درخواست زیاد، عزت   ای!«آدم فرومایه
 است.تواضع 

ههههای حضهههرت های انسهههان بایهههد درصهههورت اضهههطرار باشهههد. از ویژگی درخواسهههت 
کههه   انههدتوضههیح داده  «خلیههل»  ۀ دربارالرحمان بود.  که خلیلاست  این    (السلامعلیه)ابراهیم

هِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَ »  که:یعنی آن  حَدا  قَط  غَیرَ اللَّ
َ
لْ أ

َ
حَدا  وَ لَمْ یسْأ

َ
درخواست کسی را )  1.«رُدَّ أ

 (کند.ولی خودش هم از کسی درخواستی نمی  ؛کندرد نمی 
 ، زند تا وام بگیرد مثلا  رو می  .کرد  تأملزند، باید کند و رو می کسی که زود زبان باز می   ۀ دربار

رو زد و زبان به احتیاج بههاز ما نیاز واقعی ندارد. البته اگر کسی به به آن  آن هم برای چیزی که  
قدر مهم اسههت کههه بایههد اصههلا  طههرف . این مطلب آن یمکنشتاب  نیازش  رفع  برای  کرد، باید  

 .یمکناقدام او برای رفع حاجت  ،مقابل زبان باز نکرده
. مکنیبررسی    ،محشورندوی  رابطۀ او با کسانی که با  طرف مقابل، در  این شاخصه را باید در  

با من حشرونشر ندارید، اگر نیازی داشته باشم و خیلی هم فوری باشههد، مسههئول وقتی  شما  
بهها تههان،  اتاقی کلاسههی خودتههان، بهها همید. اما با هماهچون با من حشرونشری نداشت  ؛نیستید

که اگر کسی نیههازی داشههت و آمده است  طور نیست. در روایت  خوابگاهی و همسایه اینهم
 

 .۷۶ص ،۲ج  ،(السلارعلیه)الرضاخبار اعیون  .1
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و اگر هم   مایکردهگناه    م،نکردی. اگر رفع  مکنینیاز را به زبان آورد، واجب است نیازش را رفع  
دهههد ارتباطههات ایههن نشههان می  1زبان باز کند. مایشدهچون باعث  م؛وابی نداری ث  م،کردیرفع  

 م،حههالش را نفهمیههدی و  و نیههازش    مدقتههی کههردیبی انسانی باید بیشتر از این باشد؛ یعنی اگر  
. البتههه اینکههه موقت دیگر اجری نداری ، آن مبفهمیما که او مجبور شد به زبان بیاورد تا ی یتاجا

بسیار ناچیز اجری که باید، نسبتِ بلکه یعنی به ؛نیست  بودن اجر به معنای صفر  م،اجر نداری 
بههه زبههان بیههاورد و آبههرویش بریههزد و   مگذاشههتیتا نمی   مفهمیدی گوید باید می . می خواهد بود

 ش را بشکند.نفس عزت 
وبرخاسههت همه نشست ؟ اینیمندارحقوقی به گردن هم ها  انسان ما  سِرّش این است که مگر  

منظههور دقههت کننههد.  به ایههن  ؟ افرادی که با هم حشرونشر دارند، باید  هبرای چه بود  م،یاهکرد 
بایههد از خههود مثلا     .اندخوابگاهی ، هماندکلاسی هم  ،اندکه همکارند، همسایهاست  هایی  آن 

، یمبینمههی را که  هااین «خرد؟نمی  ایند، این رفیقم چرا میوه اهوقتی همه میوه خریدبپرسیم: »
و  یمبفهمو  یمکن، درک یمکه اگر نیاز شدیدی داشت یمکنو دائم پیگیری  یمباشباید دقت داشته 

دقههت  کمههی کند؛ اما نکاتی را بیان می . خیلی اوقات حالَت و رفتار افراد،  یمکنبرطرف  آن را  
 :و بگویههدبینههدازد تواند سرش را پههایین خواهد. این مسئله تکلیف است. آدم مسئول نمی می 

وظیفههه  مههان ارتباطهم مان وکلاسههی ، هممان رفیقدر قبال    بود.  اعتنابی توان  نمی   «به من چه!»
اینکههه اعههلام   ازقبههلکند. حقش این است که در بزنگاه نیازههها،  . ارتباط حق ایجاد می یمدار

 .یمکنکند، به او کمک 

 
نا . 1 دا هُ إِلا  ی فِ کا ... وا تُشْخِصا با تِهِ وا لَا تُحْوِجا اجا اءِ حا ضا نْ  یقا لا یا أا  (.۳۵۱ص ،۲ج ،الخصال) کا سْأا
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برای ما تههدوین شههده   هااینکدام اتفاقی نیست.  افتد، هی حوادثی که در اطراف ما اتفاق می 
که   هان این بودم . برنامههشده و برای ما بودریزیان زد، این برنامهمنیش   ی است؛ یعنی اگر عقرب

ان را کلاه بگذارد، یا کسی در خیابان به ما م سرو بیاید کسی  یا   ؛ما را نیش بزندو  بیاید   ی عقرب
 که: مبگذاری اتفاقی نیست. اگر این چند اصل را کنار هم  هااینکدام از تنه بزند و برود. هی 

 خداوند قادر مطلق است.. ۱
 شود.تعالی محقق می حق ۀارادعالم به اتفاقات  ۀهم. ۲
سازِ بیکار نیست که ساعت هستی را کههوک عادل است و ساعت   خداوند رئوف و رحیم و.  ۳

 کند.آن مشیت می بهالَن دارد آن کرده باشد و برود پی کارش. همین
 رئوف رحیمی برای ما تنظیم شده است؛ یعنی این فقط برای ماست و   ایدر نتیجه، هر حادثه

مههثلا  در  .چیههز اتفههاقی نیسههت است و هی کرده تنظیم آن را وکتاب  ریزی و با حساببا برنامه
بههه کند به بههدوبیراه گفههتن شود و شروع می سوار ماشین می  ی م. مسافر دیگرایهماشینی نشست

برای   ه.در این داستان بود  چه پیامی ما  برای    یمببینباید  پیام دارد.  ما  . این واقعه برای  روحانیان 
را   مههان آرد خودباید  وکتاب نیست. از بین دو سنگ آسیاب،  حساببی اتفاق  چه دارد؟ این  ما  

د، پیام هی  پیامبری را هم نخواهند شههنید. پههس ن شنوهایی که پیام حوادث را نمی . آن یمبگیر
را بشههنویم و   هههاآن باید حوادث و رفتارهای اطرافیان را با این دید نگاه کنیم که حرف ماورای  

 طبق آن عمل کنیم.
هاست. چقدر این دین زیباسههت! هههی  دینههی نهایت اهتمام شریعت غراء نبوی تربیت انسان 

از ابتدا تا انتهای تعالیمش چند حرف کلی است  .قدر حرف ندارد. مسیحیت را نگاه کنیداین
که چطوری طلاق بگیرید و چطوری ازدواج کنید. واقعا  چقدر در آن حُسن و زیبایی اسههت؟ 
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اما اسلام با تعالیم کاربردی و نه کلی، نهایتِ اهتمههام را بههرای گسههترش محبههت و اخههوت و 
 رحمت دارد.

زمههانی کههه اگههر  مههثلا   یم.کننمههی خداوند پیههدا   ی جزایگاهی اوقات هم هی  پناه و ملجالبته  
 متوکههل فقههط بایههد از مؤمنِ وضعیت،  شکنند. در این  را می ما    ،را بفهمندموقعیتمان  اطرافیان  

اش را پههذیرایی خواهد خودش مستقیما  بندهخدا بخواهد و معنایش این است که خداوند می 
بالله بشههود و خواهههد بنههده متوسههل و مسههتغیث آنجهها خههدا می  .کنههد و در آغههوش بگیههرد 

هم حفههظ   آن بنده  شخصیت نیاز کند و ازطرفی  بی تا خدا به کرمش او را    باشدالله  الی منقطع
 بشود.

 اهم بر مهم دادن ترجیح  .۲۲ ۀشاخص
در  .اسههت تههرجیح  هاآن های عقل گفته شد عقل پنج کارکرد دارد که یکی از در بخش کارکرد 

. از اسههت   اخلاقههی و دو مههلاک    که سه مههلاک الزامههی   د داروجود  ترجیح، پنج ملاک    ۀمسئل
است. شاخص م های الزامی، ترجیحِ اهم بر مهم است. ترجیح اهم بر مهم نشانۀ عقل ملاک

. است  بر دارای جایگزین. و سومی ترجیح فاسد بر افسداست  بعدی ترجیح بدون جایگزین  
دو ترجیح بعدی )ترجیح مخالف تمایلات بر موافق و تههرجیح سههخت بههر سهههل( اخلاقههی 

 .یمباشاست؛ یعنی باید ظرفیتشان را هم داشته 
چه  ،شود و این تصمیمات غلطغلط می  مان تصمیمات، ه باشیموقتی ترجیحات درستی نداشت

رسد و هم به دیگران. اگههر می   مان به دیگران، بازتابش هم به خودچه راجع  مان وخودبه  راجع
 دهیم.تصمیمات غلط خودمان را می  ۀهزین بینیم که ما دائما  می  ،دقت کنیم



167 
 

 ا  مهم است. در زندگی، دائمبسیار دهد و ترین چیزهایی است که عقل را نشان می این از مهم
 ؟«کههار را کردیههد  پرسههیم: »چههرا ایههنمی   مههثلا  هایمان اسههت.  بر ترجیحهایمان مبتنی تصمیم

 بهتر بود یعنی چی؟ یعنی اهمیتش بیشتر بود. .«نظرم بهتر بوده گوید: »چون بمی 
راهههی خود  این  .  است ان  م گذاریمدل ارزش  دهندۀنشان اهم و مهم،  ما دربارۀ  خود قضاوت  

جههدی بهها او راه   ی ولههی دعههوای  ؛کههرده  کههوچکی   است برای تشخیص عقل. مثلا  کسی اشتباه
داده  ایاش یههک شیشهههبنزین، کسی به بچهههگفت: »در پمپ . یکی از دوستان می اندازیممی 

. رد نههدابود که بنزین بگیرد و بیاورد تا در موتورش بریزد. معلوم بود که وضع مالی خوبی هم 
گوش این بچههه توی  وقتی پدرش دید، یکی    شیشه از دست بچه سُر خورد و افتاد و شکست.

 تههرقدر دقت ندارد که آن بنزین چقدر مهم اسههت و ایههن سههیلی چقههدر مهماین پدر این  «زد.
 شود برطرف کرد.تومان نمی  هااست. آثار سوء این سیلی را دیگر با میلیون 

 ملاک اهم و مهم
گویههد: »ایههن موضههوع مهههم . اسههتاد راهنمهها می مبنویسههیای نامهپایان  مخواهیمی فرض کنید 

محدود برای  ۀبودج  یمقدار مثلا  را تشخیص بدهیم؟ یا  هابر چه اساسی اهم و مهم .«نیست 
کار فرهنگی داریم. ازطرفی هم شبهات وهابیت هسههت، هههم مسههائل مربههوط بههه حجههاب و 

گذاری یک سههرمایهکههدامدر  گذاری کنههیم. الَن  در هههر دو سههرمایهتوانیم  نمی ما هم    .عفاف
 کنیم؟

براساس برهان خلف است. برهههان خلههف  هاآن ترجیح اهم بر مهم چند ملاک دارد. یکی از 
اگر در مقابل نفههوذ  مثلا  شود؟ چه می  ،طرف قضیه وارد شویم و بگوییم اگر نباشدیعنی از آن 

حجههابی نفههوذ بی به حجاب کار نکنههیم و افکههار  شود؟ اگر راجعچه می   ،ها کار نکنیموهابی 
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 مجههرم و گنهکههار  و  فاسههق  مههؤمننهایتا     ،حجاب باشندبی اگر    ،مثالبرای  شود؟  می   هچ   ،کند
شود و از سطح ایمههان . اما اگر امامت و ولَیت حذف بشود، اصلا  ایمان حذف می شوندمی 

خطههرش و  و یک آسههیبشم در هریههک از ایههن کارههها، کههدامیببینهه باید  . یعنی  یمکنمی سقوط  
 .است تر مشکلش بیشتر است؛ در نتیجه آن مهم

به  ،مشکلی دارد. اگر اینجا به پدر اطلاع بدهد اشبیند بچهمادر می  ،هامثلا  گاهی در زندگی 
اطههلاع  داند چه کنههد و معمههولَ  طور. نمی زند و اگر اطلاع ندهد نیز همیناش آسیبی می بچه
دار شود. در واقع این مادر همین ترجیح اهم بر مهم را دهند تا جایی که آن مشکل ریشهنمی 

گوید. این خههودش گاهی اوقات مادر برای حفظ آبرو یا جلوگیری از تنبیه، به پدر نمی   ندارد.
تر است از سلامت روانی و بههاطنی و حفظ آبروی ظاهری مهم  ،دهد که نزد این فرد نشان می 

و بههه پههدر  هنکههرد صلاح فرزندش. موردی بود که به همین منوال از رفتارهای بچه جلههوگیری 
 در نتیجه بچه کلا  از دست رفت. ؛اطلاع نداده بودند

و برگشتن نههزد مههادرش، بههین اهههم و   وآله(علیهالله)صلی اویس قرنی در ماجرای دیدار پیامبر
 عاقلۀ قوی داشت.قوۀ چون  ؛مهم، اهم را انتخاب کرد و رستگار شد

تیههپ، هههم دار اسههت، هههم خوش آیههد کههه هههم پههول مثلا  پسری به خواسههتگاری دختههری می 
داری که لَابالی است. عموما  به معیار دین  ی مسائل دینی کمدر برخورد با  ولی    ؛چهرهخوش 

 طههرف معمههولَ  ولههی از آن   ؛«شودشاءالله خوب می شود. ان : »درست می یمگویمی   ،رسدمی 
بلکههه اگههر نههادار  ؛«شههودکند و درسههت می ولی کار می  ؛: »فقیر است و پول ندارد یمگوینمی 

اخههتلال افکههار اسههت کههه اهههم و مهههم را  ۀدهند. ایههن خههودش نشههان یمکنمی او را رد    ،باشد
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و این مساوی است بهها   یمدهمی مهم را بر اهم ترجیح    یمدار. در حقیقت  یمدهنمی تشخیص  
 عقلی.بی 

 داری از افراد در خانواده جانب  ترجیح اهم در
کنیم؟ عمههدتا  براسههاس چه میزانی از کسی دفاع مههی با داری از افراد، یک نمونه است.  جانب 

هههم بچههه دارد و هههم شههوهر. نوعهها  وقتههی   ی گیههریم. مههثلا  خههانمعواطف، طرفِ کسی را می 
خیلههی اوقههات طههرف بچههه را   ،کنههدآید، مثلا  شوهر با بچههه بههدرفتاری می پیش می   ایمسئله

گوینههد: . می گیرد ، طرف بچه را می مادرجای  طور است و بهها هم همینپدر  . دربارۀ گیرد می 
شود طرف فرزند را بیشتر پدری یا مادری عمدتا  باعث می   ۀعاطف  «!؟کار داریهرا چ   امبچه»

گوید؟ شههرع چههه پاشد. حق چه می با این کار سازمان خانواده از هم می   کهدرحالی   ؛دن بگیر
هم اهم است و هم مقدم. با رعایههت نکههردن   آن   .طرف همسرت را بگیرگوید  می گوید؟  می 

داند. د بچه ناسپاس شود. بچه دیگر آن خانواده را خانواده نمی ن شواین اهم رفتاری باعث می 
 عرض او. نه در و در طول همسر است  ،کلا  پرداختن به فرزند

 ترجیح مورد بدون جایگزین بر مورد دارای جایگزین  .۲۳ ۀشاخص
و هههم   منمههاز بخههوانیهم بایههد    م.داری و فقط یک لیوان آب    مایکردهفرض کنید در بیابان گیر  

چون وضو گرفتن بدل دارد و آن تیمم است. ولی   نوشیم؛می ؟ آب را  مکنیمی کار  ه. چ مایتشنه
. حالَ اگر مههثلا  چیههزی مکنیو رفع عطش    مبخوری سنگ    متوانینمی آب بدل ندارد و  نوشیدن  

بایههد ان چههه بههود؟  م هفهه وقت وظیمثلا  چند تا کاهو داشتید، آن   ،کرد که رفع عطش می   مداشتی
 شود.می مین أتتایش  چون هر دو م؛بگیریوضو 
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دولتی معاون مدیرکل استان هستم. جایی بههه مههن  ایگفت: »من در اداره فردی آمده بود و می 
مانههده   .«شود خدمت کرد آنجا هم می   .چه کنم  امپیشنهاد شده که پستش بالَتر است. مانده

گفههت: »اگههر از  ؟«جایتان به کسی هست  ،اگر از اینجا بروید»کار کند. از او پرسیدم: بود چه
ها وقفدربارۀ و  اندلَابالی  بشوند،جایگزین من احتمال دارد کسانی که  ،موقعیت فعلی بروم

افرادی هستند که بتوانند کههار جدید مراعاتی ندارند که بخورند یا هدر کنند. ولی در موقعیت 
 گرچه آنجا پستش بالَتر باشد. ؛اینجا جایگزین ندارد  .«را انجام بدهند

عاملی نیست. ممکن اسههت جههایی پسههتش بههالَتر شود و تکمی   ترالبته گاهی مسئله پیچیده
کند، قابل قیههاس  تواند بهتر کارولی آن مقداری که این می   ؛جایگزین هم داشته باشد  و  باشد

 شود کار کرد.صرفا  با یک ملاک نمی  قعموانیست. در این 
یک یخچال برای حضرت ببریم. خواهیم  می و ما    اندآمده  (السلامعلیه)فرض کنید امام زمان 

هههم یههک عههالم ثههواب   «.گویم: »بگذارید یخچال را من ببرمکنیم؟ من این وسط می چه می 
. یخچههال را وجود دارد باره ایندر 1ی فراوانهای و روایت است  مؤمنکار راه انداختن  دارد، هم  

و بعههد هههم شههوم می عمل جراحی دیسههک گرفتار بیند و بعد کمرم آسیب می   برم وتنهایی می 
رُ ’گههویم: »پههس چههه شههد  و می افتم  مههی شش مههاه در خانههه   هُ عَشََّّْ نَةِ فَلَََّّ اءَ بِالْحَسَََّّ نْ جَََّّ مَََّّ

مْثَالِهَا
َ
 «اینکه ده برابر بدبختی برایم درست شد! 2‘؟!أ

گفههت: »مههن در خههارج می  ،سال در خارج کشور زندگی کرده بودسی  بیست آقایی که حدود  
 .یماهکنیم. چنههد مسههیحی را مسههلمان کههرد کنم. آنجهها خیلههی کههار تبلیغههی مههی زنههدگی مههی 

 
فْعِهِم، ۱۶۳، ص۲، جافیکال .1 هُمْ وا نا ةِ لا صِیحا امِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینا وا النَّ ابُ الَِهْتِما  .با
 .۱۶۰انعام،  .2
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ایههن روایههت را   ؟«آیا این کار ما خوب است یا بد.  ..  .کنیم وجمع می دور هم  را    هاشیعهبچه
اگههر )  1«.لَن یهدی الله بک رجلا  واحدا  خیر من الدنیا و ما فیهََّّا»خواند که  هم می 

الََّّذاکر فََّّی الغََّّافلین »یهها  (از دنیهها بهتههر اسههت. ،تههو یههک نفههر هههدایت شههود ۀواسههطهب
ماننههد   ،کسی که در بین اهل غفلت، اهل ذکر باشد)  «.کالمستشهد بدمه فی سبیل الله

حال ، تابهایمما که اینجا در مشهد نشسته (خون دهد. کسی است که در راه خدا شهید شود و
این خیلههی  .«ام: »آنجا تا حالَ ده نفر را هدایت کردهفت گمی ایم؟ او چند نفر را هدایت کرده

بیش از یک ساعت شاید طول کشههید. بهها یههک مههلاک ال  ؤسپیچیده است. پاس  همین یک  
. البتههه اسههت  وفصههل کههرد. گههاهی اوقههات مسههائل چنههدوجهی را حل سههؤالشههود ایههن نمی 

البته با   ؛نجا را رها کن و بیااصل اول این است که به او بگوییم: »آ  ،آن فرد   سؤالدرخصوص  
ولههی   ؛کنههداگر اینجا باشد، خودش بهتههر رشههد می   مثلا  چرا؟ چون    .«خاص خودشط  وشر

و کشد روند و زحمت هم می رشد خودش کُند شده است. برخی آنجا می   ،رفتهآنجا  چون به  
ایههن  ،د: »خههدایانگوید و می ن شودین می بی   ان اما خودش  ؛دنرومی هم  با نیت خیر برای تبلیغ  

 !«؟چه بود
چههه مسههتحب، و خههواهیم بکنههیم، چههه واجههب فرض تمام کارهایی کههه می طور کلی پیشهب

 هاست:این

 
فرری  شههرحه:  .، حههرف الههلام۱۲۲ص ،۲ج ،الجررامع الصرر یر؛ ۱۴۷ص ،۱ج ،جامع بیان العلم و فضله  .1

 ،۳ج  ،المسررت رک علرری الصررحیحین؛  ۱۸۰ص  ،۲ج  ،تاسیر الرازی؛  ۷۲۱۹حدیث    ،۲۵۹ص  ،۵ج  ،الق یر
نْ  :۱۸۴ص، ۱ج ،الانوار بحار ؛المری  ةمنی:  با تفاوتی در انتهای حدیث  ؛۵۹۸

ا هِ لأا یْهِ وا آلههِ لا هُ عا ی اللَّ لَّ الا صا وا قا
م. عا کا حُمْرُ النَّ کُونا لا نْ یا یْر  مِنْ أا احِدا  خا جُلا  وا هُ بِکا را هْدِیا اللَّ  یا
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 .یمباشعاقل . ۱
 .یمباشبالغ . ۲
 .یمباشاختیار داشته . ۳
 ؟مری برداکه این یخچال را  ریمداآیا قدرتش را  .یمباشقدرت داشته . ۴

علم داشتن بههه تکلیههف شههرط نیسههت. ها،  . در بین اینگویندط عام تکلیف می وشرها  اینبه  
ه چههون بایههد بهه   «؛نگههرفتمروزه  پههس    ؛دانستم روزه واجب است من نمی »  م:بگویی  متوانینمی 

اینکههه باوجودباید تشخیص بدهیم این کار،  ،به عبارت دیگر  بودیم.دنبال علم به تکالیف می 
 م،دادی ما بود و انجام  ۀوظیفم. اگر ی را دارطش وشرهم هست و   ام   ۀخیلی خوب است، وظیف

 اما اگر وظیفه نبود، اصلا  کار درستی نبوده است. م؛ایکردهوقت کار درستی آن 

 نفس  خواهبر دل نفس خواه ترجیح غیردل  .۲۴ ۀشاخص
اسههت. حضههرت  نفسههانی  یای نفههس بههر موافههق هههوادیگههر تههرجیح مخههالف هههو ۀشاخصهه 

را هههایش از ویژگی  یکههی  ،کنندشان را وصف می در حکمتی که برادر دینی   (السلامعلیه)علی 
مْرَانِ   إِذَا بَدَهَهُ   انَ کَ »  :گویندمی   طوراین

َ
رَبُ إِلَََّّ   أ قََّّْ

َ
یهُمَا أ

َ
وَ   یینْظُرُ ]نَظَرَ[ أ هُ   یالْهَََّّ [ ]فَخَالَفَََّّ

کههرد ببینههد کههدامش مخههالف خوب نگههاه می   ،آمدوقتی دو کار برایش پیش می )  1.«فَیخَالِفُه
در  مههثلا  خیلی روشن است.    اهومفهومِ مخالف    (کرد.آن را انتخاب می   .ی خودش است اهو

 و به دیگران چقدر اسههت  مان اهتمام   یمببین  ،در ارتباطات  و  خوراک، در پوشاک، در تعاملات

 
 .۵۲۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .1
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پرداختن به تمایلات، به نفس، اولویههت دادن بههه   ۀروحی  .چقدر است   مان خودبه    مان اهتمام 
شخصههیت روانههی افههراد   ۀدهندترجیح دادن در همین چیزهای کوچک،  نشههان خود، خود را  

 این فردی کههه یمبینیکسان نیست. بعضی اوقات می   هامیوه   ۀ انداز  و  آورندمیوه می   مثلا    .است 
داریم و او را اذیههت نمههی ه اسههت، ولههی سههریع برکند، به چه چالشی افتههادمیوه را تعارف می 

 .است  چیزهای مهمی  دهندۀولی نشان  ؛است  ی چیزهای کوچک هااین. کنیممی 
 ست خوامی زمانی که  مثلا     .بخورمغذا  این آقا    ۀخانشدم در  نفر می تمن م »  :گفت می   خانمی 

مههن کههه ’:  فههت گمی   ‘ای چیههزی بخههر.خههب میههوه ’:  مفتگمی   .برودموریت  أم به  ازطرف اداره  
 «‘برای چی بخرم؟! .نیستم

 مههای نفس، دفاع از خود است. در نقدهایی که به  ااز موارد بارز ترجیح مخالف بر موافق هو
. گاهی اوقات انتقاد وارد است. آدم عاقل یک لحظه یمکنمی دفاع   مان چطور از خود  ،شودمی 
کند. مگههر تشکر می  ،اگر وارد باشد  .بیند وارد است یا نهرا شنید، می   ی وقتی حرف   و  ایستدمی 

شههود، اگر هم انتقاد وارد نیست، تا جههایی کههه می   1؟گفتن اشکالَت هدیه است که  اند  نگفته
کههه از   یمزنمههی وپا  خههورد، مههدام دسههت برمی مهها  بههه    ،کند. اما چون در این مسائلمی دفاع ن

زیرا پشتیبان   یم؛کناست. باید احتیاط    ترخیلی نزدیکی نفس  ا. این به هویمکندفاع    مان خود
تقویههت نفسههانی  یههمدارنفسانی اسههت؛ یعنههی   هایو عامل محرک در اینجاها معمولَ  انگیزه 

 .یمنکندفاع سریع  یم وندهو زود جواب  یمکنمل أتو تأنی  . اینجاست که باید کمی یمکنمی 

 
هِ ع .1 بْدِ اللَّ بِی عا ی أا هُ إِلا عا فا د  را مَّ دا بْنِ مُحا حْما نْ أا ا عا ابِنا صْحا ة  مِنْ أا ی  لیه السلامعِدَّ هْدا نْ أا ی ما انِی إِلا بُّ إِخْوا حا : أا الا قا

ی عُیوبِی. )  .(۶۳۸ص ،باب من یجب مصادقته و مصاحبته ،۲ج ،الکافیإِلا
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حاکی از عظمت شخصیت است. خیلههی  ،مخالفت با هوای نفس .اخلاقی است ، این معیار
همههین هواسههت. حرفههی بههه براثههر  آیههد،بههه وجههود می ودعواهایی کههه در ارتباطههات  از جنگ

حتی کنیم،  های غیرمرضیّ می خورد. آنجاست که از خودمان دفاعبرمی   ما  شخصیتِ وهمی 
 مههان خود  بعضهها    .«کههردمی  تقا  .گوییم: »به من برخورد دفاعی که درست نیست می در توجیه  

طوری گفههت ولی یههک  ؛: »حق با او بودیمگویمی ولی    ه؛نبودما  که حق با  هستیم  هم معترف  
 .«که من اعصابم خرد شد

که اگر دفاع نکردن باعث ایجاد تصور نادرست یا ایجههاد پیش آید    سؤالبرایمان  ممکن است  
، یمنکنهه که گفته نشههد دفههاع  کنیم  ؟ باید دقت  بکنیمچه باید    ،پایمال شدن حقمان شود  ۀزمین

دهههد یهها نههه. چههون جواب می ن الَآیا دفاع کردن در اینجا و   یمببین.  یمنکنبلکه باید زود دفاع  
دفاع  مان خوداز ن الَاگر  یمببین کنیم. واقعا  می  ترکنیم و مسئله را خرابخیلی اوقات دفاع می 

 .ترشود یا خراببهتر می اوضاعمان  و شود، مسئله حل می یمکن
از مشاور و قاضی رضههایت ندارنههد. آن کسههی کههه   طرف مشاوره و قضاوت،  وقت هر دوهی 

 ،آن کسی که طرف او را نگرفتههه  «!گوید: »عالی بودمی   ،در مشاوره، طرف او را گرفتهمشاور  
طور در قضاوت، چرا همیشههه یههک نفههر از قاضههی ناراحههت همین «!گوید: »خیلی بد بودمی 

 ؛حههال باشههدهههم بایههد خوش   ی آن دیگر  .حال باشداست؟ چون بالَخره باید یک نفر خوش 
یکههی   ،آیندهاست. در استخدام دو نفر می استخدامی   ،های بارزش. از مثالهچون حقش بود

شان کاملا  یکسان است. کههدام را امتیازات استخدامی   .با آدم آشناست و یکی هم آشنا نیست 
بههه که مخالف تمایل است، آن بیگانههه را. چههه برسههد گوید آن ؟ این ملاک می یمکنباید قبول  

که مهها بهها   یمآور. ولی هزار توجیه می هم باشدامتیازش بالَتر    ،که آن کسی که بیگانه است این
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 هههااین ۀشههود. همهه تر انجههام می توانیم کههار کنههیم و کارههها راحههت هم آشنا هستیم و بهتر می 
 توجیهات نفس است.

 ترجیح سخت بر سهل  .۲۵ ۀشاخص
مههثلا   .جهت انجام بههدهیمبی را سخت  یسهل به معنای این نیست که کار  ترجیح سخت بر

الحمدلله یههک کههار سههخت انجههام دادم!« ایههن   ،کمدهای اینجا را برداریم و بگوییم: »خب 
جاهایی است که این کار دو طرف دارد و در   ؛نیست   جاههمسهل در    ترجیح سخت برملاک 

رویم. باید این وسایل مثل دیگ را با هم ببریم. هر دو نیز باید انجام بشود. مثلا  داریم کوه می 
گویههد: کنیم؟ ایههن شاخصههه می خواهیم ببههریم، کههدام را انتخههاب مههی در بین بارهایی که می 

 »سخت را انجام بده!« البته قاعدتا  باید در حد توان انسان باشد.
کنیم. وقتههی حقههوق را انتخههاب مههی   ترکار ساده  ،ما عموما  وقتی حقوق و مزایا مساوی است ا

دهنههد. در چون پول بیشتری می   ؛تررود زیر بار سخت معلوم است که انسان می   ،بیشتر است 
فرمودنههد:  (وآلهعلیهاللهصههلی )کنیم. پیامبرمهم است کدام را انتخاب مههی   ،مساویوضعیت  

فْضَلُ »
َ
عْمَالِ  أ

َ
حْمَزُهَا الَْ

َ
 1.«أ

طرف دو مثل   ؛طرف دارد دو  بودن در جاهایی است که    تراین سخت   ،ور که گفته شدطهمان 
بههین بایههد باید انجام بههدهیم یهها یا یعنی کاری است که کاری؛    طرفِ دو  انسانی یا    ،اجتماعی 

چون با این کههار، رشههد  ؛را انتخاب کن ترار سخت ک»گوید: افرادی قضاوتی بکنیم. عقل می 

 
 .۱۸۵ص ،مالها و ثوابها و أن قبول العمل نادرک النیة و شرائطها و مراتبها و  :۵۳باب  ،۶۷ج ،نواربحار الا .1
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سبقت در   :چطور بود؟ مسابقه در همین بود  هادر جبهه  .«کنی بیشتری برای خودت مهیا می 
 خیر. هرچه بار بیشتر و مسئولیت بیشتر، رشد بیشتر.

دهههد. آثار معنوی و روحی خودش را در همین دنیهها نشههان می   ،سهل  جایبهانتخاب سخت  
خداونههد بههرای مهها   .«گذرد گوید: »یک روزش یک سال می دارد، می   آدم وقتی در بحران قرار

هایش را از دسههت چند سال گرفتار بود؟ بچه  1را زده است.  (السلامعلیه)مثال حضرت ایوب 
رفههت. حههدود  شرفت، جسم سالم تنومند  شیکی مردند، مال فراوانیکی   ش داد، دوازده پسر

، یماگههر نمازشههب خوانههد  ه باشیمده سال در بستر افتاد. چیز عجیبی است. نباید انتظار داشت
بیا ایههن چههک را بگیههر و بههرو خههرج   !فرداصبح جبرئیل بیاید بگوید: »چه نماز شبی خواندی

و رشههد  یمبینمههی را هم   اش، نتیجهدهیمآن را انجام    داشته باشیم وکن!« اگر ظرفیت کاری را  
ولی  ؛دانندبقیه ما را خودخواه می  م،برداری را  تر. وقتی ساک سبکیمکنمی شخصیتی هم پیدا 

های ظاهری دنیههایی . این مربوط به حسابمشویمی محبوب    م،دهیوقتی کار بیشتر را انجام  
 شود.معنویت و صمیمیت بیشتر می  و ، گرمانای برعلاوه. است 
ةِ، »تراشی ندارد: ربازده است. خرج بارش و خرجش کم، ولی پُ   مؤمن ثیََّّرَ کخَفیََّّفَ المَؤونَََّّ

بههازده اسههت. در عربههی بههه چهارپاههها رخههرجِ کمطرف آدم بههدبخت، آدم پُ از آن   2.«المَلونَة
و   ان و پوستشهه   ان ولههی پشمشهه   ؛دنهه خورفقههط علههف می   3.نههدایعنههی نعمت   ؛گویند انعههاممی 

 
 .۴۴تا  ۴۱صاد،  .1
 .۲۴۳ص ،۴۳ج ،نواربحار الا .2
 .۸۱۵، صماردات الااظ القرآن .3
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عسههل و غههذا را   د. حالَ انسان بهترین شیر وندهشیر هم می   .شود.. استفاده می .و  ان گوشتش 
 کند.علم هم تولید نمی جمله ولی یک  ؛خورد می 

ون  » :آمده اسههت های حماقت و سفاهت همین است که در روایت هم یکی از علامت  مَلْلََُّّ
لْقَ 

َ
هُ عَلَ کَ   یمَلْلُون  مَنْ أ اسِ   یلَّ کیههدبا دو    1.«النَّ  فرمایههد ملعههون اسههت کسههی کههه بههارمی   تأ

یعنههی ازلحههاظ شخصههیتی درحههال   «معلههون اسههت »خودش را روی دوش دیگران بینههدازد.  
رود و زحمههت خههودش را روی دوش دیگههران انحطاط اسههت کسههی کههه از زیههر کههار درمههی 

ولی مههردم از  ؛اندازد خودش را برای آخرتش به تعب و زحمت می   مؤمن  ،اندازد. برعکسمی 
اسَ مِنْ نَفْسِه»:  انددستش راحت  رَاحَ النَّ

َ
تْلَبَ نَفْسَهُ لَِخِرَتِهِ وَ أ

َ
آید و محض اینکه می به  2.«أ
 کند.احساس راحتی می  همهشود، در محیطی وارد می 

 ترجیح فاسد بر افسد  .۲۶ ۀشاخص
بایههد   که هر دو فسادبرانگیز اسههت و حتمهها  چیز  از دیگر ترجیحات عقل این است که بین دو  

کنههد تهها هههم بههه خههود و هههم می یکی را انتخاب کند، آن را که ضررش کمتر اسههت انتخههاب 
 دیگران، آسیب کمتری وارد شود.

 
 .۱۱ص ،فایة العیال و التوسع علیهمک باب  ،۴ج ،افیکال .1
 .۲۶۱ص ،علامات المؤمن و صفاته :۱۴باب  ،۶۴ج ،نواربحار الا .2
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 گذشت از دیگران  .۲۷ ۀشاخص
مههو را از  هاخطاهههای سهههوی بگههذر. بعضههی   خصوصهها    و  گوید از خطاهای دیگران عقل می 

ایسههتند نیم ساعت می   .در رانندگی روی ماشین یک خش افتاده  مثلا  کشند.  ماست بیرون می 
دهد که حالههت خباثههت بههاطنی ظریفههی در کنند. این نشان می و چندین نفر را هم معطل می 

از بههین انسههان  ۀروحیهه  یاتلف بشود وقت دقیقه اهمیت ندارد صدها   ان برایش هست که    هااین
 دهد.. این سقوط انسانی را نشان می برود

کسههی خههدمت حضههرت امههام  دهنههد.بههین قههرار می هههم شریکشههان را زیههر ذره  هابعضههی 
گیرد و خیلههی معطههل شریکم خیلی سخت می »  :و شکایت کرد کهآمد    (السلامعلیه)صادق

وارد شههد.   شاندکی بعههد شههریک  «کشی هی  بزرگواری و گذشتی ندارد.کند و در حسابمی 
حقم را  !م؟اهکار کرد هچ  ،کنی؟« گفت: »آقاکار می هحضرت فرمودند: »با برادر مسلمانت چ 

 .«کنم کههه حقههم را بگیههرمخههواهم. دقیههق حسههاب مههی خواهم. من که بیشتر ازحقم نمی می 
 1:ترسههندمگر نشههنیدی کههه اهههل ایمههان از سوءالحسههاب می   !وای بر تو»حضرت فرمودند:  

مگر خداوند بدحساب است کههه بترسههند؟ سوءالحسههاب   2«‘.سُوءَ الْحِساب  یخافُونَ ’

سوءالحسههاب   .مو را از ماست بکشههد  3،مداقه در حساب بکندخداوند  چیست؟ یعنی اینکه  
مو را از ماست نکههش تهها   و  نکن  مداقه»  :یعنی با عدل کامل برخورد کردن. حضرت فرمودند

 «.دمداقه نشوات درباره 

 
 .۱۰۱ص ،۵ج ،الکافی .1
 .۲۱رعد،   .2
 .۴۹۶ص ،۲ج  ،تاسیر نور الثقلین .3
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دِینُ کَ » شههود:با تو برخههورد می   ،طور که برخورد کنی همان  ا تَََّّ دَان مَََّّ »إرحََّّم توصههیۀ  1«.تََُّّ
 کند.طور عمل می این مؤمنگردد. پس عاقلِ برمی ین همهم به  2تُرحم«

 نگری نگری در عین آینده واقع  .۲۸ ۀشاخص
. افراطش این است که کلا  دست د داروجود  افراط  هم  تفریط و  هم  در فضای عقل و زندگی،  

بگوییم زندگی همین است دیگر و صرفا  مشغول به امور روزمره شویم و   بکشیم و هالئااز اید
»ما  گویند:می  ،کنندتوجه صرف به واقعیات محسوس بکنیم. برخی افراد وقتی این کار را می 

 .«گرا هستیمواقع
 بههه رامهها ست. ایههن کههار هالئارف توجه کردن به ایداز واقعیت و صِ کشیدن تفریط آن، دست 

 سههمت مطلههوب ازرویچههون حرکههت به  یم؛شههومی باف  کشاند و خیالبافی می سمت خیال
و بههه واقعیههت  یمکنهه که از کجا باید شروع   یمندارشود. وقتی توجه  واقعیت موجود شروع می 

 ومانههد خواهد باقی حد فکر  رسید و فقط در یمنخواه، به مطلوب هم کنیمنمی موجود توجه  
 .شودتبدیل می  بافی به خیال

لی ئاکههه هههی  ایههدحق و عدالت آن، جمع بین واقعیت موجود و وضع مطلوب اسههت. آدمی 
اش را خههراب شود. هستی انسههانی اش در حد حیوان می منحط است و زندگی انسانی    ،ندارد 

 اشهمین است که این فههرد بههه همههین زنههدگی ظههاهری برای  خواهد برود؛  کرده و جایی نمی 
خههدا هههم خههوف و حههزن ندارنههد.  یخوش است. حیوان نه خوف دارد و نههه حههزن. اولیههادل

 
 .۱۳۷ص ،باب القناعة ،۲ج ،افیکال .1
 .المجلس السابع و الثلاثون ،۲۰۹، صمالیالا .2
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خوف  ،نداهخدا نشد هایی که هنوز ولیّ یعنی انسان   ،نداهایی که بین این انسان و حیوان انسان 
شههود. او تهها چون انسان است که با ارزیابی گذشههتۀ منفههی خههود، محههزون می   ؛و حزن دارند

آیههد. ارزیههابی کههه کههرد و هههایش بههه دسههتش نمی کاریارزیههابی نکنههد، اصههلا  خراب
 شود.هایش را که فهمید، ناراحت می کاریخراب

 أمنش شود. این شود، نگران می چه می  شاآیندهداند نمی کند و آینده را که نگاه می   ،طرف از آن 
انسانی است. خوف و حزن که ایجاد شد، برای  یخوف و حزن، انسانی است. منشأ آن رفتار

کند. بنابراین کسی که بههه دریههای ایمههان را حل می   هاآن برطرف شدن گذشته و آینده با توکل  
ایههن اسههت کههه حضههرت امههام  .شههودحههزنش برطههرف می  خههوف و ،شههودمتصههل می 

دَ »:  کننههدمی   در دعای مکارم الَخلاق به خداوند عههرض   (السلامعلیه)سجاد ا کَ وَ عِنََّّْ  مِمَََّّّ
، وَ لِمَا فَسَدَ صَلَاح.  (کنی.تو جبران می  ،ماهاز دست دادرا آنچه  ،خدایا)« فَاتَ خَلَف 

کند. نگر. او بین هر سه جمع می و هم آینده نگراست و هم حال  نگربنابراین عاقل هم گذشته
 ی شکستممکن است حالَ این شکست  .کندگاهی اوقات شکست از گذشته یکی را فلج می 

ده بار توبه کرده و آن را شکسته است.  .های مکررمالی باشد یا اعتقادی یا رفتاری یا شکست 
او نگاه به آینده ندارد. نگاهش صرفا  به گذشته   .«ولش کن  .شومگوید: »من دیگر آدم نمی می 

بیند. اما کسی که هر سه سطح وجودی خههودش )گذشههته و است. آینده را فقط با گذشته می 
نهایت تکیه بی کند؛ چون به قدرت  های گذشته فلجش نمی بیند، شکست حال و آینده( را می 

ولی  ؛امیدی نیست خودش درست است که به   ،دارد. بنابراین همیشه امید به اصلاح دارد. بله
تعالی که امید هست. ازجانب حق همیشه امید به اصلاح دارد؛ چون اتکهها بههه قههدرت به حق
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خههوف از آینههده هههم نههدارد.   ،طههرف کنههد. از آن هر ناممکنی را ممکن می   ،نامتناهی خداوند
 همین مشکل را دارند. ،هایی که از انجام کاری ترس دارندآن 

راهههی از سههاختن    ؛ یعنی نگری است لئانگری و ایدبین واقع  کردن   پس حالت اعتدال، جمع
 .نشدن توجه به اقتضائات امروز اما اسیر اقتضائات  ول ئاسمت ایدواقعیت موجود به

فدا نکردن اصول و مبانی برای حل مشکلات آنی و زودگذر است.   مطلب موازی این بحث،
قدر مشغول حل آن مشکلات شد که سههه داشتم که مشکلات مادی داشت. آن   ایکلاسی هم

بههین مشههکلاتی کههه الَن فشههار نداشههتن  یعنی تعادل  این  ترم مشروط شد و اخراجش کردند.  
دانشههجوی اگههر و اصول و مبانی زندگی. یکی از اصول زندگی دانشجو این است که   اندآورده

 .دحل کنطریق ازاینرا  شمشکلاتو  دپزشک شو د، برواست پزشکی 
اصههول ثابههت اصههلا   دیگر همههین اسههت. دیگههران    هایهای نگاه اسلام با نگاهیکی از تفاوت 

هم اقتضایی است و هم تغییرپذیر. به همههین   ،باشند. اصولی که دارند  ندارند که به آن پایبند
 ؛خههط قرمههز خاصههی هههم ندارنههد و معمولَ  کنند و ثبات ندارنداست که دائم تغییر می سبب  

روزمره همههان اقتضههائات   هایروزمره ندارند. خواسته  هایورای خواسته  ،چون هدف معینی 
 .ندنیسترا نیز دارا عقل  ۀسطح اولیحتی  هاایناست. 

و هههم درازمههدت.  مههدتمدت دارد، هم میان ریزی کوتاهعاقل بهینه کسی است که هم برنامه
معناسههت. بی  یم،باشهه ریزی درازمههدت نکههرده مههدت وقتههی برنامهههریزی کوتاهالبتههه برنامههه

مدت شود. بدون مقصد، نه کوتاهدرازمدت انجام می  ۀبرنام مدت با هدف و ریزی کوتاهبرنامه
 هایداشت. التزام به این اصول از شاخصه  یمنخواهنه بلندمدت و مسیر معقولی  و  معنا دارد  

 عقلانیت است.
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 نگری افراط در آینده
رد یمههانی   بههروم وسفر یمن  به  خواهم  سعدی تمثیلی دارد که پیرمردی گفت: »می  از آنجهها بههُ

رد همین  .«  بردارم. بعد این بُرد را به چین ببرم و... در آخههر سههعدی  .طور گفت و گفت تهها مههُ
 گوید:می 

 کند یا خاک گور  یا قناعت پر   چشم تنگ مرد دنیادوست را 
 .یمبدهشود زمان حال را از دست مادی باعث می  ۀآیندنگاه افراطی به 

 التزام به احکام شریعت  .۲۹ ۀشاخص
دارد ظاهر عقل  کسی که بهو  عقل  بی ع  عقل، التزام به شریعت است. متشرّ   هاییکی از نشانه

هر دو نه عقل درسههت دارنههد و نههه دیههن درسههت. هههر دو نقصههان   ،دین است بی در واقع  ولی  
ظاهرا  باشخصیت بههه  ،رسددار به نظر نمی شخصیتی جدی دارند. ممکن است فردی که دین

ولههی نبایههد فریههب ظههاهر را  ؛«ینی اسههت د»آدم متهه  :را بگیرد و بگههوییمما نظر برسد و چشم 
. پوشی کرد توان از آن چشماست که نمی . نبودن دین و تدین ضعف بزرگ شخصیتی  یمبخور

 هایعمیق عقلی و گره هایگره ،عمیق نفسانی در او هست  هایاست که گرهن آاین حاکی از 
 کند.ی نفس که این فرد را غیرقابل اعتماد می اعمیق هو

 .اخلاقی اسههت گوینههد: »آدم خههوش کننههد و می به این مطلب توجههه نمی   بعضا    هااما خانواده
بعههدا  درسههت  .حالَ یک عیب کوچک هههم دارد  .باشخصیت است  .متین است  .باادب است 

مگر چه  !خواند؟زند که نماز نمی کنند: »مگر به کسی ضرر می این افراد توجیه می   .«شودمی 
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ههها ایههن حرف  .« بههد هسههتند...  هاآن کنند،  خوانند و دزدی می هایی که نماز می آن   !شود؟می 
 د.نکباز می  ،یا پسر خودش دختریعنی خانواده درِ جهنم را به روی عزیز خودش، 

مَة  مُؤْمِنَة  خَیْ  ؤْمِنَّ وَ یُ  یاتِ حَتَّ کَ حُوا الْمُشْرِ کِ لََ تَنْ  وَ » دهد:خیلی جدی می  ی قرآن تذکر
َ
ر  لََ

عْجَبَتْ کَ مِنْ مُشْرِ 
َ
ؤْمِن  خَیََّّْ   ؤْمِنُوا وَ یُ   یینَ حَتَّ کِ حُوا الْمُشْرِ کِ لََ تُنْ   مْ وَ کُ ةٍ وَلَوْ أ د  مََُّّ نْ لَلَبََّّْ ر  مََِّّ

عْجَبَ کٍ مُشْرِ 
َ
ة   وَ »انههد، ازدواج نکنیههد. های مشههرک تهها ایمههان نیاوردهخانم با 1«مْ کُ  وَلَوْ أ مَََّّ

َ
لََ

عْجَبَتْ کَ مُؤْمِنَة  خَیر  مِنْ مُشْرِ 
َ
باشد،  مؤمنسوادِ زشت که بی خدمتکار  و یک کنیز «:مْ کُ ةٍ وَلَوْ أ

گرچههه   ؛دین اسههت بههی باشخصیت ولههی  و  دار  پول و  زیبا  و  کرده  تحصیل  ی بهتر از خانم دکتر
پسههر   ۀ دربههارعین همان را    ،طرف انگیز باشد. از آن محاسن آن خانم خیلی برای شما شگفت 

دین بههی گوید کههه  باکلاس می   ایتیپ خوشگل از خانوادهدانشجوی تخصص پزشکی خوش 
 .است  آورت ما آن جهات ظاهری خیلی شگفبرای آید. به حساب عقل ما نمی  هاایناست. 

ولَئِ »  :فرمایدمی را بیان سپس دلیلش  
ُ
ارِ وَ  ی یدْعُونَ إِلَ کَ أ هُ یدْعُو إِلَ  النَّ ةِ وَ  یاللَّ الْمَغْفِرَةِ  الْجَنَّ

هُمْ یتَذَ   بِإِذْنِهِ وَ  اسِ لَلَلَّ کنند درست می   جهنمی   ۀخانواددینان،  بی این    2«رُونَ کَّ یبَینُ آیاتِهِ لِلنَّ
 اندازند.تان را در آتش می و بچه

تیپ و خوشههگل باشههد، چههه آید؛ چه خوش ها به چشم می جهاتی است که برای جوان   هااین
آیههد. اینجاسههت کههه بهها خوشش می چیزی  شو  باشد. هرکس از    مثلا  رفتارش جذاب باشد؛  

که چیزی نیست. نمازش را  این .شودگوید: »حالَ حجابش درست می انگاری بیجا می سهل
 «. و... قول داده سیگار نکشد .قول داده که دیگر نمازش را بخواند .خواندمی 

 
 .۲۲۱بقره،   .1
 .۲۲۱بقره،   .2
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 طرف دو تبلات نداشتن التزام به دین در یکی از 
رسههد یهها رشدشههان بههه بسههت می وقتی طرفین اختلاف ارزشی داشته باشند، یا زنههدگی بههه بن

 ربهه طههرف مقابههل    . ازآنجاکه احتمال اینکه این فرد تغییر نکند هست، اگههرخورد می بست  بن
رسههد و اگههر بخواهههد می شههود و بههه طههلاق  اش جهنم می هایش پافشاری کند، زندگی ارزش

شههود و بههردارد؛ یعنههی رشههدش دیگههر تمههام می دسههت  ها  باید از ارزش  ،زندگی را حفظ کند
 .خواهد شدمعنویتش خراب 
خواستگاری من آمده و آن زمان من چادر نداشتم و به  گویند: »این آقا  می   هابعضا  در مشاوره 

گفت کههه می ولی شرط نکرده که چادر بپوشم.« فردی   ؛امطوریاو هم اول من را دیده که این
تحههول  ی ازدواج، پسههر کمهه  بعههداز پسر و دختری در محیط دانشگاه با هم آشنا شههده بودنههد.

گفههت: »بایههد طور مانده بههود. ایههن پسههر بههه خههانمش می معنوی پیدا کرده بود و دختر همان 
ازدواج   ازقبلچون    ؛خواهمنمی من حجاب    ،گفت: »نهمی ولی خانم    ؛«حجاب داشته باشی 

سههر تو یک روسههری  ۀخانوادفقط جلوی  ،اگر هم بخواهم حجاب داشته باشم  .شرط نکردی
 :گوینههددانند. اصلا  جلوی اقههوام اهانههت اسههت. می می های ما بد  وخویشولی قوم  کنم؛می 

مگههر مهها  !چران هسههتیم؟مگههر مهها چشههم !. یعنی چههه جلههوی مهها حجههاب داری؟دارد عیب  ’
 «‘خواهد تو را بخورد؟می  اتمگر پسرخاله بکنیم؟نگاه بد خواهیم به تو می 

سمت اش را بهخودش و خانواده ی خواهد کمفرد می  زنند.نشده تشر می های تربیت بعضا  آدم
 .بکشانند سمت جهنمزور بهبه را اوخواهند می ها آن ولی  ؛ایمان نزدیک کند

 ،چههون آقهها در ابتههدا شههرط نکههرده حههالَ حجههاب لَزم نیسههت گوید  می جواب این خانم که  
را   هااینشروط است. لَزم نیست    ۀهمجوابش این است که شرط خداوند مقدم بر    چیست؟
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عنوان هند. وقتی کسههی بهه اهعنوان دو مسلمان با هم ازدواج کرد چون این دو نفر به  ؛شرط کنند
چیست؟ رعایت احکههام اسههلام اسههت. لَزم او شرط ضمن عقد برای   ،بنددمی مسلمان عقد  

 که محکوم به احکام اسلام است. چون مسلمان یعنی کسی  ؛بیان شود هاایننیست 
گوینههد: »تههو هرچههی شههوند، می می  منههدگاهی اوقات دختر و پسر مقداری که بههه هههم علاقه

را  هههااین .«خههوانمروم، نماز می جلسه می کنم، سر می من چادر  .کنممن تغییر می   ،بخواهی 
 هرحال سخت است.چون تغییر به ؛در عمل انجام بدهندتوانند نمی گاهی اوقات 

اگههر  خصوصهها   ؛کندهای جدی ایجاد می بست جدی نگرفتن تقید به احکام، گاهی اوقات بن
ههها را دارد؛ مههثلا  ازدواج نشان بدهههد کههه ایههن ارزش  ازقبلاست. فرد باید    های الزامی ارزش

ها پایبند بشود، نه اینکههه به آن ارزش  ازدواج مرتب کند و آقاپسر  ازدخترخانم حجابش را قبل
 ازگردد به حالههت قبههلوگرنه در اولین دعواها دوباره برمی   ؛نهدبگردن    اینبه  خاطر ازدواج  هب

 ازدواج. او باید خودش و برای خودش به این مسائل برسد.

 انتقادات صحیح و سازنده داشتن   . ۳۰ ۀشاخص
شکننده. انتقاد شکننده مثل نیش است که طرف نه   ،صحیح و سازنده باشد  مان بایدانتقادهای

را  هاحُسههناول کند. انتقاد سازنده انتقههادی اسههت کههه سوزاند و دعوا درست می را می مقابل  
بههه ر  اینکههه نههه  یم،کنهه را برطههرف  هاکه ضعفباشد این    مان قصدرا.    هابعد ضعف  ببینیم و
 .بدهیمپیشنهاد برای برطرف شدنش هم باید . یمبکش مقابل طرف 
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 سپس انتقاد ؛اول عمل
. این از مصادیق جمههع بههین خلههوت و یمکنانتقاد   ایمعیوب آزاد شده  از  مان خودبه میزانی که  

منفی پیههدا کههرده اسههت. نقههد یعنههی معنای  ولی در زبان ما    ؛نقد یعنی بررسی   جلوت است.
. هههدف از نقههد هههم تقویههت هاو نه صههرفا  بررسههی ضههعفبا هم    هاو ضعف  هابررسی قوت 

ازلحههاظ   ،امر بههه معههروف و نهههی از منکههرط  وشراست. البته در  هو تضعیف ضعف  هاقوت 
امهها ازلحههاظ  ؛بحث فقهی است آن . یمباشعامل  مان طش نیست که خودوشر وجزفقهی این 
فرمایههد آنچههه . این همان است کههه می یمباید عامل باش  مان گذاری، خودتأثیربرای  اخلاقی و  

پسههندی، بههرای خههود آنچه بههرای دیگههران می برای دیگران هم بپسند و    ،پسندیبرای خود می 
 .بپسند

شههود و دیگههر اگر به ایههن معیههار اساسههی توجههه نکنههیم، انتقههادات و تههذکراتمان مخههرب می 
خههودش دعههوا   ،بگذارد   تأثیرجای اینکه فتنه را کم کند و  یعنی آن تذکر، به  ؛گذاری ندارد تأثیر

های همههدیگر شود که ضعفاین می   اششود و نتیجهکند و باعث گسترش فتنه می ایجاد می 
: »تههو شههنویمجههواب می طههوری هسههتی« و »تو اینیم: گویمی و مرتب به هم   یمکنمی را پیدا  

گویی نماز به من می  وقت ، آن مانی خودت چطور هستی؟! تو خودت نماز صبح را خواب می 
 !«بخوان؟

 ان یعنههی خودمهه  یم،دهمی تذکر  یمدارتربیتی هم دارد. وقتی   ۀنکتاست و یک    این خیلی مهم
، یههک حالههت هسههتیممبتلا بههه آن    مان خودم و اگر  یدهم و انجام نمی ی شمارکار را بد می   این

 مان خود، هستیم هاآن مبتلا به  مان خودکه بدهیم  دائم تذکراتی  اگر شود.  ایجاد می ما نفاق در  
زیههرا هههم موجههب  ؛و ایههن خیلههی خطرنههاک اسههت  یمبههرمی سههمت نفههاق را با دست خود به
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اینکههه   بههرعلاوهآسههیب دارد.    مان خودبرای    یعنی   .هم موجب نسیان نفس  است وخودفریبی  
جدی  ایازنظر نفسانی ضربه مان خودکند، برای کند و دعوا هم ایجاد می مشکلی را حل نمی 

 دارد.
گوید من رشههد عاقل می   .نه دیگران   ،اولین کار هر عاقلی رشد دادن شخصیت خودش است 

در رشههد مههن   ،زیرا اگر بقیه رشد کننداست؛  رشد دیگران هم مهم    .بقیه هم رشد کنند  و  کنم
اخلاقی را رعایت کنند، فضای انتفاع و ارتقهها وجههود   ۀمسئلاست. وقتی اینجا همه یک    مؤثر

خودش را  ۀیق ،بیش از انتقاد از دیگران  ،خواهد رشد کندخواهد داشت. بنابراین کسی که می 
در  (السلامعلیه)ن امنؤامیرم . حضرت کندمی قرار بربین خودش و دیگران   ایگیرد و موازنهمی 

ینَ غَیََّّرِ کَ  مِیزَانا  فِیمَا بَینَ کَ وَ اجْلَلْ نَفْسَ »  فرماینههد:ای به فرزندشان می نامه  1«.ک وَ بَََّّ
بههه   ،یعنههی بههیش از پههرداختن بههه دیگههران   ؛(بین خودت و دیگران میزانی از خودت قرار بده)

 خودت بپرداز.
وبَ »: آمههده اسههت ت ادر روایهه   مکههرر  این است که نْ عُیََّّوبِ  یطََُّّ هُ عَََّّ غَلَهُ عَیبََُّّ نْ شَََّّ لِمَََّّ

اس خوش به حال آن کسی کههه پههرداختن بههه اشههکالَت خههودش و رفههع اشههکالَت )  2«.النَّ
طور هبهه   باشههیم،مشههغول    مان خودوقتی به عیوب    (دارد.او را از عیوب دیگران بازمی   ،خودش

طور ه، بهه ببینههیم؛ بنابراین وقتی کمتههر عیههب دیگههران را یمبینمی طبیعی عیوب دیگران را کمتر  
اما در خلوت   ؛شود. اما منافق برعکس در جلوت خیلی جولَن دارد کم می   مان انتقادطبیعی  
هههای دینههی ارزشدر های دینی را کمتر دارد. تظاهراتش وجوش و ارزشآن جنب   ،رودکه می 

 
 لیهما السلام.ابنه الحسن ع یتابه إلک ، ۶۸ص  ،تحف العقول. 1
 .باب الغیبة ،۱۱۵، ص۱ج ،مجموعة ورار. 2
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افِقِینَ : »هههی  خبههری نیسههت   ،آیداما در خلوت که می   ؛جلوت خیلی زیاد است   در إِنَّ الْمُنَََّّ
هَ وَ  لَاةِ قَامُوا    یإِذَا قَامُوا إِلَ   هُوَ خَادِعُهُمْ وَ   یخَادِعُونَ اللَّ الَ کُ الصَّ اسَ وَ   یسَََّّ لََ  یََّّرَاءُونَ النَََّّّ

هَ إِلََّ قَلِیلا  کُ یذْ   است و اصلا  حال عبادت و نماز ندارد. کِسل ،در خلوت  1«رُونَ اللَّ

 تناسب ظاهر و باطن .۳۱ ۀشاخص
کند. اگر جلوت کسی بیشتر چیزهایی را اظهار می  ،عاقل به میزان آنچه خودش در درون دارد 

 ،گیههرد. عاقههل تهها کههاری را نکههردهدر معرض مرض قلبی انحطههاط قههرار می   ،از خلوتش شد
خبررسههانی  ،خواهند ربان را ببُرنههدوقتی می  ،در کشوری مثل ژاپن  مثلا  کند.  صحبتش را نمی 

خبررسههانی   ،نزدهخواهنههد کلنههگ بزننههد، یهها حتههی کلنههگاما اینجا بعضا  وقتی می   ؛کنندمی 
 کند.توقع ایجاد می  ،خواهند بگویند ما قصد داریم کلنگ بزنیم. اینکنند. می می 

خودم بیش از شما   ،دستوری به شما دادم»هر  :  فرمایندمی   (السلامعلیه)منان ؤامیرم حضرت  
خههودم از آن مسههئله برکنههار  ،شما را نهههی نکههردمهر کاری  همچنین از    .به آن کار پایبند بودم

 ۀعلمی  ۀ سس حوزؤم   ،کند. مرحوم آقای حائری یزدیخورده که منع رطب نمی رطب   2«بودم.
اواخر عمرشان بیماری داشتند و روزه برایشان ممنوع بود. یک روز داشههتند در خانههه، در   ،قم

 
 .۱۴۲. نساء، 1
حُثُّ   .2 ا أا هِ ما ی وا اللَّ اسُ إِن  ا النَّ یها لا کُ أا سْبِقُ  یمْ عا ة  إِلََّ وا أا اعا اکُ طا نْها ا وا لَا أا یها اها کُ مْ إِلا نهها تا عْصِیة  إِلََّ وا أا نْ ما بْلا  یمْ عا مْ کُ قهها

ا ) نْها الظرراهر  یات ویل الآأت(. مشابه این حدیث در کتاب ۲۵۰ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغةعا
رْتُ »آمده است:   فی فضا ل عتر  الطاهر   ما ا أا هِ ما یتُ کُ وا اللَّ ها ا وا لَا نا رْتُ بِها ما دْ ائْتا ةِ إِلََّ وا قا اعا یةِ إِلََّ کُ مْ بِطا عْصههِ نْ ما مْ عا

ا. نْها یتُ عا ها دِ انْتا  «وا قا
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دیههد داخههل و  آمههد  کُنان سههریع  یااللهخوردند که یک روستایی یااللهایام ماه رمضان ناهار می 
کار   رویم سرآقا را ببینید! ما روزها می حاج»:  گفت   !خورندنهار می و  ند  اهآقا نشستحاج  ،بهبه

و بههاز هههم روزه   و خیلی گرم اسههت و شههغلمان هههم کشههاورزی اسههت و تشههنگی غلبههه دارد 
که دادند ایشان برایش توضیح   .«بگویید ما هم بخوریم  ،. خلاصه اگر خبری نیست گیریممی 

برای مریض واجب نیست و برایش گفته  برای سالم واجب است،  روزه  همان خدایی که گفته  
از ایههن مسههئله آمههد،  تا آخر عمرشههان هروقههت یادشههان می نقل شده  .  دادندمسئله را توضیح  

های عههالم . آسیب ندباشگرفت که نکند یک نفر را ازلحاظ ایمان، ضعیف کرده  شان می گریه
 عمل خیلی زیاد است.بی 

 حدومرز آن رعایت گوها و و پرهیز از جدال در گفت  .۳۲ ۀشاخص
از جدال هم به این معنهها نیسههت کههه تهها   گیری . کناره اندگوها عاشق جدالوها در گفت بعضی 

دانههد. عاقههل حههدود را می و فرد  م. این هم حدی دارد  یکنبحث نمی   مبگویی  ،شدبیان  مطلبی  
. اینجهها بایههد دارد کنههد و لجاجههت قبههول نمی طرف مقابل گاهی اوقات حرف حقی است که  

 این حدومرز دارد.البته . باشیمحق مدافع و  یمکنگو وگفت 
ی مثبههت در طههرف مقابههل تههأثیرتنها  نههه  ،بیشههتر بشههودوگو  گفت مرز جدال این است که اگر  

ریههزد. به هههم می   مان کند و سلامت ذهنی بلکه برای ما هم ذهنی منفی ایجاد می   ،گذارد نمی 
مشههغله و خههواطر و اگههر  آیههد.  می   مههان ذهندر    ی مرتب خطورات  یم،کنمی وقتی با کسی بحث  

گو وآنجهها بایههد از گفههت   ،بههه مهها بزنههد  ذهنههی و قلبههی   ۀصههدم اشتغالَت ذهنی ایجاد بشود و  
طوری نیست کههه هرچههه خواسههت بیایههد و هرچههه   مؤمنذهن    چون قلب و  کنیم؛خودداری  
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 مبگههذاری نبایههد  م.داریهه دارایههی ماسههت. قلههب را لَزم   ترینقلب ما ارزشههمند  .خواست برود
های بیش از حد، خطورات و مشغولیت و موانع  و جدال  هاهرچیزی آن را پر کند. این درگیری 

حق هم اگر از یک حدی دادن  . حتی در تذکر  خواهند کرد را اذیت  ما  د و  نکنذهنی ایجاد می 
چون  یم؛بکش آید، باید دست پیش می  مان برایکه گرفتاری و منع و تکلیف   یمشوبیشتر درگیر  

گردد به مراقبت ولی این منع ذهنی منافی حق است. این برمی   یم،ده تذکر به حق یمخواهمی 
 از نفس که خیلی مهم هست.

ن امنهه ؤامیرم حضههرت    نیست که دائم بخواهههد تههذکر بدهههد.  و بیکار  آدم عاقل مشغول است 
مَامَه»  فرمایند:می 

َ
ارُ أ ةُ وَ النَّ آتش و رضوان در مقابل خودش   که  کسی )  1«.شُغِلَ مَنِ الْجَنَّ

 اشنهایههت در پههیش دارد کههه نتیجهههبی   کسی که کنکور  (دارد، بیکار نیست و مشغول است.
اگههر   ؟مکههردیمی کار  چههه  م،داشتینهایت است، فرصت ندارد. وقتی کنکور  بی مثبت یا منفی  

و این مساوی است با ضرر. اصل، خودِ   یممانمی   مان خوداز    یم،بپردازبیش از حد به دیگران  
 .ما هستیم

منظور،  .البته این مطالب نباید منجر به این شود که امر به معروف و نهی از منکر را رها کنیم
تههذکر  یمشههدمور أمهه و  یمتعادل بین خود و دیگران است. آن وقتی که مشکلی را متوجههه شههد

توجههه  مههان خودبه مقدار کههافی بههه  اگر    .بلکه واجب است   ؛، امر کردن مستحب نیست یمده
، تکلیههف امههر بههه یمو وقتی هههم کههه متوجههه شههد  یمشومی کمتر متوجه عیوب دیگران  کنیم،  

کمتههر بههرویم،  فرو  مان خودبیشتر در  هرچه  بنابراین  .  تجسسنه    یمدارمعروف و نهی از منکر  
 .یمشومی متوجه عیوب دیگران 

 
 .و من هذه الخطبة و فیها یقسم الناس إلی ثلاثة أصناف :۵۸ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة. 1
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پرداختند. روزی مردی نههزد حضههرت هم اول به خودشان می   (السلامعلیهم)ن امعصوم حتی  
حضرت   .«گفت: »این اسب مال من است و مال شما نیست   و  آمد(  السلامعلیه)امام صادق

 .«برویم دادگاه  د،کنیمال من است. اگر قبول نمی   ،گفت: »نه  .«مال من است   ،فرمودند: »نه
ایههن مههرد چقههدر  ،حضرت از اسب پیاده شدند و اسب را به او دادند. اطرافیههان گفتنههد: »آقهها

»مههن   حضرت فرمودند:  .«ایستادیدتا انتهایش می   ،آمدشما باید هرچی پیش می   !جسور بود
ارزد که بروم دادگاه قدر نمی دیدم یک اسب این  ،خودم مشغله بسیار دارم. وقتی محاسبه کردم

 1.«و پیگیر باشم
بیش از خیرش باشد،   ،پافشاری  صدمه و عوارض که  ی  قعموابنابراین گذشت از حق خود در  

بایههد حقههوق نههوعی و حکههومتی    ۀ دربارحقوق شخصی است.    بارۀ اولویت دارد. البته این در
در فسههاد کههل نظههام  ایم،نکردهکه پیگیری  ما  شود و  وگرنه نظام جامعه فاسد می   یم؛باشپیگیر  
سیستم جامعه باید احقاق   بارۀ حق خود و حق جامعه جداست. در  ۀمسئل. پس  هستیمدخیل  

گذشههت  اصل بر ،اما در حقوق شخصی   یم؛باشبلکه تسریع در احقاق حق داشته    یم،کنحق  
ی که ارزش درگیری ندارد. این در حقیقت حسابگری عقلانی اسههت، یخصوصا  جاها  ،است 

 نه انفعال و ترس.
 مبینیمههی آیند. مثلا   نمی گذرند و اصلا  کوتاه  چیز نمی بعضی اوقات افرادی هستند که از هی 

ند و همدیگر را اهند و یک خش روی ماشین افتاده. دو ساعت ایستاداهتصادف مختصری کرد 
افراد دیگری هههم درگیههر   حالت انحطاط انسانی است. بعضا    ۀدهندند. این نشان اهمعطل کرد 

ایههن فههرد بههه آن  تهها شههودمی وقتشههان تلههف و  شههان  روحیهو  ده نفر عمرشههان    شوند. بعضا  می 
 

 .(۱۲۱ص ،یافک  ۀروضترجمه  ؛یافک بهشت ) ایشان اسب یِ با مدع (السلامعلیه)صادق . برخورد امام1
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گوید: »امههروز اتاقی می شریک یا هم مایدیدهطور در بحث شریک، . همینرسدب  اشخواسته
طههوری ایناگر کسی    .«زنمنمی وسفید  ها را بشویی. من دست به سیاهنوبت توست که ظرف 

این است که عقلش ضعیف است و عقل ضعیف هم  ۀدهندنشان  ،و این روحیه را دارد  هست 
 دهد.کار دستش می 

به نفع خلوتش باشههد. نههزد عاقههل، معیههار   وگزیند که به نفعِ نفسش  فرد عاقل چیزی را برمی 
چیز بیشتر است. اگر به این از همه ،ها و برخوردهایش و ضریب اهمیت گوهر نفسشحرکت 

 .نخواهیم گرفت ، ایراد یمگیرمی به هم ایراد  هجامعقدر که امروزه در این کنیم،معیار توجه 
 درون خلوت و بیرون شلوغ

چههون نفههس خههودش اسههت؛  خالی بودن  ۀدهندگیرد، نشان وآن ایراد می فردی زیاد به ایناگر  
آورد؛ یعنههی دارد فرصههت اصههلاح را از خههودش خههود مههی   ایراد گرفتن از دیگران، غفلههت از

بنابراین به میزان   ؛رسددهد و اول به داد خودش می می   خودش قرار  گیرد. عاقل اصل را برمی 
و باید جههواب و حسههاب پههس هستیم  گرفتار  ما  پردازد. خودِ  به دیگران می   ،آزاد بودن از خود

وا »  فرماید:. قرآن می یم؛ پس فرصت برای پرداختن به دیگران نداریمبده نههُ ذِینا آما ا الههَّ یهها أایههها
ی لا نْفُسا کُ عا یتُمْ إِلا کُ مْ لَا یضُرُّ کُ مْ أا دا ا اهْتا لَّ إِذا نْ ضا رْجِعُ   ی مْ ما هِ ما مِ کُ اللَّ ئُ مْ جا بهه  ینا ا فا ا  کُ یعهه  تُمْ کُ مْ بِمهها نههْ

لُونا  عْما از دشههمن نفههس و درون  .. .(به خودتههان بپردازیههد و از خودتههان غفلههت نکنیههد.)  1«تا
 تا دشمن بیرون. یمبیشتر بترس  مان خود

 
 .۱۰۵. مائده، 1
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اگر شما به خودتان  .یضرکم من حلا اذا اهتدیتم« »لَ :این است  »علیکم انفسکم«  ۀادام 
تواند به شما آسیب بزند. او وقتی که خودتان خههراب هسههتید، بههه پرداخته باشید، دشمن نمی 

 زند.شما ضربه می 
 تنها راه مصونیت از دشمن 

وقههت ، آن مشدی تا از آمریکا و اسرائیل. اگر ما مصون   مبترسیان بیشتر  م به عبارتی باید از خود
 ایتواند بکند. جامعهوگرنه الَن هزار تا غلط می  ؛تواند بکنداست که آمریکا هی  غلطی نمی 

کههورِ  و غافل از خههود ۀجامعگیرد، مصونیت از آسیب نخواهد داشت. را جدی نمی   هااینکه  
 اتفاقهها   و  آیههدخود و بینای دیگران، در معرض خطر جدی است. شیطان از شههعار بههدش نمی 

 «اسرائیل  مرگ بر»،  «مرگ بر شیطان »،  «مرگ بر آمریکا»از شعار    .آیدخیلی هم خوشش می 
ایههن درصههورتی اسههت کههه البتههه    «خوب است.  !بیشتر بگو  ،بگو»  :گویدآید. می خوشش می 

پذیر و آسیب  یمنباششعور باشد. اگر در باطن مصون  شعار منسل  و جدا از باطن و خلوت و
 یک فریب شیطانی است.دادن ما ، خود این شعار یمباش

 توجه به مراتب وجودی خود و دیگران . ۳۳ ۀشاخص
که در چه سههطحی   یمبسنجرا نیز    مان مخاطبو    هستیمدر چه سطحی    یمباشتوجه داشته  باید  

 و و ظرفیههت وجههودی  یمکنهه برخههورد    هاآن و در برخوردها با توجه به سطوح افراد با  قرار دارد  
و مطالبههه  یمکنهه . باید در حد سطح هههرکس بهها او برخههورد یمبگیرکمال و عمقشان را در نظر 

 شکند.که توان آن را ندارد، او را می  از کسی ، زیاد ۀچون مطالب یم؛باشداشته 
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خههودش قههدم   ۀ اندازبه  ،طور کلی عاقل در ارزیابی خودش و دیگران و سپس در ارتباطاتشبه
از نوجههوان کههلاس دوم دبیرسههتان  مثلا    .خواهدچیزی می   هاآن دیگران از    ۀ اندازدارد و بهبرمی 

یک چههوب زدن و یههک جههور  اب اصطلاحا  . مخواهینمی دبستانی  که از دوم مخواهیمی چیزی  
. یمشومی ان هم در این ارتباطات ساقط م بشکنند و خود ایشود عدهباعث می   برخورد کردن 

عاقههل آن کسههی )  1«.»اللاقل من عرف قدره:  آمده است به همین دلیل است که در روایت  
گوینههد پههایش را از گلههیم کههه می   اسههت   تعبیههری همین  این    .(خودش را بداند  ۀ است که انداز

چههه در و  عقل است؛ چه در ارتباط با افراد بالَتر از خههود    ۀنشان  . اینکندخودش درازتر نمی 
 .ترارتباط با افراد پایین

به افرادی که در موقعیت بالَتر ازلحاظ   ،است   ترهای پایینگاهی اوقات فردی که در موقعیت 
که  هاآن عقلی است. بی  ۀنشاناین   کند.می هستند، مرتبا  نقد  شراف  اعلمی، ایمانی، تقوایی و  

 اند.عقلی های بی دارند، آدم تأملهمیشه دست به نقد کردنِ بدون 
طور است. روایت اسههت همین  نیز  او برخورد نکند  ۀ اندازطرف، آن کسی که با مادون بهاز آن 

نْ نُ »  :که
َ
مِرْنَا أ

ُ
نْبِیاءِ أ

َ
ا مَلَاشِرَ الَْ مَ کَ إِنَّ اسَ عَلَ  لِّ ولِهِمْ  یالنَّ مهها پیههامبران امههر ) 2.«قَدْرِ عُقََُّّ

با مادون   ،؛ یعنی فردی هم که مافوق است (عقلشان برخورد کنیم  ۀ اندازایم که با مردم بهشده
: آمههده اسههت کنههد. در روایههت  ندارد و به کشش شخصیتی او توجه می از حد  تکلیفی زیادتر  

باید آن شکستگی را   ،را شکست   مؤمناگر کسی آن  )  3«.سَرَ مُؤْمِنا  فَلَلَیهِ جَبْرُهکَ فإنَّ مَنْ  »

 
 .۱۲۳۹ و ۱۲۳۸ ،مکغرر الح .1
 .۵۱ص ،۱ج ،افیکال .2
 .۱۱۵ص ،۳ج ،افیکال .3
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انجههام دهههد؟ مههثلا  در باشههگاه  سههتهتوانمی ناو که  هچرا چیزی به او تحمیل کرد  (جبران کند.
دهههد؛ می خودش تمرین    ۀ اندازسوز و فهمیده و عاقل به هرکسی بهمربی وزین و دل  ،ورزشی 

 .شودمی جسمانی ایجاد های آسیب وگرنه 
اگر کسههی اشههتباهی   اندمثلا  گفته  .اندرا هم ذکر کرده  هاتحمیلخیلی از اوقات مصادیق این  

 تأمل. با این کار، فرصت یمکن  شو مرتب سرزنش   یمنباید بروبود،  کرده و خودش هم پشیمان  
ةاَ »آمده است:  روایت    . دریمگیرمی را از او   جَاجَََّّ فْرَاطُ فِی الْمَلَامَةِ یشُب  نِیرَانَ اللَّ  1«.لِْْ

خواهههد تا می و  خودش ناراحت است  او    (اندازد.بازی می زیاد سرزنش کردن، فرد را در لج)
بعیههد  «دیههدی بههه حههرفم گههوش نههدادی؟  !دیدی به تو گفتم؟»:  شودگفته می او  به  کند،    تأمل

 !کار داری؟تو چههه !چه ربطی دارد؟ به تو !خوب کاری کردم»:  نیست او هم در جواب بگوید
 «.خواهد به خودم آسیب بزنمدلم می 

معرفتی و چه ازلحاظ احساسههی.  و چه ازلحاظ علمی  ؛اند دختر زودرنج است یا مثلا  فرموده
. اگههر کنههیمبا دختههر و پسههر یکسههان برخههورد  نباید    ،های کوچکدر نتیجه در برخورد با بچه

اش ، روحیهههنکنههیماگر این مقههدار دقههت  2.یمبه دختر بدهباید  ، اول  مهدیه بدهی  مخواهیمی 

 
 .۲۱۲ص ،۷۴ج ،الانوار بحار .1
دِ بْنِ یحْی  .2 مَّ دا بْنِ مُحا حْما نْ أا الِی عا ما

ا
ینِ فِی الْأ لِی بْنِ الْحُسا دُ بْنُ عا مَّ ةا بْنِ   یمُحا ما لا نْ سا هِ عا بْدِ اللَّ عْدِ بْنِ عا نْ سا عا

نِ  نِ ابههْ یر  عا عِیدِ بْنِ جُبا نْ سا سِ عا فْطا
ا
الِم  الْأ نْ سا اقا بْنِ بِشْر  عا نْ إِسْحا یم  عا نْ أایوبا بْنِ سُلا ابِ عا طَّ :  الْخا الا اس  قهها بههَّ عا

هِ ص سُولُ اللَّ الا را را  لی الله علیه و آلهقا اشْتا وقا فا لا السُّ خا نْ دا ا إِلا  یما ها لا ما حا ة  فا ة  إِلهها کا انا کا عِیالِهِ  یتُحْفا
قا دا امِلِ صا  یحا

بْلا الذُّ  اثِ قا نا أْ بِالِْْ اوِیجا وا لْیبْدا حا وْم  ما هُ فا کُ قا تا حا ابْنا رَّ نْ فا إِنَّ ما اعِیلا کا ورِ فا ة  مِنْ وُلْدِ إِسْما با قا قا را عْتا ا أا ما نَّ ینِ   ،أا رَّ بِعا قا نْ أا وا ما
ا با کا ابْن  فا  ما نَّ نْ با   یکا أا هِ وا ما شْیةِ اللَّ یمِ   یکا مِنْ خا عههِ اتِ النَّ نههَّ هُ جا هُ اللَّ لا دْخا هِ أا شْیةِ اللَّ ، ۲۱، جوسررا ل الشرریعة)  مِنْ خا

 (.۵۱۴ص
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بههه افههرادِ  :دهههدها، به مهها معیههاری کلههی می دختربچهدربارۀ دین با این معیار    .بیندآسیب می 
د. در احکام نشکنچون با برخورد سفت و محکم و زمخت می   ید؛حساس توجه بیشتری بکن

رد باشد،    ۀ دربارمثلا     .شرعی هم این مطلب آمده است  امهها  ذکر شده؛اعدام  حکم  مرتد اگر ما
که با را ای شود آن برخورد شکننده؛ چون عواطفش دخیل شده و نمی شودنمی مرتدِ زن اعدام 

 .کرد با این خانم  ،شودمرد می 

 گذشت و کرامت   .۳۴ۀ شاخص
خههالی کمتههر   ۀنیمهه کنند و به  گذرند و کمتر به خطاها توجه می هایی که از خطاها زود می آدم

و افههرادی کههه اسههت های عقل، انتقاد بجهها ترند. ازطرفی یکی از شاخصهعاقل ،کنندنگاه می 
. اندعقلی بی های  کنند، آدممحض اینکه چیزی به ذهنشان رسید و سنجش نکرده انتقاد می به

هههم کمتههر باشههد،   ان که عقلشهه   جور افراد، خصوصا  تحمل این افراد خیلی جانکاه است. این
بیشتری اسههت مسائل  ،تر باشدنازل  ان کنند؛ چون هرچه سطح فکرش زودتر و بیشتر انتقاد می 

چنین افرادی بودند. مثلا  به حضرت درگیر این  (السلامعلیهم)خواند. ائمهنمی   ان که با فکرش 
 (السههلامعلیه)بههه امههام حسن  1«تههو چههرا ایههن کههار را کههردی؟»  :گفتندمی   (السلامعلیه)امیر

 
ذِیر  لا   .1 ا نا نا أا رْعا کُ فا نْ تُصْبِحُوا صا لا  یمْ أا ائِطِ عا ا الْغا ذا امِ ها هْضا رِ وا بِأا ها ا النَّ ذا اءِ ها ثْنا ب   یبِأا ة  مِنْ را ینا یرِ با ان  کُ غا مْ وا لَا سُلْطا

عا  تْ بِ کُ مُبِین  ما حا وَّ دْ طا لا کُ مْ قا با ارُ وا احْتا دْ کُ مُ الدَّ ارُ وا قا یتُ کُ مُ الْمِقْدا ها ذِهِ الْحُ کُ نْتُ نا نْ ها اءا کُ مْ عا ی إِبهها لهها یتُمْ عا با أا ةِ فهها ومهها
الِفِینا  تَّ ]الْمُخا ابِذِینا حا أْیی إِلا   ی[ الْمُنا فْتُ را را ا  یصا وا ا کُ ها با مْ آتِ لَا أا مِ وا لا حْلاا

ا
اءُ الْأ ها امِ سُفا اءُ الْها خِفَّ اشِرُ أا عا نْتُمْ ما مْ وا أا

دْتُ لا کُ لا  را  لیه السلامو من خطبة له ع  :۸۰ص  ،صبحی صالحبه تصحیح    ،نهج البلاغة)  مْ ضُرّاکُ مْ بُجْرا  وا لَا أا
 (.النهروانهل افی تخویف 
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کمال کرامت و گذشت را   ،در برابر چنین افرادیایشان  1  (هستی!منین  ؤالمتو مذل»گفتند: می 
 2دادند.به خرج می 

بزرگواری و باید با کرامت و گذشت  ،در برخورد با افرادی که زیردست ما هستند  ،طور کلی به
مثلا  طرفِ مقابل، مسههئول و فههرد اول گههروه   .شود فهمیدبرخورد کنیم. این را خیلی ساده می 

کشههد و خشههک کند؟ مو را از ماست بیههرون می چگونه با افراد برخورد می   .دانشجویی است 
است؟ یا نه، در برخوردهایش بزرگواری هم دارد. در دین ما توقع گذشت از مرد بیشتر است. 

بههر مههرد  ،زد   از او سر  ی یخطادر حقوق زن در خانواده، از حقوق زن بر مرد این است که اگر  
 3ببخشد. یو

 ( السلام علیه) عقل در کلام امام رضا گانۀده .  ۴۴تا  ۳۵ۀ شاخص
ههها را آن عنوان نگههین  که به  4اندفرمودهده شاخصه  برای عقل    (السلامعلیه)حضرت امام رضا

هُ تَلَالَ » در ابتدا فرمودند:  .کنیممرور می  هههی  انسههانی بهها خههدا  .«إِلََّ بِالْلَقْل یمَا عُبِدَ اللَّ
مهها بهها خههدا ارتبههاط داریههم، منتههها   ۀهمفرمایند  مگر با عقل. می   ،ارتباط درست برقرار نکرده

 
 .حولالَا جعفر محمد بن النعمان بی لَ لیه السلاموصیته ع، ۳۰۷ص  ،تحف العقول .1
 .الهمدانی یسفیان بن لیل ،۸۲ص ،ختصاصالا .2
هِ ع .3 بْدِ اللَّ ا عا با ار  أا مَّ اقُ بْنُ عا لا إِسْحا أا لا   لیه السلامسا ةِ عا رْأا ق  الْما نْ حا ا وا ی یعا ها طْنا الا یشْبِعُ با ا قا وْجِها ا وا کْ زا ها تا سُو جُثَّ

ا ها را لا فا تْ غا هِلا  (.۴۴۰ص ،۳ج ،من لا یحضره الاقیهکتاب  ) إِنْ جا
از پیهههامبر  (السهههلامعلیه)امهههام رضانقهههل بهههه  تحرررف العقرررولایهههن روایهههت در کتهههاب شهههریف  .4

 آمده است.  (وآلهعلیهاللهصلی)اکرم 
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هم  هاو بندگی. البته بعضی  مبینیدر آنجا بنده می  .هایمان ارتباط عبودیت است بعضی ارتباط  
وَ لََ یََّّتِم  »  فرماینههد:بیننههد. سههپس حضههرت می خودشان را خدا می   و  ارتباط ربوبیت دارند

عقههل او تمههام   ،ده ویژگی فرد کامههل بشههود  اگر  «.یتِمَّ فِیهِ عَشْرُ خِصَال  یعَقْلُ الْمَرْءِ حَتَّ 
عقلش کامل و تمههام نشههده اسههت.  ،شود؛ یعنی تا زمانی که این ده شاخصه در فرد نباشدمی 

 فرماید:یکی می سپس یکی 
 اول: الخیر منه مأمول 

خیری اسههت. بهگویند آدم دست ، همه می مکنیمی یعنی وقتی تحقیق    ؛معدن خیر است عاقل  
خیههر  .دانبرسهه  هاآن کنند، همیشه از او انتظار دارند خیری به دیگران که با او ارتباط برقرار می 

 هم یعنی فکر صحیح، رفتار صحیح و تذکر صحیح.
ر منه مأمون  دوم: و الشا

اگههر مههثلا  ند که از این فرد شری نخواهند دید. ایعنی از شر او در امنیت هستند. مردم مطمئن
خواهههد نمی   .خیههرت را نخواسههتیم  ،گویند: »آقاشود. بعضی می رازشان را گفتند، برملا نمی 

 «.شر مرسان  ،شری نرسان. مرا به خیر تو امید نیست  .کار خیری انجام بدهی 
 سوم و چهارم: یستقلا کثیر الخیر من عنده و یستکثر قلیل الخیر من غیره 

گونههه مههثلا  این .بینداما نمی  ؛دهدکار خیر فراوان انجام می   :رفتار دارد   بارۀ اساسی در  ۀنکت  دو
من » :او چنین حسی ندارد که .تا ده سال منت بگذارد و برای کسی یک چای بریزد   نیست که

. آیههدآن کههار در چشههمم نمی فهمد کههار کههرده اسههت؛ نه اینکه نمی  !«امچقدر کار انجام داده
کاری! چههه هایههن اسههت: »چهه   شحسهه   دهههد،می کسی که کاری برایش انجههام    ،ازطرف دیگر

 .است عقل، شکرگزاری  هایشاخصه وجز !«زحمتی کشید
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گفههت: »ایههن آقهها طلاق داشتند، همین بود. خههانم می   ۀآستاندر    ایاتفاقا  مشکلی که خانواده
طههرف رود آن اندازد و می خورد و سرش را می چینم. می می   و  آورمزبان تشکر ندارد. سفره می 

عقل است. عاقل کسی اسههت کههه چنههین  هایدیدن خیر دیگران یکی از شاخصه  .«نشیندمی 
 بیند.حسی دارد. کسی که کاری انجام داد، می 

گههذاریم. اگههر در هزار منههت می   و  کنیمیک کار کوچک می   :ما خیلی اوقات برعکس هستیم
امههام   ۀنکتهه و مههادری و دوسههتی طالههب اصههلاحیم، ایههن    یروابط همسههری، فرزنههدی، پههدر

کیمیای سعادت است. گاهی اوقات در مقابل یک عمر زحمههت کشههیدن   (السلامعلیه)رضا
کنیم. ایههن هایشههان را ضههایع مههی خوبی  ۀبا یک کار ناپسند همهه  ،پدر یا مادرمان یا همسرمان 

چسب شدن زندگی و شیرین شدن آن همین نبود عقل است. یکی از ابزارهای دل  ۀدهندنشان 
 مههان برایکه دیگههری  را  و کاری    یمکوچک ببین  م،دهیکه برای دیگران انجام می را  است: کاری  

 یم.بزرگ ببین د،دهانجام می 
کههرده اسههت و   سههؤالرفته و چند    ایداخل مغازه   مثلا  نیست.    وجهتبی عاقل به خوبی دیگران  

 پایین و بیرون اندازد نمی سرش را او    .ش را جواب داده است سؤالدار به او کمک کرده و  مغازه 
 .ولو اینکه کههار کوچههک باشههد  ؛دیگران لَزم است از  تشکر لَزم است. شکرگزار بودن    بیاید.

 یم. باید تشکر کنیم.شوماشین در خیابان راه داده که رد  مثلا  
مُ مِنْ طَلَبِ الْحَاجَة پنجم:  لََ یتَبَرَّ

چیز را ضههایع کنههد. کنههد کههه خههودش و همهههقههدر پیگیههری نمی اگر دنبال چیزی هسههت، آن 
 به هر قیمتی به هرچیزی برسد.خواهد نمی 
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مُ مِنْ طَلَبِ الْلِلْمِ طُولَ عُمُرِه
َ
 ششم: وَ لََ یسْأ

گوید: »دیگههر از مهها طور کلی، بین عقل و علم ارتباط وجود دارد. عاقل در طلب علم نمی به
جمله را بایههد از قههاموس این    .«یماهدیگر عمر ما تمام شده و پیر شد  ؟!کی حال دارد   .گذشته
چیز چیز نگذشته است. تا زمانی که جناب عزرائیل نیامههده، همهههمان پاک کنیم. هی زندگی 

 برقرار است.
حَب  إِلَیهِ مِنَ الْغِنَ 

َ
 یهفتم: الْفَقْرُ أ

خیابههان گههدایی   ۀگوشهه برود  داشته باشد  از غناست. نه اینکه دوست    ترمحبوب   عاقل  نزد فقر  
؛ یعنههی بههه نههداری راضههی اسههت. وقتههی دهدمی ترجیح  نداشتن را بر دارایی  بلکه حسِ   ؛کند

 در فکر و ذهههنش ایههن هنتیج  شود. درتعطیل نمی   اشزندگی   ۀهمدهد،  چیزی را از دست می 
 را گسترش بدهد. اشکه دائم بخواهد زندگی مادینیست 

حَب  إِلَیهِ مِنَ الْلِز
َ
ل  أ  هشتم: وَ الذ 

 منظور از ذلت در اینجا در مرکههز توجههه نبههودن اسههت.از عزت است.    ترنزدش محبوب   ذلت 
در نتیجه این   ؛برایش خوشایندتر است، تا اینکه همه به او توجه کنند  ،اینکه به او توجه نکنند

! فلانههی ؟من غیبت کرده  سرطوری گفته! کی پشت جملات برایش مطرح نیست: »فلانی این
دیدنم و به ! مریض شدم نیامدید  دیدنمبه  شما    و  به من سلام نکرد! از مسافرت آمدمو  رد شد  
 این جملات یعنی همیشه دنبال توجهات دیگران بودن. !«نیامدند

 آمدخوشا سرو که از بار غم آزاد  ای بارند درختان که تعلق دارند زیر
توجههه   هههاآن برد. همه انتظار دارند بههه  طوری است، اولین سودش را خودش می که این  کسی 
همه خوبی کردیم، گوید: »اینولی کسی که عاقل است، انتظار توجه ندارد. دیگر نمی   ؛بشود



201 
 

گونه اسههت این نوعا   !«کس سراغ ما نیامدیک نفر تشکر نکرد! چند وقت است اینجاییم، هی 
فرماینههد فههرد حضههرت می  مان چیزی ندارد.زندگی  دیگر ،که اگر توجه دیگران را از ما بگیرند

شود. اگر به او توجه توجهی دیگران متلاطم نمی بی از توجه یا    اشعاقل کسی است که زندگی 
 بست رسیدن بکند.نه اینکه احساس به بن ؛کنداحساس رضایت می  ،نشود

نْیا الْقُوت  نهم: نَصِیبُهُ مِنَ الد 
 کند.کند، به همان بسنده می رسد و برایش کفایت می یعنی هرچه در زندگی به او می 

نْ لََ یرَ  دهم:
َ
ی یأ اسِ إِلََّ قَالَ هُوَ خَیر  مِنِّ حَدا  مِنَ النَّ

َ
 1أ

کلید شههاه هایههن شاخصهه  «این از من بهتههر اسههت.» :رسد کهمی  شذهنبه  ،بیندکسی را می هر
 ست این شاخصۀ دهم!ا ایهچه شاخصحضرت فرمودند و است 

 
ی   چنین آمده  ۴۴۳  ۀصفح  تحف العقولمتن روایت در کتاب شریف    .1 تههَّ لِم  حا قْلُ امْرِئ  مُسههْ تِمُّ عا است: لَا یا

یْ  یْرِ مِنْ غا لِیلا الْخا کْثِرُ قا سْتا أْمُون  یا رُّ مِنْهُ ما أْمُول  وا الشَّ یْرُ مِنْهُ ما ال  الْخا شْرُ خِصا کُونا فِیهِ عا رِ تا یههْ ثِیههرا الْخا قِلُّ کا تا سههْ رِهِ وا یا
قْرُ فههِ  هْرِهِ الْفا بِ الْعِلْمِ طُولا دا لا لُّ مِنْ طا ما یْهِ وا لَا یا ائِجِ إِلا وا بِ الْحا لا مُ مِنْ طا سْأا فْسِهِ لَا یا نا مِنْ نا هِ مههِ یههْ بُّ إِلا حهها هِ أا ی اللههَّ
ةِ  هْرا نا الشههُّ هِ مههِ یههْ ی إِلا شْها هِ وا الْخُمُولُ أا دُو  یْهِ مِنا الْعِز  فِی عا بُّ إِلا حا هِ أا لُّ فِی اللَّ ی وا الذُّ الا ع  الْغِنا مَّ قهها  لیههه السههلامثههُ

الا ع ا هِیا قا هُ ما ةُ قِیلا لا اشِرا ا الْعا ةُ وا ما اشِرا اسُ   لیه السلامالْعا ا النههَّ مهها ی إِنَّ تْقهها ی وا أا ر  مِنهه  یههْ وا خا الا هههُ دا  إِلََّ قا حا ی أا را لَا یا
ی قا  دْنا ر  مِنْهُ وا أا ذِی شا قِیا الَّ ا لا إِذا ی فا دْنا ر  مِنْهُ وا أا جُل  شا ی وا را تْقا یْر  مِنْهُ وا أا جُل  خا نِ را جُلاا اطِن  وا را ا بهها ذا یْرا ههها لَّ خا عا الا لا

هُ لِیا  عا لا اضا وا ی تا تْقا یْر  مِنْهُ وا أا ذِی هُوا خا ی الَّ أا ا را ر  لِی وا إِذا اهِر  وا هُوا شا یْرِی ظا هُ وا خا یْر  لا کا هُوا خا لههِ لا ذا عهها ا فا إِذا قا بِهِ فا لْحا
انِه ما هْلا زا ادا أا سُنا ذِکْرُهُ وا سا یْرُهُ وا حا ابا خا جْدُهُ وا طا لاا ما دْ عا قا  .فا
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 عقل  هایدیگر شاخصه 
گو کههردیم. در متههون دینههی مهها غیههر از ایههن وعقلانیههت گفههت  ۀشاخصهه  ۴۴دربههارۀ تههاکنون 

ههها بسههیار اند کههه در اصههلاح فههردی و انتخابدیگههری برشههمرده های، شاخصههههاشاخصههه
 .شودمی مختصر بسنده  ی توضیحیا  هاآن . در اینجا صرفا  به بیان فهرستی از است   تأثیرگذار

 فهمی خوش  .۴۵شاخصۀ 
امهها   ؛فهمههدطههرف نمی و  گههویی  بعضی چیزها را ده بههار می   1.دارد   ارتباط فهمی عقل با خوش 

طرفه است؛ یعنی هر گیرند. البته این رابطه یکآن را می   ،ایبرخی هنوز مطلب را کامل نگفته
ممکههن اسههت زمینه    و این  های آن را دارد بلکه یکی از زمینه  ؛عاقل نیست   فهمی لزوما  خوش 

 بینجامد.به شیطنت بازیچۀ شیطان بشود و به جای عقلانیت 

 به کسی آسیب زده وقتی جلب رضایت  . ۴۶شاخصۀ 
ولههی اگههر  ؛مثلا  دوبله پارک کرده .بعد هم طلبکار است و کند گاهی اوقات کسی خطایی می 

جای اینکههه بگویههد: بههه «!بیا برو دیگههر !چه خبرت است؟»گوید: می   ،یک بوق پشتش بزنند
شان است. در کتاب ضعف عقل عملی   ۀنشان  ،کسانی که این روحیه را دارند  «ببخشید!  ،آقا»

 
الا   .1 لا  قا هِ عا للَّ بْدِ اا بُو عا مُ یْ أا لاا لسَّ مُ :  هِ اا لْعِلههْ ظُ وا اا لْحِفههْ مُ وا اا هههْ لْفا ةُ وا اا لْفِطْنهها هُ اا لُ مِنههْ قههْ لْعا لُ وا اا قههْ لْعا انِ اا نْسهها لِْْ ةُ اا اما ... دِعا
ت انسان عقل است و هوش و فهم و حافظه و دانش از عقل سرچشههمه یشخص ۀیاپ) .(۲۵ص ،۱ج،  یالکاف)
 .(رندیگیم
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پوزش ) 1.«المَلذِرَةُ بُرهانُ اللَقل» :است  روایت شده (السلامعلیه)از امام علی   الحکم  غرر
 (است. یل خردمندی]از خطا[ دل 

 عجول نبودن. ۴۷شاخصۀ 
در   دارنههد.سههرباز    ۷۵  جهههل و عقل نقل شده است که هریک از  (السلامعلیه)امام صادق از
را و ضههد آن اند کردهرا از سربازان جهل معرفی   یقراری و ب  ی ثباتی و ب  ی زدگ، شتابروایت  آن 

های عقههل را از تعدادی دیگههر از شاخصههه  2اند.دانستهبّت باشد، از صفات عقل  ثا و تا   ی که تأنّ 
 کنیم.همین روایت و روایات دیگر ذکر می 

 کلام مستحکم  . 48شاخصۀ 
اصههلاح زنند، دائههم بایههد دنبههال  وقتی حرف می   هازند. بعضی اشکال می های کمعاقل حرف 

به این فرد بایههد گفههت  «.منظورم این بود  ؛منظورم این نبود  ،نه»کردن حرف خودشان باشند:  
ی »  :عقههل اسههت   ۀنشههانحههرف مسههتحکم زدن    .بگودرست  منظورت را    ،خب  الُ فََِّّ الْجَمَََّّ

سَانِ وَ الْ   3«.مَالُ فِی الْلَقْلکَ اللِّ

 
 .۴۹۷حدیث  ،مکغرر الح .1
 .۲۰، ص۱، جیافکال .2
 .۸۱ص ،فضل العقل و ذم الجهل :۱باب  ،۱ج ،نواربحار الا. 3

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AC%D9%87%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 روی میانه  .49شاخصۀ 
کردن  . اعتدال در خرج یمکنهمه را مهمان    ،آمد  مان دست  ی جور نباشد که تا پول درشتمثلا  این

لههذت  هههامطلههوب اسههت و چیزهههایی کههه از آن  مان که برایی  قعموادر تفریح، خصوصا  در    و
 ،اگر سه تا ژتون هم بدهنههد ،یک روز که غذا خوب است  1عقل است.  هایاز نشانه  یم،برمی 

 عقلی است.بی نشانۀ  بخوریم؛ چون هر سه تا را نباید 

 وفا به وعده . 50شاخصۀ  
عقل هم هست: صدق در گفتههار، ادای  ۀنشان کهالمللی اسلام است  سه ویژگی از احکام بین

ذب و إذا وعد أخلف و إذا کثلاث  إذا حدث   المنافقِ   ةُ یآ»: هاامانت و وفا به عهد و وعده
 (انت در امانت.ی، خ ی نکشمان ی، پیی گوز است: دروغیمنافق سه چ  ۀنشان) ۲.«ائتمن خان

 در افکار و رفتارهانداشتن  تلوّن و تزلزل . 51شاخصۀ  
متزلزل است. هرکس  ان بلکه افکارش  ؛سودجویی برای  کنند، نه  زود رنگ عوض می   هابعضی 

کار را   حتما  باید این»د:  نگویامروز می شود.  عوض می   ان فکر و رفتار و نظرش   ،چیزی بگوید
 «.اصلا  نباید این کار را بکنم»د: نگویفردا می  «.بکنم

 
 .، حدیث جنود عقل و جهل۲۰، ص۱ج ،یافکال .1
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 هاحفظ دوستی  .52شاخصۀ  
هههایش درسههت نبههوده و هم انتخاب .کند، آدم متزلزلی است کسی که دائم دوست عوض می 

نْ »: فرمایندمی  (السلامعلیه)ن ا. امیرمؤمننیست هایش درست هم رد کردن  اسِ مَََّّ عْجَزُ النَََّّّ
َ
أ

عْجَزُ مِنْهُ مَنْ حَ کْ عَجَزَ عَنِ ا 
َ
خْوَانِ وَ أ مههردم  ترینِ ناتوان ) 1«.عَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمیَّ تِسَابِ الِْْ

تر از او کسی است که دوستانی کسی است که از به دست آوردن دوست ناتوان باشد و ناتوان 
 (از دست بدهد. ،را که به دست آورده

 آرامش  .53شاخصۀ  
های ایمههان اشکالَتی در عقلانیت است. قرآن کریم آرامش را از نشههانه  ۀدهنداضطراب نشان 

ین آمَنوا وَ »داند: می  هِ تَطْمَئِن  القُلُوبُ  الذا  2«تَطمَئِن  قُلُوبُهم بِذِکْرِ الله، اَلَ بِذِکْرِ اللَّ
 [آرام  و]هایشان بههه یههاد خههدا مطمههئن  و دل  اندشدگان کسانی هستند که ایمان آوردههدایت )

گاه باشید که فقط با یاد خدا دل .است   .(یابدآرامش می  هاآ

 استفاده از تجارب خود و دیگران   .54شاخصۀ  
عقل است و اینکه یک اشتباه را دو بار تکههرار  ۀنشان، یمنشوبار گزیده  اینکه از یک سورا  دو

ممکههن اسههت اگر عاقل باشههیم، آمده است. همین عاقلانه نیست. در روایت هم اتفاقا    ،یمکن

 
 .۴۷۰صبحی صالح، ص، به تصحیح ةالبلاغنهج  .1
 .۲۸ ،رعد 2
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ارِب»: یمکنرا تکرار    مان خطایولی ممکن نیست    یم؛کنخطا   جَََّّ  1«.الْلَاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّ
تکههرار اشههتباهش را  دوبههاره  عاقههل    (دهنههد.بههه او پنههد می   هاعاقل آن کسی است که تجربههه)

چههون عقههل بهها دو چیههز تقویههت   کنههد؛می   و هم مشورت نیست  کند؛ یعنی هم خودرأی  نمی 
 تجربه.و علم  :شودمی 

 ن ابرخورد ملایم با مخالف . 55شاخصۀ  
 :پرسیدند (السلامعلیه). از امام رضاکنیمبرخورد قهری    ،مخالفت دارد ما  با کسی که با  نباید  

ُ  »  :حضرت فرمودنههد  «عقل چیست؟» ر  جَََّّ دَارَاةُ   التَّ دَاءِ وَ مََُّّ عََّّْ
َ
ةُ الَْ ةِ وَ مُدَاهَنَََّّ لِلْغُصَََّّّ

صْدِقَاءِ 
َ
 با دشمنان هم مدارا و انعطاف. و با دوستان مدارا 2«.الَْ

 تلاش در موقع مناسب  .56شاخصۀ  
رسد. این ویژگههی هایش به نتیجه می تلاش   ،برای همین  کند؛تلاش نمی عاقل به دنبال سراب  

دانشههجویی یههک سههال کلاسههی را   مههثلا    گههردد.برمی   گیری ریزی و دقت در تصههمیمبه برنامه
بر باد  اشچیز دست ما نیست و همههی »: گویدبیک سال  بعدازکند و طوری شرکت همین

 
و إلههی محمههد بههن   لیهما السههلامالمؤمنین إلی الحسن بن علی عمیر  اوصیة    :۸باب  ،  ۷۴ج  ،نوارالابحار  .  1

 .۱۹۶ص  ،الحنفیة
 .۲۸۴ص، مالیالا. 2
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هههایش را زحمت جههایی چون   «؛هایم بر باد رفت زحمت »  :گویدوقت نمی عاقل هی !«  رفت 
 که مناسب است.کشد می 

 خود  ۀاولی اعتماد کامل نداشتن به فکر و تشخیص  . 57شاخصۀ  
 ۀاولیهه   هایکند و تشخیص مهم عاقل این است که به آنچه خودش فکر می   هاییکی از نشانه

هَمَ  الْلَاقِلُ » خودش، اعتماد کامل ندارد: یهُ  مَنِ اتَّ
ْ
لَ لَهُ نَفْسُهکُ بِ  وَ لَمْ یثِقْ  رَأ  1.«لِّ مَا تَسَوَّ

احتمال درست بودن بلکه    ؛درست است   ،گویمعاقل کسی است که نگوید همیشه آنچه می 
خلل عقل  هایتشخیص خود از نشانه  دهد. اعتماد کامل به حرف ومی را هم  نظرات دیگران  

اما کسی کههه  ؛طور باشد که عقل کل باشدچون ما تمام عقل را نداریم. کسی باید این  ؛است 
 پندارد، ضعف عقل دارد.خود را درست می  هایعقل کل نیست و همیشه دریافت 

 نکردن  آرزوپردازی .58شاخصۀ  
رُ مِنْ عَمَلِه  یالْجَاهِلُ یلْتَمِدُ عَلَ »  :ضعف عقل است   ۀنشانآرزوپردازی   مَلِهِ وَ یقَصِّ

َ
 2.«أ

. مثال روشنش افههرادی هسههتند کههه در یشکند و جاهل به آرزوعاقل به کار خودش تکیه می 
کند. هرچه آرزو کمتههر باشههد، عقههل بیشههتر گذاری می و مشابه آن سرمایه  های هرمی شرکت 

 عقل بیشتر است. باشد، است. هرچه تلاش بیشتر

 
 .۵۵ص ،عیون الحکم و المواعظ. 1
 .۱۷ص ،لف و اللامله الَاول مما أالفصل الَ ،عیون الحکم و المواعظ. 2
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 در معرض تهمت و غیبت قرار ندادن   .59شاخصۀ  
 مههثلا  دهههد.  دیگر عاقل این است که خودش را در معههرض تهمههت و غیبههت قههرار نمی   ۀنشان
سرش حرف بزنند. خودش پشت و موجب شود مردم  فاسد برود    ی گونه نیست که به مکاناین

 (السلامهیعل)ی امام عل دهد که در معرض تهمت و ایرادگیری دیگران است.را جایی قرار نمی 
هْمةِ فلا  »  فرمایند:می  نَّ یمَن وَقَفَ نَفسَهُ مَوقِفَ الت  ه کهه   ی سهه ک)  1«.لُومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظََّّا

 (.ندکسرزنش  ،هه به او گمان بد برد کرا  ی س کد ینبا ،خود را در معرض تهمت قرار دهد
اینجهها   !«چههه آدم ریاکههاری اسههت »  :گویندو دیگران می   یمبخواننماز    یمخواهالبته گاهی می 

 .یمکننباید به سخن دیگران اعتنا  ،بوده مان دیگر چون وظیفه

 لاابالی نبودن .60شاخصۀ 
کند. آدم عاقل لَابالی نیست. یک نفری دانشجوی پزشههکی بههود و ابا کاری نمی حم بی عاقل  

توانسههتند او را بههه کارهههایی وادار راحتی می بهههدیگران مشهور بود به اینکه آدم احمقی است.  
دانشههگاه بههه   ۀکافهه   ۀ رجدیگری از پن  ازپسخالی نوشابه یکی    هایکنند. زمانی دیدم که شیشه

تههو »  انههد:شکند. وقتی پیگیر شدم، فهمیدم دیگران به این فههرد گفتهشود و می بیرون پرت می 
های نوشابه را یک شیشهآن فرد هم تحریک شده و یک «ها را بشکنی!عرضه نداری این شیشه

انضههباطی او را خواسههته بههود. ایههن   ۀکمیترا داده. فردا هم    اشبیرون انداخته و بعد هم هزینه
 عقلی است.بی  ۀنشان

 
 .۹۰ص ،۷۵ج ،نواربحار الا .1
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 بندد امید نمی  ،به کسی که نباید امید داشته باشد .61شاخصۀ 
آن قههول   ۀبسههتدلچنان  او  و  دهد  می قول ازدواج  به او  و آن فرد  کند  می دوستی پیدا  کسی    مثلا  
شود. نابود می   کل زندگی این دختر یا پسر  ،شود آن قول پوچ بودهکه وقتی معلوم می شود  می 

بههه اگههر    ؟توان این مقدار اعتمههاد و تکیههه کههرد .. آیا می .در فضای ارتباطی کوچه و دانشگاه و
کههه چههرا شههویم  می ناراحههت  آیا    بریزد،و بعد فروکنیم  تکیه    ،که درحال ریختن است   یدیوار

 م.یکرد از ابتدا نباید تکیه می  ؟فروریخت 

 شود نمیکند و سرزنش نمی دائم عذرخواهی   .62شاخصۀ 
در  (السههلامهیعل)ی عذرخواهی کنههد. امههام علمدام  عاقل آن کسی نیست که دائم خطا کند و

مْدان  ۀنام  رَهُ أوِ کَََّّ لَّ عَمَلٍ إذا سُئلَ عَنََّّهُ صََّّاحِبُهُ أنکو احذَرْ » فرمودند: ی خود به حارث ها

آن   ۀننههدکه اگههر از  کهه   یارکاز هر  )  1.« غَرَحا لِنِبالِ القَولِ کَ و لَ تَجلَلْ عِرحَ   ،اعتَذَرَ مِنهُ 
خود را آماج  یز و آبرویخواهد، بپره می ا پوزش یند کمی ارش  کبازخواست شود، ان  اشدرباره 

 .(دهن]مردمان[ قرار  سخنِ   یرهایت

 
 .۶۹ ۀنام ،ةنهج البلاغ .1
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 گوید غضبش را به زبان نمی .63شاخصۀ 
ی »  :آورد به زبان می   ،هرچه هست   ،محض عصبانیت جاهل است که به غَضَبُ الْجَاهِلِ فََِّّ

ایههن  اشبا گفههتن قبلههی   نداده،کاری انجام  هنوز  جاهل    1«.قَوْلِهِ وَ غَضَبُ الْلَاقِلِ فِی فِلْلِه
کنههد و در موعد نههدارد. خههوب بررسههی می   ازپیشاما عاقل صد بار اعلام    ؛فروشدکار را می 

کههه بایههد انجههام را دهد. کاری غضبش را انجام می  ،دهد. با تصمیمرا بروز می   شعمل غضب
 دهد.دهد، انجام می 

 است ش  یخو  ۀزمان عالم به  .64شاخصۀ 
نْ ی»

َ
هکََُّّ علی الْلَاقِلِ أ خههودش را   ۀزمانهه بههر عاقههل لَزم اسههت کههه  )  2«.ونَ عَارِفََّّا  بِزَمَانََِّّ

وگرنههه خههود   یم؛بشناسمردم را    این است که  ،یمبشناسیکی از معانی اینکه زمان را  (  بشناسد.
 3.یمبشناسزمانه یعنی جامعه و مردم را شناخت ندارد.  ی زمان، خصوصیت

هَ  یُا ةٍ فَحَ یَا تُمْ بِتَحِ ییِا إِذَا حُ   وَ »فرماید:  قرآن کریم می  وهَا إِنَا اللَا وْ رُدُا
َ
حْسَنَ مِنْهَا أ

َ
 یانَ عَلَََّّ کَ وا بِأ

ایءٍ حَسِ یْ لِا شَ کُ  سلامی بهتر از آن یا ماننههد   ابشما نیز باید    ،هرگاه شما را سلامی گفتند)  4«ب 
 .(خدا به حساب هرچیزی کاملا  خواهد رسید .آن پاس  دهید

 
 .۱۰۶ص ،علامات العقل و جنوده :۴باب ، ۱ج ،نواربحار الا. 1
 .۱۱۳ص ،باب الصمت و حفظ اللسان ،۲ج ،الکافی.  2
 ،پایان تاریخ و نبرد نهررایینام  ه  طلبد که درضمنِ کتاب مجزایی بشناخت این شاخصه بحث مفصلی می  .3

 .است شدهصحبت  به اقتضای مباحثآن از 
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بر فکر یا کاری که خطا بودنش را   نکردن پافشاری  .65شاخصۀ 
 فهمیده 

کشیم، این سیگار را می داریم ولش کن! حالَ که »گوید: نمی  ،عاقل اگر متوجه اشتباهش شد
 .«کشمرا هم می  اششود اگر الَن رهایش کنم. بقیهاسراف می 

اختصار از  به اخلاقی و رفتاری سنجش عقل بود که    و   های فکری تعدادی از شاخصه  هااین
و    .شدگو  وگفت   هاآن  بسنجیم  و  بشناسیم  را  خودمان  که  بود  هدف  این  با  مطالب  این  بیان 

در قالب    هاآن خواهیم با  برای سنجش میزان عقل دیگرانی که می ها  این شاخصه ارتقا بدهیم.  
مفید   نیز  کنیم  تعامل  ازدواج  یا  را    .است کار  خودمان  که  رسیده  آن  وقت  بینِ ذره زیر  حالَ 

 ؟ گیرید می ای کنید شما چه نمره فکر می  و به خودمان نمره بدهیم.قرار دهیم محاسبه 

 نداشتن  پشیمانی مکرر .66شاخصۀ 
 نقص عقل است. ۀکند و این نشاندارد مکرر اشتباه می  ،شودکسی که مکرر پشیمان می 

 احساس یأس نداشتن  . 67شاخصۀ 
کنههد. عاقههل خصوصهها  وقتههی شههروع ها دوباره شروع می شود و در شکست عاقل مأیوس نمی 

 های جدید است.حلکند، پیگیر راهمی 
 

 
 .۸۶نساء،  .4
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 کنجکاوی بیجا نداشتن  .68شاخصۀ 
 1را امتحان کنند.آن مادۀ مخدر ند اهخواستمی  ،نداهدرصد بسیاری از کسانی که معتاد شد

 هاعمل به گفته  .69شاخصۀ 
 مطابق رفتارهایش است. عاقل هایگفته

 هادر عصبانیت کردن خود  کنترل   .70شاخصۀ  
 2، قدرت عقلانی دارند.هاکردن خود در عصبانیت  افراد به میزان داشتن قدرت کنترل 

 نگری احتیاطِ حاصل از عاقبت  . 71شاخصۀ  
راط من سلک سبیل »  :است   روایت شده  (السلامعلیه)از امام صادق لیس بناکبٍ عن الصا

 .(افتدنمی گیرد، به کژراهه باحتیاط را در پیش  ۀ که شیو ی کس ) 3.«الَحتیاط

 
ن در قههرآن دارد و ازآنجاکههه ایمههان از امنهه ؤها نیز از انتظاراتی است که خداونههد از متعدادی از این ملاک  .1

سُوا  ؛ مثل:  شوندمی  های عقل شمردهها هم از شاخصه، ایناستهای کلی عقل  شاخصه ساّ جا )حجرات، لَا تا
ا وا (؛  ۱۲ دِید  وْلَ  سا لُونا (؛ ۷۰)احزاب،  قُولُوا قا فْعا ا لَا تا قُولُونا ما  (.۲)صف،  لِما تا

 .، حدیث جنود عقل و جهل۲۰، ص۱، جالکافی .2
 .۱، ص۹ج ،ةجامع احادیث الشیع  .3



213 
 

 برخورد همراه با رأفت با دیگران  .72شاخصۀ  
شههود و بههاز می دهههانش یعنی آنجا کههه   ؛رأفت است   شاگر عقل را به انسان تشبیه کنیم، دهان

 کند.رحمت منتقل می  ،خواهد به دیگران چیزی منتقل کندمی 

 در تنهایی نداشتن احساس شکست   .73شاخصۀ  
انجام داد و همه را  ایپروژه  مثلا   ،کند. وقتی تنها شدها احساس شکست نمی عاقل در تنهایی 

یوس هههم أدر نتیجههه مهه  ؛کنههداو را ترک کردند و سرزنشش کردند، او احسههاس شکسههت نمی 
 شود.نمی 

 خودبینی و عدم  کوچک ندیدن دیگران   .74شاخصۀ  
حَد»  بیند:کسی را کوچک نمی عاقل  دیگر عاقل این است که    ۀنشان

َ
 1«.الْلَاقِلُ لََ یسْتَخِف  بِأ

 بیند.کسی را خوار و خفیف و کوچک و ناتوان نمی عاقل هی 
گوید، دلیلی بر خودبینی او نیسههت؛ چههون ممکههن اگر کسی در گفتارش زیاد »من« می البته  

قههدر دقههت ندارنههد کههه عههاری از کلامش باشد و افراد نوعا  بههه کههلام خودشههان آن است تکیه
کلام هم مانند لهجههه برخاسههته از محههیط اسههت. اگههر کسههی بهها تأمههل کلام باشد. تکیهتکیه
کنههد، ایههن را خواهد معنایی را منتقل کند و در این کلام از واژۀ »مههن« زیههاد اسههتفاده می می 
بههه ایههن تههوانیم راجعتوان نشانۀ خودبینی او در نظر گرفت؛ البته باید دقت کنیم که ما نمی می 

 
 .۳۱۵ص ،سماه بعض الشیعة نثر الدرر لیه السلاملامه عک و من   ،تحف العقول .1



214 
 

موضوع در دیگران قضاوت کنیم. نکتۀ دیگر اینکه زبان و شخصیت تأثیر و تأثر دوطرفه بر هم 
گههذارد. دارند. نوع گفتار برخاسته از شخصیت است و ازسویی در شخصههیت هههم تههأثیر می 

هَ وَ فرماید: »قرآن می  وا اللَََّّا قََُّّ ذِینَ آمَنُوا اتَا هَا الَا یُا
َ
ا  یَا أ دِید  وْلَ  سَََّّ وا قَََّّ مْ  قُولََُّّ لِحْ لَکََُّّ یُصََّّْ

عْمَالَکُمْ 
َ
بینیم کههه خلل بگوییم، می فرماید که اگر قول سدید یعنی قول بی در این آیه می   1«أ

 اعمالمان هم درست شد.

 سخن گفتن   جاهب . 75شاخصۀ  
تخریههب را  مهها  کنههد و  اسههتفاده می   هااز همان او  و    یمگویبه کسی چیزهایی می   هاگاهی وقت 

 به چه کسی بگوید.، را که باید بزند هایی داند حرف کند. عاقل می می 

 کردن جا درخواست هب . 76شاخصۀ  
خواهد، خوب  چیزی از او می به طرف مقابلی که  آدم عاقل این است   هاییکی دیگر از نشانه 

 . رد کنداو آن را  کند که از کسی درخواستی نمی  کند ونگاه می 

 
 .۷۱و  ۷۰حزاب، ا .1
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 پذیری اصلاح  . 77شاخصۀ  
ربِ » لِظُ إلَا بِالضَّ لِظُ بِالَدَبِ و البَهائمُ لَ تَتَّ باید بزنند تا مسیرش را حیوان  1.«إنَّ اللاقِلَ یتَّ

دب، اصههلاحات لَزم را در خههود بههه نحههو اما انسان عاقل بهها پوشههیدن جامههۀ ا  را عوض کند
 .کندآمیز و معقول، ایجاد می مسالمت 

 داری امانت .78شاخصۀ  
 ی عقلهه   ۀبرجسههت  هههایاز ویژگی   کههه هههم  است مثبت اخلاقی    اساسی ویژگی    یک  داریامانت 
المللههی اسههلام بین و حقوق  اخلاق  وجز  . در واقعی اخلاق  ۀبرجستهای  هم از ویژگی   واست  
 . ولو با دشمن لَزم است  یعنی ادای امانت  ؛است 

. حضههرت امههام شههودخلههوت گفتههه می  درکههه اسههت هههایی حرف ، هههایکههی از امانت 
ات  الْمَجَالِسَ   إِنَّ »  :فرمایندمی   (السلامعلیه)صادق مَانَََّّ

َ
جههایی در  کههه بهها مهها    کسههی   2«.بِالَْ

و گههذارد  کشههد، او دارد نههزد مهها امانههت می کنههار می مهها را    خصوصا  وقتههی کند،  می   گووگفت 
جاهای مختلف نقههل های دیگران را حرف اگر  شود.  مطرح  جای دیگر  سخن  خواهد این  نمی 

 . یمببینامانت را نباید فقط پول پس  یم؛نیستدار امانت  کنیم،

 
 .۳۵۶۰حدیث  ،غرر الحکم. 1
 .باب الرد علی الثنویة و الزنادقة ،۲۵۳ص  ،التوحی  .2
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رای برگرداندن اصههل هم ب  ،و این مراعاتکنیم  دیگر هم باید مراعات    هایدرخصوص امانت 
 یم،گههردانبرمی کتههاب را مثلا  اگر  .آن  برگرداندن   کیفیت   و  به زمان مربوط    همو  آن شیء است  

 .باشیم خرابش کردهنباید 
 
 
 

 های دیگر شاخصه 
تفصیل آن  بردازیم و  های دیگری نیز در این میان وجود دارد که صرفا  به ذکر آنها می شاخصه

 سپاریم: می  را به خوانندۀ محترم

 1نفس  ۀمحاسب •

  2حجب و حیا  •

 اهل مطالله بودن  •

 نکردن  ناملقول  خطرِ  •

 پاسخ بهتر به احسان افراد  •
 

 
 .است گو شدهوبه تفصیل گفت ،مباحث سیروسلوک قرآنی در منزل محاسبهاز این شاخصه در سلسله .1
 .است از این شاخصه در مباحث انتخاب همسر به اقتضای مباحث، سخن به میان آمده .2
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 ۀ اصلی دیگرشاخص ؛حیا و اخلاقفصل دوم: 

 تعریف اخلاق و حیا 
 هههای درونههی حالت بههه  برخورد بودن نیست. اخلاق  اخلاقی و خوش اخلاق به معنای خوش 

مثههال توجههه کنیههد: این  اهمیت این شاخصه به    بارۀ در  و این غیر از رفتار است.  شودمی   گفته
و  ناراحت بوددلیل بخل او خیلی از همسرش بهبرای مشاوره مراجعه کرده بود. ایشان   خانمی 

: »مههرد خههانواده فت گمی ، شان رفته بودخانهگری به برای میانجی دوستم که  کرد.شکایت می 
شههویی ایههن مههایع ظرف یعنی    ؛۱۳۹۴اردیبهشت  مثلا     ؛شویی تاری  زده بودروی مایع ظرف 

دیگههر چههون    ؛که چه کند  ست دانمی   خانم  خودشد،  تمام می   اگر  .باید تا آن وقت دوام بیاورد 
بههه او خههانم بههرود و  مسههافرت   خواهههدکردند که وقتی شههوهر می شکایت می یا    «.خریدنمی 
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خههانم بعههد    ؟!«برای کی بخههرم  !من که نیستم»  :گویدمی   ،«گوشتی بخر  ،ایمیوه : »گویدمی 
در . سنگین بودقدر این مسائل برایش این «خورم.آن خانه زهر می   درانگار  : »گفت می   ایشان 

حالت درونی این نمونه،  در    .به طلاق انجامیدکارشان  گری به نتیجه نرسید و  نهایت میانجی 
 بخل دردساز شده بود.

اگههر در ایههن صههورت که بههه افههراد سههوءظن دارد. باشد  این    فردی  درونی حالت    ممکن است 
 .این حالت خودش را بروز ندهد است  ممکن . حتی کنداول برداشت منفی می اتفاقی بیفتد،  
 هههدخواحتمهها  می  !؟جوری نشستهاین چرا این !وای» :گویدمی با خودش  و بیندمثلا  ما را می 

ایههن چههه وضههع »  :بگویههد  و  این را بروز هم بدهداست  حالَ ممکن    «کند.احترامی بی به من  
در این صحنه   ،کندلَخره این حال درونی بروز پیدا می اب  ؛ ولی بروز ندهد  یا  ؟«نشستن است 

 ؛تواند امری را درون خودش برای همیشه پنهان کندکس نمی  چون هی  ؛ای دیگرصحنهدر  یا  
 خدا باشد. یاولیامگر از 

در حههالَت منفههی   است که بیشههترندادن    بروزبر  قدرت  گردد و به معنای  به اخلاق برمی حیا  
اینکه این حالَت منفی   مگر  ؛درونی هست حالَت  امکان بروز  البته همیشه    1.شودمطرح می 

 برطرف شود.

 
. بههروز تمههایلات یمبههدهرا نشان    مانتمایلات  یمدارناخواه دوست  خواهما  به این نکته باید توجه داشت که    .1

 م.کنیها را باید از هم تفکیک حیایی نیست. اینبیمساوی با  صرفا  
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 ؟ چیستشرّ نفس 
از  کههدامهی  کهههکنههیم اما باید دقت  ؛که اخلاق و حیا ارثی است برسد  ذهن  به  ممکن است  

 کههه  مای. دیههدهداشته باشههداست    ممکن  ۱ارثی   هایزمینه  و فقط  ارثی نیست   کاملا    حالَت ما
هنههوز در محههیط ساله کههه  سه  دو  ۀبچتعدادی  مثلا     ،شوندبازی می هموقتی    هابعضی از بچه

یکههی آن   .دهههدمی   ی یکی بیسههکویتش را بههه دیگههر،  اندنشدهتربیت خاصی    ند واهبیرون نبود
ر بهه زنههد  یکی هم می بعدش    .گیرد را هم می   ی دیگربیسکویت    ؛ اماخودش را دارد بیسکویت  

در بعضی از و  که خیلی مهم است    ایگردد به مسئلهبرمی   ن حالَت و رفتارهاسر آن یکی. ای
عیههد فطههر  ۀخطبدر فرازی از  (السلامعلیه)ن حضرت علی امنؤبیان شده است. امیرم روایات  

عْمَالِنَا»  فرمایند:می 
َ
نْفُسِنَا وَ مِنْ سَیئَاتِ أ

َ
هِ مِنْ شُرُورِ أ  ۲.«وَ نَلُوذُ بِاللَّ

 بههرعلاوه  کنیم، تبعاتی منفی دارد. حضههرت در ایههن دعههامی مشخص است کارهای بدی که  
 رشرو  بریم.«به خداوند پناه می   شرّ نفسبرند: »از  به خداوند پناه می چیز دیگری هم  ، از  این

در ایههن    ،طور کههه گفتههه شههد. همههان زیاد اسههت   هابعضی   ؛ اما شرنفوس کم است   بعضی از
بعههد هههم  ؛دهههددیگههر را هههل می   ۀبچهه و  کند  یکی قلدری می کوچک بارزتر است.    هایبچه

 !کند اشخواهد خفهنشیند می رویش می 

 
 .البته ارث به معنای ژن نیست .1
 .۱۵۷، ص۶، جالوسا ل و مستنبط المسا ل کمست ر .2
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 منشأ شر نفس کجاست؟
مادر  و یکی هم پدر گیرد کهمی ت ئنش ؟ از عوامل متعددی گیرد می ت ئنش کجا   ازرفتارها    این

بههرای چیسههت؟   ،اندانعقاد نطقه گفته  بعدازحین و    و  متعددی که برای قبل  هایدستوراست.  
، مادر هرجههایی نههرود، مبکنیتوبه  انعقاد نطفه    قبل  ،منعقد بشودوضعی  نطفه در چه    اندهگفت

باشههیم معتقههد اگر . هر فکری نکنند و دند، هرچیزی نبیننپدر هر کاری نکند، هرچیزی نخور
شههر نفههس  هههااین؟ سههت برای چیها این توصیه، پس ندارد بچه هی  اثری در نفس این کارها  
 .کندایجاد می 

 قضاوت ممنو  
 .نههداهجور بودچه  شمادر  پدر وکه    منکنیاین فکر را    کند،که شرارت می   مدیدی ای را  اگر بچه

در بچههه شههر نفههس حالَت    هم این  اوقاتعوامل متعددی دارد. گاهی    ه شد که شر نفسگفت
ترسههیده است و هلش داده    یابچه  زمانی مثلا   است.  ایجاد شده  عوامل دیگری    و براثر  نیست 
او شروع  ،هلش ندهند اینکهبرایصورت شرطی هب ،بیندای را می بچهدر نتیجه تا   ؛است شده  

 .کند به هل دادن می 

 داری ظاهری انسانی بر دین  درونی  هایتقدم شاخصه 
ایههن   ازپیشه  کطور  یعنی همان   ؛انسانی بر دین است   هایتقدم شاخصه  ،مهم  اتکی از نکی

 آن  ه همههه ازکهه هههای خههدادادی اسههت در حقیقت موهبت )حیاء(  عقل و اخلاق    مطرح شد،
انسان با عقل  اصلا   .حیا باشدبهره از بی ه عقل نداشته باشد یا کس نیست کهی   .برخوردارند

حیا مقههدم بههر  عقل و ،همینبرای  کنیم؛سب کدین را همه باید    است. ولی   دنیا آمدهه  و حیا ب
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ه دیههن فطههری کهه مین دلیل است  ه  به  هستند.فطری  این دو    ،عبارت دیگره  ب  .داری است دین
 ۀهمهه مههن و شههما و    .دارد نیههاز  بههه پههرورش  دین  منتها    ؛هستندچون عقل و حیا فطری    ؛است 
محههیط و خههانواده و ولههی    ؛ایمطههوری خلههق شههدهاین  و  باحیا هسههتیم  های دیگر فطرتا  انسان 

آن حیای گاه  شود.تفاوت م مان شود وضعیت این ویژگی باعث می   ،گیریمه می کهایی  تصمیم
مههان وحیای انسههانی فطری ، حجب نشدن تربیت  درست  جهت  ند یا بهکمی فطری توسعه پیدا  

 .خورد می صدمه 
 بودن حیا  فطریشاهد قرآنی 

لْهَمَهَا»  :ندکمی را بیان  فطری بودن  این  قرآن  
َ
 شر] تقوا و فجور  سپس)  1«تَقْوَاهَا  وَ   فُجُورَهَا  فَأ

 ؛اسههت  ردهکهه نفههس مهها الهههام به خداوند فجور و تقوا را ( است. کرده الهام او به  را  [خیرش   و
و بد را فقط خوب گونه نیست که . البته اینخوب چیست و فهمد بد چیست می ما نفس  یعنی  
برابههر   مههان برایههها  شناخت خوب و بد، این  برعلاوهبلکه    ؛سان باشدکهم ی  مان برایو    یمبفهم
ه بههه کهمین است  برای  .  یمدارگرایش  به آن  هم    و  یمدار  خوبی   هم معرفت نسبت به  .ندنیست

یعنههی بههرای روح مهها  2«؛منکر» ،و به امور ناپسند  مگوییمی   )آشنا(  «معروف »ارهای خوب  ک
خواهههد نمی   یعنههی بلکههه    ؛شناسههدنمی ایههن نیسههت کههه    «ناشناسمنظور از »  .است   ناشناس
 .راهت دارد کآن از و  بشناسد

 
 .۸شمس،  .1
 .۲۳۲، ص۵، جلسان العرب ؛۸۲۳، صالماردات فی غریب القرآن ؛۱۰۹، ص۷، جقاموس قرآن .2
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 ازقبههل  ،همینبرای    ؛یماهدنیا آمده  عقل ب  ۀسرمایه با حیا و با  کطوری هستیم  ما این  ۀهمپس  
ه در عقل و حیایش کشود  ید می کبه شخصیت انسانی آن فرد تأ  ،ید شودکتأفرد  ه به دین  کاین

 ند.کمود پیدا می نِ 

 مختلف حیا  هایجنبه 
 کرد:بندی دسته وجودی انسان  هایبراساس لَیهرا حیا  توان می 

 ؛حیا در فکر. ۱
 ؛حیا در کلام. ۲
 ؛مانند پوشش حیا در رفتار. ۳

 .حیا در نگاه. ۴

حیهها در   حیهها در نگههاه و  برای حیا متصور است. نکتۀ دیگر اینکههههای دیگری هم  البته حوزه 
هایی از رفتههار چون گفههتن و نگههاه کههردن گونههه ؛حیا در رفتار است   هایگفتار از زیرمجموعه

شههده اسههت.  تفکیههکرفتار به معنههای اعههم از    است،ها چون مهم و شاخص  اینالبته  .  است 
بهها . البتههه  یمکنهه تحقیههق  بههرای ازدواج    و  یمبسههنجرا    ان دیگههرخههود و    هههاآن   براساس  یمتوانمی 

دسههت ه  میزان متانت دینههی فههرد را بهه   ،شودآینده ذکر می داری که در بخش  های دینشاخصه
تر مفصههلدر ادامههه از آن  دلیل اهمیت،  بهاما    ؛پوشانی دارد همبا بحث حیا    هااینو    آوریممی 

 .شد دخواهبحث 
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 حیا در اندیشه 
 مان رفتار و کلام و نگاهدر ولو اینکه  ،حیا در فکر است. اگر حیا در فکر نباشد  ،تراز همه مهم

 و  بدست که افکار  ا  شکند. بازگشت حیا در اندیشه به اینکم می کمها  این  یم،باشدم موقری  آ
 ۀافکاری که ریشههه در آلههودگی دارد و ایجادکننههد  افکار بد یعنی   یم.باشنداشته  و زشت  شنیع  

 رفتههاری هههایحیایی بی و    برای رفتارهای بعدو  است  ن  کشار حریمکبعضی اف  آلودگی است.
 سازد.مبنا می 

 ؛خیلی بههد اسههت نیز ارتباط نامشروع  .مشروب خوردن خیلی بد است »  :گویدزمانی فرد می 
. وقتههی دارد   یاین فرد بالَخره در ذهههنش ترمههز  .«دهممی انجام    و  ولی من آدم فاسقی هستم

اگههر هههم انجههام   .شودار مخالف مانعش می کاف  و  وجدان عذاب  مدام  ،خواهد انجام دهدمی 
انجام بار دهد یا دو انجام نمی بار دو  و دهدمی انجام  بار  کی  مثلا  یا    .ندکمی بعد توبه    ،بدهد

س نامناسههب کهه ع  وس نامحرم  کمثلا  معتقد است دیدن ع  .دهدانجام نمی بار  پنج  و  دهد  می 
اگر هم  .ندکت نمی ک با سرعت حر .شودمی ناراحت  ،بروددراگر هم از دستش   .خوب نیست 

 .گیرد جلویش را می اش ترمز درونی  مدام ،ندکت ک حر
ترمههز   «،!شود؟می ی گفته بد است؟ حالَ چی  کی گفته حرام است؟  ک: »اما اگر معتقد باشد

در افکههار  ه این  ک  تا وقتی   ند.کمی ت  ک حرخطاها  سمت آن  بهبا سرعت نور    و  شودمی برداشته  
گاه باشد  ،هست  فرد  ذهن  قابلیت ازدواج ندارد. ،چه ناخودآگاهو چه خودآ

 ملضل کنونی جهان ؛ فکریانحرافات 
ه کهه اسههت اری کهه افبلکههه  ؛نه اعتیههادو جهانی نه فحشا است  ۀجامعما و  ۀجامعمعضل الَن  

ه کهه از روز اول  .نههدکمی عههادی  ههها راو آن  «الی نههدارد کطههور روابههط اشهه این» :گویههدمی 
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 ،همیشههه بههدی بههوده ،مگر قتل نبوده؟ همیشه فحشا بههوده  ،روی زمین آمده  السلام()علیهآدم
رات کهه و من هابههدیبههه راجعر کهه اما اگر در سههطح ف .خواهد بودو همیشه رشوه بوده و هست 

 ،ه ده نفر آلوده باشندکجای اینهب  نتیجه  . درشودمی نی  کشقبح  ،«الی دارد؟کچه اش: »دنبگوی
را نفههر    که یکرود  می دنبال این    رکسی ه  .شوندر می اشود. همه رباخوایجاد می آلودگی  موج  
د: نهه گویدر مقابل انتقههاد هههم می   .بگیرد   او  از  ی بیشتردرصدو  پولی دستش بدهد  و  ند  کپیدا  

 «؟غلط است  ی گفتهک !الی دارد؟کچه اش»

 فکری هایحیایی بی از  هایینمونه
هایش را بهها هههم . بعضههی نمونهههاسههت ن کشهه ار حریمکهه بعضی از افطور که گفته شد،  همان 

ر در ذهههنش کهه امهها ایههن ف ؛ب فساد نشودکفردی مرت  است   نکمم  اوقاتگاهی  .  بررسی کنیم
 ی،ساله شدسی ه کوقتی  .راحت باشو   ه مجردی، لذت ببرکتو حالَ  »  :ندکببیاید و بیان هم  

این فکههر   مثلا    .شودمی از چه ذهنیتی این حرف بلند    کنید کهدقت  .«  نی کوقت ازدواج می آن 
قبلههی از و   منشأ این حرف باشدممکن است  ی که  دیگر  . اما ذهنیت سوز است تأهل لذتکه  

خیلههی ر  کهه ایههن ف  .ها و تصمیمات باید لذت باشههدمحور فعالیت که  است  این    ،تر است مهم
در ناخودآگههاه خودشههان   1داننههدنمی شاید    ،زننده این حرف را می کسانی ک  .ای است نندهکش

 
ن کهه مم  ،ی برایت خیلی مهم اسههتیزهایچچهه  ک یعنی اگر از ما بپرسند    ؛دانیمنمیگاهی اوقات خودمان    .1

برای شههما پههول »  :پرسندآیند. از او میمیاش  رود یا به خواستگاریمیی خواستگاری  کیمثلا   است ندانیم.  
عین حال وقتههی صههحبت  « بعد در.ابدا   ،گوید: »نهدر جواب می  «مهم است یا مادیات خیلی اهمیت دارد؟

جهها دور ک الَتش ؤسهه ثههر ک ا «نید؟ک خواهید زندگی جا میک گیرید؟ شما چقدر حقوق می»  :گویدمی  ،کندمی
هایش همین پههول و امههور مههالی زند؟ این یعنی در ناخودآگاهش محور اصلی تصمیمات و اهمیت دادنمی

گاه    گوید وس به زبان نمیک گرچه هی   ؛است به آن راجع ه قبلا  ک گرچه از خودش هم پنهان باشد. آن ناخودآ
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راحههت بههاش. »  :دنهه گویمی همههین  برای    .شودمی ه بعد این حرف گفته  کچیزهایی هست  چه
 ر این فرد لذت اصل اول است.کاین یعنی چه؟ یعنی در ف «ن.کبعدا  ازدواج  .نکازدواج ن

جههای قههرآن حجههاب کی گفتههه؟  کهه : »اسههت این حههرف    ،فکری   هایحیایی نمونۀ دیگر از بی 
یعنههی منشههأ  م،افیکبشهه  اگههرهههم را  ایههن «جههوری بههاش؟جای قرآن مثلا  گفتههه اینکهست؟  
 مههثلا  یا پذیرم. نمی  ،ها جور درنیایده با لذتکرا    بنابراین چیزی  ؛های من لذت است فعالیت 

نظر من ایههن آقهها اشههتباه ه  ب: »شود بگویدباعث می   های اولیهاعتماد بیش از حد به تشخیص 
 «.آیههددرنمی چون با تشخیص مههن جههور  گوید: »می   ،به چه دلیل  مکنی  سؤالاگر    «گوید.می 

املی کهه انسان  خودش را    .ل هستی قرار دادهکوسقم  ش صحت کیعنی خودش را معیار و خط
خللههی  ،درنیایههد جههوراو پس هرچه با تشههخیص  است؛  نی وصلبه علم لدّ در نظر گرفته که  

 دارد.
مههثلا  از «  ؟ندمگههر آدم نیسههت  ؟ننههدکچرا پسر و دختههر بههه هههم نگههاه ن»  :این حرف که  مثلا  یا  
ی گفته مرد باید مدیر خههانواده ک: »است ی تفمینیس ار کر همین افکهای اساسی در فحیایی بی 

چند  ،از آن  ایدر صحنهه ک 1پنجم نشکوا  به نامفیلمی بود  .«  با هم مساوی باشیمباید   ؟باشد
 .آوردندفکری را به زبان می  هایحیایی بی برخی از این  و زن دور هم جمع شدند

 
ها اصلا  به این حرف   !آیدخوشم نمی  اصلا  دانم چرا از اینجا  نمی»  :گویدمی  مثلا  همین است.  صحبت شد،  

 ؛دانههدنمیاین فرد خودش .« جوری این را خریدم و... همین .حال زیارت نداشتم و  رفتم حرم   .دلم ننشست
 از خودش هم پنهان است. کآن ملااما  ؛ه خوشش نیامدهک ی دارد کولی ملا

چون مروج افکههار فمینیسههمی در سههطح   ؛که خداوند هدایتش کنداست  کارگردانش خانم تهمینه میلانی    .1
 وسیعی با ابزار سینماست.
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بههه ههها را  او آن شههیطان بههوده و  خههود  بار در ذهن  ه مطمئنم اولین  کار شیطانی  کاف  ی از اینکی
با شنیدن ایههن   «خرد.نمی ه آدم گاو  کلیوان شیر    کبرای یاین حرف است: »  ،ردهکاذهان القا  

شوهر انتخاب  ر یازن بگی .نک ازدواجگوید اگر کسی گفت: »می نیم. کباید خون گریه  حرف 
بههه چههه   ایههن سههخندانیههد  می   .«خههرد ه آدم گههاو نمی کهه لیوان شههیر    کبرای یتو بگو: »  ،«نک

و بدون ازدواج توانم بیرون  می . وقتی  من در سطح لذت حیوانی است هدف  ؟ یعنی  معناست 
 نههدۀنک ار بازکاین اف  چرا ازدواج کنم؟  ،تومان لذت جنسی ببرم  صدهزار  یا  هزار تومان با پنجاه

 .ست فحشا باب
ی است؟ یککی گفته فقط حق با  : »گوید، می است هنحله  ۀهمحق بودن  که قائل به    کسی یا  

 ی نههوع  ،به هر میههزان در افههراد باشههدم س پلورالی ۀاندیش  ؟«است  درست  کار کی گفته فقط این
عادی در ظاهر  ولی    ؛شکن است باطن این فکر حریم  ،کند. به عبارتی ی حیایی را ترویج م بی 

 است. شاخص این افکار «کی گفته؟« و »چه اشکالی دارد؟»است. کلمات 
یعنی خودش  ؛ممکن هم هست اصلا  عمدی نباشد و فرد عمدی باشداین حال  است   ممکن

 اسههت.  ذهههنش افتههاده  ایههن فکههر در  امهها  ؛متعصب بر این اندیشه هم نیسههت   و  متوجه نیست 
 .خورد به درد همسری نمی  ،باشدرا داشته که کسی این افکار  هرصورت تا زمانی به

مهها چقههدر   !وای»  :دنابتدا که نگفت  شیوع پیدا کرد؟ از  چگونهبازی  جنسهم  عمل  به نظر شما
 حههرامکی گفته این » :مثلا  که  اول فکری آمد    «کنیم!بازی نمی جنسهم  که  افتاده هستیمعقب 

یههک عههده  ؟جههوری باشههدبه چه دلیل حتما  بایههد این است و فقط از راه ازدواج مجاز است؟
مثل   مداماین فکر    «؟رد ؟ چه اشکالی داد اشکالی دار  . آیالذت ببرند  دیگری   خواهند جورمی 
بههه چههه چنین فردی با گفتن » .دارد را نگه نمی   چون هی  حریمی   کند؛می سرطانی رشد    ۀغد
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حسههب تربیههت ردنبال راه باز کردن است. ایههن فههرد اگههر ببلکه  ؛دنبال دلیل نیست به    ؟«دلیل
هایش حریم و کم تغییر کندشود که کماین اندیشه باعث می   ،ینی هم باشددخانوادگی آدم مت

 تئوری شکستن حیاست.فکر این  چون  ؛بشکندرا 
خوار فههردی شههراب .دنهه اهدین خیلی سخت برخههورد کرد   موضوع درهم با این  دلیل  به همین  

 ؟«کی گفته شراب اشههکال دارد : »گویدمی فردی  ولی    .گویند مسلمان فاسق است می .  است 
خوار شههکن اسههت. شههرابچون این فکههر حریم  ؛حتی اگر شراب نخورد   ؛کافر است   این فرد 

 .حیایی فکری دارد بی  فرد  ولی این ؛حیایی عملی دارد بی 

 حیا در گفتار 
ین حیای در کلام بحیاست یا نه ببی کسی   بفهمی   اینکهبرایفرماید روایت هست که می  اتفاقا  

قضههاوت کههردن  ههها و دردر فحش  و  هاپیامک  در  ها وگفتن لطیفهدر    ،لامکحیای  دارد یا نه؟  
 ی های ناموس فحش  سمت فقط بهذهنتان    ،یی در گفتارحیابرای بی   به دیگران نمود دارد.راجع

 بههارۀ ه راحههت درکآدمی  .  لامی است کحیایی بزرگ  بی   کردن یکغیبت    بلکه  ؛جنسی نرودو  
 ،. ایههن فههرد در زنههدگی هههم کههه وارد شههودحیاست بی   ،برد آبرو می   و  ندکدیگران صحبت می 

باعث اختلافههات و  ند  کمی قضاوت    دیگر اطرافیانشمادرشوهر و    یابه مادرزن  راجع  ی راحتبه
 .شودمی زندگی در 

 محدودۀ کلام
اشههاره کسی  با دست به    مثلا  .  نیست محدود  هم فقط به گفتن زبانی    «گفتنازطرفی »گفتار و  

گوید: »خود می  «چرا بلند شدید؟» م:آید. اگر بپرسیو او هم می  بلند شود و بیایدکه   یمنکمی 
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چنههانی بههرای دیگههران آن مطالههب  سههی  کاگههر  .  به زبان نیست محدود  گفتن  پس    !«شما گفتید
رده کهه تولیههد  فههرد  را خود آن جوک لَزم نیست   بعد اینکه  ۀنکت  .حیا در گفتار ندارد   ،نویسدمی 

آدم باحیهها کههه درحالی  ؛فرسههتدمی  ی دیگههربههرای آن را شود و مواجه می با جوکی بلکه   ؛باشد
 .مواظب است 

ه عههین خیههالش ک  سی کهم  و  حیایی است  بی آدم    ،زندراحتی حرف زشت می ه بهک  سی کهم  
ها بعضههی اسههت. دربههارۀ  خیههال  بی زمینی  مثههل سههیب   ،بزننههد  او  حرف زشت بهو اگر  نیست  

بههه هر فحشی حتی    !ببین فلانی چه آدم باظرفیتی است : »گویندمی ها  جوان   در بین  خصوصا  
خیلههی   فههرد اتفاقهها  ایههن    «خیلههی باظرفیههت اسههت!  .شههودنمی ناراحههت    ،ناموسش هم بدهی 

راحتی ه بهههکهه   سی کهم    .ه به آن حساسیت نشان بدهدکندارد  معنا  حریم برایش  .  حیاست بی 
 لا  کهه   .، حههریم نههدارد پههذیرد راحتی حههرف زشههت را می ه بهک  سی کزند و هم  می حرف زشت  

حیههایی اسههت. در بی   دهندۀنشههان ن  کشهه حرمت و  ن  کشهه ادبیات حریمحساسیت نداشتن به  
ه حیثیههت کلماتی کدر این صورت به راحتی  .دارد حرمت خودش و دیگران را نگه نمی نتیجه  

 ۀلمهه کخواهههد  حههالَ می   شههود.توسط خودش یا در حضورش ردوبدل می   ،ندکدیگران را بش 
این فرد   .تهمت باشد  ومثل غیبت    دیگر  هایی ادبی بی یا  اخلاقی باشد    هایادبی بی زشت مثل  

 حیایی است.بی آدم  گفتاردر 
 نامحرم حیا در گفتار با  

 مببینههی  .عکسربهه و    هههاخانم  ابهه گوی آقایههان  ودر زمان گفت   خصوصا    ؛این حیا ضرورت دارد 
فَلَا تَخْضَلْنَ بالْقَوْلِ »  :ست ا  اینهایش  توصیهیکی از    فرماید.خداوند به زنان پیامبر چه می 
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ذِی فِی قَلْبهِ مَرَض   ا  قَوْلَ    قُلْنَ   وَ   فَیطْمَعَ الَّ گفتارتان با نامحرم با   در  اصلا  فرماید  می   1«مَلْرُوف 
: گویندمی با خودشان ها بعضی  .نداها متفاوت چرا؟ چون آدم  .نیدکنلطافت صحبت    نرمی و
هسههتیم و انسههان مهها  ۀهم !«ندکمی صحبت  منطوری با اینکه  آیدخوشش می  ناز م   »حتما  

 .یماهرد کتجربه ها را موقعیت ور طاینما  ۀهم
اتفاقهها  همسههران   !بههه همسههران پیغمبههر  2.گویدمی چه کسی  را خدا به  نکته  این  دقت کنیم که  

ها مههادران رده اینکقرآن تصریح  چون  چرا؟    .قطعی دارند  ۀشدامنیتی محافظت   ۀپیامبر حاشی
ههها را حههق ازدواج بهها ایههن خانم  ،سی حتی اگر پیامبر به رحمت خدا رفههت کو    3امت هستند

حههق  ،نههدکچه از پیامبر طلاق بگیرند و چه پیامبر رحلههت  و شوندابد بیوه می تا   هااین  ندارد.
نههرم   او  حههالَ مههن بهها: »بگویدطمع کند و  تواند  سی نمی کیعنی اصلا     ؛ازدواج مجدد ندارند

 .قدر امنیت دارد این «م.بگیراو را به همسری نم و بعد هم کصحبت 
وری طهه ما به آن خههانم چ  ،دناگر خانمی داشته باش  (السلامعلیه)مثلا  امام زمان   سویی دیگراز

جایگاه   ۀواسطبهخاصی  جایگاه  .  ذاریمگبیشتر احترام می   مان از مادر  ایشان   نیم؟ بهکمی نگاه  
 .قائلیم ان برایش  هستند، السلام()علیهه امام زمان کمحبوبمان 

 ایها چنین توصیهاین خانمبه    .دننکنار را  ک  این  فرمایدزنان پیامبر می به  به آیه برگردیم. قرآن  
وْلَ    قُلْنَ   »وَ فرماید:  در ادامه می .  نندکمی ار خودشان را  کبقیه حساب    تا  کندمی  ا«   قَََّّ مَلْرُوفََّّ 

 
 .۳۲احزاب،  .1
بههالقول«؟ » گویههد:میفرماید: »و لَ تخضعن باللحن«؟ چههرا نمیات خیلی ظریفی دارد. چرا  کاین آیه ن  .2

 ته دارد.کها ن؟ این«قولگوید »می»بالقول«؟ چرا گوید میچرا  .فی القول« باید بگوید»تازه 
 .۶احزاب،  .3
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حرفتان باشد، عاطفی  تان نبایدنحلو  حرف زدن درست باشدباید  حرف زدنتان  اینکه    برعلاوه
 کتحریهه و احساسههات  کتحریهه و فضههای عواطههف باشههد تهها بتوانیههد  حرف درست باید  هم  

در جامعههه ههها  ایههن حرف حرمههت    سفانهأمتالبته    .نیدکنترل  کشهوات را    کتحری  و  هیجانات
چقههدر .  زنندمی صدا    کوچ کبه اسم  را    دیگرافراد نامحرم هم  ،سفأتبا کمال    است.سته  کش

 ها خانواده درها چقدر گرفتاری !داریم در جامعه  هادستوراین  رعایت نکردن  ه از  ک هامصیبت 
یهها شههوهرخواهر بههه خههواهرزنش    یامند شده  هطرف به شوهرخواهرش علاق  !آیدبه وجود می 

اش بههرای نظههام دانههه  که یکدرحالی   ؛زیاد است   سفانهأمتها  این نمونه  .برادرشی به زن کیآن 
 حواسمان نیست. اصلا   است.گناهان عظیمی ها این چون  ؛خلقت زیاد است 

 حیا در پوشش 
 یمسههمت افههراط رفتهه بهدر پوشش  اگر    ایی.بعد زیبدر مرحلۀ  لباس برای چیست؟ پوشاندن و  

حیا در پوشش   یم،نکتوجه دیگران را به خود جلب    ،دائم با نوع پوشش  یمه بخواهکای  گونهبه
ها خواهههد در چشههمه فههرد می کهه گردد  بازمی   به این  حیایی در پوششبی   .ایمردهکرا رعایت ن

ن کمم اوقاتگاهی  .نداه بدحجابکهایی نیست فقط در خانمحیایی بی . در نتیجه این باشد
ه دائم به چشههم بیایههد. کند کنوعی از پوشش را انتخاب  ولی  ؛شدچادری هم با  خانمی   است 

چههه حههدود شههرعی  ؛دختر هچ و پسر باشد  هچ  خواهد بدنش به چشم بیاید؛ حالاین فرد می 
ی از پسرهای فامیههل ازدواج کی» :گفت می  دوستان از ی کند. یکچه ن و  ندکرا رعایت    1واجب 

 
 . موهایش پوشیده باشد و... مثلا  حدود شرعی واجب یعنی  .1
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های خانم کفش  .های خانم را دم در دیدمفشکمن  .  ما آمدند  ۀناخ به  و با همسرش    رده بودک
ایههن   . وقتههی داشههت   ایبرگشته  ک نو  ،شتی کمثل    و  ه مدتی مد شده بودک  بود  هایی فشک  از آن 

 «.شودنمی شان زندگی این زندگی  1گفتم با خودم ،دیدمرا فش ایشان کوضع 
 لباس پوشش است

در فرهنگ که همین است برای  پوشاند.  می   یعنی   2؛پوشش  :ش است خود  اسمش رویلباس  
ی آدَمَ »: هم زیبایی دارد و پوشاند هم می  :دو جهت دارد لباس  اسلامی و فرهنگ ایرانی   یا بَنََِّّ

نْزَلْنا عَلَی
َ
قْوکُ مْ لِباسا  یوارِی سَوْآتِ کُ قَدْ أ یشا  وَ لِباسُ التَّ  مِنْ آیاتِ کَ  خَیر  ذلِ کَ ذلِ ی مْ وَ رِ

هُمْ یذَّ  هِ لَلَلَّ  3«رُونکَّ اللَّ
در فرهنگ ما پوشههانندگی اسههت و   اشمحور اصلی مایۀ زینت است.    ثانیا  لباس است و    اولَ  

ه کهه دهههد  وقههت زیبههایی را اول قههرار نمی هی .  زیبایی و جمال فرع بر این پوشههانندگی اسههت 
 یمحههورحس ،اصههل .بیرون بیایههدو فرد لباس خاص بپوشد و  پوشانندگی فدای زیبایی شود  

جمههال  ،دهههددیههن بههه او می ه کهه هههای ایمههانی ه فههرد بهها آن دقت کست  ااصل بر این    ؛نیست 
 .گذارندبیرون را به نمایش می  ،انده در درون خالی کافرادی  . اماندکاش را زیاد درونی 

لبههاس   ههرچهه   در نتیجه  ؛است حس    و  اصل در لباس و پوشش ظواهر  ،ولی در فرهنگ غرب 
بلکههه   ،نهههلبههاس    اگههرحتههی    اسههت.  بهتههر  ،باشدو چشمگیرتر    ترفریباتر و فریبندهو  تر  جالب 

حال بهها توجههه بههه اینکههه غههرب   !«خوب برهنه باشیدد: »نگویمی   ،برهنگی چشمگیرتر است 

 
 هایش زودهنگام است.آدم پخته خیلی اوقات تشخیص .1
بس» ۀریشاز  «لباس» .2  .به معنای پوشاندن گرفته شده است «لا
 .۲۶اعراف،   .3
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 م،آن را هههم بگیههری. اگر ماندچیز دیگری جز ظاهر نمی   ،است ه از باطن تهی  کیی است  فضا
نههه  ه به زنههدگی معنهها بدهههد وکوجود دارد  نه باطنی    شود قبرستان.می   و  ماندنمی چیزی  هی 

وقتههی بههه پیههری  ،هاخانم  خصوصا    ،اندچشمتوی  ه خیلی  ک  سانی ک  ا  همین نوع برای  .  ظاهری 
و   نههداهنیافت،  یافتنده در درون باید می کچون آن چیزی را    .شونددچار افسردگی می   ،رسندمی 

 .انداز دست داده، نداهه در بیرون داشتکآن چیزی را هم 
هههایی بههرای ور لباسط. چ است لباس  ، بررسی آراسته بودن  غرض در تشخیص حیا در لباس

 اسههت. گوینههد مثههل خفههاشمی و آیههد لبههاس می نههوعی  زمههانی   مههثلا  ؟  یمپوش می توجه  جلب 
 واقعهها  ؟ سههت ار برای چیک  این  شود.می مد  پاره  لباس پاره های مردانه،  وقت دیگر در لباسکی

 یم؟!شودیده  یمخواهمی  اینکهبرای فقط م؟ینکلباس را پاره  چرا
ار متفههاوتی انجههام کهه  و دنمتفههاوت باشهه   اینکهبرایفقط    .ار زیبا هم نیست ک  این  اوقاتگاهی  

د و ازسههویی خواسههت خیلههی متفههاوت باشهه برادر حاتم طههایی می   .کنند، این کار را می دنده
ه کهه نم کهه ار کهچهه : »گفههت . با خودش نبودباز ودلدست و طایی را هم نداشت خصلت حاتم 

گردنههی بهها پسو  گرفتنههد  این کار او را    بعداز  .رد کدر چاه زمزم ادرار    و  رفت ؟!«  معروف بشوم
خواسههتم معههروف می »  :گفههت   «ردی؟کهه غلطههی    نینچرا چ : »گفتندبردند.    م زمان کپیش حا

 خواهد حتما  در چشم باشد.می  به هر روشی فرد است. ارهای متفاوت همین ک «شوم.
 شلور افراد بهتوهین بزرگ   ؛ترویج مد

ها نمایههان ظاهرش را در چشههم  و  ه خودشکلباس بپوشد    ی به نوع فرد  ه  ک  باشد  اصل این  اگر
دانیههد می   .مد توهین بزرگی به شعور است   اتفاقا    .شودمی   تبعیت مطلق از مُد  اشند، نتیجهک

ه خههودت بههدانی موهایههت را کهه   دشهه کقههدر عقلههت نمی تههو اینگوید: »مد می مد یعنی چه؟  
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بگههویم. مههن  تههو بهههمن باید  .چه رنگی بپوشی و با چه لباسی و اصلاح کنی و چطوری بزنی  
های مهها مقههداری اگههر بچههه  .«سههبز  مثلا  امروز    و  باید بگویم تا دیروز رنگ بنفش قشنگ بود

 .سایندنمی  «مدآستان »وقت سر به هی  شود،نفس و تأملاتشان بیشتر عزت 
 ،ها بیفتههداز چشمفرد  بنابراین اگر    ؛است   در چشم بودن به  تمایل  حیایی در پوشش،  بی ریشۀ  

دعههوای   ،گههردداز مهمههانی برمی   وقتههی   ،نندکاعتنا ناو    در مهمانی بهاگر    مثلا    .بیندآسیب می 
ی کهه یو آن رد کهه جههوری مامانههت بهها مههن این» :ه مههثلا  کهه کنههد  با همسرش ایجههاد می شدیدی  

است. حال ممکن بودن    افرادر در چشم  کمثلا  دائم در ف.  دارد   هم  ی دیگر  حواشی   «طور.این
حاشههیه   .اسههت در چشم بههودن  همین    ،آن   أمنش ه  کند  کیجاد  اارتباطاتی  بودن  در چشم  است  

 ی خههانواده وهادر دادگاه مبروی  متوانی. می نمکحواشی اشاره  آن    به  خواهمنمی . در اینجا  دارد 
 یمبینمههی   .منیکپیگیری  را  ..  .و  هامربوط به اختلافات خانوادگی، طلاق  هایتحلیلو    مبپرسی

 هایی دارد.چه مصیبت 
خواهههد در چشههم فههرد می  ،حیههایی ی بی در آن فضهها .ه شدگفت حیا در لباس و حیا در پوشش

لباست را پاره  .نندکلباس نپوش تا همه نگاهت » :گوید. هوای نفس می ولو با برهنگی   ؛باشد
 هههاغواص ی کهههلباسهه مثههل  ،کننههده بپههوش و خفهتنههگ    شههدتلبههاس به  .باشدجذاب  تا  ن  ک

خههالی بههودن خههالی.  هایچیست؟ درون  هااین ۀهم منشأ.«    ...تا جذاب باشی و  ،پوشندمی 
 !وبرقرزرقهای پُ بیرون و های خلوت درون  .شود آدم به برون پناهنده شوددرون باعث می 

 حجاب لَزم حداقل 
برای خانم ها چیست یا به حداقل واجب در پوشش    .وجود دارد   هایی در بحث لباس حداقل

بههدن و  تا ه چسب نباشدک یگشاد و شلوار توچیست؟ مانها  برای خانم حیا در لباس  تعبیری 
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دارد.   10ی  این سههطح از حجههاب نمههرهبدون آرایش.  ی  چهره  دیده شود و  آن   هایبرجستگی 
مطلوب این است که انسههان کس پسندیده نیست.  ولی این نمره برای هی   ؛ی قبولی دارد نمره

اسههمش حجههاب   حجههاب  ایههن  به این سطح راضی نشود و به سمت سههطوح ایمههانی بههرود.
بْنَ   وَ »  :اسههت نههور آمههده    ۀ سههورحجاب خماری در    .است   خِماری رِ رِهِنَّ   لْیضََّّْ  یعَلَََّّ   بِخُمََُّّ

 آن  بهها سههینه و  گههردن   تهها]  فکننههدبی  خود  ۀسین  بر  را  خود  هایروسری   [اطراف]  و)  1«جُیوبِهِنَّ 
 (.[شود پوشانده

روسههری را   هم آخرِ بعد    .انداختندعنوان حجاب می هشان بسرروی    یی زمان جاهلیت چیزها
خمههار داشههته  دخواهیهه می فرماید اگر  قرآن می .  گردنشان پیدا بودانداختند و  سرشان می پشت 

 .است مانتوشلوار معمولی معادل حجاب خماری  .پوشیده باشد ان گردنتباید  د،باشی
م همهههان روایهههت کههه ح  پوشهههند،می  بعضههها  ه الَن کههه  یی ههههاخیلهههی از لباسسهههفانه أمت

 ظههاهرا  ه  کهه شههوند  فرماید در آخرالزمان زنههانی پیههدا می می   .است   2وآله(علیهالله)صلی پیامبر
 3.نداهمان حال عریان ولی در  ؛اندپوشیده چیزی

و خوب اسههت  این نوع پوشش    .فینکوجه و  جز  یعنی پوشاندن کامل بدن بهحجاب خماری  
 آورد.می قبولی  ۀ نمر

 
 .۳۱نور،  .1
 نیم.ک روایات اعجازی محسوب  وجزجا دارد این روایت را  .2
ب یحد  یف  .3 رهُما بعدُ، قوم  معهم ه و سلم، قالیالله عل  یصل  یرة عن النبی هر  یث أا هل النار لم أا : صِنْفانِ من أا
ذْنابِ البقر  ک اط   یسِ  ائِلات    ات  ی عارِ   ات  یاسِ ک ضربون الناس بها، و نساء   یأا سْنِمة البُخْتِ ک ، رُؤُوسُهنَّ  لات  یمُمِ   ما  أا

ة، لَ  ائِلا ها، و إِنَّ ری جِدْن ریا دْخُلْن الجنة و لَ یا الما تُوجدُ من ی حا ها لا  .(صحیح مسلما )ذک ذا و ک حا
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 حداقل حجاب مطلوب 
شههده بیههان  احههزاب ۀ سههورحجههاب جلبههابی در    .است   حجاب جلبابی   مطلوب و اما حجاب  

خواهنههد در سههطح اما اگر می   ؛های مسلمان خمار دارندفرماید خانممی نور    ۀ سوردر    است.
حجههاب جلبههابی   بپوشههانند.خودشههان را    ،باید بیشتر از ایههن  ،نندکت  ک شخصیت ایمانی حر
بنههابراین ؛  هههای باشخصههیت اسههت خانم  و متعلههق بهههها دارند  ه خانمکهمین چادری است  

 زیرا جزو واجبات شرعی نیست. 1.رد کتحمیل آن را شود نمی 
های انسههان بایههد  اند.  ه بههه حههد شخصههیت ایمههانی رسههیدهکهه سههانی اسههت  ک  تعلق بهچادر م 

و ه باشخصیت شوند  کشود  همه توصیه می   به  . البتهندنک  ان ه چادر سرش کد  نباشخصیتی باش
نههور   ۀ سههوررا در  ایههن  نیم.  کب  و واجب   الزامرا  ه با هر وضعیتی چادر  کنه این  ماا  ؛ندش چادر بپو

 .نیدکت ک سمت سطح ایمان حرخواهید بهمی چون شما  ؟دانید چرامی فرماید می گوید.  می 
به آن اضافه میشود هاست مختص خانمکه هم الزام دو  .است چیز  جالزامات سطح ایمانی پن

ههها را مخههتص بههه خانم الههزام دودر اینجهها کههه . شههودجمعا برای خانم ها هفت الههزام می ه  ک
یهَا  یا»  فرماید:می گویم. می 

َ
بِی  أ زْوَاجِ   قُلْ   النَّ

َ
  هِنَّ عَلَیْ   دْنِینَ یُ   الْمُؤْمِنِینَ   نِسَاءِ   وَ   کَ بَنَاتِ   وَ   کَ لَِ

 
این شههده بههود کههه دخترههها غههرق   اشاست. نتیجهحجاب    یچادر اجبار  ها گفته بودندبرخی دانشگاهدر    .1

 کشف حجاب معروف بود  ۀکوچ به نام    ایآمدند. در یکی از شهرها کوچهچادر به دانشگاه می  ولی باآرایش  
چههادر را هههم وقتههی آمدنههد. بیههرون میاز کوچههه گذاشههتند و دخترانههی چادرشههان را روی دستشههان میکههه 
آن فرد کههه ایههن قههانون را  خورد. این مسخره کردن حجاب است.میسرشان باد مثل زورو پشت  ،پوشیدندمی
کردن جای اهم و مهههم اسههت. تبدیل  ،مطرح شدعقل که های آدم بیحواسش نیست. از شاخصه  ،گذارد می

مسههتحب بهها هههم  ۀاضههافحههرام به گرفته است. ،که مستحب استرا مهم و رها کرده  ،که واجب استرا  اهم  
 چادر پوشیدنِ مستحب. ۀاضافآرایش کردنِ حرام به  :عجین شده است
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دْنَ   کَ ذَلِ   جَلَابِیبِهِنَّ   مِنْ 
َ
نْ   یأ

َ
هُ   انَ کَ   وَ   یؤْذَینَ   فَلَا   یلْرَفْنَ   أ ا  اللَّ ا غَفُور   بههه ،پیههامبر ای) 1«رَحِیم 

 خههویش بههر را خههود[ بلنههد هایروسههری ] هههاجلباب بگو مؤمنان  زنان   و  دخترانت   و  همسران 
 خطهها تاکنون  اگر و] است  بهترداده نشوند،  آزار و شوند شناخته اینکهبرای کار این  .فروافکنند

 (.است  رحیم ۀآمرزند همواره  خداوند .[کنند توبه ،زده سر هاآن  از کوتاهی  و
« یعنههی و نساء المومنََّّات»فرماید  نمی   .مؤمنمردان  های  خانمیعنی    «الْمُؤْمِنِینَ   و نِسَاءِ »

ی مومنی دارنههد، و خانوادهی  مؤمنه شوهران  کهایی  خانم  .نیدکخوب دقت    .مؤمنهای  خانم
 2قیههاس اولویههت  بههه آن  اصههطلاح در    .شههودبرداشت می   آن ات از  مؤمنطریق اولی نساء  ه بهک

 که معلوم است و  ندکباید رعایت  زن  ،است  مؤمنطریق اولی وقتی شوهر یعنی به  ؛گویندمی 
حجههاب در اینجهها  کههه    «یدنین علیهن من جلابیبهنفرماید: »ها می به این  ند.کرعایت می 

 ویند.گمی  «جلباب»تاسری رپوشش سبه  کند.را مطرح می  جلبابی 
 هههای ایرانههی خانم بعضهها   هکاین چادری    .خوب فهمیدنداین نوع حجاب را  های ایرانی  خانم

چههون  ؛حتی از چادر عربی هم بهتر اسههت چادر ایرانی    .نمونۀ خوبی از جلباب است   ،دندار
ثانیهها    وپوشههش سرتاسههری باشههد    اولَ  فرماید  می   بنابراین  .دارد نیاز  مل  کم   کچادر عربی به ی

 نند.کوجور خودشان را بهتر و بیشتر جمع
 اهههدافِ   ،هر دو سطح  معمولیِ حجاب  و  در لباس    ؛این حجاب، حجاب سطح ایمانی است 

 ،در ایههن نههوع حجههاب بههالَتر اسههت.لَیه  کی ،حجاب جلبابی اما    ؛شودمی مین  أتپوشیدگی  

 
 .۵۹احزاب،  .1
ولی مههن لگههد  ؛تواند بگوید: »در آیه گفته افّ نگونمیکسی گویند: »به پدر ومادرت اُف نگو«، میوقتی   .2

 ن.کزدن را هم نیعنی ار ک طریق اولی آن یعنی بهاف نگو  «.ماهرد ک پس من آیه را رعایت  ؛زدم
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حیا در )حجاب  حرف  ۀگفت هممی   دوستان ی از  کی .پوشاندن بدن نیست فقط  حجاب    نقش
 ۀفلسههفیعنههی    .ننههدکهایی مههن را نگههاه  ه چشههمکها نباشم  ه دنبال چشمکست  ا  این  (پوشش

ه کاست دلیل به همین   .چه زن   و  چه مرد   ؛متوقف نشود  فرد ه چشم روی  کست  ا  حجاب این
و ننههد  کنگاه    مدام دیگران او راه  کاست    لباسی منظور  .  لباس شهرت برای مرد هم حرام است 

 «چه لباسی پوشیده!» :. ببینند و بگویندنما شودانگشت 
 شخصیت انسان  درحجاب  تأثیر

خههود و دیگههران در  ایههن مطلههب را    حتمهها  ند.  کهایمان تغییر می حالَت و حیات ما با پوشش
. البتههه کندمی م تغییر  کمکهم    مان روحیات  مبینیمی   م،بپوشیلباس خاصی  اگر    .ایمهکرد لمس  

یهها  یمپوشهه می ه کهه لباسههی  بههامهها  فضههای روحههی    .این تغییر تدریجی اسههت که    ه شدگفت  قبلا  
 ند.کم تغییر می کمک یم،بینمی ه کهایی لباس

 پوشش در مردان 
دنبههال و    دن ها متوقف نشوچشم  ه شده گفتکهمان    است.سادگی    ی پوشش در مردان حد بالَ

ه کهه حد بالَتری هههم هسههت و آن این  کنند. البته برای آقایان یک  مان نگاهمدام  ه  ک  یمنباشاین  
 برجستگی بدن آقایان هم دیده نشود.

عنی همه اول بودند. ی؟ همه بلند ندور بودطچ در ابتدا ها  لباس .ها را ببینیدلباستغییرات    سیر
طههور  ...ها وپزشههکو  هااسههب کو  هههامنتها لبههاس بازاری  ها.طلبهمثل    ؛عمامه داشتندو  عبا  

تصههویر پههدر یهها   ،در برخههی از اصههناف  .شههان طههور دیگههری بههودیعنههی عمامه  ؛دبههو  ی دیگر
بعد   ند.اهاید که به همین صورت بوددیده  کنند. حتما  بندی درج می پدربزرگشان را روی بسته

زمههان در  ی اتفاق افتههاد؟  کار  کاین    .وشلوار تبدیل شدت کبه    و  ردندکوتاه  کها را  م لباسکمک
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شههف حجههاب از کزمههان بهها هم  ۱۳۰۴سههال  حههدود  پهلههوی  در زمان رضا شههاه    اول.  پهلوی
های بلند و جای لباسهلاه پهلوی و بک،  عمامهو جای عبا  هب و  هم اتفاق افتادکار   این  ،هاخانم
هایی گههاهی صههحنه .پایان نیافتهادامه دارد و طور  همینتغییر لباس    . این روندت آمدک  ،قباها

ه لبههاس کهه وتاهی پوشیده  کفاقشلوار    ی مثلا  جوان  یم.ش کمی خجالت    مان خوداز  بینیم که  می 
 .ریزی شههده اسههت ها برنامهاین  و  حیایی است بی   . اینمعلوم است بیرون آمده و  زیرش از آن  

بلکه با   ؛نیمکطراحی   ی ه امسال چه لباسک  داندازننمی خط  یا  شیر   طورهمین  که  مباشیمتوجه  
 هههاۀ اینهم .نتایج فلان را داشته باشد  هکوتاه باشد  کفاق  گیرند  ریزی تصمیم می فکر و برنامه

 .ندکریزی دقیق می ریزی شده است. شیطان برنامهبرنامه
 با نامحرم  ارتباطحیا در 

در رفتههار ایههن نههوع حیهها  .  است حیای ناموسی و در ارتباط با نامحرم    ،رفتاردر  نمودی از حیا  
هههم  .سههت چگونههه ااخههلاق و رفتههار بهها نههامحرم   ۀ فرد درلکشاکه    یمنکباید سنجش  است و  

یعنههی  1.ی اجمههال بههه صههورت  و متههرکالبته اطرافیههان بهها ضههریب   مان؛اطرافیانهم    و  مان خود
 (شانخههواهرو  مههادر  مثههل  ش  هههایناموس   ا  مشخصهه بههرادر و    ،پدر)  یان فرد نی اطرافکشحریم
 مخصوصهها    ؛خودش در این فضا تربیت مناسبی نداشته باشد  زیراند  کایجاد می را    هایی گمان 

 .ه باشدها زیاد جلوی چشمش اتفاق افتادستنکاین حریم ش اگر

 
 درصد نیست.۱۰۰« برای این است که این مسئله قطعی و شود »اجمالَ  اینکه گفته می .1
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وری جلههوی ط هر  و  اری را جلوی بچه انجام ندهندکه پدر و مادر هر  کآمده است  در روایت  
 هههااز آن ی کهه ی .گرفتار مسائل عجیبی شده بههودسفانه أمته  کپسری بود    1.ها لباس نپوشندبچه

تقصههیر : »گفت   دستگیر شد،داشت  که  لاتی  کمش دلیل  وقتی به  !ارتباط با خواهر خودش بود
. این باعههث آمدندجلوی من می   خاص  هایبا پوششاز بچگی  ها  این  .خواهرم است   مادر و

رعایههت نکههردن حیهها در ش را همههین  تلاکعوامل مشهه   ی ازکی  .«شیده شدمکه به اینجا  کشد  
 .دانست می پوشش 

ست؟ آیا با وقار و متانت برخورد یارتباطات با نامحرم چ و  یف تعاملات  ک ومّ ک  اینکه  بعد  ۀنکت
چنانی بگوبخندهای آن   و  ندکها را باز می باب شوخی و  ند  کبرخورد می   کسب  ،ند؟ یا نهکمی 

 :دهههدقرآن چگونه تههذکر می   مکنیدقت  دوباره  ؟ در بحث حیا در گفتار نکاتی گفته شد.  دارد 
 ؛باید جههدی بگیههریم  را  هااست. این  جدی  یمعیارشد این  عرض    .«لفلا تخضلن بالقو »

 ند.کوبار تدریجا  باب آلودگی را باز می بندبی چون مراودات زیاد و 

 حیا در نگاه 
. است چگونگی نگاه فرد به نامحرم  دربارۀ  است. این نوع حیا  حیا در نگاه    ،محور بعدی حیا

 زچیجا سههر از همهههخواهد همهههدائم می و  ند  کرا نگاه می   زچیه همهک  گونه است اینفرد    اگر
ه حههریم کدهد  ها نشان می این،  ندکمی نگاه  باشد  مردم باز    ۀناخ   درِ اگر  مثلا     و حتی   دربیاورد 

 
ا   :امام صادق)علیه السلام( می فرماید .  1 لِكا مِمَّ إِنَّ ذا بِي  فا یْتِ صا هُ وا فِي الْبا تا ارِیا هُ وا لَا جا تا أا جُلُ امْرا امِعِ الرَّ لَا یُجا

ا نا بِي(499، ص 5ج الکافی،  ) یُورِثُ الز  یْتِ صا هُ وا فِي الْبا هْلا جُلُ أا اقِعا الرَّ نْ یُوا ةِ أا اهِیا را  (.1، ح ، باب )کا

https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/411775/%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%9f!#211724213
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و  نگههاه بههه نههامحرمتوان با بررسی نوع دید فرد در شاخصه را می این    .خاصی برای نگاه ندارد 
ههها پ لیکههها و سکعتماشههای و  ی همههراههاگوشههی در و    مجازیفضای    بالَخص تعامل در

 کرد.ارزیابی 
یجی بودن خروج از ارزش  ها تدر

ه آلوده کسانی هم ک آمده باشند یا حتی دنیا ه مادرزادی آلوده ب و همه از ابتداگونه نبوده که  این
»خروج از انسانیت نصب کنیم:  این جمله را باید جلوی چشممان    .اندگونه نبودهاین  ،شدند

تلویزیههون را اگههر و  های امههروز رادیههو  برنامههه  .یمنکنمی حس    .«تدریجی و نامحسوس است 
شههده رایههج    و  املا  عههادیکالَن  اما    ؛شدندمی   شوکهمردم    ،کردندپخش می سال پیش  بیست  
 .نههیمکبه تلویزیههون نگههاه    خجالت میکشیدیم  ،بود  اخبارگو خانموقتی    ،ه بودیمکبچه    است.

تغییههر  .طههور بههودفضههای جامعههه این ولی  ؛بلوغ بود  ازقبلو  لف هم نبودیم  کم آن زمان    حتی 
 .تدریجی است 

  ،جمعی دسته  هایسکعدر  که    بینید. می گیرندمی س  کعدر کنار آقایان نامحرم  هاخانمبعضا   
یعنههی ؛ دانیمنمی اصلا  بد  و عادی است  . کاملا  گیرندس می کع  و با هم  نداهنامحرمان ایستاد

: گوینههدمی   م،نههیکر  کف  که اگر جور دیگری گسیخته زیاد شده  ازهم  قدر فرهنگ ارتباطاتِ این
که  خواهی ما را بخوریخواستیم تو را بخوریم یا تو می مگر ما می   !نفهمی   و  عجب آدم اُملّ »

 .«نی کمی  اینگونه رفتاره کدل تو مریض است  است  پس معلوم گیری.با ما عکس نمی 
باید از    ی س ک هر  اولَ    پیش بیاید که مگر عکس گرفتن با نامحرم حرام است؟  سؤالشاید این  

استفتا   خودش  حلیت    ثانیا  ند.  ک مرجع  و  حرمت  بحث  حیا،    نیست؛الَن  در  منظور  بلکه 
 .یمدقت دار تقیدات   بارۀ اینکه چقدر در ،است م دات یزان تقیم 
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جهت به آن نیاست. ازا  ی درون   ی حالتبلکه    ؛ست ین  یارساله  صرفا    ی ا بحثیکه ح   مکنیتوجه  
با    ها،خصوصا  خانم   ، ا دارد یه ح کی س کبالَتر از عکس نگرفتن با نامحرم،    ی . حتمکنیدقت  

پوشش    ی وقت  ، ا دارد یه ح ک  ی س ک  ، نیکند. بالَتر از ای نم  ی نامحرم شوخ   ی محرم خودش جلو
 است. ی بیعج  ۀت کنند. کنمی تلفن با نامحرم صحبت با   ،ندارد  ی مناسب

رساله  اح در  فقهکها  حدود  و  روابط  می   اشی ام  است    شود. گفته  این    سؤال ممکن  شود 
کردن  نه؟    هامراعات  یا  دارد  نامحرم هنگام عدم    مثلا  منبعی هم  با  نکردن  باب صحبت  من 

ور را مدنظر قرار  ک و آن    (وآلهعلیهالله صلی )توان ماجرای حضرت رسول ، می پوشش مناسب  
  ، بگوییم   جامعه  ی نون ک  ین فضایه  ب را توجه  ها  است. اگر اینی ح   یحد اعلا  هااین داد. منتها  

طالبانمی  فضا  ابن می   ی گویند  خواست.    ۀ اجازنابینا    تومِ کم امشود!  غمبر  یپهمسران  ورود 
فرمودند حضرت  بودند.  شو»  :نشسته  دیبلند  اتاق  آن  به  و  بروی د  ا  ی»  :گفتند  «د.ی گر 

 1« د.یستیور نکه  ک شما » :ودندحضرت فرم  «ور است.ک ه کن  یا ، اللهرسول 
و توجه دارد و    ی نامحرم اگر  درونی است.    ی حیا حالت دارد  مناسبما  وجود    ، می ندار   ی لباس 

سمت ما  ا  یح  به  لباس  را  توجه  می   پوشیدن  البته  ما    م کنیبرد.  اینجا  که  را    هاشاخص در 
ن  ین است اصلا  به اکمم طرف مقابل  اوقات    ی . گاهکنیم  گیری د معدل یم. در آخر باییگومی 
و عمل  است    ی رد و ببیند که معقول و منطقیبپذ  بگوییم، زها توجه نداشته باشد و اگر به او  یچ 
 .کندعمل نمی  نه عامداو و آگاهانه  داند ی م  ،ندکنمی س عمل ک هرکه ست یطور ننیند. اک

 
 .۵۳۴ص ،۵ج ،الکافی. 1
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 داری دینشاخصۀ : سوم فصل 

 عقل و حیا بر دین  هایچرایی برتری شاخصه 
طور که همان چون  ؛است  بعد دینو  بعد حیا    ،  اول عقل  ،اصلی   هایشاخص ترتیب اولویت  

خههدادادی و اما عقل و حیا فطههری   .تساب هم هست کالَلَزم  و  تسابی است کدین ا  م،دانیمی 
فقط باید پرورشش و  ، نیازمند پرورش است هه خداوند به همه دادکفطری  نعمت  این  .هستند
 شود.می داری دین آن، پرورش ۀنتیجه کبدهیم 
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 داری چگونگی سنجش میزان دین
داری فههرد ایههن دین  میزان راه شناسایی    ترینراحت   است؟  داردین  طرف مقابلاز کجا بفهمیم  

. ولی اشه نماز و روز  گیری با اندازه   مثلا    ؛کندوری رعایت می طاحکامش را چ   مببینی  است که
اسههت. داری برای سههنجش دیههنترین شاخصه  نماز و روزه نازل   اتفاقا  کند؟  آیا این کفایت می 

 میاشههنیدهه و  کم دیههدآیا  داری است.  در دین  انجام واجبات سومین شاخصه  ،صورت کلی به
صههف اول نمازجماعههت شاید  ؟  دخورنو نزول هم می   آورندبه جا می ی که نماز و روزه  نکسا
امهها  ؛گیری کههرد انههدازه  ودشهه می ا لقی. واجبات ررفتاری و خُ   ۀسنج. شاخص یعنی  باشندهم  

 مثلا  .  کندترک    هم    محرمات راو    دباش  داشته  ار  آن   معرفت فرد  که  دارد  ارزش    زمانی واجبات  
ارزشههی ر این دیگهه  ،د دارارتباط با نامحرم هم  و در عین حالدهد انجام می   انماز و روزه راگر  
ایمههان بههه   و  دینههی   هههایارزشبههه  فههرع بههر معرفههت    ،! نکته این است که تقید به احکامد ندار

یهها کمههی؟ در ادامههه   کیفی است   ی معرفت امر  آیا  :شودمی ی مطرح  سؤالحالَ  هاست.  ارزش
 شود.ها بیشتر توضیح داده می و کیفی بودن شاخصه به کمی راجع

نیست. واجبات ها آن دانستن اهمیت  بی و اهانت به واجبات  به معنای   ،بیان شده  نکاتی ک این
در کههه آمههده اسههت . در روایههت هههم  دمعرفت باشبا  که  است  نظر    مدعنوان شاخص  وقتی به
وقتههی از . فتنههداجهههنم می بههه   صههاف  ها؛ اما اینآورندکوهی از اعمال می   ا باافرادی رقیامت  

 .دترمز نداشتن ،درسیدنمی  به هر حرامی  افراد این آید کهکنند، پاس  می می  سؤالچرایی آن 
ه مراجعه مشاوره دختر برای  ۀخانوادآمده بود و  خواستگاری دخترخانمی به فردی  سال پیش    دا

و وضههعیت بههود  دار  و پههول   ظههاهرخوش   ،کارورزش  ،تیپ خوش کرده بودند. آقای خواستگار  
 محههل کههارشهههایی کههه در ارتبههاطش بهها خانمدربارۀ    حتما  »  :اجتماعی خوبی داشت. گفتم
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خلاصه   «هیئتی هم هست.  و  دناخونماز می   .لَزم نیست   ،نه»  :دگفتن  «.دتحقیق کنیهستند،  
آقهها بهها   ۀدیرینهه ماه نگذشته بود که خانم متوجههه ارتبههاط  شش  یا  پنج  شاید    د.نکردن  را  کار  این

م برای شرکت هخوامی » :بود روز گفت  یک. ه بودمدآن اختلاف پیش ابینش و  ش شدنهمکارا
هفته از ژاپن زنگ زد. تهها دوسههه سههال در   دویکی   بعداز  ر نیامد.دیگو  رفت    «.موبر  تا بجنورد 

 بنههابراین نبایههد  نههد.بگیر  ی غیههاب  دختههر را  طههلاق  ندنسههتاتا تودویدند  می ها برای طلاق  دادگاه
 .های درونی غافل بشویمو از ویژگی  بنددب را ماظاهری، چشم مطلوب وضعیت 

 ملرفت دینی: شاخصۀ اول
چههون   ؛اسههت به دیههن  او  میزان معرفت    سنجیدن   ،فرد   داریسنجش میزان دینهای  یکی از راه

هههای ارزشدین و  ۀمجموع  معرفت بهمنظور . اعمال و رفتار دینی ریشه در معرفت دینی دارد 
گرفتن. به این مثال توجه روزه  خواندن و    نماز  مانند؛  صرفا رعایت احکام نیست است و  دینی  
خوانیم؟ یعنی چه بههه نماز می چرا    ت مطرح است:سؤالَدرخصوص موضوع نماز این  .  کنید
مهها را   وند کهخدا  برویم؟ مگرکجا  خواهیم  دوریم؟ می از او  شویم؟ مگر  نزدیک می   وندخدا

 یعنی چه؟ خداوند هب؟ قرب حالَ نزدیک بکندکه دور کرده از خودش ما را  ،کردهخلق 
 ،کنههدچقدر به همههان کههاری کههه می فرد که توانیم بفهمیم  با این سؤالَت می   به همین راحتی 

ند و جهههنم اهدینی خیلی عالی داشت  ه اعمال و رفتارک  سانی کند  اهم نبودکوگرنه    .معرفت دارد 
شان مثل زانوی شتر شههده ه پیشانی کآمده است   1در روایت   .مثل خوارج   ؛نداههم تشریف برد 

 2.بود

 
از عبههاس پههسابن ،عباس را فرسههتادند تهها اصههحاب نهههروان را پنههد دهههدابن  (السلامعلیه)وقتی امام علی  .1

هایشههان پینههه بسههته اسههت. پیشانی ،هزار نفر کههه از کثههر عبههادت۱۲»ها را چنین توصیف کرد: بازگشتش، آن



246 
 

 ایههن  .هاسههت ارزش  داری، سنجش میزان معرفت به دیههن وپس شاخص اول در سنجش دین
 .ی است مّ کخوشبختانه  شاخصه

 ملرفت ی مثالی از مشکلات کما 
بههه مصههاحبه یهها مشههاوره    در  سههؤالچند    و با  است   قابل ارزیابی ی و  مّ ک  ،خوشبختانه معرفت 

های امهها حههداقل ؛داری است فضای دین  درسی سال    م کهبینیمی سی را  ک  مثلا  .  آیدمی دست  
توسههط حضههرت  ،بههه تعبیههر خههودش آقههایی از خههانمی کهههدانههد. نمی قرآنههی را  فهههم

دین شههده بههود و بهها حضههرت بههی بعههد هههم  .رده بههودکهه خواسههتگاری  (علیهااللهسههلام)زهرا
تههری علههوم قرآنههی ک د  یههاارشههد  کارشناسی خههانم  .  بودپیدا کرده  ل  کمش   (علیهااللهسلام)زهرا

رد کهه می تعریف  و  ی از دوستانم آمده بود  کی  نزد   . این خانمنداشت   ولی معرفت دینی   ؛داشت 
 سههؤالوقتی از چیستی داستان    «.امدار شدهلکمش   (علیهااللهسلام)من با حضرت زهرا»  :هک

که مدرسههش آقههایی رفتم عرفان و تفسیر حافظ و مولوی می   هایلاس کمن  »  :گفت ،  شده بود
کههه شههب خههواب دیههدم  یههک    ،ی مههدت  ازبعههد  1.شخصیتش خوشم آمده بههود  و  قاآاز این  بود.  

خههواهم از تههو بههرای ایههن آقهها می  ’  :فرمودندآمدند و  خوابم    در  (علیهااللهسلام)حضرت زهرا
بههه   و وقتههی در بیههداری  در خههواب قبههول کههردمخواسههته    من هم از خههدا  ‘.نمکخواستگاری  

 
 ،انههداند و در مقابههل حههق بههه خههاک افتادههای خشک و سههوزان زمههین گذاشههتهها را ازبس روی زمیندست

 .(۳۸۹، ص۲، جالعق  الاری ) «همچون پاهای شتر سفت شده است
یهها بایههد  ،یا باید حساسیت پوستی داشته باشههدفرد  .شودنمیصد رکعت مثل زانوی شتر و با پنجاه رکعت    .2

حههداقل یههک سههاعت در سههجده  یهها رکعت نماز بخواندسیصد دویستیعنی روزی    ؛العاده عبادت بکندفوق
 .باشد

 مراقب بود.خیلی در این فضاها باید  .1
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دو ی کهه ی  ایهفتههه  1.دارد   ک وکدیدم رفتارهای مشهه   ی مدت  ازبعد.  ردمکآمد قبول    امخواستگاری
بهها فههرد  ایههن    فهمیههده بههودرده بود  کتجسس  وقتی    .«گذاشت خانه می   ی هایروز من را با بهانه

طههلاق   در نهایههت   کهلات بعدی هم داشت  کایشان مش . البته  های متعددی ارتباط دارد خانم
 علیها(اللهسههلام)ه چرا حضرت زهراکست ا ام اینمن مسئله: »گفت می   این خانم  .ه بودگرفت
 «!؟ندرد کاز من خواستگاری  ایچنین فرد آلودهبرای این ندآمد

برخههورداری از  وجههود بههاشههما معرفههت دینههی : »بایههد گفههت؟ بایههد گفههت  هبه این خانم چهه 
 کند.چون جن در قوۀ خیال تصرف می  چرا؟ «.است به صفر  کنزدی، تحصیلات دینی 

 خیال  ۀ قو تصرف جن در 

ه ک سی کدهد ر می ک. قرآن تذمبخوانیقرآن  مدام دبایبه همین دلیل  ؛دهدر می کاین را قرآن تذ
 2تههأثیر بگههذارد. ،چه در بیداریو چه در خواب   ،خیال ما  ۀ قوتواند در  می   ،با جن ارتباط دارد 

 :ندکار بکدو تواند می جن 

و فکههر  یعنی ایجاد    ؛گوییماصطلاحا  وسوسه می به آن  کند که  القا  فکر  تواند اندیشه و  می .  ۱
سههازی و توانههد بههرای آدم اندیشهمی  . بههه عبههارتی کنههدمی  اندیشههه بهها ایجههاد توجههه و تمایههل

جای ما تصههمیم هباینکه نه  ،شودمیتصمیم دخیل   البته به این معنا که در  .کندسازی  تصمیم

 آورد.فضایی در درون بههه وجههود مههی  ،دارندبا هم افراد که همین ارتباط بیرونی   مانند  .بگیرد 

 
در رفتارهایی که مربوط به مسههائل ارتباطههات   خصوصا    ؛خیلی قوی است  هاخانم  که شمّ پلیسی  مدانیمی  .1

 متفرقه است.
 .۴۸انفال،  ؛۲۰۱و  ۲۰۰  ،اعراف .2
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 :که آیدان این ندا می ماز درون ،این ارتباط  مشابه  «.بکشبیا این سیگار را  » :گویممثلا  من می 
 1«.آیدهمه خوششان می  چراببینم بکشم این سیگار را »

چههه در و  چههه در خههواب    ؛کندددالقهها  تصویرسازی  با  و ذهن ما چیزی را  فکر  تواند در  می .  ۲
انبار عظیمی از اطلاعههات  ۀمثاببهاجنه  ،ست او ذهن ما مطلع فکر از با این توجه که   .بیداری

از آن  بیشههترو ی ابههایتهههارد چنههدمیلیارد گیگیک است. اطلاعاتش مثل اطلاعات موجود در 
خواب یهها  تواند در. در نتیجه می اطلاعات همه را هم دارد   و  زده  کلهچون با همه سرو  ؛است 

 خیههال  ۀ قوحر هم ازطریق همین تصرف در  فرماید سِ قرآن می   .کندبیداری در اذهان تصرف  
 2گذارد.اثر می 

 بیش از حد خیال؛ علت بیماری روانی  ۀغلب
یعنی   شوند؛می هذیان  دچار    ،شوندمی یا دیلوژن  وفرنی  کیزبیماری روانی اسدچار  ه  ک  افرادی

 ،رسد. در بیمارستانی که بههودممی   ان یا به مشامش   دن ونشمی یا  د  نبیند چیزی را می ننکر می کف
مههن امههام »  :گفههت می   .مههریض شههده بههود  .آدم خیلههی متشخصههی بههود  کههه  داشههتممریضی  

بایههد میههزان   ،ردمکهه ههها می ه هر روز از اینکهایی  طی پرسش  «.بینمرا می   (السلامعلیه)زمان 
جوری است؟ آقهها خوب چه: »پرسیدم  او  بار از  کی  .ردمکارزیابی می ها  در آن درمان را    تأثیر

 ،نمکه نگههاه مههی کهه من از اینجا  : »گفت و  جیبش درآورد    ی در ازلولَ   کی  «بینی؟را هنوز می 
 .گویندمی به این هذیان  .«بینمامام زمان را می 

 
عمل شیطان )تحت عنههوان م  سمکانیمفصل دارد. برای اطلاع بیشتر به مباحث شناخت    هایها بحثاین  .1

 شناسی( مراجعه کنید.شیطان
 .۶۶، طه .2
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 کخودش یهه که  ند  کمی ار  گان  .ندکمی ار  گتوهم یعنی چیزی را انبیماران توهم دارند.  بعضی  
یک بیمههار  ،بودپیغمبر  یکی  ،پنداشت می خدا یکی از بیماران خود را مثلا  آنجا    .چیزی است 

و مبتلا به ایههن گفتند می   1«برسام»  ،این توهمبه    گذشتهدر  .    ...واست  امام زمان  کرد  فکر می 
 .نام داشت  «مبرسم»بیماری 

 فههرد بههرای    کهههنههد  کقههدر غلبههه می آن در فههرد  خیههال    ۀ قههو  ناشی از این اسههت کههه  این حالَت
اگر مثلا  میکنیم. پردازی الخیاوقات گاهی ما اتفاق افتاده که همۀ  برای   .ندکتصویرسازی می 

یا مههثلا  آن  .بینیمدر حال درس دادن می لاس درس ک را سر ان م خود م،شویاستاد   مخواهیمی 
 . بعداندهایش ردیف شدهبچه و ردهکازدواج بیند که می   ،خیلی طالب ازدواج است   سی کهک

ۀ وزککه فردی داستانی بود .  د و...نزمی   هابچه  سیلی به  کی .نندکبا هم دعوا می   هاحالَ بچه
.  ...ودیگههر آن کههاری  بعههدازداشت و خیال کرد که بفروشد و بعد کاری انجام دهد و روغن  

 .ست کوزه را شکزد و  یلگد کار آخر
بههه و  مباشههیغههرق خیههال  وقتههی  .نههدکتصویرسازی می   دقیقا    الخی  ۀ قو  نشان میدهدمثال    این

خیههال خیلههی قههوی  ۀ قههو. اگر مبینیمی آن تصاویر را هم  م،باشیان هی  توجهی نداشته  ماطراف
در   را  فههردی  تهها  یمنکمههی ه حتی دسههت دراز  کشود  قدر قوی می آن مان  این تصاویر برای  ،باشد

!؟یمنکمی ار کهچ که   یمبینمی ، یمآی می  مان خود و زمانی که به. یمبزنیا  یمبگیر مان خیال  

 
 گویند.می «برسام» ،الجنبذات به بیماری جسمی .1
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 حجیت و تلبیر خواب 
 همین اسههت برای  .  خصوصا  در خواب را هم دارد و  خیال    ۀ قوشیطان قدرت تصویرسازی در  

ارزش بههی خههواب  یعنههی    ،خواب حجت نیسههت آیا اینکه  گویند خواب حجت نیست.  می   که
 1.جزئی از هفتاد جزء نبوت است  و است؟ خواب باارزش است 

ه خواب کنه این  م،ندهیقرار    گیری تصمیم  کاز خواب را ملامان  یعنی دریافت»حجیت ندارد«  
. خههواب شههودمی  حجههت  ،رد کهه معصوم تعبیههر فردی  را    ت ندارد. اگر خوابیاصلا  هی  حج

از آن ه  کبود  . برای دیگران هم حجت  بودبرای خودش حجت    (السلامعلیه)حضرت ابراهیم
، تبعیههت از خههواب حضههرت ابههراهیم السههلام()علیهاسماعیلبر حضرت  یعنی    ؛نندکتبعیت  

 .بودواجب السلام( )علیه
 فههردی  .تعبیر آن خواب دقیقا  تسههلط نههداریمبر  اولَ   اینکه  دلیل  به  ؛حجت نیست   ماپس برای  

 :بعههد گفههت  .اندشههده  کنزدیهه به خههانمش  دو قوچ  که  خواب دید    . در سفرمسافرت رفته بود
ند ارتباطههات کن .است چیزهایی از این خواب به دلم افتاده   کی  .باید این زن را طلاق بدهم»

ن دو شهها  کنایههه از دو سههر »آ  :فرمودنههد  (السههلامعلیه)خدمت امام صادق  «نامناسبی دارد.
و بهها قیچههی کرده استقبال از تو  ۀآمادسرشار به تو دارد و خود را   ۀعلاقهمسرت    .قیچی است 

 
هِ ع  .1 بْدِ اللَّ بِی عا نْ أا الِم  عا امِ بْنِ سا نْ هِشا یر  عا بِی عُما نِ ابْنِ أا بِیهِ عا نْ أا اهِیما عا لِی بْنِ إِبْرا نْ عا مِعْتُهُ  لیه السلامعا الا سا قا

ة بُوَّ اءِ النُّ جْزا بْعِینا جُزْءا  مِنْ أا ی سا لا انِ عا ما أْی الْمُؤْمِنِ وا رُؤْیاهُ فِی آخِرِ الزَّ  .(۱۷۷ص ،۵۸ج ،نواربحار الا) یقُولُ را
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صورت دو قوچ هرا ب قیچی خیالش  ۀ قو 1.«شودموهای بدنش را زدوده تا برای همسرش پاکیزه 
 2.است خیلی زیاد موارد از این قبیل  .نشان داده بود

در زنههدان بهها حضههرت ه کهه نفههری  آن دو    .س اسههت کبههرع   ،ذهههن خههود فههرد   در  اوقاتگاهی  
نههان مقههدار زیههادی  ه خواب دید روی سههرش  کآن   .خواب دیدند  ،بودند  (السلامعلیه)یوسف
قههدر زیههاد آن هههایش  نعمت .  ی دیههده اسههت ر از نعمتو پ  چه خواب خوب   رد کر می کف  است،

. نندکمی استفاده    آن   دهد و پرندگان و چرندگان هم ازمی را به بقیه هم  ها  آن شاید    شود کهمی 
 اوقههاتبسیاری از    .سی نیست ک ار هرک  ،شودمی ور این تصویر ساخته  طچ اینکه  تشخیص  اما  

خیلههی   . یههااتفاقا  خواب خیلههی بههدی اسههت   که؛ درحالی ایمنیم خواب خوبی دیدهکر می کف
سههی کمثلا  اگر  .واقع بسیار خوب است   ه درکیم  انیم خواب بسیار بدی دیدهکر می کف  اوقات

 کتلّ خا اشزندگی  تمام  ه وآوار روی سرش آمد و  خواب ببیند سقف روی سرش خراب شده
به یههک   غیرمتعارف است. مثلا  و  مال بسیار    ۀدهندغالبا  نشان این  گویند  در تعبیرش می   ،شده
مههال   .، متفاوت اسههت مختلفمال بسیار زیاد برای افراد  البته    شود.می   نصیبش  میلیارد ۵  باره 

هههزار تومههان ۱۰حسابش  در  ه  کسی  کبرای  و  مقدار است    کمیلیاردر یفردی  بسیار زیاد برای  
 مقدار. کی ،بیشتر ندارد 

 
 .۴۳۲ص ،ییبهاکشکول شیخ  .1
دارد کههه می سهه مکانی ،نههدک میاینکه چطور خواب از آن حقیقت اصلی به این معنای خیههالی تغییههر پیههدا    .2

همین به شخصههی برای بحث آن خارج از موضوع کتاب است. و  توضیحات آن مربوط به مراتب نفس است  
از ایههن تصههویری کههه در خههواب فرد را  ه  ک   سیک یعنی    «مُعّبر»گویند.  می  «مُعّبر»  ،کندکه خواب را تعبیر می

 دهد.میبه آن حقیقت عبور   ،دیده
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ه تعابیر و عبور از آن صورت به آن کی اینکی :حجت نیست خواب گویند می به دو جهت پس  
 ند.کتواند در خواب القا می ه شیطان کدوم این .سی نیست ک ار هرک ،حقیقت 

آمههده  علیها(اللهسلام)حضرت زهرام اهخواب دید» :گفت ؟ می  بود هن خانم چ آداستان    حال
ه با جههن کسی که شیطان و کبه این توجه نداشتی  گفت او  باید به.«    ...و خواستگاری کرده و

 به یک .ایجاد کندتصویری در ذهن شما  ،ه در خوابکارد  این قدرت را د  ،ارتباط داشته باشد
شال سبز هم به  کو یبه سر   یشال سبز  کهخیلی زیبا  ای  چهره  با سی ک.  مکنیتوجه    مثال ساده

خههواب آقهها امههام  !وای» :دگویهه می بعههد فههرد  .آیههدمی  فههردی خههواب دربسههته، مههرش ک
امام زمان بود؟ مگههر شههما امههام او    هی گفتکاینجاست که    سؤال  !«را دیدم  (السلامعلیه)زمان 
؟ حضههرت رسههول انههدهبودایشههان گوییههد ه می کهه یههد اهرا قههبلا  دید السههلام()علیهزمان 

انا »:  فرمایندمی   (وآلهعلیهاللهصلی )رمکا یطا نَّ الشَّ
ا
آنِی لِأ دْ را قا امِهِ فا نا آنِی فِی ما نْ را لُ   ما ثَّ ما فِی   لَا یتا

ةا  ادِقا ؤْیا الصههَّ تِهِمْ وا إِنَّ الرُّ د  مِنْ شِیعا حا ةِ أا وْصِیائِی وا لَا فِی صُورا د  مِنْ أا حا ةِ أا تِی وا لَا فِی صُورا  صُورا
ة  بُوَّ بْعِینا جُزْءا  مِنا النُّ مههرا دیههده اسههت؛ زیههرا  هرکس مرا در خواب ببیند، حتما  )  1.«جُزْء  مِنْ سا

ه رسههول کولی ما ( .آیدصورت یکی از اولیایم درنمی صورت من یا بهشیطان در خواب هم به
 .یماهندیدرا  (وآلهعلیهاللهصلی )رمکا

برایشان القهها   در خواب  .رد کاستفاده می سوءهای زائر  از خانمبه همین طریق  مشهد    فردی در
 حتما  باید  ،بیندمی   هایی خوابچنین  سی  ک. اگر  انددیده  السلام( را)علیهامام رضاکرد که  می 
ایههن  رردن بهه کهه یههه کوگرنههه ت  ؛ندکعرضه  خوابش را  عمیق برود و    و  بصیر  و  خبیر  ی شخص  نزد 

 ها مساوی است با مصیبت.خواب
 

 .المجلس الخامس عشر ،۶۴، صمالیالا .1
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 ،را دیدم (السلامعلیه)آقا امام حسیندر خواب »  :گفت می به یکی از دوستان  دلی  پیرزن ساده
 دوسههتم «بههود. ردهکهه  هتیغششرا یش هاریش ،این فردی که در خواب دیدم  1.خوشگلخیلی  

 ،شودمی ه به ذهن فرد القا ک  ی خواب «!یاهتو احتمالَ  خواب یزید را دید ،جان   مادر»  گفته بود:
 .کنیمدقت  باره ایندرباید  .معلوم نیست حجیت داشته باشد

 ها به ارزش  باورمیزان : شاخصۀ دوم
شههود کههه   سؤالممکن است    .هاست میزان باور به ارزش  ،داریسنجش دین  دردوم    ۀشاخص

بههاور بههه حههال  قلبی اسههت.    ی امرها چه فرقی دارد؟ باور  ها با باور به ارزشمعرفت به ارزش
ها یا تعارض با آن ارزش فرد  هایخواهدل های تعارضِ جا بفهمیم؟ سر بزنگاهکها را از  ارزش

مههثلا  بههاور  .شههودفهمیههده می  هههاتعارض خانواده بهها آن ارزش یاها اجتماعی با آن ارزش  جوّ 
مههان خانواده  ۀهمهه اگههر    مههثلا    ،لی پههیش بیایههدکامهها وقتههی مشهه   ؛یم خداوند عادل است اهرد ک

ریشه در قلب ما  چقدر این معرفت  که  را    ایننیم؟  کمی ار  کهچ   ،بروندزیر تریلی  نکرده  خدای
ههها در ها یعنی میههزان نفههوذ ارزشارزشبه  باور  .  داندس خودش می ک هراین را  ،  است   دوانده

بهها  ،فشههار اجتمههاعی  ، بههاهاها با خواسههت های تعارض ارزشوجود آن فرد. این را سر بزنگاه
 .مسنجیتوانیم بمی  و... های نامطلوب با موقعیت  ،حرف مردم

یهها بهها انتظههار  مههان خوددینههی بهها انتظههار  یرفتارنمونۀ دیگری از این معارضه زمانی است که 
ناراحههت   هابچههه، اگر نههرویم  حالَ برویم اینجا: »گویدمثلا  می   .کندمی   پیدا  دیگری تعارض 

حههالَ گویههد: »و می   بر پا اسههت   ی مجلس رقص  مثلا  « یا  برویم سیگاری بکشیم« ».شوندمی 
کههه است    اوقاتی منظور  ؟  یمبیاوردوام    یمتوانچقدرمی هایی  در چنین موقعیت   .«اشکال ندارد 

 
 . خوشگل، قدبلند و... :ماندشان در ذهن میحالَ از حضرت، فقط زیبایی .1
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دیگههران  یمکنمی که احساس  زمانی خصوصا   یم؛باشگو پاس انتظارات دیگران به    یمخواهمی 
 .کنندمی   مان تحقیر

چون احساس  ؛آییممی کوتاه هایمان  از ارزش  ،گیریمکه قرار می   هایی در موقعیت از ما   ی بعض
 ۀکارخانهه بازدیههد از در بچگههی مهها را بههرای » :نوشههته بههود  فردیشویم.  می   کنیم که تحقیرمی 

آنجا   ،خط تولیدانتهای  تا رسیدیم به    ،کارخانه را دیدیمرفتیم    که  بعد  بردند.  سازیبیسکویت 
مههن طبههق  .برداشههتند و خوردنههد و ریختنههد  هابچه  ،آمدبیرون می ها  بیسکویت که از دستگاه  

بههه بههدون اجههازه   هههاآن د.  خوردنههد و کیههف کردنهه   هاآن اما    ؛دست نزدم  ،تربیتی که شده بودم
 !بهههبه: ’دنهه فتگمی  هههاآن  ند و دیگههران هههم بهههرد ک  ند و کیفد خور  و  ندد ز  دست   هابیسکویت 

م سالسی  هم الَن  .گذشت  آن ماجراها ‘است! ان چقدر بیسکویت در دستت  !ان حالته  خوش ب
ممکن است چقدر این احساس تحقیرها    «کنم.حالَ من احساس محرومیت می   شده است.

 .ما را عوض کند
؟ کههار بههاور بههه م؟ چقدر صههلابت داریهه مشوی؟ نمی مشویعوض می   هایی در چنین موقعیت 

 ست.ا ها اینارزش
 میزان رفتارهای دینی: شاخصۀ سوم

اری ذگهه انجام واجبات در بستر تههرک محرمههات ارزشکه داده شد در ابتدای این بخش تذکر 
یعنی اولویت تههرک محرمههات از انجههام واجبههات بیشههتر اسههت. در بررسههی میههزان   ؛ودشمی 
ا ههه این .ویدگچقدر دروغ می  و چگونه است با منهیّات  فرد  ارتباط اول باید دید که   ،داریدین

 .گونههه اسههت ههها چ ارتبههاطش بهها حرامباید بررسی شود   .شودداده می   خیلی راحت تشخیص 
 !دکنغیبت می راحتی بهولی  ؛است  جوان خوبی گویند می 



255 
 

. میزان معرفت به است  فرع بر معرفت  ،ترک محرماتتذکرش لَزم است که انجام واجبات و 
عبادی و رفتار دینی شخصی را ارزیابی   ۀلکشاخواهد  می اگر کسی    است.  تردین از همه مهم

بههه عبههادات و  اهتمههاممیههزان  ،تههرک محرمههاتمیزان : چقدر دارد  این مثلث را باید ببیند  ،ندک
ههها چتههری اسههت کههه ترک محرمات و پرهیز از حرام. ولی  لاتکمیزان صبر بر مش   وواجبات  

 روی انجام واجبات باشد.بر باید 

 عقلی و دینی  ای شاخصه  ؛صبر بر مشکلات
های دینههی اسههت. شههاخص   وجههزهم    وهای عقل  شاخص   وجزهم    ،البته صبر در مشکلات

بْر  »:  اینههدرم فمی   (وآلهعلیهاللهصلی )رسول اکرم یبَةِ، وَ صَََّّ : صَبْر  عِنْدَ الْمُصََِّّ بْرُ ثَلَاثَة  الصَّ
اعَةِ، وَ صَبْر  عَنِ الْمَلْصِیة  یعَلَ  صههبر بههر   و  صبر بر مصههیبت   :دارد دسته  صبر سه  )  1.«الطَّ

 و در مشههکلات فههرد  مصیبت یعنی همههین. طاقههت  کردن  تحمل  (صبر بر معصیت.و    طاعت 
آسههمان به    فریادشیکی    .آیدپیش می   ایای مسئلهدر خانوادهگاهی  چگونه است؟    هاسختی 

. بعههد ازدواج کنههد  ،را نههدارد   صبر  این  فردی که. فرض کنید  کندو یکی صبر می   ودشبلند می 
تواند خانمش را ببرد. اگههر صههبر در مشههقت نداشههته نمی   و  افتدفلان جا می اش  سربازی  مثلا  

ایههن آسههیب بههه   اسههت   ممکن  . حتی زندمی آسیب  هم  به طرف مقابل    وبیند  آسیب می   ،باشد
 .جبران کرد آن را که دیگر نتوان  طوریهب ؛شان وارد شودزندگی 

در زنههدگی   ،ها ظرفیههت و تحمههل نباشههدمحههدودیت   و  هامشکلات، نداری  ،در مصائب اگر  
در چههه    و  لات اقتصادیکمش در  چه    ،باید بررسی کرد که طرف مقابل  شود.فاجعه ایجاد می 

 
 .۲۲۵ص ،۳ج ،الکافی .1
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ی از کی ه شدگفت قبلا   .میزان صبرش چقدر است  ،لات رفتاریکمش در چه و اری  کلات کمش 
 حتههی  و شههدمی دعوایشههان  در گذشههته افههراد بهها هههم.  اسههت   زودرنجی   هاطلاق  ۀعمددلَیل  

میزان تحمل .  بُریممی الَن زود از هم    . اماشان را داشتندباز رابطه  ولی   ؛ردندکمی کاری  کتک
مههن بایههد ایههن : »گویههدمی   کوچ کل  کمش   کا ییاحترامی  بی   کیفرد با  مثلا     است.  م شدهک

رنجیم زود مههی  است و م شدهکها ها و ظرفیت زند. تحملمی و به هم   «دوستی را به هم بزنم
رنجههد و زود دیههر می  ؛ یعنی س است که حالت انسان متعادل برع کدرحالی  ؛بخشیمو دیر می 

 .بخشدمی 
همدیگر را تقویت  هستند وصبر بر معصیت و صبر بر مصیبت به هم مرتبط   ،صبر بر عبادت

صبر در طاعت و صههبر بههر   ،ندکند تحمل خودش را زیاد  که در بلاها سعی  ک  سی ک  .نندکمی 
. در ابعههادی شودمی اش تقویت  عبادی  ۀلکیعنی شخصیت و شا  ؛شودمعصیتش هم زیاد می 

 .مرتبط است  باور و رفتار دینی به هم و مثلث معرفت  ،ترکلان 

 مالی  محرمات   بهدادن اهمیت 
آن از اسههت. به عبههادات  اهتماماز معیارهای سنجش رفتارهای دینی، میزان ی کیگفته شد که  

ایههن اسههت.  ،خصوصهها  محرمههات مههالی   ،از منهیههات و محرمههات  فههرد   میزان پرهیههز  ،ترمهم
بههین   ،طور کلههی بههه.  اسههت   درآمههدش حسههاسدربههارۀ  چقدر  فرد  که    است   اساسی   ی شاخص

هههای در حلال و حرامچقدر  فرد  یکی پرهیزهای مالی که    :پرهیز خیلی مهم است و  پرهیزها د
 ،سههت اپههای ریخههتن آبههروی مههردم   پرهیزهههای اخلاقههی. وقتههی   یکی همو    مالی جدیت دارد 

بهها هههم   ؟!. چههه اشههکالی دارد د دیگههرنکند غیبت می نحالَ دار: »گویدمستحکم است یا می 
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 پرهیزهههای اخلاقههی،  ۀجملهه .« ازنههداحالخندنههد و خوش گوینههد و می ند و دارند می اهنشست
 .شودی حیا گفته م  هایاین البته در شاخص  .پرهیزهای ناموسی است 

 هههای مسههتحکمی افراد اگر آدمبیشتر  چون    ؛است مهمی   ۀمالی شاخصتوجه به محرمات  این  
 و مههال حههراماز چقههدر فههرد . مهههم اسههت کههه پیگیههری دارنههدو دقت   در مسائل مالی   ،باشند

از ایههن   ترحتههی ظریههفچیسههت؟    ،د مال غیر پرهیز دارد. مسیر درآمدی کههه دار  و  الناسحق
ی بههه پههول   ،ماه  کی  ازبعداست.  نفر وامی گرفته    کسی از یکمثلا     ت دارد.قچقدر د  ،هاحرف 
حالَ  .ردهکه طلب نکاز من  .غنیمت است : »گویدمی   رسد. با خودشمی   فرد بدهکار  دست 

 (السههلامعلیه)در حههدیثی امههام باقر «قدر به مههن بدهههد.ماهی این ،این را بدهم دست فلانی 
 عنوان بهههار را  کهه   اتفاقهها  ایههناین فههرد    کهدرحالی   1شود.می این آدم مبتلا به فقر    فرمایند کهمی 

 هههاپرهیههز از حرام  ند.کولی خودش را گرفتار می   ه است؛رد کجویی برای ثروتمند شدن  چاره 
 خیلی مهم است.

. گویههدمی هههم    زشههت های  و جوک   رکیک  هایاما فحش  ؛خواندنماز می   فردی  اوقاتگاهی  
 زند.مادرش هم حرف درشت می  به پدر وو خواند نماز می 

 به والدین  سرشاراحترام  
آی بخواهیم  و  باشیم    سازفیلم اگر   تَقُلْ »  ۀ برای  ف    فلا 

ُ
أ ؟  مسازی می چه    .مبسازی فیلم    ۲«لَهُما 

بچه   مکنیمی طراحی    ایمثلا  صحنه اُفّ   ایکه  یعنی گفتن«  اُف  »  ؟گویدمی   به پدرومادرش 
ب   چه؟ که  است  »گویداین  بابا:  ...ه  !ای  اا را  این  فیلم  مناسب    ۀصحناما    !«اُف،  آیه 

 
 .۱۰۰ص ،۵ج ،افیکال .1
 .۲۳اسراء،   .2
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لََّ   وَ قَضی»  :آیه است این  آن جمله بخشی از  .  ایمدر نظر نگرفته ان درست  مکدام هی 
َ
کَ أ ب  رَ

تَ  وْ کِلاهُما فَلا 
َ
أ حَدُهُما 

َ
أ الْکِبَرَ  عِنْدَکَ  یَبْلُغَنَّ  ا  إِمَّ إِحْسانا   بِالْوالِدَیْنِ  وَ  اهُ  إِیَّ إِلََّ  قُلْ  تَلْبُدُوا 

یما   ف  وَ لَ تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلَ  کَر
ُ
 « لَهُما أ

که  فرمایدمی  وْ کِلاهُما»  در زمانی 
َ
أ حَدُهُما 

َ
أ الْکِبَرَ  عِنْدَکَ  لَهُما  اینجا    «یَبْلُغَنَّ  تَقُلْ  »فَلا 

ف  
ُ
را می   و  پدر   نه  .« أ ما  بار  بگیرنابرو  »  :گویندمی   قتی که و  و  کشندمادری که  برو  »یا    «ن 

 اُف بگویی. « .یبشوها را ظرف 
آلزایمر  ، دنند راه برو نتوانمی و  1باشند ماپیش  ه،سالنود  هشتادرا در نظر بگیرید  مادری پدر و
لگن   .«بیاوررا  بچه لگن : »گویداگر ب.  ملگن بگذاری   ان باید زیرش و    اندو ناتوان شده   اندگرفته 

بیاوری هم  را   کند   اما  م؛سریع  بعد  و    نتواند تحمل  ببه  خودش را خراب کند؛  ای  »  :گویدما 
که  فردی بود    .اینجاست بگوییم،  اُف  جایی که نباید    .«لگن را دیر آوردیکه  ذلیل بشوی بچه!  
گوید اینجاها اُف می آیه    .کرد شویی می وسط اتاق پذیرایی دست   و  گرفت اشتباه می را    مکان 
و مادری  ه در مواجه  وگرنه  نگو!  بار    با پدر    انسان   اگر  حیوانیت است   ،دنکش را می   انسان که 

 .چیزی بگوید
های امهها ضههریب   ؛الزامیسههت   هاایههن شاخصههه  ۀهمهه   داریکه برای دینبدانیم  در نهایت باید  
واجباتش کسی گونه نیست که اگر ایننبود!    ،هم نبود  از اینها یکی اگر . نه اینکه  مختلفی دارند

امهها   .باشههد  شاخصههه را داشههتهبایههد هههر پههنج    بلکههه  ؛بگوییم آدم متدینی است   ،را انجام داد
اما   ؛تر از انجام واجبات است مهم  ،نفی م هرکدامش ضریبی دارد. مثلا  ضریب پرهیز از امور  

 
خودت. چون پههدر و مههادر  ۀخانها را بیاوری شان زندگی کنی یا آندر خانه  اتیعنی یا تو بروی با خانواده  .1

 «.بیا از من مراقبت کن ،دهد بگویند: »فرزندمغرورشان اجازه نمی
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جهها ه  بهه را  اشکال نههدارد نمههاز و روزه    ،پرهیز دارد چون  به این معنا نیست که  بودن    تراین مهم
 !نیاورد 
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 های فرعیشاخصه: چهارم فصل 

یبایی  •  ز
 طبقۀ اجتماعی و مالی  •
 تناسب خانوادگی •
 ها تناسب رفاقت •
 ها تناسب قومیت •
ی  •  تناسب سنا
 های سیاسیتناسب گرایش •
 تناسب تحصیلات •
 ها اشتغال خانم •
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 زیبایی  شاخصۀ
 ،دادند نظر و خواهر و فامیل رفتند ،یعنی اگر مادر  ؛شخصی مهم است   ازنظر  جمال  ۀشاخص

رف نظههر بقیههه صِ  . پسباید خود دختر و پسر همدیگر را ببینند  .افی نیست کخوب است ولی  
روانی  ی چون جمال بحث ؛داشته باشدرا جاذبه  حداقل  این فرد هم  ، و باید برای  مساوی نیست 

 .دنداشته باش ی حداقل پذیرش قلبی ظاهر حیث از دو طرف باید هر و هم دارد 

یط  جمال   ۀشاخص در    افراط و تفر
را سانسههور   مههان خوداین است که  و کم گذاشتن در اهمیت دادن به زیبایی فرد مقابل  تفریط  

نههد آدم کن .مهسههتنههد آدم دنیههاطلبی  کن  .نمکبه جمال خیلی توجه  نباید  من  »  یم:بگوی  و  یمنک
 .« ...رانی هستم وشهوت 

معیارهههای »از    یم:بگههویو    یمببیناصلی و مستقل    ۀشاخصرا    ه جمالکافراطش هم این است  
خواهههد می دلههم  »  :گفههت می و  ود  مراجعه کرده بسی برای مشاوره  ک  «.اصلی من جمال است 

 کیهه   ازو بعدازدواج کرد  چنین خانمی هم  با  اتفاقا     «.بگیرمزیبایی  ممتاز    خصوصیات  بازنی  
 .جدا شدند سال و نیم از هم

 جمال  ۀشاخص اعتدال در 
های نههار شههاخص که اولَ  جمههال را در  کست  ا  اینجمال    ۀشاخص  دربینی  حد اعتدال و واقع

از یعنههی  کنههیم؛جمههال توجههه  و هاآن ردهای ک ارک. ثانیا  به یمبسنج( حیا و دین  عقل و)اصلی  
لات را حههل کجمال فرد مشهه آیا    ،آیدمی پیش    ی لاتکدر خانواده مش   وقتی که    یمبپرس   مان خود
اخههلاق فههرد   ،آیههدمی ه پههیش  ک؟ در برخوردهایی  شقدرت تشخیصو  منطق  ،  ند یا عقلکمی 

ارتباطههات خههاص و    در گسههترش محبههت ،  رد جمالک ارکند یا جمالش؟  کمی مسئله را جمع  
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هههای از اهرم،  یعنی روابط سالم خاص همسههران   ؛مهمی است   ۀتکالبته این ن.  همسری است 
قوی در سلامت زندگی   ی اثر  ،این ارتباط سالم باشد  وقتی   .لات بینشان است کقوی حل مش 

 ،اخههتلال در ایههن ارتباطههات اثرگههذار اسههت.سلامت زنههدگی از بین رفتن بر  آن فقدان  دارد و  
 .دهدنتیجه می را اختلال در زندگی 

 شرط خوشایندی جمال 
 آن  ولههی اگههر دربنوشههیم؛  شربت و آب گههوارایی    یمخواهمی .  شربت است آب و  مانند    جمال

گههاهی  .«شههودمی چِندشههم : »یمگههویمی   نوشههیم ونمی و    یمگذرمی   آن   از  ،مگس افتاده باشد
ایههن  .«اممتنفههر شههده  اصلا  از شههربت : »یمگویمی ه  کخورد  می هم  ه  ب  مان حالقدر  اوقات این

درسههت شههربت    درشه مههاکهه بعههد هههم    ۀدفعهه ه  کرده  کایجاد    فرد   قدر اثر روانی دراین  مسئله
 د.خورنمی  ،ندکمی 

 گیری بایههد معههدل ه فرد جمال اخلاقی و عقلی داشههته باشههد.کاست  زیبایی زمانی خوشایند  
جاذبههه ایجههاد  ،شخصههیتی . معههدل بههالَی یمبیاوردست ه معدل شخصیت آن فرد را ب  یم ونک

منتها   ؛بود  ایجوان فرهیختهاین آقا.  بودرفته    خانمی   خواستگاریبه  آقایی    برای مثالند.  کمی 
را  اشه چهههرهکخیلی درشتی هم زده بود   کعین،  نای  برعلاوه.  نبود  ،ه بایدکطور  آن   اشچهره

ه این کر داده شد  کبه ایشان تذ.  منفی دادجواب    . دخترانداخت می از مطلوبیت  ها  در نظر آن 
ولی   ؛اهل مطالعه و بافرهنگ بودهم  آن خانم  اتفاقا     .آقا آدم باشخصیتی است و باسواد است 

. رفههت دختر  خواستگاری  به    ی تیپخوش   فرد   ،ی مدتاز  بعد    .نپذیرفتنددختر در نهایت    ۀخانواد
بهها ایههن ولههی    ؛رده بودکچهار جلسه صحبت  هبا آن پسر قبلی سکردند. دختر  عقد  و  پذیرفتند  

ی خواسههتگار تفاوت هههای فاحشههی را در مقایسههه  ،  عقد  بعداز  .رده بودکمتر صحبت  ک  پسر
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 در عقد جدا شدندو  بپذیرد  ه بودنتوانستبه دلیل این مقایسه   . در نهایت کرد قبلی احساس می 
 .مانده بودچند سال مجرد  و

نار جمال عقلی و جمههال اخلاقههی کرا طرف مقابل  ظاهری  جمال  ،فرد   وقتی   ،گیری در معدل
ه کهه افههرادی برای  خصوصا   .شودمی  ترجالب  و ترخوب  ،ترفتنی برایش پذیر  نیز  چهره  د،بگذار

 شود.می  زیبا ۀ طرف مقابلچهر ،اندبه جمال عقلی و اخلاقی حساس
و مثههالش دختههر    .بینههدمی ری را زشت  کهای عقلی و ففرد زیبای فاقد این ارزشطرف،  از آن 

به این و نم کحاضرم به سگ نگاه » :گفتندمی  .طلاق آمده بودند ۀ مشاوربرای که است پسری  
 «.بودند زیبا و رعنا ،نم. هر دو هم جوان کنگاه ن
دام از ایههن کهه در نظههر گههرفتن سهههم هربا    ثانیا  و    هاشاخصهدر نظر گرفتن مجموع    با  اولَ  پس  

 .یممعدل بگیرباید  ،در خوشبختی  هامؤلفه

 تحمیل ممنو  
با توجه به معههدل »و بگوییم:  دهیم  فقط باید مشاوره    .کنیمشود تحمیل  نمی اما در عین حال  

ه عههوض کهه ذهنیههت  .هست یا نهههتحمل ببین برایت قابل   .نکدوباره نگاهش    ،اششخصیتی 
 «نشیند.می به دل فرد خیلی اوقات  ،بشود

 ایههن  ،نند و قماربازی است و حتما  باید جلویش گرفته شههودکمی   هاخانواده  ی بعضه  کاری  ک
 و پسههندیمی  و آیدمی بعدا  خوشت  .نشیندمی بعدا  به دلت    .نکازدواج  »  :گویندمی ه  ک  ست ا

ار اشههتباهی اسههت. کقطعا     ،شودمی درست  «  بعدا  »ه  کاین تحمیل    .«افتدمی مهرش به دلت  
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انجههام مادرههها    و  پههدر  را  هههاجوان این قماربازی با زندگی  گاهی اوقات    1.این یعنی قماربازی
 دهند.می 

 .رد کوگرنه نباید تحمیل  ؛باید باشدتیپ و  حیث جمال از قلبی  بنابراین حداقل پذیرش 

یبایی   و شخصی  عمومیدوستی در فضای  ز
 ه شههدگفتهه همانطور که  مطرح است.    شخصی   ی فضایهم  عمومی و    ی فضایهم    ،جمالبرای  

فضههای عمههومی یعنههی  ارتباطات خاص همسری است.فضای شخصی در  رد جمال در  ک ارک
 ،طالب زیبایی هستند ،سی نوعا  بگویند آدم زیبایی است و چون نوعا  افرادکدربارۀ  چه؟ مثلا   

توجههه تغییههر ی بههه مسههئلهدر فضای عمومی بایههد اما  .  دهندمی تشخیص  هم  را  زیبایی نوعی  
 .است  تغییرعامل  ،هاذائقهدهی و شکل گیری لکعامل ش. کنیم

حالَ   ولی   ؛«دارد   شیدهکدماغ  : »گفتندمی ،  سی زیباست ک  خواستند بگویندمی وقتی  قدیم    در
 2.کنندمی  عملعیب است و شیده کدماغ 

 
اصلی حههرام دلیل است. البته معقول نااین باشد که قمار ریسک  ،شاید یکی از دلَیلی که قمار حرام است  .1

 ولههی یکههی از ؛اسههت و حتمهها  دلَیههل فراوانههی دارد کههرده  دانیم. خداوند متعال آن را حههرام  بودن قمار را نمی
ممکن هههم هسههت بههه   و  قمار کن. ممکن است پولت دو برابر بشود  :ریسک نامعقول است  ،مشکلات قمار

میلیههارد پشههتش یک  ،میاین در را باز کناگر  م  یداننمیکند.  نمیکار را    خاک سیاه بنشینی. هی  آدم عاقلی این
کند؟ میکار  هعاقل چ  ،کند. در این صورتمیپاره  را تکه  اکند و ممیاست که حمله    یدلَر پول است یا گرگ

 .معقولنانه ریسک  ،کندمیعاقل ریسک معقول  کند.نمیمسلم است که در را باز 
بار اتاق   ک ی  ،نیدک خواهید عمل  می  اگر هم!  نیدک هایتان را عمل  نروید دماغگویم  پزشک مییک  عنوان  هب  .2

. خههود امهمههن رفتهه  .ارگاه نجاری اسههتک مثل    .نیدک عمل    ،بعد اگر خواستید  ؛نیدک عمل جراحی بینی را نگاه  
منتههها الَن  .کنههدمیه آسههیب ایجههاد کهه قههدر این ،نمک نمیعمل  ،گفت من اگر خرطوم داشته باشممیاستادم  
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 ،رویممههی  وس کمع و دنههده  مکشههیمی  یدسههت  یلومتر ترمههزک ماشههین صههفر  ک ه بهها یهه ک الَن  شود.  فهمیده نمی

 پانزده سال بعد. ،دهدمیی خودش را نشان ک  .شودمیخراب ماشین بعدا  ه ک  مفهمینمی



 و مالی  اجتماعی  ۀطبق  ۀشاخص
 متوسههطدر سطح  طرف مقابل  آیا    .لحاظ مالی است از  موقعیت خانواده  ،اجتماعی   ۀطبقمنظور از  

فرعههی   هایاز شاخصههه  شاخصه  اینچرا    دارد؟ اما  متمول   ایمتوسط یا خانوادهتر از  پایینیا    است 
 .کوتاه ولی لَزم را با هم مرور کنیم ایهباید مقدم  ؟است 

 کندها تغییر می، برخی ملاکاوحا  مقدمه: گاهی با تغییر 
 در استخر دانشههگاه  ی دید سگ  ،درس اخلاقبه    . روزی در مسیر رفتندادمی استادی درس اخلاق  

و   هبه خانه برگشتچون  طبعا     ش رفت.لاس ک  سربه    بعدو  پرید و سگ را نجات داد. این استاد  افتاده
 دلیل دیر آمههدم ،هاببخشید بچه: »گفت دانشجویان به  .  رسیدلاس  کبه  دیر    ،ه بودرد کلباس عوض  

اخههلاق   !آفههرین: »دنگویمی ان چیست؟  ش قضاوتبه نظرتان    .«ه این مسئله پیش آمده بودکاین بود  
فردا  .«را نجات دادی ه پریدی در حوض و سگکدر عمل به ما اخلاق را نشان دادی  .یعنی همین

ببخشید  .جاتش دادمنو افتاده بود   مجدد در آبسگ دیروزی  : »دگویمی و    دآی می ربع دیر    کهم ی
فردا هههم دیههر ؟ پسست چیان  ش قضاوت؟ الَن  دننکمی   هچ دانشجویان  حالَ    .«ردمکخیر  أتربع    کی

و مجبور بههودم نجههاتش  این مرتبه هم درحال آمدن بودم ی در آب بود.باز سگ: »دگویمی و    دآی می 
 .دآیهه می ربههع دیههر  کیاستاد    .افتد؟ روز چهارم باز سگ می دننکمی   هچ دانشجویان  حالَ    .«بدهم

 .دننکمی اعتراض این مرتبه  احتمالَ  ؟ دننکمی  هچ 
جاندار.   کنجات جان ی  ت:چیز اس  ک؟ موضوع یرد دامگر روز چهارم با روز اول چه فرقی    چرا؟

ار غیرعههادی ک  کرار یک. تاست غیرعادی  تکرار این حادثه  ؟ شاید بگویید  مگر اخلاق نسبی است 
درون آب ه سههگ خههودش را کهه مگههر اسههتاد علههم غیههب دارد   !شود؟باعث غیراخلاقی شدنش می 

 ند؟کریزی برنامهتا  اندازد می 
؟ منیکمههی اعتمههاد  . آیا به اوخواهدمی پولی و  آید  می   فردی  مفرض کنیبگذارید مثال دیگری بزنم:  

 ۀهههم برگهه   این.  اندههایم در بیمارستان ماندبچه.  هزار تومان به من بدهید۵۰مبلغ  گوید: »می مثلا   
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احتمال زیاد کمک به  ؟  منیکمی ه  چ .«  است   شهرپایین  ۀدر فلان منطق  من  ۀناخ است.    ان یش هادارو
 .مکنیمی 

 طههرف بیمارسههتان شههریعتی آن  درمن  هایبچهد: »گویمی  و  آیدمی   ی فقیر دیگر  ،ساعت دیگر  کی
بیمارستان  از درِ که بعد  .مکنیو کمکش می  مروی می  بیمارستان هم به فرد این با  هستند.«  آبادیلک و

 . ...و گیرد می ان را می دیگر جلویکی م،آییمی بیرون 
 ش ایههنکملاآیا چیست؟  تداوم در کمک کردن   کنید؟ ملاکمی   کمکجا  کبه گدا تا    ،گدا  مثالدر  

 ؟مدهینمی اری را انجام ک ،ان سر رفت م ه تا حوصلهک است 
براسههاس بیشههتر ؟ وحوصلهنیم؟ براساس محاسبات یا براساس حالکمی عمل ملاکی براساس چه  

ه کهه ارش کهه  هههردربههارۀ یعنههی  ؛براساس محاسههبات اسههت  ارهای آدم عاقلک  نیم؟کدام عمل می ک
 ند.کر می کارهایش فکچون برای  ؛دهدپاس  منطقی می  کی ،«چرا؟»بگویند 
بیسههت آن گههدا  توانید بهها  نمی ه  کردن چیست؟ شما  کاعتماد    کنید؟ ملاکاعتماد می گدا  به  چطور  

ه کهه تههری داریههد  لی ک  کمههلاآیهها  ایجاد شود.    تان او برای  امل ازکنید تا شناخت  کسال ارتباط برقرار  
 اره پیعنی اگر لباس پاره آیا ظاهرش برای شما اعتمادساز است؟ نید؟ کبگویید تا چه حد اعتماد می 

آزمایی راسههتی ؟  دهیههدانجههام می ارتان را بههر چههه اسههاس  کدهید؟  می   ول پبه او    ،داشته باشدبه تن  
 بیمارسههتان به  روید یا  می چی؟    «خانمم در بیمارستان نیشابور بستری است : »اگر گفت   ؟یدکنمی 

 ؟!زنیدمی زنگ 
خیلههی اوقههات   یم،نیاور. اگر به دست  مبیاوری دست  ه  را بنکردن  و اعتماد  کردن  اعتماد    کباید ملا

 یم؛بههزنزندگی را آتههش    کار یک  ه محتاج بوده و با اینک  یمبزن  ۀ کسی سینن است دست رد به  کمم
 .دهیمانجام  یمتوانسته می ک ایمهرا انجام نداداری کچون 



 

268 
 

صْبَحَ  مَنْ » :ار واجب است ک  ه اینکجالب است   اتفاقا  
َ
مُورِ  یهْتَم   لََ  أ

ُ
 وَ  مِنْهُمْ  فَلَیسَ  الْمُسْلِمِینَ  بِأ

نفههر   که بشههنود یهه ک  سی کآن  )  1.«بِمُسْلِمٍ   فَلَیسَ   یجِبْهُ   فَلَمْ   لَلْمُسْلِمِینَ   یا  ینَادِی  رَجُلا    سَمِعَ   مَنْ 
بههرای توجههه و اهمیههت ضریبش   است.  ی جالبحدیث    (.مسلمان نیست   ،ندکگرفتار است و اعتنا ن

حههالَ ایههن اعتمههاد   .کنیمن است به افراد شیاد اعتماد  کجاهایی مم  ،طرف از آن   .است زیاد  خیلی  
و کنههیم جههایی اعتمههاد   . ممکن است نیست مالی    ۀمسئلهمیشه    .شودتر می کگاهی اوقات خطرنا

 دار شود.خدشه مان حیثیتو برود باد  بر مان آبروی 

 کنونی اوحا  در ی  های اختلاف طبقات آسیب
  شعاع التحت   است،رده  کتقوا و پرورش عقلی مناسبی پیدا    ،ه ایمان کای  جامعه در  اجتماعی    ۀطبق 

ایمانی  می عقلانی    و   تربیت  جامعه   .گیرد قرار  در  این کای  اما  نیست ه  این    ی توجهبی   ،جوری  به 
افراد تحولَت جدی پیدا  اینکه  مگر    ؛کندایجاد می های خانوادگی  آسیب   و   تنش  ،درگیری   ،مسئله

باشندک انقلابدر    مثلا    . رده  جامعهبه   ،اول  ارزشی  ساختارهای  شدن  دگرگون  تغییرات    ، جهت 
از این   و   دادند سی می کفروختند یا به  دارشان را می ک مار  هایت کمثلا  افراد    .پیدا شده بود  ی عجیب

ببینیم    .درد« بودبی اول انقلاب »مرفه    هایی از فحش کی  .پوشیدندسربازی می   هایت ک اُور الَن 
ای  زمان   آن .  ارزش است یا ضدارزشبودن  مرفه   رهایی از    ،رده بودکها تغییر پیدا  ارزش ه  کنبرای 
بود  طبقه افتاده  از اتفاق  مادرهای  .  و  در  ک  ی پدر  ازدواج  اوایل  ه    بپرسید   ،نداه رد کانقلاب 

چ ازدواج  بودطهایشان  مهریه ک ؟  هور  بود؟  بود   شان جا  چقدر  هچه  که  شاید    ؟و  دهند  جواب 
مسجدازدواجشان   از  .  هبود  در  ازدواج  کهایی  آن بعضی  ارزشی  دور    ک ی   شان مهریه   ، ردندکمی ه 
 .بوده تفسیر قرآن 

 
 .۱۶۳ص ،باب الَهتمام بأمور المسلمین و النصیحة لهم و نفعهم، ۲ج ،الکافی. 1
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 روحیات و و حالَت ،است  متر شده یا تقریبا  به صفر رسیدهکه این مسائل کبا توجه به ایناما حالَ 
سههطح و  بالَتری اسههت    ۀطبقه از  کگاهی اوقات خود فرد    است.  گذار شدهتأثیرای  های طبقهمنش

 ایههنخصوصهها   «!؟چههی داشههتی  !تو گدا بههودیگوید: »می   مثلا  .  ندکمی تفاخر    ،مالی بالَتری دارد 
کنههد کههه هههی  تیغههی ای خیلی مهم اینکه زبان کههاری می نکته  .کندپیدا می بروز  در دعواها    موارد 
م»از  «کلام» ۀریش . کار را انجام بدهد تواند ایننمی  لا  .1هم یعنی زخم «کلم»آید. می  «کا

شههما » :زنندبزبان زخم مدامها خانوادهولی  نداشته باشند؛ ی لکخود طرفین مش  حتی ممکن است 
 را منتقل کنند.مسائل گونه زبان یا رفتار این ابممکن است  .« ...گدا هستید .هیچی ندارید

گاهی ها و فهماندن  هاهمین گفتن ۀواسطبه ،خانوادگی وجود دارد  ۀطبقدر  های جدی تفاوت   وقتی 
و بههه   ندکاحساس حقارت می   ،فرد در مقابل این مسئله  .شودمی های عمیقی ایجاد  افکاوقات ش

عملی انجام دادید که بههه نید  کفرض    .نش دفاعی از خودش بروز دهدکوادنبال این خواهد بود که  
شههما را طوری خواهم ؟ می العملم چیست عکسنم. کمی احساس حقارت  بنده ی آن عملواسطه
 .نمکرا پیدا  امشدهنم تا آن آدمیت گمکخراب 

ه وابسههتگی کمگر این  ؛که تربیت و رشد نداشته باشندهست    ایدر جامعه  هاو واکنش  هااین کنش
 م شود.ک ه طبقهب

 
کلم تأثیری است که با چشم یا گوش درک شود. کلام با گوش و کلم )زخم( با چشم »گوید:  باره راغب میدراین  1

معنی زخههم اسههت و ه کلم ب»در مجمع فرموده: « یعنی به او زخمی زدم که اثرش ظاهر شد.  ‘کلّمته’شود.  درک می
 ازن دارد و کلام اثری است دلَلههت بههر معنهه کلم )زخم( اثری است دلَلت بر زخم .باشدمعنای اصلی آن تأثیر می

سههت کههه ا علت این تسمیه آن»گوید:  میدر شرح جامی    کلام مجمع راجع است.ه  کلام راغب نیز ب  ظاهرا    «دارد.
و   «کلمههه»جهت    پس منطوق انسان را از آن«  ها در اجسام.مانند زخم  ؛کندکلمه و کلام در نفوس و اذهان اثر می

 .(۱۴۰، ص۶دلَلت بر معانی خود )قاموس قرآن، ج ۀواسطهگذارند بگویند که در اذهان اثر می «کلام»
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 اجتماعی در افراد  ۀ طبقسطوح وابستگی به 
 وابسههتگی مههادیسههطح ایههن اسههت کههه فههرد   کیهه   :اجتماعی دو سطح دارد   ۀطبقاین وابستگی به  

خصوصا  وقتی دختر در فضای .  ندک  مصرف   خاص  رده در سطحی کیعنی عادت    ؛دارد   )مصرفی(
 .فضاست  در همان  اششخصیت مصرفی  باشد، ردهکدر زندگی خاصی رشد  و بالَتری باشد

ولی خیلههی  ؛باشد هخیلی افتاد فردی ممکن است   است.  شخصیت روانی   سطح، وابستگی دومین  
جلههوی  توانههدنمی امهها  ؛کشدنمی اش را به ر  طرف یعنی سطح مالی   .داشته باشدبپاش  وهم بریز

 خودش را بگیرد که بریزوبپاش نکند.
گاه است بعضی   آمیز و یهههاکن لامکهه ولههی آن  ؛گویدلام می ک کیفرد گاهی اوقات  .تحقیرها ناخودآ

اسههتاد   هانایهههکوشههوهرها در گههرفتن  خصوصهها  زن و  افههراد    است.  است که تحملش سخت   گزنده
فهمد می  و داندمی  گوینده هم خود .گیرندنیش را خوب می   ،نیش دارد کلام ه  کیعنی آنجا  ؛هستند

گههاهی   «!ه چیزی نگفتمک  من: »گویدمی گوینده  ولی بعد    شود؛متوجه می   شنوندههم  و  گفته  چی  
 شود.منتقل می کلام در هستند که  تفاوت طبقاتی ناشی از  یهانایهک و هااوقات این نیش

 گوشههی   کههاری در  ی پیههامک  .لاتی داشههت کبا شوهرش مشهه   .بار خانمی برای مشاوره آمده بود  کی
ه کهه  غذایت را بخور سانی که برو با همان کزدم    چند پیامکمن هم  : »گفت می .  شوهرش دیده بود

که ه چیزی نگفتم کمن ه؟ چه بود  معنای عبارت مگر میگفت: »  .«ردیکار  کخیلی  هاآن   ار باک  سر
 هههاآن ه بهها کهه  سههانی کبهها  ست کهابه این معنا این پیام ها  آیا    .«قدر با تندی برخورد کرد شوهرم این

بعههد از   وگرفته بود  شوهر این مقصود را  هستی؟!    ایتو آدم هرزه یا اینکه    ،ار داری غذا بخورک سرو
ه چیههزی کمن : »فت گمی این خانم . زده بوددر گوشش  وداده بود فحش   خانم  به  خانهبه  بازگشت  

 .«ارت بخورک فقط گفتم برو ناهارت را سر !نگفتم
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رههها  اتئل طبقهه اخودش از مسهه  بایدفرد  ،در عین تفاوت طبقاتی مشکلی به وجود نیاید  اینکهبرای
از آن  و بایههد نههدکبتواند مصرفش را تنظههیم و مصرفش در حد متناسب با این فرد باشد  .شده باشد

مقاومههت  هههاخانوادهاحتمههالی فشههار روانههی در برابر بتواند  تاجدا شده باشد  نیز  شخصیت روانی 
 هههااینبعههد    د.ننهه کتحقیههر می   هههاخانوادهولههی    ؛نداچون گاهی اوقات خودشان با هم خوب   ؛ندک

 .شودمی  ۀ خودش و همسرش خانوادموجب تشنج داخلی در 
گاه    ،میبالَترکسی  م از  ینکاگر احساس   م. یدر کلام یا رفتار ممکن است ایههن را منتقههل کنهه ناخودآ

 «!؟نه ،حقوق نداری !نخریدی باز؟» گوید:خانم به شوهرش می  مثلا  

 دختر شأن حفظ 
ه بههرای خودشههان کهه   سههی کاگر پسر رفتههه خواسههتگاری    ی وجود دارد.فتوای جالب  ،در این موضوع 

 خانم  با خواستگاری به  پسر  این  ،نندک  قیدوشرط با هم ازدواجدختر و پسر بدون و  دارند    خدمتکار
 تهیههه  تههو  بههرای  ،هسههتی   آن   ه درکهه ی  ااناتی متناسب با این زندگی کمن مدعی هستم ام »  :گویدمی 

بهها هههم بههاره  دراینگویی  وهی  گفههت   و  نداشته باشدبرخلافش  مین اگر هی  شرطی  هبرای    «.نمک
موظف اسههت بههرایش مرد    ،ندکمطالبه  را  اش  پدری  ۀخانانات متناسب با  کخانم ام   و  باشندنکرده  
 .ندکفراهم 

خواستگاری به    1با چه وضعیتی   پسر  هدید  خانماین دختر  ای وجود دارد کهته از طرف دیگر نکتهالب
 . اینجااست آمده  اشخودشان به خواستگاری  سطح مالی با  جوانی متفاوت    هدید  اواست.  آمده  او  
 .است  ی م فقهی، چیز دیگرکح به  نسبت  م اخلاقی کح 

 
رده باشد و ک قرض  یبگوید: »ما میلیاردریم«. و ماشین مثلا  رده باشد و دروغ گفته باشد. ک . مگر اینکه پسر تلبیس 1

 دارد.وجود ضمانت  ،خواستگاری آمده باشد. در این جور موارد به با آن 
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قطعهها  ایههن سههطوح و ایههن امههور  ،رد کهه اهش پیدا کاگر سطح ایمانی باز هم تذکرش لَزم است که  
 .ندکافزایش پیدا می 

 خانوادگی  تناسب  ۀشاخص
شههود نمی   ،سه است   ۀ شماربااینکه اولویت    شاخصه  اینهاست.  مربوط به خانواده  یبعد  ۀشاخص

 .بود وجهتبی  آن  به
یف اصالت خانوادگی   تلر

بههه عبههارت دیگههر، وقتههی ؟  آیههدمی   ان مذهن  در  ه مفهومی چ   ،اصالت خانوادگی   شودوقتی گفته می 
 ؟مکنیمی ه چ  م،کنیخانوادگی فرد تحقیق اصالت دربارۀ  مخواهیمی 

پههدر اگههر ؟ دارد  اصههالت خههانوادگی  ،تحصیلات داشههته باشههند  ،و مادر  ای که پدرخانوادهآیا    مثلا  
اصههالت بی ایههن خههانواده    نداشههته باشههد،  ی هم تحصههیلات  شخانمباشد و  گذر    سر  خانواده کارگر

و  میهه دارتعریفههی  هچهه  م،رفتههی هاهمسههایهاگههر سههراغ ؟ مگردیمی  هدنبال چ برای اصالت به ؟  است 
 ۀخههانوادشههود  باشند، باعث می دامن  پاک  فرد   مادر  و  پدراگر  آیا    ؟متی بپرسیسؤالَچه    مخواهیمی 

از افههراد بسههیاری  ؟مکنیمی احراز آن را چگونه    ،اگر اصالت را مرتبط با اقوام بدانیم؟  باشنداصیلی  
 عنوان معیار آن را بررسی کنند.از اصالت خانوادگی ندارند که بتوانند به تعریف مشخصی 
و بهها هههم سههازگارند  افراد خانواده  یعنی  داشتن  انسجام خانوادگی. انسجام    یعنی   اصالت خانوادگی 

در این زمینههه ها دهد. بعضی از خانوادهاختلافات خانوادگی نشان می در خودش را  ،سازگاریاین  
 هههابعضی از خانوادهولی شوند. ها متوجه دعوای پدر و مادرها نمی مثلا  بچه  .خیلی مراعات دارند

 .کوچهههتههوی  آمههد  می و  کرد  خانم فرار می ،  کرد با خانمش دعوا می که وقتی    میای داشتهمسایه  .نه
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ایجههاد  درگیههری  مههد و دعههوا وآدنبههال خههانمش می   ،داشههت نه  اخ   درلباسی که  همان  بعد او هم با  
کنند یهها نههه؟ دعوا می  خوبی است.راهکار  ها  همسایهجوی اصالت در مراجعه به  وجست   .کرد می 

 وری است؟طدعواهایشان چ 
از همههدیگر وقتههی  ولههی    ؛کنندنمی   پرسروصدادعواهای    کنند ومراعات ظواهر را می گاهی اوقات  

 .دانشجوی تخصههص پزشههکی بههود کهدوستی داشتم  کنند.دادگاه شکایت می  به  شوندخور می دل
ازطریق مجاری قههانونی  اش راخانمش مهریه ،عقد ۀ دورهمان را عقد کرده بود و در   ایشان خانمی 

یا دو  اه  هر م باید  »  :گفته بودبه شوهرش هم    «است.  بهتر  ،الَن بگیرم»  :گفته بود  مطالبه کرده بود.
 ،رفت کشیک می ی که بیمارستان بودند. شوهرش هم بهدو زرنگ    هر  «سکه به من بدهی.ونیم  یک

فههیش خواست . در واقع می رسمچون نمی  ؛های کمتری بگذاریدگفته بود این ماه برای من ساعت 
. رفتههه بههودکشههیک    ،هههر مههاه  هایزمان   نصفرد. در نتیجه  دادگاه بببا مبلغ کمتر به  را  اش  حقوقی 

را بههه دادگههاه سههند . در نهایههت شب بیشتر است  کشیک چون حقوق ه بود؛ها هم کشیک نرفتشب 
بههاز  .د ماهی نصههف سههکه بپههردازبود   کردهحکم    ،است کم    شحقوق دیده بود  دادگاه که  و  برده بود  

 حقوقی ماه قبلش را آورده بود. هایرفته بود فیشخانم 
ختلافههات و ادعههوا از هههم هسههتند و شههکایت  طههرف درو آن  طههرف کههه دائههم این هههایی خانواده

بههزرگ   هههااین خانواده  درکه    هایی دانند، انسجام ندارند. بچهمی   و همسایه  شان را فامیلخانوادگی 
 .کنندمثل می بهمقابلهزود خیلی  ،مشکل پیش بیایدزندگی مقداری در وقتی  ،نداهشد

عههد به قوا  یپایبند  به معنای  ،آرامش اولیه دارندو    اندکه طبیعی   هایی خانواده  در  اصالت خانوادگی 
 .است  زندگی  یاصلی و اولیه
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 آسیب توجه بیش از حد به این شاخصه در زمانۀ ما
در مسههیر اصههالت خههانوادگی    .منفههی دارد ای  نتیجهههاصالت خههانوادگی    توجه بیش از حد بهالبته  

خواهند زود مسئله را حههل که می   همیشه کسانی   ولی   ؛کننده است کمکو  خوب  شناخت همسر،  
خههانواده   تههأثیرتحت فقط  ما    افکار  و  روحیات. آیا  ماندپوشیده می چشمشان  نکات از  برخی    ،کنند

در اصههالت خههانوادگی    ؟هههم هسههت   ...ودانشگاه، محیط، دوستان، اینترنت    تأثیر؟ یا تحت است 
. اما از هایشان بودندسو با خانوادههمخیلی افراد چون  ؛بود ی خیلی خوب ۀشاخصپنجاه سال پیش 

فضههای  اش وخههانواده  تههأثیرافکار فرد بیشتر از اینکه تحت ،  العاده وسیع شدهفوق  ،وقتی ارتباطات
الَن اثههر محههیط خیلههی   .گیههرد شکل می   اشفرهنگ خارج از خانواده  تأثیرتحت   ،باشدخانوادگی  

اهمیههت قدر به خانواده آن طرف مقابل، ارزیابی اگر در بنابراین . هابیشتر شده تا اثر تربیتی خانواده
 .ایمشدهاشتباه بزرگی دهد، مرتکب قرار  الشعاعتحت ها را بدهیم که بقیۀ شاخصه

 ؟ همین اصالت خانوادگی بههدون دراست ناشی شده کجا از  مملکت ما  در  ها  مصیبت آقازاده  مثلا  
 ایز خههانوادهاین فرد ا  :گویندمی   هاافراد و مجموعهمثلا  .  شخصیتی آن فرد   هاینظر گرفتن ویژگی 

 .بدهید وامبه او راحتی و بدون پشتوانه و ضمانت به مثلا  . کارش را راه بیندازید ،است   عالی 
که درصههورتی   .مکنههی توجه بیش از حد به اصههالت خههانوادگی دقههت  این قسمت منفیِ به  باید  پس  

 ،عکسربهه مخههالف آن معیارههها باشههد یهها  و  فرد آدم مناسبی نباشد  خودِ  اصالت خانوادگی باشد و  
رهههزن  ،این اصههالت  ،باشد هامعیارمطابق خیلی از فرد  لی  نباشد ومحرز  اصالت خانوادگی خیلی  

 .شودمی انتخاب صحیح 
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 خانواده به  افراطیمحبت  آسیب

ممکههن اسههت ایههن سههاز اسههت. شخصیت  وگههذار تأثیر هاوبرخاسههت نشست  و هههاوالفت انس
خیلههی بهها هههم و  دارنههد    والفت و انسههجامانسدر خانواده    د.نباشزننده  گول   ی ازطرف   هاوالفت انس
جههایی »: گفههت می کههه مههثلا  مههوردی بههود  .آورد هلاکت می  هاگاهی اوقات این علاقهاما   ؛نداگرم

 در وگفههت خههواهرم آن مقههدار قیدوبنههد نههدارد می امهها  ؛متدین بههود دختر خودِ .  خواستگاری رفتم
اگر ما ’  :گفتم  آن دختر  به»:  گفت می   بعد  .«دارندماهواره    مثلا  .  واقسام چیزها هست شان انواعخانه
نظههرت  ؟کمتههر بکنههیم یهها نکنههیمرا  وآمههد  رفت آیهها    ،دادیم و جلوی مهها بههاز رعایههت نکردنههد  تذکر

 .«خواهرم است  !شودنمی » ه بود:جواب داد  «‘؟ست چی
 خههون واز حد اعتدال بههه همبیش  محبت    .کندرا عوض می فرد    ۀروحیکم  کم  هامحبت   و  هاعلاقه

 و منفی است  ایمحبت کم هم نکتهالبته  .منفی است  اینکته  ،به آنها  خویش و وابستگی زیادوقوم
 انسجام ندارند. به این معناست که

حضرت خضر سه  منعکس شده است. (السلامعلیه)کلام حضرت خضر درشاخص ارزیابی این  
چههه بههود؟   ،کههرد   تررا از همه برافروخته  السلام()علیهکه حضرت موسی   یآن کار  است.  کار کرده

امتحههان   ترینسههخت   دانیههداسههت. می   خیلههی جالههب بههود.  کههه هههی  کههاری نکههرده    کشتن آدمی 
و  فرزنههدی ،پههدرومادریهههای محبههت  ،خانوادگی  هایمتدین کجاهاست؟ در علاقه  هایخانواده

. این کار حضههرت اندگذاشتهحق را زیر پا   د وناهرد شد  هادر این امتحان   هاخیلی   .خواهری وبرادر
حساب نبوده کههه ایههن را خداونههد در بی   (السلامعلیه)حضرت موسی در برابر    (السلامعلیه)خضر

که به فرزند  ایشدت علاقه ه دلیلبممکن است های خوب،  آدم  و  والدین متدین  است.قران آورده  
 .طرف بچه را بگیرند ،با این فرزند شرور تعارض پیدا کند یشان هاارزشی وقت ،دارند
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سههاعت   یمادر  مثلا  .  همین مسئله است   ،ودامادها دارندبا عروس   هامشکلاتی که خانواده  یکی از
 تازه از  و  پف کرده  یشهاچشم  کهدرحالی   ش دختر  .زنددر می   و  روددخترش می   ۀانخ صبح به    ۱۰

 هاظرف  د.که جای نشستن نداراست  به هم ریخته  قدر  آن نه هم  اخ  .آیدمی   دم در  ،خواب بلند شده
 !سههرش ریختههه  طفلک چقدر کههار  دخترم: »گویدمی انباشته شده است. مادر  شویی  در ظرف هم  

بهها همههین   دقیقهها    و  رودعروسههش مههی   ۀنهه اخ   بههه  همین خههانم  !«کندغیرتش کمکش نمی بی شوهر  
 ولههی اینجهها  بینههد؛می   شههکل  مههان ه  بهههرا  عههروس  و  رود  مههی   ۱۰ساعت    .شودوضعیت مواجه می 

است.« این دو رفتار متفاوت   تنبلی که  طفلک پسرم را بدبخت کردم با این دختر  !وای: »گویدمی 
 .کنددینی فرد را فراهم می بی  ۀزمین که هاست علاقهناشی از 

 لههی وند  امتدین  کند. پدر و مادربدبخت می   را  شاین بچه پدر و مادرکه    فرمایدمی   رضحضرت خ 
کههه   حههالَ چههه اشههکالی دارد   .مان است بچهگویند: »والدین می   ی ازبعض  .است   دین شدهبی بچه  

 مههثلا   .لَئیک پدر قاری قرآن را خراب کههرد   ۀبچ.  ماهدیدرا به چشم    هااین  نم   ؟«دین شده است بی 
 اهههاکج  هایشان آقازاده  خاطربه  هاخیلی آقامعلوم نیست  الَن  .  طور بودهمین  و پسرش زبیر  جریان  

 گیرند.طرف بچه را می چون ؛ برندتشریف می 

 تر از اصالت خانوادگی مهم  ای ؛ شاخصه رفاقت
دوسههت   کسههی یههک نفههر راوقتههی    ست.هارفاقت ،  است اصالت خانوادگی    از  ترن چیزی که مهمآ

 ؛ چون:اساسی است  ی شاخصانتخاب این  ،کندخودش انتخاب می  صمیمی 
دوسههت و همههراه کههه بهها هههم هسههت  بینشان    ی علایق مشترک   و  نقاط مشترک چه  دهد  نشان می   اولَ  
 .نداهشد
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نههه   .اسههت   به مسجد  مسجد  درِ مانند تعلق  خانواده  کند. تعلق به  فیق را انتخاب می فرد رخود  ثانیا   
ندآن را  شود  می  تههوانیم نمی و  . ابوجهل عموی پیغمبههر اسههت  ششود سوزاندنه می   و جدا کرد و  کا

 در واقههع ،کنههد؟ فههردی کههه کسههی را رفیههق انتخههاب می هاما رفیق چهه  او بگیریم.از  عمو بودنش را  
. ایههن دهههدشخصیتی خودش یک نفر را به حریم خههودش راه می   ۀشاکلو  براساس محتوای ذهنی  

خیلههی اوقههات . دوم اینکههه اینکه انتخابش کاملا  آزاد و شخصی است  اول :ویژگی دارد   دو  انتخاب
گههارد  .پههذیرد پدرش نمی  از ،پذیرد می ش اصمیمی رفقای  خصوصا   و  هایی را که از رفیق  آدم حرف 

خواهد مشههت داند که او نمی می   .ست بودن ا  صمیمی   دلیلو این به  است   فرد در مقابل رفیقش باز
و پوشههانیم  می ان را  مصههورت  آیهها  ،قرار بگیرد ان  مجلوی  منداری فردی که با او مشکلی  الَن    بزند. اگر

. مگیریمی گاردی  ،گیرد بان قرار مکار دارد جلویشفردی که با ما دشمنی آ ؟ ولی اگرمگیریمی گارد 
در برابر رفیق فرد  چون پذیرش  ؛اثرات خانواده است  از  اثرات رفیق خیلی اوقات بیشتر  ،همینبرای  
 است. بیشتر

 نامتناسب   هایآفت رفاقت 
 لَابالی چقههدر گههرم و صههمیمی   یمذهبی با فرد یک بچه  یمبینمی   یم کهکنمی گاهی اوقات تعجب  

ه انتخاب کرد  به چه حسابی این رفیق را بوده است.مشترکی براساس نقاط  دوستی حتما   این .است 
هههایی کههه خیلههی رفاقت   گونهههاین.  شههوداضههداد می   جمههعهههم  تداوم این دوستی  ازطرفی  است؟  

ورزش دوستی ایجاد کههرده، ممکههن اسههت   به  مثلا    ی مشترک   ۀعلاق  به دلیلصرفا   و  نامتناسب است  
 داشته باشد. 1آسیب 

 
سمت خودش بیاورد و به . گاهی فرد مذهبی آن مقدار قوت و قوام شخصیتی و دینی ندارد که بخواهد آن فرد را به1

 اصطلاح دوست خودش را جذب دین کند.
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 رفیق   هایلزوم شناخت شاخصه
. تواند باشدمی  هچ  با دیگری  فرد یک  رفاقت ملاک که کنیم بررسی  یمتوانعنوان یک شاخصه می به

روزگار مهها را رفیههق   .ما که رفیق نشدیم»  گویند:، اکثر افراد می مپرسیمی را از افراد  بالَ    سؤالوقتی  
 «کلاس بههودیمهمدانشگاه  در» :مثلا  یا  «.با هم رفیق شدیمو یک میز بودیم   . هر دو درکرده است 

انتخاب کرده؟ یا نههه آگاهانه  آیا فرد رفیقش را خودش    «کردیم.می فوتبال بازی  رفتیم  می   هر دو»یا  
را بههه یههاد  ب یرر عجاآلرریس در سرررزمین   ۀگربهه خواهد انتخاب کند؟  را می   ه کسی داند چ اصلا  نمی 

خواهی کجا می : »گفت   ؟«از کدام طرف بروم: »گفت   .آلیس در آن چهارراه به گربه رسیددارید؟  
 ۀمشههابه همههین درزمینهه  !«هر طرف دوست داری بههرو از پس: »گفت   .«دانمنمی : »گفت   ؟«بروی

 :وجود دارد رفاقت 
 با کی رفاقت کنم؟ -
 هدفت چیست؟ شاخص انتخاب رفیقت چیست؟ -
 دانم.نمی  -
 رفاقت کن. ،بود ت بیشتر مطابق میلبا هرکی  و ی خواستی س پس با هرک  -

و افههراد تر  یکی پایین  و  یکی بالَتر است   ،این تعاملات رفاقتی   در  چون   یم؛باشباید شاخص داشته  
را ول   مههان ؟ کههافی اسههت خوداز آن   است یا بالَ رفتن  ترکلا  از کوه پرت شدن سخت   پذیرند.تأثیر

یکی دیگههر هههم آویههزان ،  رودبالَی کوه می   . اگر به انسانی کهیمآی می پایین    و  یمخورمی   سُر  یم.کن
هههای اساسههی که رفقا با هم تفاوت تعاملات  نوع  این  در  نوعا     .است   زیادفتادنشان  ااحتمال    ،باشد

. ولههی یمبکشهه بههالَ    هههم دیگههری را  یم،بروبالَ    مان خودهم  باید    .بالَ کشیدن سخت است دارند،  
 .یمنکنکافی است یک مقدار دقت  .ساقط شدن خیلی راحت است 
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ایههن را   .شوند که پایین است مغلوب کسی می   ،سطحهای غیرهمرفاقت در  افراد    ست که نوعا  ا  این
 :همین است که گفتندبرای  .یمباشباید مراقب 

 تا تو را عقل و دین بیفزاید  نشین تو از تو به باید هم
 ها تغییر در ابدیت با بلضی رفاقت

. خیلی جالب دهدنتیجه می ها گاهی اوقات برای افراد بهشت و جهنم را رفاقت   که فرمایدقرآن می 
 اشدنیایی ات تأثیر. شودقم زده می رسعادت و شقاوت ابدی یک فرد با رفاقت گاهی اوقات  است.  

د نزنمی  ان سر خودش بر جهنمی افراد که  فرمایداشاره می  فرقان   ۀ سور  این نکته دربه  قرآن   .که بماند
خِذْ   لَمْ   لَیتَنِی  یوَیلَتَ   یا»  :رساند  اینجااین رفاقت من را به  گویند:  می و   تَّ

َ
ا  أ کاشکی )  1«خَلِیلا    فُلَان 

نِی  لَقَدْ »  گوید:در ادامه می   (.کردمانتخاب نمی   ی دوستاین فلانی را من به حَلَّ
َ
 إِذْ   بَلْدَ   رِ کْ الذِّ   عَنِ   أ

یطَانُ   انَ کَ وَ   جَاءَنِی نْسَانِ   الشَّ در   و  قههرآن   ۀجلسهه رفتههه بههودم    .ههها  درست شده بههودم  2«خَذُولَ    لِلِْْ
 .من را ساقط کرد ولی این رفاقت  ؛...بودم ومعنویت سطحی از 

یجی بودن تغییرات  تدر
الَن احسههاس   .شههودنمی احسههاس  در نتیجه    ؛تدریجی است   ،خروج از دین  مثلتغییرات انسانی  

بیشتر شههدن شدن یا لَغر   شدن یا  چاق  درحال؟ تدریجا   میاهشدتر  پنج گرم از دیروز چاق  مکنیمی 
 یشش مههاه بعههد هههم احسههاس نههاگوار حتی ؟ یمنکمی احساس   آیا این تغییرات را  هستیم؛ اما  سن
 .یماخو کردهو  انس گرفته جتدری چون با این  یم؛ندار

 .یمشومی نوس أم این تغییرات با ثانیا   و ست که اولَ  نامحسوس است ا خطر تغییرات تدریجی این

 
 .۲۸. فرقان، 1
 .۲۹. فرقان، 2
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شاءالله خدا ان  .دخیل بودمن تغییرات   کلا  در  . ایشان دخیل بود  ۀ حوز  ورود من بهدر    کهبود    فردی
عمههران آل ۀ سههوردر نمازهههایش  .ایشان بههود ،را با قرآن آشنا کرد من  که    اولین کسی   .نجاتش بدهد

طور در تغییرات تدریجی واقع عد مدتی همینب  .کشیدطول می ساعت    دونماز واجبش    .خواندمی 
کار با تو    .بیا»:  گفت   ،ملبس بودم  بار همان اوایلی که طلبه شده بودم و  یک  ،سال  چند  بعداز  .شد

؟ سههت چیها  بازیاین مسخره»  :منظورش این بود که  .«  ...خواهم هدایتت کنممی : »گفت   .«دارم
بیهها تهها : »گفت بعد به من می   .رفت   دین بیرون   کلا  از  ..؟«ی و.اهی و آخوند شداهلباس پوشیدچرا  

واقعهها  فکههر   «و حالَ تو هم بیا با مههن بههاش.  اممن آدم پستی »  :که  گفت نمی   «.ها  من هدایتت کنم
سههرش   تههارا هههدایت کنههد    ایکرد راه را پیدا کرده و الَن رسههالت دارد بههدبخت گمههراه بیچههاره می 

 .کلاه نرود مداریدین ۀواسطبه
مههن تغییههر  ،: »درسههت اسههت یمبگههویطور نیست که این .یمگیرمی انس  یم،کنمی با تغییری که  ما  

 ترشههاءالله پسههت حههالَ شههاید هههم ان   .شههودببینم چههی می تا    .ماهشدهم  پستی  خیلی  آدم    .ماهکرد 
گوینههد: می  ،«: »فسههاد نکنیههدشههودگفتههه می  ،اندمنحرف شههده  دی که تدریجا  افرا  وقتی به  .«شدم

رْضِ   فِی  تُفْسِدُوا  لََ   لَهُمْ   قِیلَ   إِذَا  وَ »  «:اصلا  مصلح ماییم»
َ
مَا  قَالُوا  الَْ یعنی   1«مُصْلِحُونَ   نَحْنُ   إِنَّ

کههه مهها نیسههت    « اینن مصلحوننحانما  »منظور از  .  مصلحی نیست   ،این مملکت در  ما  از  غیر  
»انما« حصر  م.یهست ام  د،دا  اگر یک مصلح پیدا کنیج و  واقعا   بلکه به این معناست که ؛مصلحیم

کید  دو  .رساندرا می  کههه بینیم  مههی را    مههؤمنهای مذهبی  آدمبسیاری از  این جمله هست.    درهم    تأ
خیلههی باید    .یمشومی زود ضایع    یم،نکناگر دقت  .  آخرالزمان همین است خصلت  .  اندضایع شده

 جهههنم رفههت.بههه رفاقههت  خاطربهفرد  فرمایدکه قرآن می   ست ابرای همین    .مباشیان  م مراقب خود

 
 .۱۱بقره،   .1
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 رحههم کههرد کههه جهنمههی بههه مههن خدا  کند: »نقل می یک بهشتی هم  از  قرآن  که  اتفاقا  جالب است  
یههاد دفعههه  یک  .کنههدش صحبت می ای با رفقای بهشتو  بهشت است    درکند فردی  نقل می   «.نشدم

لَعَ »  :دافتدنیا می   دراش  دوست صمیمی  بیند کههه می و کند نگاه می  1«الْجَحِیمِ  سَوَاءِ  فِی فَرَآهُ فَاطَّ
هِ  قَالَ » :گویدمی  عذاب است. حالدروسط جهنم  آن دوستش   رْدِینِ  دْتَ کََِّّ  إِنْ  تَاللَّ خههدا بههه  2«لَتََُّّ

چههرا قسههم  «.بکشههی پههایین  تو مههن را بهها خههودت  که  یک سر سوزن مانده بود  »  :خورد کهقسم می 
کید  هم نون بعد    و  خورد خورد؟ قسم می می  کیدبرای    کهدرحالی   ؛آورد می   تأ کافی به نظههر قسم    ،تأ
خیلی عجیههب  !«چی شد من نجات پیدا کردم؟که: »یعنی خود این فرد هم متحیر است رسد.  می 

ی  نِلْمَةُ   لَوْلََ   وَ »  :است  بِّ ینَ  مِنَ  نْتُ کُ لَ  رَ  از نیههز مههن نبههود، پروردگههارم نعمههت  اگههر و) «الْمُحْضَرِ
علاقه و  ،شدت رفاقت  آن مانده که با   ومبهوت یعنی خودش مات(  !بودم  [دوز    در]  احضارشدگان 

 ه است.نجات پیدا کرد  چطور ،صمیمیتی که داشتند
قههدر فهمههد آن می   ،شههودمی آشکار  واقعیت    وقتی   .روشن است   افراد  برایواقعیت    ،آن دنیاالبته در  

ایههن فههرد   وخههو و رفتههار جهنمههی خودش را از کمند خلقبتواند    ،توان نداشت که با آن رفاقت گرم
 نجات دهد.

 قومیت  ۀشاخص
 .شودمی مطرح    ،گیرد که خصوصا  دانشجویی شکل می   هایی در ازدواج  شاخصه  گاهی اوقات این

در  ه اسههت وآمههداز اهههواز  یااز شمال یا یکی از مشهد  و    تهران   ازیا  از کردستان    یا  یکی از لرستان 

 
 .۵۵صافات،  .1
 .۵۶. صافات، 2
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مختلههف دو قههوم  از .دنپسههندهم را می و  گیرد بعد بینشان ارتباطی شکل می   .اندیک جا قرار گرفته
 ،هم باشههند..  .در مشهد و اصفهان و شیراز واگر    .اندی متفاوت هاگاهی اوقات از فرهنگ  .ندهست

 .دندار ی های متفاوتفرهنگ و هرکدامدارد ورسومی هرجا آداب
یا از  ؟کنندشان عمل می ورسوم این خانواده براساس آداب و که آیا این فرد یم  را بسنجنکته  باید این  

هایشههان در آن چهههارچوب گیری گههاهی اوقههات تصمیمیهها ؟ انههدبیههرون آمدهورسههوم آدابکمنههد 
هایشان این ولی خانواده  ؛نداهگاهی اوقات خود طرفین از این کمند خارج شد  ؟است   ورسومآداب

آیههد. پههدرومادرها می روانی    فشارروی زوجین    ،آورندها فشار می خانوادهکه  بعد    .معیارها را دارند
البتههه   «...  و  ؟جوری رفتار کردیههدچرا با فلانی این  ؟کار را نکردید  چرا این»  :که  شوندناراحت می 

 .ولی هنوز هست. گاهی اوقات بحث تعارضات هههم نیسههت   ؛شده  تررنگمقداری کممسئله  این  
گیرند کههه آن طههرف دیگههر نظر می  مدرا های خاصی شان ویژگی در مراسم عروسی طرف مثلا  یک 

 .یمکنرا باید اجمالَ  بررسی  هااین .دانندرا بد می  هااین
مدیریت هم و توجه نکردند   از دو فرهنگ ازدواج کردند و به این اختلافات فرهنگی   نفرولی اگر دو  

توجه کنند که  ،توانند مدیریت کنندآید. اگر نمی مشکلات یا طلاق پیش می   زندگی   آن در  نکردند،  
 ،اسههت دیگههری  از شهههرطههرف مقابههل حتما  اگههر  .هست یا نه  شدنی ها برایشان حلآیا این تفاوت 

 :سازد چون فرهنگ را عمدتا  دو چیز می   ؟«است چیزهایی  هورسوم و عادات شما چ آداب: »بپرسیم
 است.رایج که در آن محل ورسومی آداب افراد و دوممذهبی های دینی و تقیدات دیدگاه اول

هتههر ب  ،این دستور اسههلامبا توجه به    .تأکید شده است مختلف    هایافراد از قبیلهبر ازدواج  در دین  
تهها کنههیم ههها توجههه امهها بایههد بههه تفاوت  ؛ازدواج کنندهای مختلف با هم ها و قومیت است از قبیله

 .مدیریت شود خوبی به
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 باشد مناسب داشته یجایی است که فضای تربیت ،قوم و شهر مناسب
. دنیهه فضاهای بسته نما های کوچک وسعی کنید درمحیط که شده  دادهتذکر    ی دین  در متون   ی مطلب

وَادَ  الْزَمُوا وَ » فرماینههد:می  (السلامعلیه)ن امنؤم . حضرت امیرمل است أتدرخور  این مطلب    السَََّّّ
عْظَمَ 

َ
هِ   یدَ   فَإِنَّ   الَْ سههت ا  چه تذکری دارد؟ تذکرش ایههنحدیث  این    1«.الْجَمَاعَة[  مَعَ ]  یعَلَ   اللَّ
 هههایبه جماعت  ،قرار بگیرند یدج  هایند تحت تربیت نتوانمی  که ایبسته  هایاز محیط  افرادکه  

هههای عههام اجتمههاعی، هههم ایههن اسههت کههه محیط  اشد. نکتهههن تر وارد شوهای بزرگ عبزرگ و جم
 ی کلاسهه  .اسههت  درس کههلاس  ، مانندافتدافکار خیلی زیاد اتفاق می تبادل    هاآن در  که    هایی محیط

افکههاری   تضارب آرا تههدریجا    و  در تعارض افکار  .شوندمی   تربیت   تدریجبه  آن   که افراد در  عمومی 
 ماند.افکار مستحکم عقلانی برجا می و مستحکم نیست و شود که قابلیت انطباق ندارد خارج می 

افکاری که   ،باشد. در این صورت   تحت تربیت و    جامعه عاقل  که  است جایی  در  موضوع  این  البته  
تر در روابههط وخوهههای برجسههتهیعنههی خلق  ؛د داشت نخواه  ی پایداری بیشتر  ،دنقوت بیشتری دار

 گیرد.شکل می  ی بیشتر انسان
بههدتر مهها  ارتبههاط بیشههتر بههرای    ،یعنی جامعه عاقل و تحت تربیت نباشههد  ،اما اگر عکس این باشد

 ،ی دارد ای کههه محههیط ناسههالمکههه از جامعههه  سههت ا  همین یکی از واجبات ما ایههنبرای    ؛شودمی 
 .کنیمهجرت 

 ،گسههترده هههایاجتمههاعی در محیط عام جایگزین فضای آموزشی که    دارد ای هم وجود  البته نکته  
داشههته   مربههی سههالمی کههه  روستایی باشههد  ر  اگ  .باشدمی چک  های کوتربیت دینی سالم در جامعه

 
الههدین و حکههام  او فیههه یبههین بعههض    لیه السلامو من کلام له ع  :۱۸۴ص  ،صبحی صالحتصحیح    ،نهج البلاغة.  1

 .یکشف للخوارج الشبهة و ینقض حکم الحکمین
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کند. اگر مربههی تر عمل می قویاین آموزش دینی سالم در محیط بسته اتفاقا    ، در این صورت باشد
بدون اینکه به  .نیست  ینیازیعنی به تضارب  ؛کنندزودتر رشد می  هاآن  ،در آن جوامع باشدنفوس  

ولی محههیط   ای در جوامع کوچک خیلی کم است.چنین مربی البته    کنند.رشد می   بیفتند،زحمت  
 ،زنههدگی بعههد مسههائل    شود وها زیاد می چون تعصب   ؛دار است بسته بدون آموزش صحیح مسئله

های مسههائل زنههدگی بیشههتر حاشههیه  ،هرچه تعصبات بیشتر باشههد  .شوددار می حاشیههم    وعمیق  
قوم  ۀتوسعکار باعث چون این  است؛ تشویق شده  قبایلی همین است که ازدواج بینبرای    شود.می 

 .دهدافزایش می وحدت را    ،آن   برعلاوهکند و  د و حریم امنیتی خانواده را بیشتر می شوعشیره می   و
چههون   ؛کههه قههوت عقلانههی و ایمههانی کههم اسههت مفید اسههت  فضاهایی  برای    خصوصا  این راهکار  

هسههتند کههه   روابههطبیشههتر    د ونههداردر آن جامعه وجود  انسانی عمیق    هایحاکمیت وسیع اندیشه
 .است کننده تعیین

حتی در  د.شوایمان استوار می  برروابط  است،    (السلامعلیه)مان کمال دین که زمان امام زمان زدر  
یعنههی ؛ ندارند ارث واحدواحد  ۀطبقدر  افراد    و  شودارث براساس ایمان تقسیم می   حضرت،زمان  

سههطح ارتباطههات   ،چههون سههطح ارتباطههات  ؛گیههرد ارث بیشتری می   ،ایمانش بیشتر است   کسی هر
امهها الَن   .برنداز هم ارث می   بندند،می وقت کسانی که عقد اخوت با هم  آن   .اخوت ایمانی است 

 .ندنیستزیاد  ،دنکه این استحکام ایمانی را داشته باش هایی خانواده
 ی مطلههوب ایمههاناز  ما    .دارد نیاز  که به تربیت عظیم  ای وجود دارد  های قویوابستگی   الَن   بنابراین

و های فرهنگههی شخصههیت بعضههی از  حتههی گههاهی اوقههات در  .  یمترخیلههی عقههب و  فاصله داریم  
 دارد.  وجههود  ایقبیلهههقومی های  گرایشیعنی    وجود دارد؛این واقعیت    مبینیمی دانشمند    و  فرهیخته

این دو شهر از    یمدانمی مثلا     .دهدنشان می   ی خوببهدر انتخابات مجلس  خودش را  ا  هن گرایشای
 و ثرترؤمهه یکههی آدم ولو اینکه آن   ؛«شهر ما باشد  از: »یمگویمی ، ولی  یمباشیک نماینده باید داشته  
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 .یمبرمی عقب سال  ۱۴۰۰را  مان خودو   یم،بینمی را که   هااین !خیلی عجیب است   .باشدتری  نافع
هههای خودمههان بهها واقعیت  . وقتی که حکومت را غصب کردندنیست  برانگیز  تعجب چندان  میبینیم  

هههای خههونی و تعصههبات انگیزه   هههاآن مبنههای    .نیسههتیمبهتر  ما خیلی  بینیم که  می   ،کنیممقایسه می 
 یم،شههووقتی از ایههن تعصههبات آزاد   .ایمهآزاد نشد  این تعصبات  ازما هم هنوز  .  ای بودعشیرهقومی 

 ها براساس حق خواهد بود.گیری وقت موضعآن 

 ی نّ تناسب سِ  ۀشاخص
 ششتا  دو  دختر و پسر    سنی استاندارد   ۀفاصلچند سال باشد؟    بهتر است   سنی دختر و پسر  ۀفاصل

 در و پسر هم سالگی نه تا یازدهدختر حدودا   .طبیعی سن بلوغ است  ۀفاصلاین فاصله،    .سال است 
و عوامههل تفههاوت مههزاج افههراد  براثر  شود. البته  بالغ می   معمولَ    سالگی سیزده تا شانزدهسنی    ۀفاصل
دو بین    ،ثر بلوغ دختر و پسرکبین حداقل و حدا  ۀفاصلدر نتیجه    ؛شودی تفاوت م م سن بلوغ    ،دیگر

 .است  سال ششتا 
سه سههال حدودا   پسر دارد با دختری    ،توضیح  بر اینان، بنندکسن با هم ازدواج  اگر پسر و دختر هم

لههف که م کاست  ان  مزمان بلوغ یعنی  تولد دوم ما    ،کملا  چون   ؛ندکمی تر از خودش ازدواج  بزرگ 
انگههار  ،ننههدکمی زدواج دارنههد و اسههال دو تهها پههنج  تفههاوت سههنی  هم  ه با  ک. دختر و پسری  میاهشد
 فویت در سن دارند.ک و وسال هستندسنهم

دو ی کهه ی یهها زمههان هم تقریبهها   عقلی  دارند. بلوغ ی در بلوغ جنسی و بلوغ عقلی همتای ،با این ویژگی 
دختران دبیرستانی، پسههران دبیرسههتانی را بچههه   برای همین است که  ؛از بلوغ جنسی است بعدسال  

 ند.اسنهمالظاهر علی  کهدرحالی  ؛نندکمحسوب می 
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از خودش ازدواج  تربا دختری مسنپسر به این معناست که پسر با دختر متر  کسنی    ۀفاصلبنابراین  
در   ؛ودرس دیگههری نمههی کهه   بههودن   بار مسئول   زیر  ،تجربه و سن بیشتردلیل  بهتر  مسنفرد  ند.  کمی 

 شود.می اختلاف ایجاد  نتیجه
یادفاصله   های سنی ز

سههال پههانزده با آقههای که    خانمی   کند.ایجاد می   روانی   سال هم دوریِ ده تا پانزده    مثل  بیشتر  ۀفاصل
با این میههزان اخههتلاف  .«ماهرد کبا مجسمه ازدواج » :گفت می  ،ازدواج کرده بودتر از خودش  بزرگ 

و  کخش آدمی . مرد در آن سن شودمی دوری احساسی ایجاد   و  دوری عاطفی وشوهر  زن بین سنی،  
ولی آن دختههر  ؛م باشدکفضایی در زندگی حا چنین دوست دارد و  است  زندگی  ظواهر ار وکدنبال  

توانند تبادل نمی  در نتیجه ؛ندازمین تا آسمان با هم متفاوت   .باشدبرقرار    دیگر  ی دوست دارد فضای
 .داشته باشندروانی متعادلی با هم  و  احساسی 
های فرعههی شاخصههه  ه شههد،داد  رکه قبلا  هم چند بههار تههذکطور  همان   ،ه شده گفتکهایی  البته این

دو سنی  ۀن است فاصلکمم .شوددر نظر گرفته های اصلی  یعنی باید در مقایسه با شاخصه  ؛است 
ازلحاظ عقلی و شخصیتی خههوب   ،است کمتر  ه سنش  کاما مثلا  قوام شخصیتی آن   ؛زیاد باشدنفر  

دو نفههر  و باشههد داشههتهبیشههتری احساسههی   ک قههدرت در  ،اسههت بیشتر  ه سنش  سی ککآن  . یا  باشد
 ،لبتههه خههوب نیسههت که ا تر باشدکوچ کدختر  از  پسراگر    چنینهم  .نندکخودشان را با هم منطبق  

 قدر خوب آن  ،دیگر که در ادامه گفته خواهد شدط  وشر  علاوۀ بهاصلی  هایشاخصه  معدلچنانچه  
 .صرف نظر کرد  این شاخصه یت مطلوبتوان از نامی  ،را پوشش بدهد فرعی  ۀشاخصن ه ایک باشد

، بر فرض پذیرفته (علیهااللهسلام)با حضرت خدیجه  (وآلهعلیهاللهصلی )رمکرسول اتفاوت سنی  
 ؛ه شههده گفتکاین همان است    .ارزد می تر  این خانم بزرگ که  ست  ین اا  ۀدهندنشان شدن این قول،  
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پانزده دنبال خانم  رود  بسی  ککه  منظور از این بحث این نیست  البته    .فرعی است   ی کیعنی این ملا
ههها اینتر از خودشههان. کوچهه کسههال پههانزده ها بروند دنبههال پسههر تر از خودش یا خانمسال بزرگ 

اش هشههدانجام ۀنمون ثانیا  ما  ه حرام نشده وکاما اولَ  همین .حالت طبیعی اولیه نیست   و  ست استثنا
 سایر شروط مانعی ندارد. فراهم بودن در صورت  بینیم،می  انسان الگو کرا در ی

از   تههربزرگ   سههالهفت  شههشاز خههانمی    فههرد   ایههن  .بود  املاسی کهمدر دانشگاه  که  دوستی داشتم  
گرفتههه تهها  هالاسههی کاز هم ،رد کهه با صد نفر یا بیشتر هههم مشههورت . بعد خوشش آمده بود  خودش
آخر رفت و بهها   .«نه»  :گفتندمی همه    «نم یا نه؟کازدواج بخانم  من با این  »  :هک  استادان و  ن  امشاور

 هم طلاق گرفتند.مدتی  ازبعد و رد کاو ازدواج 
د. رکهه احساسههات قمههار    ۀپایر  توان بنمی عمر زندگی    کروی ی  چون   کنیم؛دقت  نکات    اینبه    باید

 ، بهتر است.یمنکبا دقت و تشخیص بهتر انتخاب و تر هرچه عاقلانه

 تناسب سنی نداشتن  لَزم درصورت ط و شر 
اصلی ط  وشراینکه    برعلاوه  ،تر باشداگر پسر تفاوت سنی زیادی با دختر داشته باشد و از او بزرگ 

 را باید داشته باشند، دو شرط لَزم است:
اسههتاد کههه  این دختههر  ه  ن وگر  ؛نشاط جوانی متناسب با سن این دختر را داشته باشد  ،اینکه پسر  اولَ  
بایههد پسههر هههم    .شههودشههان سههرد می زندگی در غیر این صورت  .  خواهدشوهر می او    ،خواهدنمی 

 .بکندعواطفش را  دختر و مراعات سن این
بچههه من بایههد  »:  نگوید  ،دختری که سنش خیلی کم است   بارۀ مرد درتا    پخته باشدباید  دختر    ثانیا  

 در جمههعِ ههها  خانمبعضههی    مههثلا  .  داشههته باشههدرا  پختگههی لَزم  منظور این است کههه    .«بزرگ کنم
 .دارد  تناسب  کسی است که سن خیلی زیادیبا چنین دختری  .مدیرند و خودشان رهبر
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تههو » طرف گوشزد کند. به پسر بگویههد:دو باید این نکات را به مشاور  ،اگر به مشاوره مراجعه کنند
 و در سههن عواطههف چههون دختههر ؛ی را داشههته باشهه دختههر هههوای ایههن   ی داری، بایههدکه سن بیشتر

 ترهپختهه چون پسر  هم    به دختر هم بگوید: »تو  .«خواهدشاط می ن  از تو شور و  و  احساسات است 
 .«پختگی در ارتباطات داشته باشی  یمقدار، باید در جامعه بیشتر بودهو است 

 فاصلۀ سنی کم 
تههر یههک سههال بزرگ  یههاند یا دختر شش مههاه اسنهماست که دختر و پسر   هایی نمونه  گاهی اوقات

با  ،خوب بود در مجموع ط وشراصلی و دیگر   هایکفویت در شاخصهاگر  این صورت،    در.  است 
 پوشی کرد:در سن چشم عدم تناسب توان از این می  به این دو شرط  توجه

رهبران گروه و جزو ، پسر که هستند هایی یعنی در جمع ؛میزان تدبیر و مدیریت پسر زیاد باشد اولَ  
 .پاشدشان از هم می زندگی  در غیر این صورت، .باشد دقت بی نالَیق و نه اینکه  ،باشد فردی مدیر

ممکن  بعضا   . حتی داشته باشدتواضع همسرش تصمیمات در برابر  ،تر است که بزرگ دختری  ثانیا  
یههن ظرفیت پههذیرش ا ولی دختر؛ آیداز حرفش هم کوتاه نمی   و  است ببیند تصمیم پسر غلط است 

بایههد   آیههد،و کوتاه بیاید. در غیر این صورت چون مرد از حرفش کوتاه نمی   داشته باشدرا  وضعیت  
 کند.ا مختل می زندگی راین و  دندعوا کن

پذیری حق ،فهمدکه دختر بیشتر می مسائلی در  کهگونه موارد باید به پسر تذکر دهد مشاور در این
 را  باید حرمت ظاهری شوهر  ارد یا ندارد،پذیری دحق  بگوید: »پسرباید  به دختر هم    .دداشته باش
براثر نداشتن کند و  وگرنه پسر احساس خفت می   ؛رعایت کند  هااز خانه و حتی بین بچه  در بیرون 

 .«آیدمشکلات بعدی پیش می  ،امنیت روانی 
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 مشکلات   از؛ کلید بسیاری پذیریحق
مختلف واکنش شش در مقابل اشتباهاتشان  است. افرادپذیری در مقابل لجاجت حقخصوصیت  

به شههش صههورت پاسهه   «کردی؟را کار  چرا این» :که سؤالبه این پاس  در  یعنی   دهند؛نشان می 
 دهند:می 

کردمد: »نگویمی .  ۱ کاری  نیست   .خوب  مربوط  تو  می   .به  انجام  واکنش    .«دهمباز هم  نوع  این 
 .است بازی عناد و لج همان 

 .ندکنمی و حاشا  ندزن می را به آن راه   شان خود اصطلاحا  یعنی  «!من نکردم ،نه» د:نگویمی . ۲
  فرافکنی یعنی    .«فحش داد  او  اول  ولی    ؛گوشش زدمتوی    من  اول  که  است   درست د: »نگویمی .  ۳
 شود: . این نوع واکنش هم در جامعه دیده می به گردن دیگران انداختنو 
 !کنی؟چرا دزدی می  ،آقا -
ندزدم  - می   ، من  دیگر  را    .زدددیکی  مملکت  فرااین  فساد  و  گیر    . گرفتهخرابی  من  به  تو  حالَ 

 ؟! دهی می 
 شود. وقت اصلاح نمی هی  ، باشددسته سه اگر فرد از این  

  که از گیر دیگران اینیا برای   ؟!«دهی چقدر به من گیر می   ،آقا»  :یعنی   .« حالَ  دباشد: »نگویمی .  ۴
دیگر  !بابا»  گویند:می   ، دن راحت شو را    بیا!  اشتباه کردیم  پاس   نخواهمی   .«بکشما  از  به  دادن  د 

 د.نکنفرار دیگران 
کردم»  د:نگویمی .  ۵ باز  ؛«اشتباه  تکرار    ۀهفت   ولی  ولی   اند؛کرده اشتباه  دارند  قبول  .  کنندمی بعد 

 زبان. به  فقط 
تقصیر خودم هم    .من اشتباه کردم»بگوییم:  «  کار را کردی؟  چرا اینوقتی گفته شود: »  توبه یعنی 

هَ   إِنَّ »  :فرمایدمی ببینید خدا چرا    .«کنمدیگر تکرار نمی .  پشیمان هستم.  بود ابِینَ   یحِب    اللَّ وَّ   وَ   التَّ
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ینَ   یحِب   رِ با این  1« الْمُتَطَهِّ کنار    و کند  می پنج مانع روانی درونی را فتح    ، کارش  چون آدم تواب 
 . گذارد می 
اینکههه چههه  و یمباشهه داشههته عملی  پذیری  حق  ایم،اشتباه کرده  که  چه وقتی   .پذیری یعنی همینحق

 .یمکنرهایش  ،اشتباه فهمیدن  بعدازو  ایم مسائل نظری، معتقد به چیزی بودهنسبت به 
 ،نه  .«حالَ من که گفتم خیلی خب : »دگویبعد می   ؛بیند چیزی اشتباه است بعضی اوقات آدم می 

 کهههشوند بههه اینمی   معروف   هابعضی   .دارد فراوانی    هایپذیری شاخصهحق  پذیری نیست.حق  این
 .است  بودن د غُ  هایاین یکی از ویژگی . نیستند پذیرحق
 ،گههرددایههن دنیهها دنبههال حههوری می  اگر در «خواهی؟می  همسری  طورچ تو » :مبپرسی  فردی  از  اگر

چههرا؟ چههون بههه خههودش   .پذیری هم ندارد حق  ،اینکه عقلش ضعیف است   برعلاوهدهد  نشان می 
تههو در حههد  ۀقیافوببههین اصههلا  شههکل .به خودت نگاه کههن: »بگوییم. باید به این فرد  کندنگاه نمی 

 «!؟ست هحوری 
 ،اسههت   شههدهنقههل  چند امههام  زبان  که از  معروف  آن روایت    ،پذیری شاخص مهم حق  برای بررسی 

برای دیگران نپسند و آنچههه بههرای   ،پسندیآنچه برای خودت نمی »:  اند. فرمودهخیلی لطیف است 
 طرفهههیک  اتانتظههارنداشههتن  پههذیر  حقانسههان    ۀنشههان  2«.دیگران هم بپسندبرای    ،پسندیخود می 

دیگران یعنی طرفه انتظارات یک .عقل هم هست  ۀنشان هااینالبته  .انتظاراتش دوطرفه است  .است 
 .درک کننداو را باید دیگران و در مناسبات اجتماعی فقط دهی کنند سرویس او بهباید 

 
 .۲۲۲بقره،   .1
هُ لِنا 2 را کههْ ا تا مْ مهها هههُ هُ لا را کههْ کا وا تا فْسههِ ی لِنا رْضا ا تا اسِ ما ی لِلنَّ رْضا تا اسِ فا ینا النَّ کا وا با ینا تِی با ا الَّ مَّ ک . وا أا  ،۲ج  ،الکررافی)  فْسههِ

 .(۱۴۶ص
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ل ثهها دانشگاه شاید ما  در .بود ت ولی خیلی زش  خوب خیلی آدم  .حفظش کند خدا که  دوستی داشتم
آب   کههه وقتههی   زنی بگیههرمخواهم  می : »گفت می . این فرد با این خصوصیت  بودبدچهرگی  اعلای  

 کهههاست معلوم . باشدلطیف و زیبا قدر یعنی این «!گلویش پیدا باشدز اپایین رفتن آب   ،خورد می 
 مقداری خلل دارد. این فرد های گیری تصمیم

 سیاسی  هایگرایش  شاخصۀ تناسب 
مههثلا    .اما با هم مخالف هم نیسههت   ؛منطبق نیست دو طرف درزمینۀ مسائل سیاسی  نظرات  گاهی  

مهها کلیههت نظههام را قبههول ا ؛مسائل سیاسی را نههدارم  درورود    ۀوحوصلمن حال»:  گویدمی یک نفر  
 اصههلا   اسههلامی ظام ننظر من ه ب: »که بگویداینفرق دارد با طرز فکر این  مشخص است که  .«دارم

 .«اعتبار ندارد 
قبلههی  ی ایههن البتههه در تفکههر .آیدبرایشان پیش می  ی مشکلات د،متفاوت بوکاملا     دو نفر  نظراتاگر  

امهها  ا نداشههتندکامههل رحکومتی با هم تطابق  و اجتماعی سیاسی  هایولی اگر در بحث   .ریشه دارد 
 .پوشی کرد توان چشممی اینجا  ،ناسازگاری خاصی هم نداشتند

 تحصیلات  ۀ تناسب شاخص
 است. فرعی  هایجزو شاخصهتحصیلات  ۀشاخص

 تناسب تحصیلات و افزایش عقلانیت 
. البته باید دقت داشههت ایههن است برقرار    اشعقلانی   هایاطلاعات فرد با تجربه  نسبتی بین علم و

را   کلی نیست کههه افههزایش تحصههیلات افههزایش عقلانیههت   ۀقاعدیعنی  ؛  گی نه همیش است،    نسبی 
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 ۀرشههتمههثلا  کسههی در    .گههرددگیری برنمی کههه بههه تصههمیم  هایی خصوصهها  در رشههته  ؛دهههدبنتیجه  
؟ اثههر دارد اش گیری چقههدر در تصههمیمتحصههیلات ایههن  .گرفتههه اسههت  ی دکتههردایناسورشناسههی 

ی ولی اثر چنداناثر نیست؛ و پزشکی. تحصیلات بی فیزیک و   شیمی مثل    هایی رشته  در  طورهمین
 .ندارد  هم

یادآفت احتمالی تحصیلات   ز
چون جامعههه .  شودبیشتر می تفاخر  و    غرور  ،ودشیفتگی خ احتمال  افزایش یابد،  تحصیلات هرچه  

این فرد تعقل  که آیا    یمکناین را باید لحاظ    ،  دهداهمیت می تحصیلات عالی    بهو    است   ظاهرنگر
 ،مهندسههی معههدن ارشههد  کسههی کارشناسی تر شده یا نه؟ مههثلا  فههرض کنیههد  کامل  ،تحصیلاتشبا  

های میههزان نابسههامانی   ؟دارد تناسههب  چقههدر بهها تعقههل فههرد  تحصههیلات  این    .برق دارد یا    مکانیک
آمار ناگواری است؛ امهها بیشتر است.    ،در کسانی که تحصیلات عالی دارند  هاجدایی   خانوادگی و

 .مکنیاستخراج را کرده آمار طلاق در افراد تحصیل متوانیمی   .است   کار راحتی موضوع  این  بررسی  
ثانیهها    است یا نه.میزان تعقلش بیشتر شده    فرد،  آیا متناسب با تحصیلات  که  پس باید بررسی کنیم

چههون اگههر بیشتر شده یا نه؟   فرد میزان خودشیفتگی و فخر و خودبرتربینی    ،همراه با تحصیلاتآیا  
 .دهدتنزل می این فرد را ازلحاظ شخصیتی  واست سم مهلک  بیشتر شده باشد، این تحصیلات

زنگ خطههر   ،باشد  آقااز  بیشتر  تحصیلات خانم خیلی    اگر  و آن اینکه  هست دیگری هم  مهم      ۀنکت
پیههدا  کههرده قدرت عقلانی بیشههتری هههم    یمقدار  ،چون احتمال دارد همراه با تحصیلاتش  ؛است 

ممکههن اسههت از تصههمیمات غلههط شههوهرش   ،گیههرد قرار می چون تحت مدیریت آن فرد    و  باشد،
افههزایش هم هست کههه گههاهی اوقههات    ی احتمال دیگر  .شکاف ایجاد شودبینشان  ناراحت بشود و  

کههه بههود    خههانمی   .شههوداخلاقههی می   هایجنبهبعضی    رعایت نشدن   منجر به  ها  خانمتحصیلات  
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 ،دو تههرم کههه گذشههته بههودیکههی  .نام کرده بههودهای پولی ثبت دانشگاه یکی از این  درشوهرش او را  
ه گفتهه  دوستان ما یکی ازشوهرش به بعد  .«ن من نیستی أشتو هم .من باید طلاق بگیرم: »گفت می 
و   را قطع کن  اشتحصیلی   ۀهزین: »ه بودفتگ. دوستمان  دو بچه هم داشت   «؟کنم  کارهمن چ : »بود

سال  یک: »گفت این دوست ما می   .«بس است دیگر  .ندارم دیگر .دیگر تمام است   بگو  به خانمت 
 «‘.درست شد امزندگی  .درست شد ،آقا’: گفت  و یدبوس مرا خیلی ، در خیابان مرا دیدکه بعد 

 تحصیلات ۀرشتاهمیت نو  و 
 . توجههه بههه ایههن نکتههه لَزم اسههت کهههنوع تحصیلات هههم مهههم اسههت ،  میزان تحصیلات  برعلاوه

که به رشد شخصیت مرتبط است به اموری و متعلق  دارد  فرهنگی    ۀجنبها و تحصیلاتی که  آموزش
فقط دنیا را آباد  و است جدهایی که هی  ربطی به شخصیت ندارد و از بحث رشد با آموزش  ،است 

به هر علتههی هایی که  خانم  .تر است مهم  هاها باز برای خانمآموزشنوع  این    .کند، فرق می کندمی 
 اکههه مههرتبط بهه با پیگیری مباحثی  حتما     ،توانند تغییررشته بدهنداگر نمی   ،نداههای فنی رفترشتهبه  

ههها ایههن بههرای خانم. کننههد  خودشههان را تکمیههل  ،بهها مطالعههات تکمیلههی   و  اخلاق و تربیت اسههت 
اوقات پسرانی گاهی  همین  برای  .  خواهند تربیت کنندچون می   ؛ضرورت دارد های تربیتی  آموزش

و به دنبال خواهند پزشکی نمی  ۀرشت ۀکرد تحصیلدختر  ،هستند و مثل آن های پزشکی که در رشته
 نامعقولی نیست. ۀکه البته خواست هستندانسانی  مهای علورشته

 و روانی و روحی  تحصیلی با خصوصیات جسمی ۀرشتتناسب  
 :، ماننداست جسمی  هابعضی خصوصیات خانم

 ؛جمال و زیبایی  -
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جسمی   - دعواهای    ؛ظرافت  در  اوقات    گی خانواد مثلا   »شوهرم  گویدمی خانم  گاهی  را  :  من 
 !« نکند  کار را  من فقط مچش را گرفتم که فلان : »گویدمی  شوهرش  کهدرحالی  .«وپار کردهلت 

 . امکان باروری -

 هاست:خصوصیات روحی خانم ،دوم ۀدستو 

 ؛حساسیت شدید روحی  -
 ؛قدرت تخیل قوی -
 .عواطف و احساسات سرشار -

کههه زیبههایی  کسی . تناسب داشته باشدها این ویژگی باید با و همچنین نوع کار آنها نوع تحصیلات  
سههت ا های ما ایههندانشگاه مصیبت برود.  ایهر رشتهبه تواند نمی  ،است  دارد و این جمال جذاب

تحصههیل د: »بگویبعد  کسی تحصیل کند و  گونه نیست که  است. این  کار  لزوما    دانشگاه  ۀنتیجکه  
ورود بههه بههازار کههار ازطریههق و این  یمدارنوعا  توقع کار  .«در خانه بنشینمو  خوب بروم    .کردمعلم  

 ضعف است.تحصیل 
حتمهها  بههرای  در بازار کههار کهدرحالی  ؛هاست خط قرمز خانمعمومی مثل روابط  ی یهابنابراین رشته

بعضههی  .یماهزد  همه جلو گاهی از به خطا رفتندر  ها استفاده کنند.خواهند از خانممی   سمت   این
افههراد  ۀهمهه دسههت  .یماهنداشههتهم زمان شاه  حتی  و در کل دنیا خط قرمز دختران است   هااز رشته

کنند ! به آخر این کار فکر نمی گیرندمهندسی معدن خانم می  ۀرشتدر یم. اهرا از پشت بست تدبیربی 
 ،دارد   فراوان   آسیب جسمی   همکار  این    !خورد می به چه مشکلاتی برمعدن    انتهای  درکه این خانم  

 ها فراوان است.از این مثالروحی.  هایهم آسیب 



 

295 
 

 ها  سنگین برای خانم ورزشیِ  هایرشته
انجههام   ،نههداهکرد   فکرهاکم  یهر کارخواهیم  می ما    طور است.هم همین  ورزشی خاص  هایرشته

هههای ورزش  و کلا    تکواندو  ۀرشت.  یمباشها داشته  زن برای  هم  را  کُشتی کج    ۀرشتکم مانده    .بدهیم
که  ورد بیادریک چاقو اگر طرف مقابلش  ؟چی  ؟ دفاع شخصی د ردا  بردیکاره  برای خانم چ   رزمی 

بیشههتر بههه ایههن درد رشههته ایههن  ؟شههوهرش را ادب کنههددر خانههه  خواهههد  می   آیا  !شودتمام می   کار
وقتههی بههه بلههد باشههیم،  قدر هم دفاع شخصههی  چ هر  ،ایوگرنه در خیابان با قالتاق حرفه  ؛خورد می 

 هایبرای آقایان هم رشتهحتی  کند.می گریه از درد و نشیند جا می همان ، زندبمشت  صورت خانم
خواهند آمههادگی که می  برای کسانی  رزمی  هایحالَ بعضی از رشته  .خشن مثل بوکس حرام است 

 یی است. اگر بنابرداشته شده    هاخانم  ولی جنگ و جهاد از  ؛شودالبته استثنا می   ،کنند  دفاعی پیدا
هههی   مههؤمن اسههت. برای افزایش آمههادگی دفههاعی  ،های خاص تعلیم داده بشوداین رشته  باشد که

 دهد.انجام نمی  ،طوری چون سلیقه است کاری را همین
قطعهها  بیشههتر از جلههب  ایهای حرفهههورزش جسمی  هایآسیب  ولی  ؛هدف ورزش سلامتی است 

 طرف آمههدهآن  از های رزمی م. همۀ این رشتهیاهنکرد ابداع  را که ما    هااینچون    ؛اش است سلامتی 
بعضههی  .نیست   آسیب جسمی فقط  ها  آسیب   ۀهم  نکتۀ دیگر اینکه  !بوکس ورزش است؟آیا    است.
 شود.گرگ می  شبیه، مثلا  غیرانسانی  ۀروحی مان روحیه و شودوارد می ما به روح  هاآسیب 

 ،تحصیلات دارد اش با وظایف اصلی در فضای غیرمرتبط    خانمی   اگر  ،طور که بیان شدهمان   پس
دسههت ه تربیتی تکمیل کند. حتمهها  ایههن را بایههد بهه تحصیلات اخلاقی  را باخودش تحصیلات  باید  

 آموزشی یا با هرچیز دیگر. دیِ حالَ یا با سیر مطالعاتی یا با سی  بیاوریم؛



 

296 
 

 تحصیلات ۀشاخصاصلی در برابر  هایجایگاه شاخصه
ولههی قههدرت   ،باشدوجود داشته  که تحصیلات  آید  به وجود می   زمانی عالی  راثر تحصیلات  بتکبر  

در اگههر  ،اصلی  هایشاخصهبودن وجود م  باهمین برای    .باشددر کار ناخلاقی و ایمانی  و  عقلانی  
بلکههه اصههلا  مشههکلی پههیش  ؛آیههدخیلی مشکلی پههیش نمی   ،باشدوجود داشته    تفاوت تحصیلات  

خودش مجتهد بود. ولی  ؛پنج کلاس سواد داشت  ایشان  شوهر  .اصفهان بود  درامین    ونبا  .آیدنمی 
بههالَتر ایشان کند احساس نمی اصلا  کند که شوهر را رعایت می  هاحریمچنان خانم  این    گفتندمی 

 .شودزندگی گرم می طوری این مشخص است که .است 
اصههلی   هایشههاخص در    بایههد؛ پههس  هههم هسههت   فردی دیگههر  هایدر شاخصهعین همین مطلب  

ضههریب   .مبههدهیکنکور پزشکی    مخواهیمی . فرض کنید  یمبدهضریب    هاآن به    و  یمکنبندی  جمع
حسههاب  و مثلا  جبههر  م.بدهیمهندسی  کنکور    مخواهیمی .  ریاضی دو  و  چهار است   شناسی زیست 

 .مضریب بدهی هاآن فقدان و ضعف را در  هاشاخصهباید  .دارد  دیفرانسیل ضریب چهار
به دیگری فخر   یم،باشسی  کبریت هم که داشته  ،  یمباشنرسیده    به حد مطلوب عقل و اخلاق  اگر
. آیههدبه چشههم می  و شودزیاد می ها که داشتنی است  زمانی  ها  عموما  فخرفروشی البته    .یمفروشمی 

 :فروشدگدا که فخر نمی 
 1گدا گر تواضع کند خوی اوست   فرازان نکوست تواضع ز گردن 

ها در فقههدان آن قههوت بنههابراین داشههته  .فخر بفروشههد  آن   چیزی ندارد که با  ،که چیزی ندارد   کسی 
 .بیندخود را برتر می  ،بیشتر باشد هاآید و هرچه این داشتهاخلاقی و ایمانی به چشم فرد می ،  عقلی 

کشههد را به ر  افراد نمی  شهایبرتری  ،اگرآدم بااخلاقی باشد ،یا آقایی که برتری دارد   بنابراین خانم

 
  در نیایش خداوند، بوستان،  سعدی .1
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 اگههر گفتنههدمی  ،شههر داشههتندنکه با علامه طباطبههایی حشرو افرادی  .احساس حقارت کنند  هاآن تا  
 1؛اسههت  یسههوادکمخوان روضهههو کرد منبههری فکر می  ،دیدکسی اولین بار علامه طباطبایی را می 
 .ازبس که این فرد ظهور و بروز نداشت 

 هاشاغل بودن خانم 
ایههن   یهر دو  بودن.  مادرشغل    و  بودن شغل همسر  :کنندپیدا می   جدیدها با ازدواج دو شغل  خانم
، اشغیر از دو شههغل اصههلی   خواهدمی   خانمی بنابراین اگر    ؛دارد احتیاج    به وقت گذاشتن  هاشغل

 :باشدداشته  سه ویژگی ، باید آن شغل داشته باشدشغلی دیگر 
 ،که دارنههد  هایی ویژگی   خاطربهها  خانم  ،طور که درخصوص تحصیلات گفته شدهمان   اینکه  اول

و   زنههدمی کارهای سخت و سنگین که به جسمشان آسههیب    .بیابندمتناسب با خودشان    یکارباید  
 ،پراسترس و شههکننده هایشغلمثل  وارد کند،شان خللی وضعیت روحی به کارهایی که همچنین  

ایشههان ۀ  سههرمای  و  خههورد ها بههه درد زنههدگی می خانماین حساسیت روحی  خط قرمز کاری است.  
از خانم بههودن بین ببرد،  از  یاکم کند  در خودش  روانی را  های روحی این ویژگی خانمی    اگر  .است 

از  .نههه مههرد  و نههه زن اسههت  ؛ در نتیجهههشههودمسهه  می  ،بدهههد شگیههرد. اگههر از دسههتفاصههله می 
 .شودمی مرد شبه وزن شبه .خصوصیات اختصاصی زن هم بیرون آمده است 

 
نویسد: »چون به منزل ایشههان وارد شههدیم، دیههدیم کههه ایههن رجههل می  تابان  مهر. مرحوم علامه طهرانی در کتاب  1

دادیم احتمال نمههی  دیدیم و ابدا  ها در بین راه او را میروزه در کوچهمعروف و مشهور همان سیدی است که ما همه
 .(۱۳، انتشارات علامه طباطبایی، صتابان مهر) «از تبحر در علوم  که او از اهل علم باشد، فضلا  
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 خیلی کههاروقتی    .است   متصلبلکه به هم    ؛جسم و روح دو چیز مجزا از هم نیست دقت کنیم که  
جسم در روح   .منداری ال نماز هم  ح   معمولَ    م،یباشمریض  یا  ان خسته باشد  مجسم  و  مباشیکرده  

 .گذارد می متقابل  تأثیرو روح در جسم 
تناقض و تضاد نداشته باشد.   مادری  خصوصا  و  شان های اصلی این است که با شغل  ویژگی ومین د

کار  باید سر .شیردهی یا  برای ما فرقی ندارد تو بارداری» :گویندمی ش وط شردر  شغلی که  بنابراین  
در کشههورهای غربههی البته  .  زندشغل به خانواده آسیب می این    وجه مناسب نیست.هی به  ،«بیایی 

سههال و  در بعضی از کشورها یههک  .کنیمرعایت نمی ما هنوز درست  ولی    ؛فهمیدنداین موضوع را  
را بایههد رعایههت  هااین .دهندها از زمان وضع حمل و شیردهی مرخصی می نیم تا دو سال به خانم

 1کرد.
 زن و مرد نامحرم در یک فضا ؛ یعنی نباشدآن  ه اختلاط درباشد کشغلی که است این  ویژگی سوم

 .ارتباطات نزدیک نباشند با
خاص موقعیت در فقط شغل سوم  و  شود شغل سومتازه این شغل می   ،مراعات شد  هااین  ۀهماگر  

 شود.می انتخاب  ،که نیاز باشدزمانی  و
 هاداستان کار کردن خانم 

خواستند نیروی کههار ارزان که می ریختند    کسانی را    برنامه  ها هم داستانی دارد. اینکردن خانم  کار
خههرج خانههه را ی کههه  مههرد تواند بههه  . کارفرما نمی طور است الَن هم همینهمین  .دست بیاورنده  ب

برای کارفرمایههان   هاکند. خانممی ها پرداخت  به خانمرا  ، همان مبلغی  ،حقوق کمی بدهددهدمی 

 
مرخصی زایمان در چند کشور« در سایت خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسههنا(   ۀمقایس». مراجعه کنید به مطلب  1

 .۹۵۰۷۱۰۰۵۹۶۵کد خبر:  ،۱۳۹۵مهر۱۱ در تاری 
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سوءاسههتفاده شود  تر می ها راحت هستند که از آن بیمه  مطیع و رام، بدون نیاز به    و  ارزان کار  نیروی  
خیلههی   شان برای  حقوقشهمین  برای    ؛هویت اقتصادی نیست   اکثرا  ،  هاخانمکردن    هویت کار.  کرد 

 .مهم نیست 
 نامناسب های شغل

بههرای   . زمانی ندهست  درصد دختر۹۰در کلاس ما  : »گفت کشاورزی می   ۀرشت  دانشجویان   یکی از
: گفههت یکی از دختران می  .بیل داده بودندبه دانشجویان    .رفته بودیم  زمینبه سر    های درسی پروژه 

التحصههیلی در فارغ  بعدازاین خانم    «.بیل بزندتوانست  نمی   چون   ‘!؟تر نداریدبیل کوچک  !استاد’
با کههامپیوتر  یند ونش انه می خ  مهندس کشاورزی در ؟ آیاسروکار دارد  چه کسانی با   کشاورزی  ۀرشت

زمین؟ یا مهندس ساختمان باید بههرود بهها عملههه و  یا باید برود سرِ   !زند؟زمین را مکانیزه شخم می 
 ؟خودش آجر بالَ بیندازد قرار نیست گرچه  ؛کارگر سروکله بزند

از   تههربزرگ   ی مصههیبتسفانه  أمتصحبت کردیم.  هم  آن    به  مربوط شغل  و    عمومی روابط  ۀرشت  ۀ دربار
خههانم  ۀفروشههندیک  ،یدکی ماشینلوازم ۀ مغازدر  مثلا   .است آمده در فضای جامعه   عمومی روابط

ید؟ اهفکر کرد   آیا  ؟دهدانجام می کار را    اینکارفرما  برای چی    !؟است چه مصیبتی  . این  اندگذاشته
تههو، جههذابیت بهها تو جسمت را عرضه کههن تهها »  :ین معناست کهد. این ببزرگی است خیلی  توهین  

تحههت فرد باید یا خههودش را  ،گونه مشاغلدر اینانسانی است.  ۀفاجع واقعا    «کنیم.جلب  مشتری  
. رههها دارد  آسیب شکلش هر دو  .دنیا باید خودش را رها ک  ،فشار قرار بدهد تا درست برخورد کند

 .سقوط و مشکلات اخلاقی  کردن یعنی 
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کم   مان مشتری میزان    یمچند سال پیش دید»  :زده گفته بودمصیبت   هایبانک  اینن  مسئولَ   یکی از
خانم  مان که تحویلداربود  ایناز آنها یکی  .دنکه افزایش پیدا کن  یمچید  یی هااستراتژی  است.شده  
 !از این تصمیمات شیطانی  الله اکبر .«بشود
چههون اگههر  م؛نکنههیهههای دیگههر مقایسههه بهها آدمو فضای موجود  با و را با جامعهان م خودوقت  هی 
نیسههت کههه   طههوراین  .ندارد   انتهادیگر حرکت در مسیر منفی    یم،را با آن فضا مقایسه کرد   مان خود

 .کندنمی  یمان رها .«لش کنمو رگدی  !کافر خوبی و نماز بی چه آدم  به!هب»: شیطان بگوید
به احساسات و حساسههیتش شغل این مسلم است که بود.  خانم ی رئیس پاسگاه ،در همین مشهد

 هااینبعد با حماقت در تلویزیون  و کماندوی زن دارد   ،پلیس یا مثلا  نیروی انتظامی  زند.لطمه می 
حالَ مصیبت  .آیدمی  و پایین پنجم ساختمان میله را گرفته ۀطبقدفعه از   مثلا  یک  .دهدرا نشان می 

و خههورد  سههرش بههاد می این چادر هم مثههل لبههاس زورو پشت   !ست که چادر هم سرش است ا  این
 .هم هست  توهین به چادر هااین .آیدمی  طور پایینهمین

؟ ایههن چه باید کرد  ،مثل همین پلیس ،لَزم است وجود خانم جاهایی که  :  شود  سؤالممکن است  
 :د اتی دارنکها موقعیت 

. نه اینکه نیههرو سههرریز کنههد  ،شوداکتفا    حداقل مقدار نیرو  بهباید    ،که اگر به اضطرار رسیداین  اولَ  
 شوند. 1بروند رئیس پاسگاه ایطور عمومی عدههبمناسب نیست که 

چههون  ؛باشههد هاباید خیلی کمتر از زمان معمول خانم  هاخانم  کارزمان  در این فضاها مقدار    ثانیا  
 دارد.زیادی برایشان آسیب 

 
 .همه نیروهای مرد لَیقباوجود این ،. رئیس پاسگاه شدن که اضطرار نیست1
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 تواند قاحی بشود؟ چرا زن نمی 
جهههنم راه  ۀلبهه قاضههی روی   .دن قاضههی نشههوههها  دستور داده خانم  ی نشدن برای جهنممقدس    شرع

بنا  هاچهارم آن سه .برود به شغل خطیر قضاوت   ،مشرف شودبه جهنم  خواهد  ی می س هرک   .رودمی 
ارِ وَ وَاحِد  فِی » فرماید:روایت می  .انددر جهنم ،به نص صریح روایت  بَلَة  ثَلَاثَة  فِی النَّ رْ

َ
الْقُضَاةُ أ

ةِ رَجُل   ارِ وَ رَجُل    بِجَوْرٍ وَ هُوَ یلْلَمُ ی  قَضَ   الْجَنَّ مُ ی قَضَ  فَهُوَ فِی النَّ ی  بِجَوْرٍ وَ هُوَ لََ یلْلَََّّ وَ فََِّّ فَهََُّّ
ارِ وَ رَجُل  قَضَ  ارِ وَ رَجُل  قَضَ   بِالْحَقِ   یالنَّ فَهُوَ فِی  وَ هُوَ یلْلَمُ   بِالْحَقِ   یوَ هُوَ لََ یلْلَمُ فَهُوَ فِی النَّ

ة که بههه   هستندیک گروه    :دنچون قضات چهار گروه دار  ؛اندچهارم قضات در جهنمسه)  1.«الْجَنَّ
 اسههت  ی انکس دوم  ۀدست.  انداین دسته در جهنم  .د که این اشتباه است نداند و می نکنظلم حکم می 

سههوم   ۀدسههتدربههارۀ    .. .(.انههدهههم در جهنمگههروه  ایههن    .نههدداننمی   ولی کنند؛  می ه حکم به ظلم  ک
و بههه هههدف اتفاقا  تیر در تاریکی انههداخت  یعنی  ؛«لَ یللم رجل قضی بالحق و هو»فرماید:  می 

. ممکن هم در جهنم است   این  .طی نکرد   اما مقدمات لَزم را  ؛حکمش درست است   و  خورد هم  
یههک گههروه فقط  !حکم درست داده است؟ خب داده باشد  است اعتراض شود که چرا؟ این فرد که

بههدون قاضههی جامعههه کههه درسههت اسههت   ،بله  «.رجل قضی بالحق و هو یللم»:  انداهل نجات
 :شور است اضی چیست؟ کارش مثل مردهاما کار ق ؛شودنمی 

 است؟ کار کردههچ این فرد  -
 .کردهخلاف  -
 .دستش را قطع کنید -
 یکی چی؟آن  -

 
 .۴۰۷ص ،القضاةصناف اباب ، ۷ج ،افیکال. 1
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 کنید. شاعدام  -
 یکی؟آن  -
 .شلاقش بزنید -

مجرمههی باشههد و بشود کههه   جوریافراد و جامعه  چرا  دهد.  است و حکم می ته خط نشسته    قاضی 
قابل و اهلی که باید در فضای  ، دهد که نیروهای مستعدنشان می این  ؟حد بخورد   وشود  محکمه  

شههورها مردهکار  و  ها زیاد شده  بیماریدر نتیجه    ؛نداهکار نکرد به میزان لَزم    ،کردندتربیتی کار می 
؟ یعنههی بههه چههه معناسههت   ،خاراندن نداشته باشههند  شورها وقت برای سرمرده  اگر  است.  شده  زیاد

 .فضای بهداشت و درمان جامعه خراب است 

 ها وکالت برای خانم 
 حقههوق ۀرشههتقدر اصرار دارنههد کههه ها اینچرا خانم  ها،دادگاه  جهنمی و  رتشنج  فضای پُ   با توجه به

شههان باعههث تحصیلی  ۀرشتآن شغل متناسب با   بعداز؟ انتخاب این رشته و  وکیل بشوندو  بخوانند  
چنههین بیش از اینکه به    ها. خانمنندیببجدی    هایآسیب   ودر محیط نامناسب قرار بگیرند  شود  می 

 .دنزنان آسیب می شبه خود ،دنآسیب بزن ی شغل
دایههی : »گفههت می   . این فرد حقوق خوانده بود  ،آمددرس ما می سر  که زمانی    یکی از کسانی   خانم

در .  اسههت بههه محههل کههارش بههرده  را برای کارهای کامپیوتری  . خانمم  خانمم وکیل یا قاضی است 
 نگذشههته کههه چنههد مههاه مطالعههه کههرده.کنجکههاوی ازروی را  هاپرونههده ،همین مدتی که آنجا رفته

 «افسردگی گرفته.
. نداسههتثناها اصههل نیسههت .افسردگی هم ندارد که  داریم هم بگویید خانم وکیل موفقی   است   ممکن

دیگههر زن کههه آسههیب نبینههد.  مرد  یا باید زن باشد و آسیب ببیند یا باید بشود شبهفرد  ،  ازسوی دیگر
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مرد یههک شههبه ؛نههه مههرد و نه زن اسههت   .دیگر زن نیست او    .مثل این فرمانده پاسگاه مشهد  ؛نیست 
 .آسیب دارد این د و ن گیرفاصله می  ان از حیثیت انسانی خودش هابعضی  .است 

. نیسههت   قههدر پههایینزن این  اصههلا  جایگههاه  ؟!یک خانم باید با صدهزار نفر سروکار داشته باشد  آیا
 را بهها هههاآن و های موفق عههالم را بیاوریههد  زن   .است و زن موفق  نشناختن جایگاه زن    به دلیل  هااین

 شههود کهههایههن می   اشمعیههار و ارزش اسههت. نتیجهههدر جامعههه  ی بررسی کنید کههه الَن  هایملاک
بههه معنههای   نههه  .سههت ا  (علیهااللهسههلام)یکی حضههرت زهرا  شوند!ی می ارزش بی های  شان زن همه

 بعد هم .اندداشتهخارج از منزل نه کار    ،نددانشگاه رفت وداشتند  تحصیلات عالی  امروزیمتعارف  
 های وهمههی ها هم ارزشارزش  ،که اوهام و خیالَت حکومت کند  . وقتی آوردندسرهم بچه  پشت 

 .ماه ۀ کر بهرفته  ! چرا؟ چون شود زن موفقخانم می  فلان  در این بین، .شودمی 
نههه  ،های واقعی باشههدارزشباید  هاچون ارزش ؛قطعا  الگوست  (علیهااللهسلام)بله حضرت زهرا

 خیالی.

 اشتغال مدت 
زمان اشتغال بایههد متناسههب  ،است شغل سوم  با توجه به اینکه  ،حال اگر کسی شغلی انتخاب کرد 

الَ بههه  و ؛حداکثر روزی سه سههاعت یعنی    1؛سوم زمان اشتغال مردان تقلیل پیدا کندبه یک  و  باشد
بههزرگ ،  خههورد. فرزنههدانی کههه بههدون حضههور جههدی مههادرخصوصا  فرزندان آسیب می و  خانواده  

 بینند.آسیب می  ،شوندمی 
 ۀ مشاورنه بودند و های تربیتی کتاب ۀمطالعاهل نه  ، مادران نه سواد داشتند: در گذشته، سؤالیک  

. منطقی بودندو  ازحیث روانی معقول  و    متعادل  هایبچه  تا  هایشان نسبولی بچه  ؛گرفتندفراوان می 

 
 .وضع کندها را باید حکومت قوانین مربوط به زمان اشتغال خانم ،صورت کلانالبته به .1
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را خههرج  ان سرشههار خودشهه  ۀعاطفهه این بههود کههه  ند،کرد می کاری که ؟ کردندمی کار  هچ   هاآن مادر
 د.نکنروانی پیدا تعادل روحی  ان ش یاهبچهشد . این امر سبب می کردندمی  هایشان بچه
سههت کههه ا  ایههن.  دنهه رسیدگی کنکه  د  نوقت ندارولی    ؛دندار  ان امروز مطالعه و مشاوره و سوادمادر

 .کرده که فرصت ندارد یک مادر تحصیلفرزندان  ترند تا  یک مادر روستایی متعادلهای  بچهبعضا   
مههن از  بعههدازخههانمم  .آیمخانه می به من ساعت هشت : »گفت می  ،خانمش پزشک بودکه  آقایی  

و زن افتههد یک طرف می خسته  مرد  خواهند بزرگ بشوند؟  وری می طچ   هااین بچه  .«آیدمطبش می 
 ن بنیههازیههاد  سههاعت کههاری    !وخشههک کننههدتر  مادر را  باید بیایند پدر و  هابچه  .ترمرد خستهاز  هم  

چههون   ؛که گسست جدی با والدینشان دارند  آورد به وجود می   هایی بچه  و  کندخانواده را تهدید می 
 .تربیت است  ۀلَزم این ارتباط و  است  ارتباط عاطفی لَزم خصوصا  با مادر برقرار نشده

و   داشههت اضههافه  وقههت    کسی اگر  حال  .  انسان است   وتربیت نسل  شغل اول و دوم زن، همسری و  
که  انتخاب شود  هایی باید شغلشاغل شد. البته    توان زد، می نمی آسیب    شغلی هم بود که به خانم

 ی مثههلهایشههغلدر  اما  .  زنان پزشکی    و  بهداشت   و  مثل آموزشاست؛  نیاز اجتماعی  دهندۀ  پاس 
چههه بههرای  ؛ههها کههم بشههودباید حتما  ساعت کار بههرای خانم  ،سنگین است که  پزشکی    و  پرستاری

 چه برای رسیدگی به خودشان.و  شان رسیدگی به خانواده
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 همسرگزینی قدم بهقدم مراحل : پنجمفصل 

 هاشناخت شاخصه نیاز همسرگزینی؛ پیش
در فصول گذشته، ست.  هاشناخت شاخصه  ،همسرگزینی از  پیش    ۀمرحلو به عبارتی  اولین مرحله  

 و معیارها دو گام دارد: هاتوجه به شاخصه .سخن گفته شدها طور مفصل دربارۀ شاخصهبه
 ها را خوب بفهمیمشاخصه

خروج از جهل   این گام،  ۀنتیجتثبیت شود.  ما  برای خود  را بفهمیم و  که معیارها  است    گام اول این
هست   دیگر نیز  دو رهزن   بلکه؛  کافی نیست   خروج از جهلفقط  ،  ولی برای تصمیم درست است.  

 ها بود.و باید مراقب آن  خودخواهی است دیگری  غفلت وکه یکی 
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 ها را در خود پیاده کنیم ابتدا شاخصه
را   مههان خود  ،و بههرای خههروج از غفلههت   یمکنهه توجههه    مههان خودگام دوم اینکه با توجه به معیارها به  

 .یمکنرا ارزیابی  مان خود، یمکنمقابل را ارزیابی  طرف اینکه  ازقبل. یمکنارزیابی 
قائل بیشتری ارزش  های اصلی شاخصهبرای   و  بگیریمرا در نظر    هااولویت باید   هادر بررسی معیار

تثبیههت  مههان برایمعیارههها  ،بررسههی کنههیممههدام را   هاایناگر    .ندهیمهم ترجیح  ا  بررا  مهم  باشیم تا  
 .شودتبدیل می  آگاهانه و هنبه عاقلا ی از احساس مان انتخابو در نتیجه شود می 
ارزیههابی و  را محاسههبه    مههان خانواده  و  مههان خود  و  یمنگههرمی با همان معیارها به خههود    ،گام دومدر  
 اکثردر  یک آفت عمومی  .هستیمها در چه وضعیتی ازنظر شاخصه مان خود تا معلوم شود یمکنمی 
معمههولَ    .کنیمبه طرف مقابههل نگههاه مههی   ،اینکه به خودمان بنگریم  ازقبلکه    ست ا  این  هاانسان ما  

 ، کارهایی انجام بدهیمهولی فهرستی از اینکه ما باید چ   ؛فهرستی از انتظارات از طرف مقابل داریم
ولههی فهرسههتی از اشههکالَت   ؛داریههممقابههل  فهرستی از اشههکالَت طههرف    .نویسیموقت نمی هی 

اشههکالَت   و  اول بههه خههودش نظههر دارد   و  دقیقا  برعکس اسههت   مؤمن  کهدرحالی   ؛داریمنخودمان  
 .کند درست خواهد خودش را چون می  ؛داندرا می وظایف خودش  وخودش 

 او  از .«.. داشته باشد.کمالَت اخلاقی و  و  خواهم که رشد یافته باشدمن زنی می » :گفت کسی می 
ایههن ظلههم   !«خواهد یکی من را هههل بدهههددلم می   .آخر من حال ندارم: »گفت   «چرا؟»  :پرسیدم

 .د بگیرچنین زنی  کهنیست  ی در آن سطح چون  ؛است 
. یمکنفکر    مان خودنمره با  بعد به فردی هم  یم؛بدهنمره    مان خودبه    و  یمکنرا ارزیابی    مان خوداول  

بههه فههردی اگر  ،  یمبکناینکه ارتقا پیدا    ازقبل  . امایمبدهرا ارتقا    مان خودباید    یم،خواهمی اگر بالَتر  
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شود تناسب بین خود این گام دوم می  ۀنتیج  .شودان دچار اختلال می م زندگی   یم،بدوزبالَتر چشم 
 .شودمی  متعادلو  وقت انتظارات معقول و انتظار از طرف مقابل. آن 

 یابیگزینه : مرحلۀ اول
باید    مان مقابل طرف    یمفهمیدو    یمرا ارزیابی کرد   مان خودو    یمدست آورد ه برا    هامعیار اینکه    بعداز

باشد فضایی  چه  که   این   بعد  ۀمرحل  ، در  کنگزینه   است  دختر  .یمیابی  یا  خصوصا   ،  پسر 
در    هایی دخترخانم  هستند  آستانۀکه  ب می   ،ازدواج  فهیمتوانند  افرادی  معمولَ    ه  برای    هاآن ه  ب   که 

 آمادگی ازدواج خود را اعلام کنند. ،شودمراجعه می یابی گزینه 
رهبههری نهههاد    ،مثلا    هادر دانشگاهو    نهادهای فرهنگی باشد  توسطاین است که این کار    بهترین راه

 مههلاکآنگههاه  .  شههودازدواج اینترنتههی درسههت می   ،نشههوداین کار  اگر اینجا    .دهدانجام  را  این کار  
 !خواهد بودقد و وزن  ،انتخاب

افههراد   .های زنانهههروضهههمانند    ؛م شده است کخیلی  الَن  ه  کداشت  راهکارهایی وجود    در گذشته
ه کهه طههرف دختههر در جایگههاهی نیسههت از آن  .م شده اسههت ک  هااین  .ردندکانتخاب می و    رفتندمی 

یابی فویت ک،  حذف شده است برخی راهکارها  . چون  یعنی نباید برود  ؛خودش برود خواستگاری
 ؟کنیم هحال باید چ  است. دچار اختلال شده

فضههای   درخصوصهها     ،برای ایههن منظههور بههه وجههود بیایههد  زیکه مراکچند سال پیش پیشنهاد دادم  
ه کهه باشههد    کههزیا. مرهسههتندآشههنا    ان و پسههر  ان با دختره  ک  هارهبری در دانشگاهمثل نهاد    ؛دانشگاه

. نههدکمشههخص را حالَتشههان  و هههاویژگی را در نظههر بگیههرد و دانشههگاه ورودی دختههران مجههرد 
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 حههداقل دوبه کمک یابی را گزینه  ،زکااین مر  . بعدشودطور مشخص  پسرها هم همین  درخصوص 
 انجام دهد. باتجربه وفرد عاقل 
خواهر ومههادر پسههر ،مثلا  عمههه .ردندکمی انتخاب   و  رفتندمی ترها  بزرگ   افراد باتجربه و  ،در گذشته

حالَ خههود دختههر و پسههر اما    ؛ردندکمعرفی می   و به پسرردند  کانتخاب می   دیدند ومی و  رفتند  می 
؟ انههددهرکبههار ازدواج  چنههد. مگههر ندارنههد اش راه تجربهههکهه فضههایی  آن هههم در  ،دننکانتخاب می 

 سامان.های بی شود زندگی می اش نتیجه
عمههو را انجههام و پههدر  ،خالههه ،ار همان مههادرکه کترها بزرگ از چند نفر در این پیشنهاد آورده بودم 

اگههر   بگوینههد کههه  هاو به پسههر  نندکمراجعه    هاخاصی به خانوادهط  وشربا  سوزی و  با دل  ،دهندمی 
 ۀ زمههردر    منتههها  ؛نندکشهری بودن را لحاظ  حتی همهست.  ها  گزینهاین    د،نیکازدواج    دخواهیمی 
و دختههر و پسههر های ویژگی . بعد میزان سازگاری بیشتر باشدتا احتمال انتخاب شدن  فرعی  ط  وشر
بررسههی   ،انههدردهکه خودشان معرفی  ک  هایی هایشان را با شاخصهخانوادههای  ویژگی   بعد  ۀمرتبدر  

دو بلکههه  ،نههه دختههر و پسههر را  . البتهنندکمعرفی  به هم  را  ها  آن ،  دو طرف تناسب داشتنداگر  کنند.  
 خانواده را.

 چگونگی خواستگاری دختر از پسر 
کههه شههود  می وحیا مانع  حجب ولی    ؛آیدمی خوب    ش نظره  بو  پسندد  می پسری را    دخترخانمگاهی  

ه صلاحیت مشورت کمراجعه کند ترهایی ترجیحا  از فامیل بزرگ به باید  اقدام کند. در این صورت 
ایههن » :بگویههد بههه آن آقهها برود و   نبایدهم  این واسطه    .انجام دهندار را  ک  اینتا    1دادن داشته باشند

 
 ۀمرحلهه نههد. ک نمیار ک ند، عقلش درست ک نمیه مشورت ک  سیک یعنی  ؛های عقل استردن از ویژگیک مشورت   .1

نههه   ،صلاح مهههم اسههتردن با فرد ذیک بلکه مشورت    ؛ردن نیستک رف مشورت  صِ   ،های عقلبعد اینکه از ویژگی
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ه آن کهه بداند چطور بگوید باید  بلکه «؛نکسوزد و برو باهاش ازدواج می دختر در حسرت تو دارد  
 پسر متوجه نشود این فرد ازجانب آن دختر آمده است.

 

 ه تنیددرهم مرحلۀ  تحقیق، مصاحبه و مشاوره؛ سه 
که  دارد وجود  مصاحبۀ خواستگاری و مشاوره  ،تحقیقمرحلۀ سه    هابرای احراز هرکدام از شاخصه

 کند.وبرگشتی همدیگر را تکمیل می صورت رفت به

 مرحلۀ تحقیق 
. تحقیههق کههور نه ،واقعی و روشمند است تحقیق  است. البته منظور،    تحقیق  این مراحل،  ترینِ مهم

 گونه است:اینتحقیق کور مثالی از 
 پسر خوبی است؟فلانی  -
 پسر خوبی است. ،آره  -
 کنند:می طور تحقیق دختر این ۀ درباریا 
 است؟ جور دخترخانمی هچ  -
 !خانم است  .خیلی خوب است  -

 
کار عقل نیست. حتی مشاور سخنرانی نیسههت ...  ه صلاحیت ندارد. مشاوره با خاله و عمو و عمه و دایی وک فردی  

بایههد . ایههن مشههاور  یمبههروبعد سههراغش    یم وبدانمشاور خوب را    هایرده است. باید شاخصهک ه خوب صحبت  ک 
 .دار باشد و چند ویژگی دیگرامانت ،توم یعنی رازدار باشدک لسوز باشد، خودش عاقل باشد، د
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 یههدتحقیههق با بههرای .گههردددانههد دنبههال چههی می نمی . فههرد در تحقیههق  اسههت   ارزشبی این تحقیق  
 کنیم. بررسی  ،که گفته شد را هایی شاخصه
 و نکاتی دربارۀ آن صحیح تحقیق 
اگههر   مههثلا  .  وجههود دارد در آن    هاکه امکان بروز ایههن شاخصهههباشد  جاهایی  از افراد و  باید  تحقیق  

مههادر  و جلههوی پههدرکسههی آیهها  شود؟شناخت ایجاد می  مان چقدر برای  م،بپرسی  فرد   دایی از    مبروی 
در   اکثر افراد  بلکه  ؟«این اشتباهات را دارمو  دهم  من این گناهان را انجام می   ،جان   بابا: »گویدمی 

. تحقیههق نیسههت  خطاهایشان  بروزجای ظهور و نجا آچون  ؛اندشان پاک و معصوم و عالی خانواده
مثل محل تحصههیل، کههار،  ؛کندظهور پیدا می  ی فرد شخصیت  هایکه ویژگی   باشددر جاهایی    باید

 .دوستان و پیش  1هاهمسایهنزد  ورزشی، باشگاه
 یمتههوانمی   دهد. مثلا  می ما  فرد شناخت دقیقی به    رۀ چون دربا  ؛خیلی مهم است   تحقیق از دوستان 

چه بههوده  ،زده است پیوند و هم جمع کرده دور را  هااینکه   ی هدف مشترک   و  مشترک   ۀعلاقبفهمیم  
 .است 

پذیری مسئولیت دربارۀ    مخواهیمی مثلا   است.  های متناسب  پردازیالؤسنکتۀ دیگر در تحقیقات،  
ی خیلههی سههؤالگونههه  . اینمطرح کنههیممتناسب  ال  ؤسباید  . برای بررسی این شاخصه  مکنیتحقیق  

را جواب  هااینتوانند نمی افراد  خیلی اوقات «پذیر هست یا نه؟این آدم مسئولیت »  :کارگشا نیست 
گوید یهها نههه؟ دروغ می  ،یدبیامشکلی پیش اگر » بپرسیم: گونهاینباید  صداقت    دربارۀ بدهند. مثلا  

 
پدیههدار   هههااطلاعههی از هههم ندارنههد، آن ویژگی  و  اندکنونی جامعه که همسایگان از هم بیگانهوضعیت  البته در    .1

 شود.نمی
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ام را و حاضههری جای من امضا بزن برو به’:  گویدمی آیا به کسی    .شودمی حذف  دارد  واحدش    مثلا  
 دهد.انجام می فرد که کنیم  سؤالهایی دروغ از« ؟‘اعلام کن

 ۀ خواستگاری مصاحبجلسات 
گوی دختههر و ویعنی گفههت طرف است. مصاحبه  دو    ۀمصاحبیکی دیگر از مراحل انتخاب همسر  

در نظههر را همههین مصههاحبه راه شناسههایی تههرین مهمافههراد  مشکل ایههن اسههت کههه نوعهها  البته  .  پسر
 .گیرندمی 

یعنههی بههه   یم؛انکههردهمشخص است که ازدواج    ؟ایمهکرد چند بار ازدواج    ،مجرد   یعنوان فرد ما به
 های نه اطلاعات لَزم را برای احراز ویژگی و کند اقتضا می  مان نه سن و  یمدارنه تجربه   ،میزان کافی 
بیشههتر صههد  رد۳۰تهها    ۲۰ممکن اسههت    م،کنیاکتفا    بنابراین اگر فقط به مصاحبه.  یمدارشخصیتی  

 چیزیهچهه خواهیم  می . در مصاحبه  آخر کار است   ،مرحلهاین  ازطرفی  .  میاوری ندست  ه  بشناخت  
خههوب  ی انسههان ،آره : »مبگههوییبه هههم  مخواهینمی  را کلیات عقل و بقامسلم است که  ؟  مرا بپرسی

 !«...است که خوب باشد و پاک باشد و
دست ه ب خوبی چه زمانی بهها این ویژگی   .بیاوریمدست  ه  را بمقابل  های طرف  ویژگی   مخواهیمی 
دو ترم مشروط که  ایمهفهمیدتحقیق در  مثلا  . بیاوریمدست ه اش را در تحقیق بآید؟ وقتی مظنهمی 

 ازاش شده تا درباره ایجاد  ن برایما ایآنجا مظنه .مخالف است  یاش مقدارشده، یا مثلا  با خانواده
نههه بههرای  ،مسههائل و مشههکلات اسههت ، این مصاحبه برای رفههع ابهامههات  .مال کنیؤس  طرف مقابل

 آشنایی از صفر.
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از قبههل بایههد . پههیش ببههریمنامه براسههاس پرسههشتههوانیم  می   هههاگههاهی وقت را  گوی طرفینی  وگفت 
 باشد. ایمنتها نباید کلیشه م؛کنیای تدوین نامهپرسش

تحقیق و مشاوره   هایاست که براساس یافته  ایبهترین مصاحبه، مصاحبه  ،طور که گفته شدهمان 
و جههواب   سههؤالصههورت  را بهایههم  به دسههت آوردهتحقیق    ی که درهایو یافته  باشد. حوادث جانبی 

 .کنیممطرح می 
 ،زنههگ زد بههرای خواسههتگاری تهها  مقابل  معنا نیست که طرف  ن  ایبه    ،که گفته شد  ایالبته این نکته

و   کههه بیایههد  نههدارد   ی اشههکال  «خواهیم تحقیق کنههیم.را بده که می اطرافیانت  تلفن  شماره »  م:بگویی
 است.تحقیق در  هااحراز شاخصهولی اهم  کم تحقیق انجام شود؛کم

 ی اوست هاتر از جواب مهم  ی طرف مقابلهاسؤال 
را مقابههل    ه طههرف کهه بپرسههیم    یی هاچیزهخواستگاری و مصاحبه چ   ۀجلس   درپرسند: »ها می خیلی 
بههیش از اول اینکههه    ۀنکتهه «  خههوب بفهمههیم در درونههش چیسههت؟و  نههیم  کاطلاعاتی    ۀتخلی  کاملا  

شخصیت   ک در  در جهت برای ما    ،پرسندمی ه از ما  کتی  سؤالَ  ،دهندمی ه افراد به ما  کهایی  جواب
. نه  معلوم است که  ؟«جاست کنگولَ  آپایتخت  : »مپرسیمی از کسی    آیا  .راهگشاست طرف مقابل  

 .نه ؟یمداننمی  صرفا  پرسیم؛ چون می چیزی را هرآیا ؟ یمپرس می را چیزهایی ه؟ چ مپرسینمی چرا 
دغدغه دارد.  هاآن دربارۀ و  ردهکمشغول  وذهنش را درگیر و داند  نمی ه  کپرسد  انسان مسائلی را می 

بیشههتر از پههس  .اسههت   سطح ذهن و عقلشههان و  ایشان  های ذهنی  نماد درگیری افراد،  الَت  ؤس  نوعا  
 .مبشنویکه  مباشیدنبال این باید  ،مبگویی هچ که  مباشیدنبال این اینکه 
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فکههر یعنههی دهههد؟ خودآگههاه! جههواب می  گونهچ طرف مقابل    م،کنیمی ال  ؤس  وقتی دوم اینکه    ۀنکت
اصههلا    ،نههه»  :گویههدمی   «مهم است؟  شما  پول برای  : »آیامپرسیمی   مثلا  .  دهدجواب می و  کند  می 

 .«مهم نیست 
نههه آنچههه   ؛گوینههدمی   ،سههت اآن چیزی را که مطلوبشههان    هاافراد معمولَ  در پاس سوم اینکه    ۀنکت

ویژگههی طور طبیعههی ایههن هولی چون بهه  ؛کسی را کلاه بگذارد  سر قصد این را هم ندارد کههستند.  
: دنهه گویمی  ،هسههت پرسههتی پول  یهم مقدار ان گرچه در خودش ،دنرا دوست داراعتنایی به پول بی 

 .«من در زندگی دنبال پول نیستم»
 است: چنیناین طرف مقابل تالَؤسفرض کنیم اول،  ۀنکتحال با توجه به 

 روید؟کار می  شما سر -
 گیرید؟چقدر حقوق می  -
 ؟دکار کنیهچ  دخواهیرا می  ان حقوقت -
 کجا زندگی کنیم؟ -

 .دارد به پول  دادن  اهمیت وبوی رنگ الَتؤس ۀهم
داشته  1در خواستگاری صداقت   .یمکندر مصاحبه باید صریح و شفاف صحبت  چهارم اینکه    ۀنکت

 ، که در متن زندگی اهمیت دارد را  تی  سؤالَبلکه  مطرح نکنیم؛    ایکلیشه  هایجوابوسؤالو   مباشی
 .دهیمو جواب کنیم طرح م 

 
چیزی که در این ن آبلکه  ؛بیان شودیمان خانوادخودمان و اسرار  ازالبته صداقت به این معنا نیست که هرچیزی   .1

. بگیههریماشههتباه  ،که گنههاه بزرگههی اسههت  یصداقت را با فاش کردن اسرارنباید  گفته شود.  باید    ،تصمیم مهم است
بلکههه  ؛صههداقت نیسههتایههن حرام است.    ایم،توبه و جبران کرده  لیمرتکب شده و  همچنین گفتن گناهانی که قبلا  

 چون آسیب دارد. یم،کنولی لَزم هم نیست که بیان  یم؛بگوی حماقت است. نباید دروغ 
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 هههااین و من این هستم: »مثلا  . یمکنرا بیان  مان تمایلاتو  یمکنرا معرفی  مان بهتر این است که خود
 هههاخواهم حتما  همسرم این ویژگی می  1.خیلی حساس هستم  هااین ویژگی   روی.  برایم مهم است 

 .«خواهم حتما  همسرم داشته باشدرا می  هاو این ویژگی نداشته باشد را 
هههم طههرف مقابههل   وبههاز شههود    صههحبت   بابتا    مکنیتکلف صحبت  بی راحت و  اینکه  پنجم    ۀنکت

 .گیرد شناسایی بیشتر صورت می  ،لفکتبی های راحت و در صحبت . راحت صحبت کند
ولی  ؛گفتن بعضی از امور لَزم است  .بگوییمبعضی از چیزها را نباید همان ابتدا ششم اینکه   ۀنکت

. مههثلا  مطرح شههود  هادر اواخر صحبت   مبگذاری باید    .کندذهنیت ایجاد می   هااول گفتن آن همان  
بهههار   ۀسههکخواهد مهریه چهههارده  من دلم می : »یمگوین  اول و در ابتدای صحبت   ۀجلس در همان  

این : »گویندهمان اول می  .«دخواهم مجلس هم نگیریم یا خیلی ساده باشمی   ضمنا    .آزادی باشد
. د نگیههرخواهههد مجلههس هههم بههرود. می و خوری اسههت! آمههده مفههت ازدواج کنههد چههه آدم مفههت 

. شناسههندنمی مهها را  و هنوز  ندارند    مای از  چون ذهنیت  !«بدهیم؟  وت  چیزی هم به  ی خواهی پول نمی 
اگههر گفههتن بعضههی چیزههها کنههد.  ذهنیههت ایجههاد می   برای طرف مقابل  یم،گویاولین چیزی که می 

 مههثلا    ،سههاز اسههت اما اگههر آن اعتقههاد بههرای طههرف مقابههل ذهنیت   ؛اشکال ندارد   ،است ان  م اعتقاد
 .یمبگویرا باید آخر  هااین «،است  ی این آدم بخیل»  :گویدمی 

 .موجه باشد مان گفتنباید نوع  بعد هم اینکه ۀمسئل

 ت سؤالَ طراحی 
 :مثلا   است؛مهم  ،تی که بیانگر تصمیم است سؤالَ

 
 .مبگویی مبتوانیتا  مکنیان را شناسایی مخود هایحساسیت مشخص است که باید قبلا   .1
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کنیم یهها اینکههه  برویم شش ماه در یک زیرزمین زندگی  و ازدواج کنیمپیش بیاید که موقعیتی  اگر  -
 پسندید؟کدام را می  ،نجا زندگی کنیمآسه سال کار کنیم تا بتوانیم آپارتمان بگیریم و 

ت جههواب سههؤالَنههوع تفکههر فههرد مقابههل اسههت. ایههن نههوع   ۀدهندت نشان سؤالَطرح و پاس  این  
 گیری را هههدف  گیری تی کههه نقههاط تصههمیمسههؤالَفرد به    هایبا تحلیل جواب  هم ندارد.  ایکلیشه

 .مببریبه نوع فکرش پی  متوانیمی  ،کندمی 
، دهههدو جوابی که طههرف مقابههل می   مپرسیمی تی که  سؤالَاز    ترمهم  ،طور که گفته شدالبته همان 

ذهنههی اسههت.   هایدغدغههه  ۀدهندت نشان سؤالَ  معمولَ  پرسد.  تی است که طرف مقابل می سؤالَ
پرسیم که دانستن ولی از مجهولَتی می   ؛نهایت است مجهولَت ما بی   و  دانیمخیلی چیزها را نمی 

 مهم است. ن برایما هاآن 
طههرف هههم   «مسائل مالی برای شما مهم است یا نههه؟»  م:بپرسیاز طرف مقابل    ایاگر کلیشه  مثلا  
کههرد آن را خرج  ۀ نحونوع کار و میزان دستمزد و   ،پرسش از ماهنگام  اما همین فرد    .«نه»:  گویدمی 
 است. اش دربارۀ مسائل مالی میزان دغدغه ۀدهندپرسد و این نشان می 

 مشاوره 
. مکنههیباید مشورت    کند، حتما  ایجاد می ما  در زندگی  نقطۀ عطفی  دیگری که  کار  در ازدواج و هر  

آن هههم بهها   ،فرمایههد مشههورت کههنمی   وآله(علیهالله)صلی مشورت واجب است. خداوند به پیامبر

نَ   رَحْمَةٍ   فَبِمَا : »جنگ بودند. خیلی عجیب است   هایالحالی که فراریمعلوم  هایآدم هِ   مََِّّ  اللَََّّّ
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ا   نْتَ کُ   وَلَوْ   لَهُمْ   لِنْتَ  وا  الْقَلْبِ   غَلِیظَ   فَظًّ تَغْفِرْ   وَ   عَنْهُمْ   فَاعْفُ   کَ حَوْلِ   مِنْ   لََنْفَض   اسََّّْ
مْرِ   فِی  شَاوِرْهُمْ  وَ   لَهُمْ 

َ
هِ   یعَلَ  لْ کَّ فَتَوَ   عَزَمْتَ  فَإِذَا  الَْ هَ  إِنَّ  اللَّ  1«لِینَ کِّ الْمُتَوَ  یحِب   اللَّ

از من  «:لَهُمْ   اسْتَغْفِرْ  وَ شما بگذر. » .نداهخطایی مرتکب شد  .«عَنْهُمْ   فَاعْفُ »فرماید در ادامه می 
 ،شههرط اینکههه خداونههد ببخشههدفرمایههد پیشمی   !بگذرم. خیلی جالب است   هاآن هم بخواه که از  

توبههه، بههه پیشههگاه حضههرت  ازقبههلگذشت پیغمبر است. یکههی از آداب اسههتغفار ایههن اسههت کههه 
بعد  «من را ببخش و برایم طلب استغفار کن.  ،پیامبر  ای»  :عرض کنیم  وآله(علیهالله)صلی پیغمبر

مْرِ   فِی  شَاوِرْهُمْ   وَ »فرماید:  می 
َ
برانگیز است. با چه کسانی مشورت کند؟ بهها کسههانی تعجب   .«الَْ

 ند.اهکه گناه کبیرۀ فرار از جنگ را مرتکب شد
خههواهیم مشههورت بگیههریم اگههر از کسههی کههه می   ما معمههولَ    دهد؟تذکر می را    ایچه نکتهآیه  این  

گونه است که اگر ضعفی از طههرف این  ن ماشویم. حال روحی و روانی منصرف می   ،خطایی ببینیم
دهد که ممکن است فههرد شویم. ولی قرآن این تذکر را می از مشورت با آن فرد منصرف می   ،ببینیم

 هافرمایههد خودتههان را از آن جرقهههبزنههد. می  هایی اما به ذهنش جرقه ؛ضعیف و حتی فاسقی باشد
از برخههی  مجههرای    هههاآن و  اندازد  فکرهایی می محروم نکنید. خداوند گاهی به ذهن برخی از افراد  

 .یمکنبنابراین نباید خود را محروم  ؛شوندحقایق می 
مهها ایههن نیسههت کههه منظههور البته این برای پیامبر است که قدرت تشخیص درست و غلههط را دارد. 

تحصیل و ازدواج مشورت کنیم. این نکته که با هرکسههی ادامه  ۀ دربارکوچه    با معتاد سر  مثلا  برویم  
مشورت هم در  ۀآی را دارد. در مسائل برای کسی است که قدرت تحلیل این    ،توان مشورت کرد می 

مْرِ  فِی شَاوِرْهُمْ  وَ »دهد: ادامه تذکر هم می 
َ
 خودت باید تصمیم بگیری. «:عَزَمْتَ  فَإِذَا الَْ

 
 .۱۵۹عمران، آل  .1



 

317 
 

باید از مشاوری استفاده کنههیم کههه  بر ما احاطه دارد،بلکه مشاور  احاطه نداریم،  ما که بر مشورت  
باشد. هر داشته  هم از صفات نفسانی برجسته برخوردار باشد و هم خصوصیات عقلانی برجسته  

در روایات آمده است که نباید باشد. گو  دروغ  و  حسود، بخیل  مثلا  .  کنیممشاوری را نباید انتخاب  
قدم در امور حساس و اصلی زندگی بهولی در کل باید قدم  1.مشاور نباید باشددر  این خصوصیات  

 .کنیممشورت  ،کندایجاد می نقطۀ عطف که 
نیههاز مههوردی  ۀ مشههاوربههه  ،چگونگی مجلس و نوع عملکرد در دوران عقههد  مثلا  مسائل،  بعضی از  

شههود. کاری ایجههاد می ندانم  خاطربهآورد که  چون خیلی اوقات اختلافات شدیدی پدید می   ؛دارد 
پدرخانمش   ۀخانهشت مرتبه به    ایداند چگونه باید در دوران عقد رفتار کند و هفتهپسر نمی   مثلا  
آید. باید در رود و مشکلات پیش می کند و دو هفته یک بار هم نمی رود. یا ملاحظۀ زیادی می می 
 برخی از این مشههکلات خصوصهها   هایچون آسیب   کنیم؛صورت موردی مشاوره  به  قعمواگونه  این

 ماند.یک عمر باقی می  ،در ابتدای زندگی 
ه، بههه مشههاورقههدم اسههت.  بهقدم  ،این اسههت کههه مشههاوره   ه باشیم،که باید مدنظر داشت  ایالبته نکته

 بعههدازداریههم. بههاز  نیههاز  تحقیق بههه مشههاوره    بعدازیم و  اهتحقیق کرد   هاباره نیست. گاهی وقت یک
نکاتی   ۀواسطداریم. این نیاز بیشتر بهنیاز  به مشاوره  ایم و دوباره  کردهگو  ومصاحبه و گفت   ،مشاوره 

. پس یماش بربیایسنجی تحلیل دقیق و تناسب   ۀعهداز    یمتواننمی   مان و خود  آیداست که پیش می 
 قدم و مستقیم لَزم است.بهقدم ۀ مشاورامری است که در طول این مراحل حضور دارد.  ،مشاوره 

 
 .باب ذکر ما جاء فی تسعة ،۶۹ص ،مع ن الجواهر و ریاضة الخواطر.  1
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 مشاوره ملنای 
و بایههد  کنههدکار می مشاور چههه  ،میبه مشاور مراجعه کنموضوعی  دربارۀ  برای مشاوره  خواهیم  باگر  

هایی که درحال انجام مشاوره   درصد۹/۹۹  .مشاوره راهنمایی نیست   ؟هایی داشته باشدچه ویژگی 
ایم. گیرد. ما فقط عملهبرای ما تصمیم می   و  نشسته است مشاور  است، حتی راهنمایی هم نیست.  

 .«این کار را بکن ؟برو با پدرت برخورد کن. با همسرت مشکل داری: »گویدمی 
دادن   گونه مشاوره ایننیست.  جای ما  بهگرفتن    تصمیم  یا  کردن   نصیحت و    کردن   مشاوره، راهنمایی 

 آورد.جدی هم پدید می  تمشکلا ،و مشاوره گرفتن
 زمان مراجله به مشاور

رود؟ کسههی کههه خههودش مشههاوره مههی بههه  چه کسی    ،در فرهنگ کنونی ماطور معمول خصوصا   به
 مختلف درمههانی   کارهای  و  جراحی   .طب سنتی   مراجعین به. مثل  است   کاری کردهخرابحسابی  

. خودشههان مراجعین بههه مشههاور هههم همینظههور  .آیدمی   سراغ طب سنتی   کاررا انجام داده، آخرش  
کههاری کههاری روی خرابخراب  و مههدام  انههدهایی گرفتهتصههمیمیعنههی    ؛انههدزندگی را خراب کرده

 انههدها هم به ایشان راهنمایی کردهآن   و  اندپیش عمه و خاله و دایی و پسرخاله هم رفته  ؛اندانباشته
 تا  کندمراجعه می   مشاوربه  ،  ی فرو رفتهچاه عمیق  درکه  . حالَ  بوده است نمایی  در حقیقت چاه  که

 د.کنا مشاور هم یک چاه دیگر برایش بِ 
م، ی خورسرما می وقتی  .  کشدمی   مریضی مزمن هم طول درمان  .  است   مزمن شده  اشمریضی این  

مدتی طول  روز علائمشباز زمان ورود این ویروس تا  و است اتفاق افتاده چندساعته  یطی فرایند
در چههه فراینههدی  ،میاهفسههرده شههدوقتههی ا. اما یمشومی روزه هم خوب  دوسه  ی. طی فرایندکشیده
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طههول   ؟ چنههد سههالیمشههوخههوب    کشههدچه مههدت طههول می .  بوده است   چندسالهفرایندی  ؟  بوده
 .کشدمی 

 توان کرد الَ به روزگاران بیرون نمی  ل د  سعدی به روزگاران، مهری نشسته بر 
 معمولَ  ، یمرومی شود. وقتی هم پیش مشاور شبه رفع نمی اموری که در طی زمان ایجاد شده، یک

. ایمهنکههرد یندها به مشاور مراجعه  ادر ابتدای کار و در حین فر  ،موقع. بهمشکل مزمنی ایجاد شده
تههو بههرو ایههن کههار را »  :گیههرد تصمیم می ان  مبرایکند یا  را راهنمایی می ما    مشاور  ،هم  در این مواقع

 «بکن.
یع از مشاوره  توقع درمانگری سر

 روز، ده روز، پههنج روز، سههه روز، دو  یههکدر مههدت  دهد؟  می نتیجه  کند،  بعد وقتی این کار را می 
 ایم،هجههواب نگرفتهه چههون  دهههد. بعههد  یهها حههداقل جههواب محسههوس نمی   ،دهدروز؟ جواب نمی 

 ۀادامهه باشههد،  بههوده  درست    مشاور  راهنمایی حتی اگر    .«این هم که چیزی نفهمید  !بیا»:  یمگویمی 
کنیم غلط باشد که هههی . فههرض مههی   ها. حالَ اگر راهنمایی یمکننمی اجرا  های مشاور را  راهنمایی 

: یمگوی، می یمگیرنمی دو روز جواب یکی  درولی چون  ؛کند، درست باشدمی مشاور ای که توصیه
 .یمکنمی و کار را رها  «این مشاور چیزی نفهمید»

گههرفتن نیسههت.   است. مشاوره کههه تصههمیمجای مشاوره دادن  بهگرفتن    این، یکی از آفات تصمیم
پههس  .هسههتیممجری  یم وکنفقط باید اجرا ما    و  د گیرتصمیم می   د ونشینمی   شاورم   بعضا  سفانه  أمت

 زیر را پاس  دهیم. سؤالباید پاس  به این سؤال،  ازقبلانجام دهد؟ کاری چهمشاور باید 
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 کار مشاور، توانمندسازی ماست
کههافی اش  کشف راه چاره   و  ان برای حل مشکلم ؟ وقتی توان فکری مروی می   موقع پیش مشاور  چه

 ،میباید این کههار را بکنهه بدانیم مثلا  کافی باشد و توان فکری هم ممکن است  گاهی اوقات    .نیست 
کنیم، علههت . یعنی ما همیشه وقتههی کههاری مههی نداشته باشیماش را  حوصلهیا  تحمل  یا  ت  ئ جراما  

 توان روحی.نداشتن توان فکری، نداشتن شدن کارها این دو است:  خراب
ایههن   یمبفهمهه   یم وبرسهه بههه تصههمیم    مان تا خود  ،روانی   و  کار مشاور چیست؟ توانمندسازی فکری 

 ؛این تصمیم درست است یا نههه یمدان، نمی بگیرد تصمیم  مان برایاگر مشاور تصمیم درست است. 
اش هههم نتیجهههازطرفی . یمبیازمایاش تصمیم را با نتیجه  بودن   درست یا غلط  یمخواهمی در نتیجه  

 یمرسهه نمی به نتیجههه    ، چون یمدهمی دو هفته انجام    یا. بعد که یک هفته  آیدبه دست نمی روزه  یک
، صههحت را برسیمبه تصمیم صحیح   مان خودکه  کند  کمک  اگر مشاور  ولی    .غلط است   یمگویمی 

 شههودمی مهها باعههث صحیح با دادن اطلاعات جامع بههه   ۀ مشاور  .یمارسیدن به آن تصمیم آزموده  با
 .یمکنعمل  مان خودو به تصمیم  یمبرس به تصمیم  مان خود

وجدال داشت. شوهر از دسههت زن با همسرش دعوا و جنگ  خانمی   .برای مشاوره جایی رفته بودم
و خانم هههم از دسههت مههرد  «وجرح کردهمن را ضرب  مخاناین » :به کلانتری شکایت کرده بود که

توانی شش مههاه می : »گفته بود و وکیلرفته بود مشاور حقوقی نزد   این خانم  شکایت کرده بود. بعد
مراجعههه مههن  تصمیم گرفته بود همین کار را بکنههد. ازقضهها بههه    او هم  .«شوهرت را زندان بیندازی

 :ها بوداین مزایا« مثلا  مزایا و معایبش را بنویس. و خب! یک کاغذ بیاور: »گفتم .کردند
 ید.آمی حالش جا  ،بیندازماو را زندان شش ماه اگر  . تا الَن اذیتم کرده . شوددلم خنک می  -
 شوم.راحت می و  شش ماه از دستش آرام -
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 حساب کار دستش بیاید. ،آیندهبرای ممکن است  -
: گفههت می آن خههانم    .یمبکنهه های نفع و ضرر را  محاسبه  یمشود که نتوانفشارهای روحی باعث می 

ای است. حاضر است یک چیز دروغی درست کند. رفته بود بههرای مههن یههک همسرم خیلی کینه»
ایههن  معایههب .«  حالَ معایبش را بشماریم  ،خب : »گفتم  .«پروندۀ جعل و دروغی درست کرده بود

بههه از زنههدان  ممکن است    ،ایفرد کینه  :این بود  از آنها  یکی   مثلا  که    شدعیب  بیش از بیست    اقدام
شههما صههورت  روی  و اسههید را    د بخههرلیتر اسههید    ککه یزند  بزنگ  ،  یکی از دوستانش  مثلا    ،کسی 
 تری نزدیههک  ؛ اما اشههکالَتبودنامحتمل  خیلی  اخیر،  این عیب  دیگری هم داشت.  معایب    .د بریز
چههه قضههاوت مههردم در برابههر ایههن عمههل   .بخت داشههت این خانم فرزند دم  مثلا  وجود داشت.  هم  
 را بههه زنههدان   شههوهرش   اسههت!  آدمههی ایههن خههانم چههه    !وای»  بههود:این    ؟ کمترین قضاوت دوشمی 

 «!انداخته
مههن از کجهها »گویههد: با خودش می  ،برود هاآن   دختری  استگاروخواهد خ که می طرف پسری  از آن 

 «.تحقیههق کنیههدنجا  آبفرمایید    است.  خانم زندان پدر عروس : »گویندمی   او  به  «بروم تحقیق کنم؟
من  حالَ اگر این خانم که شوهرش را انداخته زندان،»  :کندفکر می   با خودش  گوید؟داماد چه می 

 «کند.م می اعدام  حتما   ،اشتباهی بکنم
وارد آن خانم آسیب  به خود  همچنین    .شودوارد می   هاکه به بچهاست    هایی آسیب ،  هااین  برعلاوه

 لحاظ کند.ها را گیری همۀ اینفرد باید موقع تصمیم .گیرد می وجدان عذاب مثلا  و شود می 
یکههی از   بکنههیم.  ی دقیقهه   گیری خههواهیم تصههمیممی هدف ما از مراجعه به مشههاور ایههن اسههت کههه  

ولو اینکههه ایههن  ؛اطلاعات را از دست ندهدد  کناین است که تلاش می   خوب   خصوصیات مشاور
و آینههدۀ خیلی کوچک در سرنوشههت مسئلۀ  چون گاهی اوقات یک    ؛اطلاعات کوچک و ریز باشد

 اساسی دارد. تأثیریک زندگی 
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یههک در    1f. نیرویههی بههه نههام  مبگیههریدر نظر  را  بعدی  هندسی سهفضای  یک    بزنم:  ی بگذارید مثال

و  2fدو نیروی دیگههر   ،متفاوت از قبلی در دو جهت    و سپس  مکنیمی وارد    ی ئجهت مشخص به شی

3f  4  طورهمین  کنیم.وارد می   نیزا  رf    تاnf  ایههن نیروههها )جهههت و اطههلاع از با  گیریم.را در نظر می
اگههر فقههط در این وسههط اما  .رودبه کجا می  این شیءنیم محاسبه کنیم که در نهایت اتومی مقدار(  

 توانیم مسیر را بفهمیم.نمی  ،نکرده باشیم اشکه محاسبه دباشداشته وجود  xf نیروی یک
قههدری مسههیر را به  ،همیناما    ؛اطلاعاتی کوچک باشد  ۀدادیک  ظاهر  ممکن است به  گاهی اوقات

کههه محاسههبه   یمخههورمی بسههت  نباشیم. همیشه جاهایی به بنمسیر  تغییر دهد که قادر به محاسبۀ  
 .یمایک داده را لحاظ نکرده چون  یم؛انکرده

رود. مشههاور تمههام فردی را در نظر بگیرید که برای کنکور دادن به سراغ مشاور تحصیلی مههی   مثلا  
چنههد   چقههدر کشههش دارد؟ذهنش  چند روز تا کنکور مانده؟  : »پرسدرا از این فرد می   مؤثرعوامل  
هههایی را چه درس ،هر درس  بعدازدارد؟    هایی هایی چه ضریب خواند؟ چه درسدرس می   ساعت 

ههها معلم بگیرد یا نگیرد؟ کدام درسباید    خواند یا در خانه؟می بخواند؟ در کتابخانه درس را  باید  
 و گیرد می را از فرد  هااینهمۀ جواب مشاور  «؟بیشتر بخواندباید ها را خواند؟ کدام درسنباید برا  

درس و  هشههت  ساعت  کنی به خواندن تا  ونیم شروع می از ساعت شش  :نویسدبعد یک برنامه می 
فقط یک .« مشاور   ...و  ونیم تا ده درس بهشت .  ونیم صبحانههشت تا هشت   .خوانی را می   الف

بههرای   آموز ساعت چنههد اسههت؟نگرفته و آن اینکه عادت بیدار شدن صبح این دانشفرد    را از  هداد
سههاعت شههش. بیههداری برنامههه نوشههته در  ،شههده اسههت ه بیههدار می دا  یهها هنههُ  کسی که صبح ساعت 

یکی از عوامل   کند.می   ت افکم  اما کم  ؛دهدانجام می این برنامه را    ،که داغ است   شاول آموز  دانش
انجههام   ه رابرنامهه   ،است   داغکه  دو هفته  ی توان خود فرد است. یکدر نظر نگرفتن    هاشکست برنامه
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خههراب ش اهبرنامهه  و ریههزد هههم می ه اعصههابش بهه ، دخوابده می ساعت تا  که  روز  عد یکد. بدهمی 
 .دشکنش می اهارادد و کنمرتبه رها می یک .شودمی 

رهههایش  ،شکسههتیم  دو بههار کههه تصههمیم را  و  گیههریمخیلی از ما این مشکل را داریههم. تصههمیم می 
برنامههه   مههان خوداگههر    کهههدرحالی   .یمشههونمی کنکور قبههول    و  1د خورباد می   مان بعد پشت  ؛کنیممی 
 .یمشدشاید جایی قبول می  یم،نوشتمی 

 مشاور  کمال و جاملیت
ما   مشکلات  از  به عدم  یکی    توجه 

است. انتخاب   کمال  در  قضیه  این 
است.  دخیل  هم  دو    مشاور  ما 

این دو باید با    و   داریم   مهم   خصوصیت 
 جامعیت.  ۀاضافکمال به   :هم باشد

یعنی   رشته فرد  کمال  در    ایدر  در  حالتی  یا  بارز  یا  خیلی  وخصوصیتی  کرده    بسیار  است  رشد 
بیانش  و ق  ۵در حد  قش  اخلا  مثلا  است. اما    ۲۰  و در حد  عالی   اشفلسفه   مثلا  .  است    ۱۲درت 
فرد  است  این  دارد.  اتفاقا  .  بودم  زمانی   خطر  که    ،که شمال  بود  شکار  و  رفت  می جنگل  به  فردی 

می همان کرد.  می  که  دارد. جنگل از    هایی بخش   ،دانیدطور  شکار  ممنوعیت  نزد    ها  روحانی  او 
: گفت بعد می   !« نه»:  گفت او هم می   ؟« شکار حرام است   ،آقا»  :کرد می   سؤال   و   رفت بزرگواری می 

 خاطربه و    این هم رفته بود شکار کرده بود  !«نه: »گفت او هم می   ؟« اشکال ندارد   ،شکار کنماگر  »
خاص مناطقی  در  شکار  بودن  را  ،ممنوع  بودن  او  زندان گرفته  به  و  بودند  د  مشاوره  فرد  .  انداخته 

 
 .ندهد کاره ب تن استراحت، ازپساین است که  از کنایه «خوردن باد کسی پشت». 1
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که به موضوع مربوط است و باید    ش اطلاعات دیگراما    زیاد است؛  اشی فقهاطلاعات    و  دهدمی 
 . است کم   ،را لحاظ کند هاآن 

به این  بزرگواری  عالم از  مثلا   دهد.در انتخابات خودش را نشان می  ، در کمالَتنداشتن این توازن  
یا    عالم ازجهت علمی   پرسند.می اصلح   ۀ دربار  ، قوی است یا اخلاقی   علمی   ۀ زمیندر یک    دلیل که 

دیگری  زمینۀ  هر  یا  سطح    ،اخلاقی  مدیریت  ؛است عالی  در  سنجش  قدرت  است.  کم    اشی اما 
این  »  :گفت شد. می جدا می او  داشت از    ، مهربانی بیش از حد خانمش  خاطربه که  آشنایی داشتم  
 .«ام کردهبیچاره ! زنم که نیست  .مادر من است 

آیند  ، می در حد عالی است موضوعی  بینند یکی در  . می است   «همه یا هی  »مردم    اکثر نوع نگاه  
می  او مشورت  با  امور خانوادگی هم  می   و  کننددر  فرد  عدم اطلاعات  .  خورندزمین  آن  در  خود 

دیگر، های  که کمال واسطۀ  به   زمینه  چشم ،  دارد   ی  می ش  از  او    چون   ؛  مانددور  از    سؤال هرکه 
 بدهد.  ی جوابتواند می  ،کندمی 

، در  مانند همین مسئله   تأثیرگذار را در نظر بگیرد. مسائل  تمام  مشاور  که  است  مهم  رو بسیار  این   از
در تاکسی : »گفت می   یمان هاکلاسی هم یکی از    ، . زمانی که دانشجو بودموجود دارد هم    پزشکی 

  محض اینکه اسم این فرد پزشکبه شد.  پخش می   در رادیو   پزشکی   با  یکه مصاحبه   نشسته بودم 
شد آورده  رادیو  فحش   ۀ رانند  ،در  این   بدیهای  تاکسی  گفت   .«دادپزشک    به  بوددوستم  »ه   ی چ : 

سوزش    به او مراجعه کردم.شده من را بیچاره کرد.  فلان این فلان »  :ه بودگفت  تاکسی   ۀرانند  ؟«شده
داشتم معده  آندوسکوپی  معاینه    .سر  سپس  من    بعداز  .کرد و  به  دردت دانی  می ’  :گفت معاینه 

مادربزرگ   در  ‘چیست؟ بچه قدیم  به  می ها  درد    گفتندهایشان  تو همان درد  بی برو  بگیری،  درمان 
گرفتبی  را  داروهم  من  »گفت:  می   «‘!یاه درمان  زیاد  خیلی  استرس  رابا  و    هایم  تصمیم گرفتم 

که رفتم،  تهران    به  .کنمسرمایه  تا  فروختم  ،  . زمینی داشتمبروم  خارج   یا تهران  گرفتم برای درمان به  
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از  بیشت  بعد  یا روده    گفتندر،  معاینات  معده  التهاب  نیست.  اطلاعات  پزشک  این    .«است چیزی 
جمله  یک  های غلط در همین  تشخیص . تمام  اما اطلاعات بیشتری را لحاظ نکرد   داشت؛اولیه را  
 .جوانب تمام نکردن لحاظ :  شودمی  خلاصه

 کافی است   شناخت و اطمینان نسبی
بدانیم . باید  یمرس می نسبی از شناخت    ی به اطمینان  شده، در نهایت مراحل گفتهشدن  انجام    بعداز
بعضی چیزههها جههز در زنههدگی خههانوادگی   چون   ؛خت شنا  مخواهیندرصد کسی را  ۱۰۰وقت  هی 

در خانههه امهها    ؛است   حالبا دوستانش خوب و خوش شود  بعدا  مشخص می مثلا     .شودآشکار نمی 
 .افسردگی شدید دارد که انگار 

هیچوقههت در   چههون   کنههیم؛را متوقههف    ارزیههابی   هم نباید  هااین  وجوداما با  ؛دارد وجود    قضایا  این
 یم،کنهه عاقلانههه و بهها دقههت عمههل  و رسد. ولی اگر درست فضای انسانی ضریب خطا به صفر نمی 

 .شودمی ضریب خطا نزدیک به صفر 

 جایگاه توسل و توکل 
ضههعف رفتههار و ضههعف   ،با ضعف عقلها در نهایت  و روشمندی  هااین مراحل با تمام دقت   ۀهم

. تر، توسل و توکل است ممه  ۀهماز    ،مراحل و اقدامات  ۀهمدر طول    ، بنابراینما همراه است   توان 
و   کنههیم  حتما  دعا  ،آمده  مان براییا خواستگار    یمبروچه خواستگاری    یم،کنازدواج    یمخواهمی اگر  

مههن کارهههای خههودم را انجههام   ،خدایا: »یمبگویو    یمبگیر  ایروزه .  ی داشته باشیمخلوت  وندبا خدا
هههای لَزم گیری یپ .از من خواستی عاقلانه عمل کنم  .کنمپیگیری می   ،فرمودیرا    ههرچ   و  دهممی 
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معلوم رها شود، ناقصی که دارم، به خودش علم و عقل  ۀ قطراگر این   .ولی من محدودم ؛کنمرا می 
 .«بنابراین تو کمکم کن .قابل دفاع باشدانتخابم نیست که 

 1یشخومتصل گردان به دریاهای   پیش ی زبخشیددانش که  ۀ قطر
در امههور ازدواج بههه کننههد  توصههیه می بعضههی  .  کنیمتوسل    (السلامعلیهم)ن امعصوم به    چنینهمو  

الحوائج هم بابایشان ضمن اینکه مجرب است.  توسل( السلامماعلیه)حضرت موسی بن جعفر
 .یمکنمی با پای معصوم حرکت  ،. با این توسلهستند
تلاش  . البته کهباشداصل ها اول و آخر همینما در بینش باید و  آن کارهاست   ۀهممکمل    ،این دو

 .یمکنمی را هم  مان خود

 
 تفسیر ما شاء الله کان - ۹۶بخش ، دفتر اول،  مثنوی معنوی، مولَنا 1

 

https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh96
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 های پایانی نکته :ششمفصل 

 گذاری اولیه است ازدواج سرمایه
ط وشههرتمام کسی آغاز زندگی جدید. اگر  یعنی ازدواج . مساوی با پایان نیست   ازدواجانجام شدن  

ی پذیرویژگی حق  ،سی کدر  اگر    مثلا    ازدواج باشد.  ۀگزینتواند  می   ،دارد را    1ط پایهورا ندارد اما شر
 ۀپایهه با داشتن این بینش،    ، اماخیلی چیزها نرسیده باشدبه  الَن  ممکن است  گرچه  ،  کنیم  را احراز

د    یفرد ن است  کمم  ،. اما در مقابلرا دارد بعدی    هایتمام رسیدن   مههثلا  باشههد.  آدم خوب ولی غههُ
گویههد: می   .«شاید اشههتباه باشههد  !نکر  کخوب ف»  :اگر هم گفته شود  .«ه گفتمکهمین  : »گویدمی 

 
پایههانی مثههل ط  وشههرو    ارک پایه مثل غیرت  ط  وشرشود.  میمین  أت  اشبقیه  ،داشته باشد  ه اگر فرد ک طی است  وشر  .1

 ند.ک میمین أتردن داشته باشد، این غیرت او را ک ار ک پول نداشته باشد ولی غیرت  هک  سیک پول است. 
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شههان ضههعیف پذیری ه حقکهه غُد  هایآدم «!اشتباه باشد  خودت  حرف شاید    .نکر  کبرو ف»خودت  
 .دن شومی ساقط ولی  ،دنباشهم خوان گرچه نمازشب  ،است 

 ،عقههل هایشاخصه در بین حتی  مطرح شد.  ی و فرع   ی اصلدر دو گروه    هاشاخصه،  مین دلیله  به
 ،انتخاب همسههر و ازدواج ولی باید به این توجه کرد که .را نداشته باشدبرخی فردی،  ن است  کمم

 کیۀ اولیگذاری  سرمایهاست    نک. ممی باشدربردابهره  ۀمرحلاینکه  نه    ،است گذاری اولیه  سرمایه
 کیهه   ازبعد  ،ندکگذاری  ولی اگر درست در جای صحیح این را سرمایه  ؛تومان باشدهزار  ۱۰۰  نفر
شههود می پههنج سههال    ازبعههد  و  میلیون تومان ۱شود  می سال    کی  ازبعد  .تومان   هزار۱۵۰شود  می ماه  
 .اولیه باید باشد ۀسرمایمقدار کم، فقط آن و . میلیون تومان ۲۰

 به سرچشمۀ نکات منفی توجه کنیم 
کههه بههه نظههر نکههاتی  یمبرسهه دیگر اینکه گاهی اوقات ممکن است در تحقیقات به نکاتی   ۀنکتیک  

درسههت   ،ازدواج کنههداگههر  آدم بههداخلاق    کههه    گویندمی افراد  مثل بداخلاقی. بعضی    است؛منفی  
اش مسائلی اسههت کههه بایههد دربههاره  هااینصورت کلی درست نیست. به  ،ولی این حرف   ؛شودمی 

کند و نقشههی در اخههلاق بخشی از مسائل عصبی را حل می   ها. ازدواج گاهی وقت بگیریممشاوره  
که این فرد برای مثال بین این  مجرد بودن باشد.    هاآن ناهنجاری  أمنش شرطی که  اما به  ؛مروت دارد 

که این این  ، باتجرد به او وارد شده است براثر  که    بوده ...محیطی و  ،تحت فشار جنسی، خانوادگی 
وجود انسان  ،بلوغ  بعدازچون بالَخره  باید تفکیک قائل شد.    خصلت تربیتی باشدناشی از مشکل  

رف بهها صههِ ها شود، ولههی بعضههی مشههکلکه با ازدواج حل می   یک سری غلیانات و هیجانات دارد 
شود.ازدواج حل نمی   
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را در واقع این کار  ،کنم«کار را می  تو این  خاطربهگویند: »من فقط  کسانی که می   کهنکتۀ دیگر این
خواهم تریاک را کنار بگذارم. بیا با هههم ازدواج تو می   خاطربهگوید: »می   مثلا  ند.  ند بکنخواهنمی 
تجههرد ناشههی از  نیست که    هایی ناهنجاری  هااین  .«گذارمشوم. سیگار را کنار می درست می   .کنیم
شود. البته ممکن است طرف مقابل در یک خود فرد انجام می   ۀارادبا    صرفا    هاآن بلکه حل    ؛باشد

 که نشود.ست هم هاما ممکن  ؛زندگی مشترکِ خوب کمک کند که بهتر شود

 سوزی نکنیم فرصت 
وجههود خیر و شههر صورت  ها به. واقعیت هانه در عالم مطلق  ،کنیمها زندگی می ما در عالم نسبیت 

بههروز   بلکه ظهور و؛  نه اینکه اخلاق نسبی باشدالبته  افراد، نسبی است.    هایویژگی   د؛ بنابرایندار
چون از یک طههرف سههن   ؛است   2افراد رشدیافته بیشتر  1طرف در دخترها  از آن   اخلاق نسبی است.

 
حههالَ  .. این هم مصیبتی اسههتد داروجود در سن ازدواج بیشتر از پسر، میلیون دختر . خصوصا  اینکه بیش از یک 1

. چرا؟ چون در چین دولت گفته بود فقط یههک وجود دارد   دختر  بیشتر ازمیلیون پسر  ۳۰طرف در چین حدود  از آن
به پسر تمایل دارند و دختر را خیلههی  ا  شدید و ها هم فرهنگشان شبیه عرب جاهلی استآن  و  بچه باید داشته باشید

 ایکردند که یک بچهههداد دختر است، سقط میمیسونوگرافی نشان    ۀنتیجمحض اینکه  همین بهبرای  دانند.  بد می
کاری در طبیعههت حالَ مصیبت دست  !حداقل جنسش مرغوب باشد؛ یعنی پسر باشد  ند،باش داشته    ندخواهمیکه  

چههه  اسههت. نصههف کشههور ایههران و  یک کشههور  ۀاندازمیلیون به۳۰  .اندبحرانی شده که در آن مانده  ،عالم خلقت  و
 مصیبتی!

یا پسران؟ حالَ ممکههن اسههت  ندکنند بیشترشناسی، دخترانی که شرکت میکلاس انسان مثل. اگر کلاسی باشد، 2
چون اکثر پسههرها در زمههان   ؛»بیکارتر« معنا ندارد   ،مساوی دانشجوییوضعیت  ولی در    ؛ها بیکارترندآنگفته شود  

بار تربیههت چون  ؛تهدید نه ستاالبته این فرصت   .روند. افراد رشدیافته در دختران بیشترنددانشجویی سر کار نمی
برای مثههال وقتههی   کردیم.برگذار میدعای کمیل    ،روی دوش مادران است. زمان دانشجویی در دانشگاهی که بودم
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است. در بهتر زندگی  هایگاهی اوقات نگاهشان به واقعیت  ،بلوغشان زودتر است و ازسوی دیگر
 و  معیارهای لَزماما  ؛آیدمی به خواستگاری طرف شود که زیاد می   سؤالها این نتیجه ازسوی خانم

های حههداقلبایههد  .  بکنههیمدرسههتی    گیری در اینجا باید معدل  .ندارد   را  ام حد انتظار  های  د استاندار
 .گیری سخت نه  و کنیمانگاری سهلنه  بگیریم.لَزم را در نظر 

اعتماد شود نمی فرد لَقید و لَابالی به چون  م؛بگیریباور دینی را خیلی جدی باید  ،گیری در معدل
 ان به رفیههق خودشهه  ولی   ؛کنندلَابالی به فرد متدین واقعی اعتماد می   و افراد  های دزد خود آدم  .کرد 

 .دنکناعتماد نمی  ،است  ان مرام خودشکه هم
بیشتر  خوب  ۀرسیدن به گزیننسوزی از  فرصت ضرر  ها از دست نرود.  این نکته گفته شد تا فرصت 

 ،های ما را نههدارد ازدواج کردن با کسی که تمام خواستهسود  .یعنی سود ازدواج بیشتر است   ؛است 
رد کردن   .عالی مهم  ۀگزین  پیدا کردن   وازدواج اهم است    ،به عبارتی بیشتر از ازدواج نکردن است.  

شههود باعههث می دهندۀ ضعف عقل و خودبرتربینی است که  های خوب، خودش نشان پیاپی گزینه
 . البته آفات دیگری چون افزایش سن و مشکلات بعدی هم دارد.گیرد بشکل ما توقعات بیجا در 

 در ازدواجخیر أتیابی ریشه 
کلاسههی داشههتم کههه خههودش یههک هم  مههثلا  هاسههت.  خانواده  طههرف ازخیر  أتهه ایههن    هههاگاهی وقت 

هایت ازدواج گفتند: »تو با کتابکردند و می ولی پدر و مادرش قبول نمی  ؛خواست ازدواج کندمی 

 
گفتم: »اتفاقهها  مههی  !«گفتند: »این چه مصیبتی است؟میکه  دوستان  .  تا پسرپنج  در مقابل  و  آمد  تا دختر میهشتاد  

 ،کنندمیازحیث معنوی و آگاهی ارتقا پیدا  ،کشندمیمادران فردا که بار تربیت انسانی را به دوش   .این خوب است
 .«دتهدینه  فرصت استیک این که 
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در خوابگاه به فساد افتههاد. ایههن پههدر و او    .«برو ازدواج کن  ،ی! هروقت تخصص قبول شدیاهکرد 
 و انههدخودشههان را فرامههوش کرده ۀگذشههت  ،اندشههدهسههاله  شصت   مثلا  حالَ که    و  مادر توجه ندارند

 .اندبردهیاد را از هیجانات و فشارهای جوان مجرد 
. یهها هااینگویند: »پول نداریم جهیزیه بدهیم« و امثال می  مثلا  بعضی مواقع عوامل دیگری است. 

خیلی شایع است. خواهر یهها این مانع  که  شود  مانع می تر  گاهی اوقات وجود خواهر یا برادر بزرگ 
. پههدر و مههادر فرزنههد آنههها هسههتندو حالَ این دختر و یهها پسههر معطههل    ازدواج نکرده است برادری  
 کههه خیههالی منتظرنههدکنند. پههدر و مههادر بهها خوش سرزنش می  ،تر را که پیگیر ازدواج است کوچک

منطقی نیست. نه منطقههی  وجههی شد. این دلیل بهیکی رد شود. اگر قرار بود رد شود که رد می آن 
خواهههد رود و مشههکل مضههاعف اوقات سن هر دو بالَ مههی   . گاهی   است و نه گذشت و ایثار و...

اگههر »  :کند به مادرش بگویههدحیا می ،تری دارد که ازدواج نکردهخواهر بزرگ که  دختری    مثلا  .  شد
»خیلی   :بگویداو  به    شمادرترسد  می این حیا منفی است.    «رد نکنید.  ،برای من آمد  یخواستگار

یک عمر بسوزد. حیههایی این دختر  شود  خب بگویند. این حیا باعث می   !«دلت هوای شوهر کرده
ماند. حیایی در نتیجه در جهل می کند و    سؤالکند که  حیا می   مثلا  .  گویدمی خوب است که شرع  

افههت شخصههیت و   اشنههه حیههایی کههه نتیجههه  ؛خههوب اسههت   ،کمالَت انسانی است   اشکه نتیجه
دایههی  یهها خالههه مههثلا  تههری بههه بزرگ  ،بگویدکشد که خجالت می محرومیت است. اگر خود دختر  
 اش مطرح کنند.بگوید که این مسئله را با خانواده

یا معرفی شده. چون از   آمده  یها با شخصی است که به خواستگارگاهی اوقات مخالفت خانواده
یا »هنههوز  .«باید درست را ادامه بدهی   ،»نه  :کنندبا ازدواج مخالفت می   ،آیدفرد خوششان نمی آن  

 این مخالفت هم مخالفت غیرمنطقی است. .«ایبه بلوغ اجتماعی نرسیده
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دخترانههی کههه در حههین   خصوصهها    ؛غیرمنطقی است که برای دختههر آسههیب دارد های  مخالفت این  
این گفته برای پسر   ،تحصیل هستند. بر فرض اگر گفته شود: »زمان تحصیل زمان ازدواج نیست«

 خواهد بار اقتصادی بردارد.نه دختر. دختر که نمی   ،چون باید کار کند و درآمد داشته باشد  ؛است 
 مانعی برای ازدواج نیست. وجههی تحصیل به

هههای اش آموزشچههاره دارد. چههاره   ،بلوغ شخصیتی باشدنرسیدن به    ،اگر دلیل مخالفت با ازدواج
 بیند.های لَزم را می آموزش ،زندگی  ۀبرنام ازدواج است. در ضمن

تحریههک ها  شود خانوادهاین سه عامل تحصیل، بلوغ اجتماعی و مخالفت با خواستگار باعث می 
در ایههن  ،کننههدمخالفههت می  هههامناسههبی اسههت و خانواده ۀگزینشوند که جواب منفی بدهند. اگر  

 دهد.بمشاوره    هاخانوادهبه  باشد که    فرد پخته و حکیمی باید  مشاوره بگیرند.  باید  صورت خانواده  
 مخههواهیمی سههاز اسههت و  سرنوشت   ی . ازدواج امههرمنههدهیبدون مشورت کاری انجام    وجههی به

کند. گرچه خههود دختههر و پسههر آدم گام مشورت می به. عاقل گاممکنیان را مشخص  م تکلیف عمر
کههه عقههل کههل   وآله(علیهالله)صههلی بههه پیامبرخداوند  .  ست ههم جای مشورت    باز  ،باشد  فهیمی 

مْرِ  فِی اوِرْهُمْ شَ  وَ » فرمود: ،است 
َ
 1«الَْ

خههوب و مناسههب  ،فههرد آن که  یمبه این نتیجه رسیداز اینکه  پسو  است  گام اول که مشورت    بعداز
امهها  ؛. در اینجا جای مشورت خههانواده اسههت یمکننفوذ استفاده  از افراد ذی  باید  در گام بعد  ،است 

 ،تجربههه خاطربهدانید چرا؟ . می ضعیف باشدپذیری در پدر و مادرها مشورت   ۀروحیممکن است  
 آیههد کهههمی   شههان این فکر بههه ذهن  فرزند. خصوصا    خامی   خودشان و  سن بیشتر و احساس پختگیِ 

 م،کنههیمشورت  یند  افرپدر و مادر را وارد    منتوانستیداند. بنابراین اگر  زندگی ما را نمی وضع  مشاور  

 
 .۱۵۹عمران، آل  .1
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از ایههن فههرد بایههد د. نداشته باشهه نفوذ که در خانواده کمک بگیریم ی اننفوذ فامیل یا کس از افراد ذی
خورد کههه چههرا اسههرار زنههدگی را بههه به پدر و مادر برمی بگوییم، اگر به غریبه  ؛ چون  باشدنزدیکان  

باید سراغ .  نیایندکوتاه    اصلا    بعداباعث افزایش تعصب شود و  ممکن است  این    ایم.هگفت  هابیگانه
هم پدر و مادر چون    ؛یا پدر و مادر قبولشان دارند  اندو فامیل  ان نزدیکاز  که  برویم  نفوذی  افراد ذی
پدر و فرزندی یا مادر و فرزنههدی بههه جههای خههودش   ۀرابطدارند و هم  مشورت این افراد را  پذیرش  
از افراد دیگری مثل استاد دانشگاه یا باید   ،شود. اگر این هم میسر نشدماند و گسیخته نمی باقی می 

. البتههه ایههن فههرد بایههد کمک بگیریم  ،گری کندتواند واسطهجماعت مسجد یا هر فردی که می امام
ها آن تا  ،یا اجتماعی و... ازجهت علمی  ،دباشها از آن  تربزرگ  یفرد و سطح پدر و مادر نباشد هم

 شنوی اولیه داشته باشند.حرف از او 
کههه ازدواج کسههانی امیههدوارم  کههه توجیههه نههدارد.اندازد  می خیر  أتبه  ازدواج را  فرزند  ،  گاهی اوقات

ازدواج هههایی هههم کههه  و آن د  نباشهه خههوب و گههرم ومعنههوی و خههدایی داشههته  های  زندگی   ،دانهکرد 
زود  .مهیهها کنههد شههان ههمغیههبش بههرای  ۀخزاناز  و از کرمشرا ای چنین زندگی خداوند    ،دانهنکرد 

 .دنیندازی  رخیأتو ازدواج را به د کنیازدواج 

 دروغ اول ازدواج را چه کنیم؟ 
: »فلانی شودمی مثلا گفتهزندگی وجود دارد.    گیری و در شکل  هادر خواستگاری  مشکلاتی گاهی  

بههه ایههن   .«زندگی دروغی به مهها گفتههه اسههت   ۀمرحلیا در فلان    زمان خواستگاری یا فلان  زمان  در  
ممکن است بههه ایههن   هاهای خانوادهگیری سخت   خصوصا  و  ها  گیری کنید که سخت بتوجه  مسئله  
و بیشتر تحصیلات ارشد  م که حتما  یدهرا به کسی می  ان دخترم » :گویندمی  مثلا  شده باشد. منجر 
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در فلان دانشگاه دکتری » :یا .«من ارشد دارم» :گویدآید و می بعد طرف با دیپلم می   «داشته باشد.
 ها متوسههل بههه دروغگیری شود که فرد برای رهایی از سههخت ها باعث می گیری سخت   .«خوانممی 

 .کنیمها باید توجه این موقعیت  به شود.
اولیههه نابجای    گیری تفکیک لَزم است. هم سخت   ،شدمتوسل  اگر فرد به دروغ    هادر این موقعیت 

دروغ اول زندگی تابلوی ناهنجاری است که تهها پایههان   غلط بوده و هم دروغ غلط است. خصوصا  
 :شههودزده می  بر سر طههرف مقابههل  ،هروقت با هم دعوا کنند  زندگی افراد وجود دارد و مانند پتکی 

 «. ...تو از اول هم با حقه و نیرنگ و کلک وارد زندگی من شدی و .گو بودی»تو از اول دروغ
کننده نیسههت. دروغ تهها پایههان زنههدگی عامههل عامل اصههلاح   وجههی بهدروغ  .  مکنیاین را مراعات  
 ههها. گاهی اوقات خانوادهیمباشاین دروغ را گفته  یمان هاان و چه خانوادهم چه خود  ؛تخریب است 

د و نممکن است قصدی هم نداشته باش  «خانه هم دارد.»پسرمان   :گویندمی  مثلا  گویند.  دروغ می 
شود که تا پایان ولی این باعث می  ؛دهندمی خودشان را به فرزندشان  ۀخانمنظورشان این باشد که  

ات از همههان اول کننده باقی بماند. ممکن است گفته شود: »تو و خانوادهناراحت   ی کدورت  ،زندگی 
 راحتی ممکن نیست.به این ذهنیت  اصلاح  .«بازی کردیدحقه و سر ما کلاه گذاشتید

م   ،هر موقع ناراحتی پیش بیایههد  بر باد برود یا اینکه  هاشود زندگی می   باعث ها  ییگودروغاین   لهها عا
یی گههودروغشههود. بنههابراین می فههرد مههرور در ذهن صورت ناخودآگاه چون مسائل منفی به  ؛دن شو

 ارزش ندارد.وقت هی  ،روددر اول زندگی که از یاد طرف مقابل نمی  خصوصا  
گام ایههن بهباید حکیمانه با مشورت گام  ،بدون اینکه آبروریزی شوددروغ گفتند،  ها  اگر خانوادهاما  

کههه   مکنههیو چگونه این دروغ را اصههلاح    مکنیورجوع  . چگونه این دروغ را رفعیمکنمعضل را حل  
 .شودبا مشورت مشخص می  ها. اینذهنیت طرف مقابل خراب نشود
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 اذن پدر در ازدواج فرزند حق و تکلیف 
اما   ؛است تر  مهماست. در ازدواج دختر  شرط    ،دختربرای  پسر و چه  برای  چه    ،اذن پدر در ازدواج

اذن پدر برای این است که معیارهای همسر مناسب را بههرای دختههرش احههراز کنههد.   مطلق نیست.
یههک  ،پههدر دهندۀ تکلیف و مسئولیت بیشتر پدر برای دختر است. این تکلیههفِ همین مطلب نشان 

دختههر در معههرض اشههتباه همچنههین  شههود.  می که تناسب حق و تکلیف را موجههب  ست  هحق هم  
بیست با سن حدود  د؟  ن؟ هی . چقدر سن داراند. دختر یا پسر چند بار ازدواج کردهست ابیشتری  

تجارب  و فراوانی بوده  هایشاهد ازدواج  ثانیا    و  ازدواج کرده  اولَ    ی قرار دارد کهدر مقابل پدر  سال
 .شده است همین حق اذن به پدر داده برای  ؛دارد. در نتیجه ضریب اشتباه پدر کمتر است فراوانی 

موانههع خواستگاری را بپههذیرد یهها رد کنههد. امهها در غیههر    ،بنابراین پدر حق دارد طبق موازین شرعی 
 شخوب است، تلاش و همههت  شدینش خوب است، اخلاقکه  خواستگاری  مثلا  در  یعنی    ،شرعی 

پههدر   جههاآید و مخالفت کنههد. در ایننمی   شخوش از خواستگار  گوید  نباید بپدر    ،...خوب است و
کند. پدر مسههئول اسههت کار خلاف شرع می  ،کندیعنی اگر مخالت می   ؛حق مخالفت ندارد   شرعا  

 نه طبق تمایلات خودش که به فرزند آسیب بزند. ،موافقت یا مخالفت کند ،که طبق موازین
 (السههلامعلیه)ن امنؤاست که راوی آن حضرت امیرم   (وآلهعلیهاللهصلی )این روایت از رسول اکرم

مههانع   ،جوانی را ازحیث شخصههیتی پسههندیدید )شخصههیت عقلههی، اخلاقههی و دینههی(  است: اگر
رْضِ   فِی  فِتْنَة    نْ کُ تَ   تَفْلَلُوهُ  إِلََّ »  ،نتراشید که اگر مانع شوید

َ
 ی فتنههه و آسههیب  1«.بِیََّّرکَ   فَساد    وَ   الَْ

هههم عههوارض دنیههوی دارد و هههم عههوارض   ،منطقی دلیل  بدون  رد کردن  د.  یزنبزرگ به خانواده می 

 
 یکههون و مانتههها و دینههه و خلقه یرضی الذی الزوج اختیار هلهاا و  للمرأة  یستحب  أنه  باب  ،۲۰ج  ،الشیعة  وسا ل  .1

 .۷۶ص ،خطب إذا رده جواز عدم و یسار صاحب  عفیفا
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 و  زنههدشود. به طرف مقابل هم آسیب می با دست خودش مانع رشد فرزندش می این فرد  معنوی.  
دلیل منطقههی جهت اینکه بهههپدر به دار کند.شکند و ممکن است احساسش را جریحهطرف را می 

بههرایش سههخت خواسههتگارها کم پذیرش کم و شودمی مبتلا کم به وسواس هم کم ،رد نکرده است 
قبههول پههدر  ،کندهر خواستگاری که مراجعه می  ،تواند تصمیم بگیرد. ازحیث روانی نمی   و  شودمی 

 رود.لزوم ازدواج بر باد می به با شکی، یقین  .«دهدگوید: »دلم رضا نمی کند و می نمی 
ازدواج   ۀقضیچه در    یم،کنکند. اگر بدون دلیل چیزی را رد  را رد نمی چیزی  هی   ،عاقل بدون دلیل

اشههکال در سههاختار  یم،باشهه داشههته مههداومت ایههن حالههت بههر و   ،و چه قضایای مختلههف زنههدگی 
تههوان  یم وبگیههربههه اینکههه غیرمعقههول تصههمیم  یمکنمههی آیههد. عههادت بههه وجههود می  مههان عقلانی 
 .شودضعیف می   مان گیری تصمیم

دامههادی  (السلامعلیه)دارد. امام سجاد ایجایگاه ویژه  ،خواهد داماد شودضمن آن فردی که می در
کردند. انداختند و خیلی اکرامش می زیر او می   ،که داشتندرا  پوستینی    ،آمدوقتی داماد می   .داشتند

داماد کسی است که سرپرستی دختر را که بار روی »  :کردند. حضرت فرمودندبعضی اعتراض می 
 1«.دارد نیاز در نتیجه به تکریم و توجه  ؛کندبرداشته و سرپرستی می  ،دوش من بوده است 

 ،خواستگاری کرد. عبداللههه بههن جعفههر  (علیهااللهسلام)معاویه برای یزید از دختر حضرت زینب 
حضههرت امههام   اشبههه خواسههتگار گفههت کههه اختیههار ایههن دختههر بهها دایههی   ،همسر حضرت زینب 

معاویههه آمههد و بههه   ۀفرستاددر مسجد بودند.    (السلامعلیه)است. امام حسین  (السلامعلیه)حسین
حضههرت فرمودنههد:  «ادای قرض پدرش. ۀ علاوبه ،دهیمرا می  مهر دختر» :حضرت عرض کرد که

 
 .8ح  ، 338، ص1ج اصول کافی .1
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 ۀ انههدازمهریههه را به  ،ما داماد را قبول نداریم. اگر قبول داشتیم  .نه میزان مهریه  ،مشکل داماد است »
 1«دادیم.مادرمان )مهرالسنه( قرار می  ۀمهری

 گی، چگونیی، چرایچیست   ؛مهریه
داق»هویت مهریه هدیه هنگام عقد است و این معنا از نههامش کههه  شههود. اسههت، معلههوم می  «صههِ

یک هدیه است.   ،خواهم با تو یک عمر زندگی کنمگویی می می علامت صدق تو که  صداق یعنی  
 «م!اهخالی آمدولی دست   ؛چقدر دلم برای شما تنگ شده»:  گویمبو  بیایم  شما    ۀخانبه  مثل اینکه  

 ۀپشتوانای ندارد.  هویتِ پشتوانهاصلا     ای کرده باشد. مهریهعلامت صدق مرد این است که هزینه
ایههن هدیههه را همههان اول بههه دختههر پسر باید  نه از مهریه.    ،بشودمین  أت  ی از جای دیگر  زندگی باید

 چون هدیه است. ؛حال شودبدهد تا خوش 
 هم و قاعدتا  از هم متنفر  کنند  اگر مهریه زیاد باشد، وقتی دو نفر با هم به مشکلات جدی برخورد 

هههم اگههر  حتی  آیا مرد . دبدهرا ای چندصدسکه ۀکند که مهریمی دختر مرد را ملزم   ۀخانواد،  باشند
اش را ببخشد. کند که خودش با افسردگی مهریهرا اذیت می زن  قدر  ؟ آن کندقبول می   ،داشته باشد

شود. گره روی گره برای او پول نمی   ،زندان هم بیفتدمرد  . بالَخره اگر  افتدمی   زندان مرد به  نکه  اییا  
 همین است.سنگین  ۀمهریواقعیت جامعه در تعیین  .زنندمی 

کسی که   2وارد شده است گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته، اتفاقا  در روایت  اینکه می دربارۀ  
 هربار ارتباطش با همسرش حکم ارتباط نامشروع را دارد. ،دهدندر نیتش این باشد که مهریه را 

 
 بین و بینهم یجر ما و بینهم و بینه یجر ما و صحابها  و عشائره   و  زمانه هلا حوالا :۲۱  باب ،۴۴ج  ،نوارالا  بحار .1

 .۱۱۰ص ،الله لعنهم أصحابه و معاویة
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تههذکراتی داده شههد. در   ،دانند و بحث مهریه شرط ضمن عقد اسههت را نمی   هااینها  چون خانواده
میلیون تومان پول گههرفتم و گفههتم از شما یکاگر  که مثلا   اند  طور بیان کردهرا اینروایت این قضیه  

بهها ایههن   «،سال پههول را بههدهم  خواهم سرمن که نمی »:  گفتماما با خودم    ؛دهمسر سال پول را می 
مهریه هههم مثههل همههین   ۀقضیسال به بعد.  سر  نه از    ،الَن حرام است تصرف من از همین  ،ذهنیت 
 است.
خوبی داشته باشد که اگههر مههردیم و   ۀمهریدخترمان  »  :گویندسوزد و می ها دلشان می خانوادهالبته  

ایههن مسههئله جایگههاه دیگههری دارد کههه در   «هم طلاق گرفتند، او در جامعه سرگردان نشههود.  هااین
این دو نفههر زنههدگی را براسههاس واقعیههت   است که  این  اشبینی پیششده است.    بینی پیششریعت  

وگرنه اگر بخواهیم صرفا  براساس حقوق و وظههایف   ؛معقول و منطقی بسازند تا کار به آنجا نکشد
برای بچه باید نیز کار نکند. آقا  هتوانستنبوده در خانه کار کند و می   اشجلو برویم، خانم که وظیفه

 غذا از بیرون بگیرد یا خههودش غههذا درسههت کنههد و حتههی پوشههک و خانه را جمع کند،  دایه بگیرد 
کههار  تواند سههردیگر نمی   ،همه کار بکندمرد اگر بخواهد این  ،را عوض کند. با این توصیف  هابچه

یعنی این کارههها   ؛. خیلی عجیب است هم خرج زندگی برای مرد واجب شده است برود. ازطرفی  
تواند در خانه بنشیند صبح تا شب تلویزیون نگاه کند و بگوید: »غذا واجب مرد است و خانم می 

ایههن قههانون اسههلام   !عجیب است   !«هایت را هم برو بشور! جارو هم بزن از رستوران نرسید؟ لباس
مستحباتشههان را انجههام  هاآبروی مرد را نبرد که معمولَ  خانم  که  واجب است مثلا بر زن  است. اما  

 
نْ   .2 اد  عا مَّ فِ بْنِ حا لا نْ خا هِ عا بْدِ اللَّ بِی عا دا بْنِ أا حْما نْ أا ا عا ابِنا صْحا ة  مِنْ أا

نْ عِدَّ دُ بْنُ یعْقُوبا عا مَّ یلِ   مُحا نِ الْفُضهها رِبْعِی عهها
هِ ع بْدِ اللَّ بِی عا نْ أا ار  عا جُلِ   لیه السلامبْنِ یسا جُ  فِی الرَّ وَّ زا ا )  یتا هُوا زِن  ا فا ها هْرا ا ما نْ یعْطِیها فْسِهِ أا لُ فِی نا ةا وا لَا یجْعا رْأا وسا ل الْما

 .(۲۶۶ص ،مع العجزدائه االمهر و نیة داء اباب وجوب  ،۲۱ج ،الشیعة
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شان را بهها مشکلات زندگی   ،کنند و مرتب به نیت درددل و مشاوره دهند و واجباتشان را رها می می 
 !گذارندآحاد مردم به مشورت می 

پانصد و  ۀمهریهایی هستند که زیر بار طاقت، آن مسئولیت فوقپذیرفتن های خیلی روشن  از نمونه
های تولههد عقل! اتفاقا  فردی بههود بههه تعههداد سههالبی این یعنی یک آدم کاملا    !روندای می هزارسکه
اگر ازدواجتههان بههه جههدایی »بعد برای مشاوره آمده بود. به او گفته شد:    ؛مهریه بسته بود  همسرش 

روم خب هیچههی دیگههر. مههی »گفت:    «خواهی این را بپردازی؟کنید؟ چطور می کار می هچ   ،کشید
 این عقل جوان است! ،ببینید «زندان!

 بعداز ،درآمد من چقدر است؟ اگر درآمد را در طول سال»کند: اجمالی می  ۀمحاسباما عاقل یک 
همههان را  ؟تههوانم بههدهمسی سال چقدر می  بعدازدر نظر بگیرم،   ...نفقه و  ،کم کردن خرج زندگی 

ش هههم تعهدات دیگربه  شود  دهد، آیا می کسی که بدون توجه و تعقل، تعهد می   «.شوممتعهد می 
حههالَ   .خواهم بههدهممن که نمی »گوید:  خواهد بپردازد. با خودش می نمی فردی که  اعتماد کرد؟  

قدر تا صفر هم کنارش بگذار! نهایتش این است که این  چند تا دوست داری؟ چند  !تا  بگو دوهزار
 «روم پی کارم!شوم و می کنم تا بگویی مهرم حلال، جانم آزاد! من هم راحت می اذیتت می 

داند که پسههر دختر می  ۀخانواد .که به هم دروغ بگویند انداِنگار طرفین دختر و پسر گاوبندی کرده
حههالَ کههه هههر دو  ،خههب »گوید: تواند بپردازد. می داند که نمی می   تواند بپردازد، خود پسر همنمی 
 «بگویید پانصد سکه! ،چون کلاس دارد  .دانیم، بیاییم دروغی بگوییممی 

را بپردازنههد.   مهریههه  نصههفحداقل    ،همان اول که عقد را خواندند  اتفاقا  در دین ما مستحب است 
 1همچنین مستحب است به مقدار مهرالسنه باشد.

 
 .۱۳، ص۳۱ق، ج۱۴۰۴، جواهر الکلارنجفی،  .1
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ای اسههت کههه همسههران حضههرت رسههول مثقههال نقههره اسههت. مهرالسههنه مهریههه ۵۰۰مهرالسههنه 
دهم بود. الَن این معادله داشتند. آن زمان نسبت ارزش درهم به دینار یک  (وآلهعلیهاللهصلی )اکرم

دهم یک گرم یعنی قیمت یک گرم نقره یک  ؛از طلاست کمتر  چون قیمت نقره خیلی   ؛برقرار نیست 
 درهم بوده است. ۵۰۰طلا نیست. دینار ده درهم بوده و مهرالسنه هم 

گرم  ۴٫۶است. یک مثقال هم معادل برابر  دانیم هر دینار با یک مثقال طلا  سازی، می برای معادل
 سکه است. ۲۵سکه که همان نیم ۵۰شود می پس مهرالسنه سکه. نیمیک معادل  تقریبا   ،است 

مثقههال   ۵۰۰درهم یهها    ۵۰۰گفتند که در سند ازدواج برای مهریه بنویسید مهریه معادل  استادم می 
طههور و مهرالسههنه اسههت. همین  (علیهااللهسلام)طاهره  ۀصدیقحضرت    ۀمهرینقره است که همان  

 طلا. ۀسک ۲۵نکنید که بشود  گیری هم بنویسید و معادل
 ۱۰۰۰درهههم یهها    ۱۰،۰۰۰دینههار یهها    ۱۰۰۰هاسههت:  اینکه یکههی از    انددر بحث دیه در قتل گفته

برابههر امهها الَن  ؛بودنههدبرابر هههم در آن زمان  هااینه. حُلّ  ۲۰۰گاو یا   ۲۰۰شتر یا    ۱۰۰گوسفند یا  
 اند.کرده گیری معدل هاآید در زمان کنونی بین ایننیستند. به نظر می 

کنیم که یکههی مهرالسههنه معههادل   گیری نوع مبنا معدل  مهریه هم بین دو  ۀحالَ اگر بخواهیم درزمین
توجه به نسبت قیمت نقره به طلا در آن زمان   مثقال نقره است و دیگری معادل امروزی آن با  ۵۰۰

 طلا. ۀسک ۱۴شود شد، می سکه می  ۲۵و زمان کنونی که 

 شود یک شب هزار شب می 
جهههات بایههد  حتمهها  عروس و دامههاد  برای دختر و پسر حکم شب قدر را دارد.    مراسم شب ازدواج

شههب  مههثلا  رود. نمازههها بههر بههاد مههی  ،شب عروسههی  عموما  متأسفانه د. نای داشته باشمعنوی قوی
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نماز  .و قضایای بعدیرود  می خانم  جای خواندن نماز مغرب و عشا داماد دنبال عروس عروسی به
ابتههدای اسههت.  پایهههبی  ،با گسست از خدا باشههد ابتدایشکه  زندگی آن صبح هم به همین ترتیب. 

 .باشدمستحکم  تا ،با دقت و توجه به خدا باشد باید زندگی 
ولیمههه را آخههر شههب   مهها معمههولَ    کهههدرحالی   ؛در روایات است کههه غههذای عروسههی ظهههر باشههد

سههمت اتههاق عههروس منحههرف ههها فکرشههان بهچههون جوان  ؛گذاریم. ازحیث روانی آسیب دارد می 
در نظههر را  ایشههدهزود برونههد. نکههات حساب هههامهمان  تههابدهیههد غذا د ظهر نفرمایشود. می می 

 تا بعد از پذیرایی سر شب باشد  یم، بایدبگیر یمخواهمی که ما دقت نداریم. اگر هم شب اند  گرفته
 بروند.صرف شام سریع و 

 چه کنیم؟   ،اگر طرف مقابل بیماری داشت
بعضههی از   .حسههاس باشههند  آن دربارۀ  ها  خانواده  است   ممکن  و  سروصدا دارد   هابیماریبعضی از  

 ؛ها مجوز فس  عقد اسههت از بیماریحتی بعضی  .  بگذارد نسل اثر  در  ها هم ممکن است  بیماری
رفتههه و در آن خواسههتگاری  به  مثلا     .است   )بایپولَر(  دوقطبی   کسی که مبتلا به بیماری سندرم  مثل

 افههرادی همچنههین .دیوانه است  مبینیمی ماه بعد    دوبرخورد کرده است.  متین  و    با شخصیت جلسه  
الشعاع قرار ها ازدواج را تحت یماری. این بکه ناتوانی جنسی دارند  افرادیو که جنون ادواری دارند  

 نتیجۀ درخواهند چون دو طرف می   ؛است سلامت جنسی    ۀمسئل،  ازدواج  ط وشریکی از    .دهدمی 
د نهه خواهمی   ؛ چههون سههلامت عقههل اسههت   ،لَزمط  وشههردیگر از    یکی   .ارتباط برقرار کنند  ،ازدواج

که بدون ارتباطات و روی هوا نیست  این زندگی   وشود  زندگی تشکیل می   .دنمدیریت کنزندگی را  
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 ،گرددهایی که به سلامت عقل و سلامت جنسی برمی بنابراین بیماریبدون نیاز به مدیریت باشد.  
 .هستندها مهم این بیماری شود.مجوز فس  عقد می 

عمههل و  مثلا  واریکوسههل داشههته  داشته باشد؛    ی سلامت  اساسی   هایاز بیماریممکن است مرد  اما  
است  پیدا کرده مشکل رحمی   یا دخترخانمی .  شوددار نمی چهبد دیگر  انهگفتپزشکان   و  است کرده  

بهها آن جراحههی برطههرف  اشالَن هم بیماری  .شوددار نمی کلا  دیگر بچهو    نداهرحمش را برداشت  و
 را دارد.مشکل اما این  ؛شده

 .گههرددبه خود طههرفین برمی  ،کندایجاد می مشکل زندگی در هایی که بیماری   بارۀ در  گیری تصمیم
 ممکههن.  یمکنرا بازبینی    مان خودتوان روحی و خلق  ،  حال  سپسو    هاشاخص تمام  و    یمباید برگرد 

فرد بهها این در این صورت اگر   د؛نداشته باشتمایل  خیلی  بچه  به داشتن  یا آقاپسر    1دخترخانماست  
 .بگیرند طلاق بعدسال  دو ،ازدواج کندها را داشته کسی که آن بیماری

صههرع یهها طههرف مقابههل  مههثلا     .دهدالشعاع قرار نمی زندگی را تحت   به این شکلها  بیماریبرخی  
مثل اینکههه   ؛بگذارد   تأثیربچه  در  که  احتمالش بیشتر است  هم  ها  بعضی از بیماری.  خونی دارد کم

 هایشان تالَسههمی چهارم احتمال دارد بچهیک  ،داشته باشند  (مینور  تالَسمی )خونی  کم  هر دواگر  
بچه   چندممکن است    یعنی   ؛لی است احتمااین قضیه    ،که گفته شد  رطوهمان البته    .دن ماژور بگیر
در هایی که ممکن است ازنظههر ژنتیکههی بیماری .ماژور نگیرد   شان هم تالَسمی یکی   و  هم بیاورند

 .دارد  تأملجای  ،نسل اثر بگذارد 
بههه و اسههت  ایسههلیقهمسههائل،  ایههن .گههذارد نسل اثر نمی در اصلا  که  ندها هم هستبیماریبرخی  

 .یا دیابت دارد  زند،می  عینکاست و مثلا  چشمش ضعیف    .ندارد ربطی  انتخاب  معیارهای اصلی  

 
 .تر استها مهماتفاقا  این بچه خواستن برای خانم .1
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و فرعی اسههت  مسائل    هابیماری  این  .زندزندگی آسیبی نمی به  این فرد خودش باید مراعات کند و  
 دیگر جای بحث نیست. ،خوب شده اشاگر هم که بیماری. رودمی  هاسمت سلیقهبه

 و اخلاقی در خواستگاری  جسمی هایاعلام بیماری 
 هههایدرخصوص بیماری  یم.بگوینباید    ،اگر برطرف شده  ،جسمی   هایدرخصوص اعلام بیماری

من خیلی  بله،» :یمبگوی مثلا   یم.کنمطرح  راگذشته  ن اگناهگل کند و  مان صداقت  هم نباید  اخلاقی 
 .ماهپول برداشههتقدر  اینفلانی از دخلش    ۀ مغازم دم  اهرفت  .ماهقدر دزدی کرد این  :مآدم صادقی هست
بلکههه  ؛بههه گفههتن نههدارد  ینیههاز ،برطرف شههدهاگر    هااین  .«  ...و  ماهفرار کرد و  م  اهتاکسی سوار شد

لودگی جنسی داشته، لَزم نیست بگویههد. آ  سی کنکرده  یگفتنش شرعا  اشکال دارد. حتی اگر خدا
 پیش خدا مخفی بمانههدو باید توبه کند  .است منزه نشان بدهد که خیلی پاک نباید خودش را  البته  

 .یان کندب ،وارد شددر زندگی وقتی و حتی خواستگاری  و نباید در
مههن : »آقا گفتههه بههودبه  عقد    و در دوران صداقتش گل کرده بود    خانمی   که  بوداین  عینی    ۀنمون یک  
 خواسههت سههرمی  و متههر کههه رفههت  ولههی صههد ؛شیطان گههولم زد و بار سوار ماشینی شده بودم   یک

نه  ه بود ویعنی نه یک کلمه صحبت کرد  .«پیاده شدمو دفعه به خودم آمدم یک ،کند صحبت را باز
این آقا از همان زمان به ایههن   ه بود؛ اما همین مطلب باعث شده بوددستش به دست نامحرم خورد 

بعههد   «!یاهنکههرد   یتو قسم بخههور کههه کههار: »گفته بود  و  کربلا برده بود  . خانم راشودخانم بدبین  
 .مشکلشان به طلاق رسید

واجههب . کنههیمرا گههزارش  هاراسههت  ۀلَزم نیست همهه   ولی   یم؛دروغ نگویکه  صداقت به این است  
نکرده اگر به گناهی خدای  .واجبات نیست   وجزچیز  همهگفتن    ولی   یم؛پرهیزبدروغ گفتن  از  است  
 .یمکن شو بعد هم لَزم نیست بیان یمکناستغفار  شدیم،مبتلا 
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 نامزدی عرفی و شرعی 
دختههر   پسههر وبه  راجعیک نامزدی شرعی. گاهی اوقات    در جامعه وجود دارد ویک نامزدی عرفی  

گههذاری هههم نام  رایبهه گویند: »یا می   «.اندبرای هم  هااین: »گویندمی   ،کوچک هستندکه    هنگامی 
کههه بعضهها    هاگذاریایههن اسههم.  دهندانجام می این کار را مثلا  برای پسرعمو و دخترعمو    .«کردیم

 حههق اختیههار و  دهههد ومی تحت فشار و مشکلات روانی قرار  را    طرفین  ،شودانجام می بلوغ    ازقبل
به فردی مثلا  . کنندبرخورد می شدید ها  بعضا  هم خانواده. کندانتخاب نسبی را از طرفین سلب می 

را ما اسم ، دهی گوش نمی  ام حالَ که به حرف گویند: »می  ،د کندخانوادگی تمرّ   ۀخواستکه از این  
قههدیم و اسههت البته الَن کههم شههده  !«می م دیگر کاری به کارت نداره ام  .خط بزن   اتهشناسنام از  

 .بیشتر بود
از بچگی اسم پسرعمویم روی »و عرض کرد:  آمد( آلهوعلیهاللهصلی )خدمت رسول اکرمدختری 

 .«خههواهمنمی ایههن ازدواج را  ولههی مههن    ؛است که با او ازدواج کههنممجبورم کرده    و پدرممن بوده  
دختر  .«سر نگیرد که به هم بزنی را  توانی ازدواجتان  می   ،خواهی نمی   اگر واقعا  : »فرمودند  حضرت 
ایههن  درولههی چههون مههرا  ؛دارمپسرعمویم را دوسههت راستش من »  :عرض کرد به پیغمبر  و  برگشت  

 .«خواهم زیر بار برومنمی  ،نداهتصمیم در نظر نگرفت
 عرفی نامزدی 

ش قن  هاخانواده  و  گیرندمی   صمیمت  طرفین است و خودشان با توافق    هاگذاریگاهی اوقات این نام
دو سههال یکی  کنند وتوافق می  ها، خانوادهآن دو فرد به بلوغ رسیدند. وقتی راهنما را دارندو مشاوره  

این کار برای  گویندمی و کنند می وآمد با هم رفت  ،دائمعقد چه عقد موقت و چه   ،بدون محرمیت 
 .روحیاتشان دستشان بیاید و بشناسندبهتر همدیگر را که  این است 
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. شههودنوعا  به ازدواج ختم نمی   و  کندطلبی ایجاد می در طرفین تنوع چون    ؛خطرناک است   کاراین  
فرمایههد اگههر ن می آکههه قههر  سههت ا  جدی دارد. اینو  ناپذیر  توجیه  هایاخلاقی و آلودگی   هایآسیب 
 ! درباید حرف خدا را گههوش بههدهی  ،دنیایت آباد بشود خواهی و می خرت و دین هم نیستی آدنبال  

با هههم  خواهنداگر افراد می که دهد تذکر می  به این صورت معیارهای الهی  به  بعضی از آیات قرآن  
بههه مصههلحت   و  خههانوادهاز  برای حمایههت    هااین  .خانواده تشکیل بدهندباید    ،ارتباط داشته باشند

 .افراد است 
کههه ایههن گیههرد شههکل می  ی خیابانکوچههه هههاینامزدی ،ها هم که بدون اطلاع خههانوادهگاهی وقت 

حمایههت  چههون دیگههر حمایههت خههانوادگی را هههم ندارنههد. بعضهها  وقتههی  ؛فاجعه اسههت و   مصیبت 
حتههی بههه .  کههرد دفههاع  شههود از آن  اصههلا  نمی رسد کههه  کارشان به جاهایی می   ،خانوادگی را ندارند

 .باید خون گریه کند شود که آدمختم می مسائل ور طجنین و اینسقط
 .کرد دفاع شود نمی  عرفی نامزدی های مدل ازکدام از هی وجه هی به

 شرعی نامزدی 
به ترسند  می . ازطرفی  مسائل شخصی ناامیدند  خاطربهگاهی اوقات دختر و پسری از ازدواج دائم  

 حتمهها    هههااینالبته  شود.  که در قالب ازدواج موقت اجرا می اینجا باید فکری بکنند    . دربیفتندگناه  
 .دختر پیش مشاور خانم وبرود    مرد ور  ترجیحا  پسر پیش مشا  .باید پیش مشاور پخته و امین بروند

 جااین ،ناامید باشندو پسر میلیون دختر  چندمثلا    ،اجتماعی برسد فراگیر  اما اگر این مسئله به بحث 
 و کنههدسقوط را با سرعت طی می   هایپله،  جامعه  . در این حالت،گیرد می اجتماعی شکل    ۀفاجع

 دیگههر انههد کهههاعلام کردهبعضی از فقها    کثرت مصادیق،دلیل  بهنتیجه  در    ؛شودباز می   باب فحشا
 نامزدی شرعی است.شکلی از این  .اذن پدر لَزم نیست 
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طههرفین کههه  هههایی در محیط .کههه بسترسههاز ازدواج دائههم اسههت وجود دارد هم یک نامزدی شرعی  
. نکاتی در این زمینه باید کنندمی را عقد موقت    ، دختر و پسرآشنایی بیشتر باشد  زمینۀ  خواهندمی 

 رعایت شود:
 .باشد هاتوافق خانوادهبا باید  حتما   -
هنوز چون شود. برایشان محیط خلوت پیدا  نباید ؛بسترساز ازدواج باشدقرار است که  درصورتی   -

 .خواهند همدیگر را بیشتر بشناسندمی و ند اهبه توافق نرسید
وگرنه در مدت عقد  یا پسر آن را ببخشد؛  شودتمام عقد موقت باید  مدت    برای ازدواج دائم حتما    -

 عقد دائم باطل است. ،موقت اگر عقد دائم خوانده شود
دختههر   مههثلا    .«یمرا نههدار  عقههد دائههمآمادگی  »ها بگویند:  بعضی اوقات خانوادهممکن است  البته  
وقههت آن   .ادامه پیدا کندنامزدی    خواهندمی در نتیجه    ،مناسبی ندارندمالی  اوضاع    رند یاتر دابزرگ 

 ولی مخفی نگه دارند. ؛باید عقد دائم بخوانند

 در ازدواج   گیریسهل 
 گیری سهلالبته  کنیم؛ گیری باید سهل  شده است؛ لذا  سن ازدواجافزایش    موجب در ازدواج  خیر  أت

 ؛خوبی است   ییده شده و گزینهپسند  ی پسر یا دختر  مثلا  بلکه در اصل زندگی.    ،هانه در شاخصه
 ۀجنبهه مربههوط بههه  مههثلا  اساسی نیست یهها  که اصل است خصوصیات شخصیتی بعضی دارای  ولی  
 باشد. گیری سهلبا و  تصمیم گرفته شود باید با اغماض بیشتر حالت است که در این مالی 
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بههود. روزی ی  پنههاه و فقیههربی ،  سههیاه  ،جههوانی زشههت   1یرببگذارید داسههتانی برایتههان بگههویم. جههو
گفت: »چه کسی به مههن دختههر   ؟«کنی به او فرمودند: »چرا ازدواج نمی   وآله(علیهالله)صلی پیامبر

 
اسلام پیش رسههول   یجوواین فرد از اهل یمام در جست.  ۶۱۰ص  ،فو المؤمنةک باب أن المؤمن  ،  ۱۰ج  ،افیکال  .1

، نیازمند، برهنه یرواندام، زشتوتاهک  یمرد  جوبیر .و شدکآمد و اسلام آورد و اسلام او نی  (وآلهعلیهاللهیصل)خدا
زیههرا او غریههب و برهنههه بههود.   ؛او را در آغوش حمایت خویش گرفههت  (وآلهعلیهاللهیصل)و از سیاهان بود. پیامبر

و دو جبّه بر او پوشاند و بههه   شد، به او دادیه در آغاز اسلام استفاده مک   یبا همان من  من  ک او ی  کخورا  یپیامبر برا
در  ،ه خواسههت خههدا بههودکهه تهها آن زمههان  جوبیرها در آنجا بخوابد. او دستور داد تا در مسجد اقامت گزیند و شب

آنههان  یدر مدینه زیاد شههدند و مسههجد بههرا ،ه از غیرمدینه بودندک نیازمند  گرایانِ ه اسلامکمسجد اقامت گزید تا این
ه کهه سههاز و آنههان را    ک مسجد را پا»  :رد ک   یوح  (وآلهعلیهاللهیصل)گاه خداوند والَ و برین به پیامبرش آن  .تنگ شد

 ۀخانهه  مگههر درِ  ؛ببندند ،ه به مسجد گشوده شده استک  یبیرون ببر و فرمان ده تا درهای  ،خوابندیشب در مسجد م
 (وآلهعلیهاللهیصل)پس رسول خدا  «نب در مسجد نگذرد و غریب در مسجد نخوابد.و جُ   ،و اقامتگاه فاطمه  یعل

را بههه حههال خههود   (السههلاماعلیه )و اقامتگههاه فاطمه  (السههلامعلیه)یعل  ۀخانهه مگههر درِ    ؛فرمان داد تا درها را ببندند
ان کهه دار برگزیننههد. آن مسقف  یانکمسلمانان م  یفرمان داد تا برا  (وآلهعلیهاللهیصل)واگذاشت. سپس رسول خدا

دسههتان فرمههان داد تهها روز و یبه غریبان و ته   (وآلهعلیهاللهیصل)گاه پیامبرساخته شد و آنجا همان »صفّه« بود. آن
 (وآلهعلیهاللهیصل)پیوسته رسول خدا پس ؛آنان در آنجا اقامت گزیدند و گرد آمدند .نندک  یشبشان را در آنجا سپر

رد و مسههلمانان بههه کهه یم یشمش از آنان مراقبت و سرپرسههتک با  ،شمش نزد او بودک ه ک با گندم، خرما، جو و هرگاه 
به آنههان مهههر   ،نسبت به آنان داشت  (وآلهعلیهاللهیصل)رم ک ه پیامبر اک   یعطوفت  یردند و براک یم  یحال آنان رسیدگ 

آمیز و عطوفههت ینگههاه (وآلهعلیهاللهیصههل)رسههول خدا یدادنههد. روزیخود را به آنان م  یهاورزیدند و صدقهیم
او پههاس  ۀوسههیلتهها عفافههت را به یرد کهه یازدواج م  یاش بهها زنهه ک   ،جوبیر  ای»  رد و فرمود:ک   جوبیرانگیز به  رحمت

پدر   ،رسول خدا  ای»  به آن حضرت گفت:  جوبیر  «رد.ک یم  ییاور  یو اخرو  یدنیو  یارهاک و او تو را بر    یداشتیم
و نههه  یبه خدا سوگند نه شخصیت دارم، نه نسب، نه دارای ؟!ندک یبه من میل پیدا م یسک و مادرم به فدایت باد! چه 

تردید یب ،جوبیر ای» به او فرمود: (آلهوعلیهاللهیصل)رسول خدا ؟!«ورزد یدامین زن به من رغبت مک . پس  یزیبای
 یسههانک اسلام    ۀوسیلقدر بودند و عزت بخشید بهه در جاهلیت گرانک را    یسانک اسلام    ۀوسیلرد بهک خدا فرودست  

 اسلام غرور جاهلیت و بالیدن به قبایل و افتخار بههه بلندمرتبههه بههودنِ   ۀوسیلزیستند و بهیه در جاهلیت خوار مک را  
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خداونههد آدم را از  ک ش یند و با، عرب و عجم از نسل آدمیسفید، سیاه، قرش   ،مردم  ۀهمامروز    .ان از بین رفتکنیا

او و  یپذیرتر براه فرمانک است  یسک والَ و برین در روز رستاخیز    یترین مردم نزد خداگل آفرید و محققا  محبوب
ارتر از تههو کهه ه پرهیزکهه  یسک مگر  ؛دانمیرا امروز والَتر و برتر نم  یمن هی  مسلمان  ،جوبیر  ای  و  .ارتر باشدک پرهیز

ترین پسران زیاد پسر لبید برو. او از باشخصیت یسوبه ،جوبیر  ای»  سپس فرمود:  «پذیرتر.خدا باشد و فرمان  یبرا
 یگویههد: دختههرت ذلفههاء را بههه همسههریو او م  ‘تو هستم  یسورسول خدا به  ۀفرستادمن  ’  :بیاضه است و به او بگو

 یاش بههود و گروههه را پیش زیاد پسر لبید برد. او در خانه (وآلهعلیهاللهیصل)پیام رسول خدا  جوبیر  «درآور.  جوبیر
داخل شد و سلام  جوبیراو اذن داد و  .به زیاد خبر دادند اذن خواست. جوبیراش پیرامون او را گرفته بودند. از قبیله

ارا کآیهها آشهه  .ه دارم کهه  ینیههاز ۀدربارتو هستم   یسورسول خدا به  ۀفرستادمن    ،زیاد بن لبید  ای»  رد و سپس گفت:ک 
رسههول خههدا »گفههت:    جههوبیر  «من شههرف و افتخههار اسههت.  یاین برا  .نک ار  کآش »  زیاد گفت:  «؟یبگویم یا پنهان

آیا رسول خههدا تههو را بهها ایههن پیههام فرسههتاده »زیاد به او پاس  داد:    ‘«درآور.  جوبیر  یذلفاء را به همسر’فرماید:  یم
مهها تنههها »گاه زیاد بههه او گفههت:  آن  «ه بر رسول خدا دروغ ببندم.ک گونه نبودم  . من اینیآر»گفت:    جوبیر  «است؟

نم و عههذرم را کهه تو بازگرد تا من با رسول خههدا ملاقههات   ،جوبیر  ای  دهیم.یدخترانمان را به همگنانشان از انصار م
قرآن فرود نیامده است و نبههوت پیههامبر ظههاهر  یبه خدا سوگند بر چنین سنت»  :گفتیبازگشت و م  جوبیر  «بگویم.

 «پیش من بیا.» :هک را پیش پدرش فرستاد  یسک   .را شنید  جوبیرذلفاء دختر زیاد در پشت پرده گفتار    «نگشته است.
 ۀفرسههتاد’  :هکهه بههه مههن گفههت    جوبیر»زیاد پاس  داد:    «داشتید؟  یگوی وچه گفت  جوبیربا  »زیاد آمد. ذلفاء گفت:  

به »ذلفاء به پدرش گفت:  ‘«درآورم. جوبیر یرسول خدا هستم و پیامبر به من فرمان داده است تا ذلفاء را به همسر
را  جههوبیررا بفرسههت تهها  یسهه ک نههون ک ا .ه در حضههور پیههامبر بههه او دروغ بنههددک گونه نیست  این  جوبیرخدا سوگند  

آفههرین بههر تههو! آسههوده بههاش تهها   ،جوبیر  ای»  رسید و او را بازگرداند. زیاد گفت:  جوبیرزیاد به    ۀفرستاد  «بازگرداند.
تان بههاد! یپدر و مادرم به فدا»رفت و گفت:  (وآلهعلیهاللهیصل)گاه زیاد به محضر رسول خداآن  .تو بازگردم  یسوبه

مههن  یول ‘؛درآور  جوبیر  یرسول خدا فرمود: دخترت ذلفاء را به همسر’  :گویدیپیام شما را آورده است و م  جوبیر
شههأن مهها ه همک از انصار  یسانک ما تنها دخترانمان را به   .نمک ه با شما دیدار  ک سخن نگفتم و اندیشیدم    ینرمبا او به
شههأن زن مؤمنههه اسههت و مههرد مؤمن است و مؤمن هم جوبیر  ،زیاد  ای»  رسول خدا به او فرمود:  «دهیم.یم  ،باشند

زیههاد بههه خانههه بازگشههت، پههیش  «مگههردان. یرا زن بههده و از او رو  جوبیرپس    ؛زن مسلمان است  یمسلمان همتا
اگر فرمههان رسههول خههدا را   ک ش یب»بدو بازگفت. دخترش گفت:    ،دخترش رفت و آنچه را از رسول خدا شنیده بود

را گرفههت و پههیش  جههوبیرزیاد از خانه بیههرون آمههد، دسههت   «را زن بده.  جوبیربنابراین    ؛یاردهک فر پیشه  ک   ،ینپذیر
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قومش برد و او را براساس سنت خدا و سنت رسول خدا همسر داد و مهههرش را بههه عهههده گرفههت. سههرانجام زیههاد 

تا ذلفههاء را بههه   یآیا خانه دار»  :پیام دادند  جوبیرسپس به    ؛ردندک ذلفاء را فراهم ساخت و او را آماده    یوسایل زندگ 
آماده  یااو خانه یردند و براک آنان ذلفاء را مهیا   .«نیست  یابه خدا سوگند مرا خانه»  :پاس  داد  «ات بیاوریم؟خانه

اش بههرده شههد و دو جامه پوشاندند. ذلفاء به خانههه جوبیرنهادند و بر  یساختند و در آن فرش گستردند و ابزار زندگ 
بههه خانههه و وسههایل   ،چون چشمش به ذلفاء افتههاد  جوبیرهمراهان بر ذلفاء وارد گشت.    ۀبدرق نیز شبانگاه با    جوبیر

وع و سههجود پرداخههت تهها کهه دم به تلاوت قرآن، رپیوسته تا سپیده  ،اتاق رفت  ۀگوش خوش نگریست. به    یخانه و بو
نماز رفتند، وضو ساختند و به نماز صبح پرداختند. از ذلفاء سههؤال   یسواو و همسرش به  .ه اذان صبح را شنیدکاین

ه کهه وع و سجود بود تهها اینک رد و در رک یاو پیوسته قرآن تلاوت م»پاس  داد:    «داشت؟  یبا تو تماس   جوبیرآیا  »شد:  
 .داشتندیرد و داستان او را از زیاد پنهان مک یتا سه شب چنین م  جوبیر«  از اتاق بیرون آمد.  ،اذان برخاست  یصدا

 او پیش رسههول خههدا رفههت و گفههت: .گاه خبر را به پدر ذلفاء رساندندرد. آنک باز او چنین    ،چون روز سوم فرارسید
را همسههر دهههم و بههه خههدا سههوگند او از  جههوبیره ک به من فرمان دادید  .تان بادیپدر و مادرم به فدا  ،رسول خدا  ای»
سوم روز  ه او را زن دهم.ک رد  ک از شما بر من واجب    یپذیرن فرمانکلی  ؛برگزینیم  یه ما او را به دامادک نبود    یسانک 

ام و ما ه من پیش شما آمدهک نون  ک اسخن نشده تا همنشده و هم  ک رده است و به ذلفاء نزدیک را پیشه    یاچنین شیوه 
زیههاد بازگشههت و پیههامبر  «ار مهها را مههورد توجههه قههرار ده.کهه بههه زنههان داشههته باشههد.  یاندیشههیم او میلهه ینم

آیا »پاس  داد:  جوبیر «؟ینک ینم کیآیا با زنان نزدی»فرستاد و به او گفت:   جوبیربه دنبال    (وآلهعلیهاللهیصل)خدا
من برخلاف »رسول خدا به او فرمود:  «زنان هستم. ۀشیفتمن عاشق و   ک ش یب ،رسول خدا ای چرا  ؟من مرد نیستم

تههو اتههاق، بسههتر و وسههایل آمههاده  یام. به من گفته شده است آنههان بههراخبر یافته ،ینک یآنچه تو خویش را وصف م
و بهها او سههخن  یاندهکو به او نظر نیف  یابو بر تو وارد شده است و تو شبانگاه آمدهزیبا و خوش   یاند و دخترساخته
 یمههن داخههل اتههاق ،رسول خههدا ای» پاس  داد: جوبیر !«چه بر تو ر  داده است؟ .یانشده ک و به او نزدی  یانگفته

غههربتم،  :بههه خههاطرم آمههد ،ه داشههتمکهه را   یمههوقعیت  .بههوزیبا و خوش   یو دختر  یدیدم و وسایل  یبزرگ شدم و بستر
ه کهه   یهههاینعمت  یپس خواستم بههرا  ؛دستان بر ذهنم گذشتم با غریبان و تهیازیستیم و همام، خواریانیازمندی

از اتاق برخاستم و  یادر گوشه .او تقرب جویم یسوبه یاو را سپاس گویم و با سپاس حقیق   ،خدا به من داده است
 یه صههداکگفتم تا اینیخدا را سپاس م .گزاردمیرفتم و سجده میوع مک به ر  .ردمک یپیوسته در نمازم تلاوت قرآن م

ردم و کهه سههه شههب و سههه روز چنههین   .دم اندیشیدم تهها آن روز را روزه بگیههرم پس بیرون آمدم. سپیده  ؛اذان را شنیدم
اش را خرسههند ن امشب به خواست خدا، او و قبیلهههکول  ؛است  کاند  ،پنداشتم در برابر آنچه خدا به من داده است
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و دخترش را برو پیامبر به او فرمودند: »نزد یکی از ثروتمندان و افراد باشخصیت مدینه  !«دهد؟می 
این درحالی بود که جوبیر جزو اصحاب صفه بود. افرادی که از مکه به مدینههه   «کن.خواستگاری  

 دو دسته بودند: ،آمدند
انصههار   ۀخانهه در    ،دار شههونددستور دادند تا زمانی که خانهاکرم  بودند که پیامبر  ن  هلاأمتیک گروه  

 .دوبرقرار ش اخوت ایمانی بینشان  و باشند
بههه   .و معروف شدند به اصحاب صههفه  رفتند  جلوی مسجد  کهپناه بودند  بی ن  امجرد یک گروه هم  

 وپلاس.لج زبان عامیانه صفه یعنی 
آقای رئیس قبیله. دختههر ایههن فههرد هههم   ۀخانبه  فرستادند    ،پیامبر جوبیر را که از اصحاب صفه بود

برو بگو دخترت را به ازدواج مههن دربیههاور   :داشت. حضرت فرمودندبسیار  نمونه بود و خواستگار  
دار بههود. دار اسههت. آن موقههع هههم خنههدهشنویم خندهالَن که می  «خواهم با او زندگی کنم.که می 

 متعالی ساختند. ایزده جامعهت مصیب ۀجامعگونه پیامبر از آن این
 .هایش نشسته بههودقبیلهاو در میان دوستان و رفقا و هم  کهدرحالی   ؛رفت آن رئیس قبیله  نزد  جوبیر  

 :آن رئیس قبیله گفههت   .«خواهم چیزی بگویم: دخترت را به ازدواج من دربیاورمی »  :جوبیر گفت 
من را رسول   .ماهمن از پیش خودم نیامد»  :جوبیر گفت   «بعد حرف بزن!  ؛خودت نگاهی بکن»به  

شههما » :. به پیههامبر عههرض کههرد رفت   پیامبرنزد  رئیس قبیله جا خورد و باور نکرد و    «خدا فرستاده.
 .داد دخترش را به جناب جوبیر «چشم!» :آن فرد هم گفت  «بله.» :پیامبر فرمودند «ید؟اهگفت

 
را به او رساند. آنههان   جوبیرزیاد فرستاد و سخن    یسورا به  یسک   (وآلهعلیهاللهیصل)گاه پیامبرآن  «خواهم ساخت.
 یادر غههزوه  (وآلهعلیهاللهیصههل)همههراه رسههول خدا  ،بعههداز آن  .رد کهه وفا    ،به آنچه گفته بود  جوبیرخشنود شدند و  

در انصههار  (،جههوبیرشهههادت ) از آن رخههدادبرین بر او باد. پههس یت جست و به شهادت رسید. رحمت خداک شر
 خواستگار داشته باشد. ،ذلفاء ،ه بیشتر از اوک نبود  یزن بیوه 
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بایههد اسههت کههه در ازدواج مسئله بلکه توجه به این   ؛سازی عینی نیست منظور از این داستان نمونه
 شود. گیری سهل

خواهم می » :عرض کرد  وآله(علیهالله)صلی داستان دوم اینکه جوانی به مسجد وارد شد و به پیامبر
 «پول داری بروی یک انگشت نقره بگیههری؟»  :حضرت فرمودند  «ولی امکانات ندارم.  ؛زن بگیرم

رفت   «توانم.می »  :گفت   «توانی انگشتر مسی بگیری؟می »  :حضرت فرمودند  «ندارم.  ،نه»  :گفت 
 مؤمنشأن  کفو و هم  مؤمناست و    مؤمن  ی این جوان»  :فرمودندبه جمعیت  گرفت و آمد. حضرت  

 «چه کسی حاضر است با او ازدواج کند؟» :بعد فرمودند «با خودش هدیه هم آورده است.  .است 
 !به همین سادگی  «من حاضرم.» :گفت  خانمی 

دهد. اگر فرد همت و غیرت دارد، عقل دارد، حیهها و اخههلاق نکاتی است که به ما درس می   هااین
، گیری سههخت  ۀواسههطچههون به ؛چیز دیگری نباید برای ازدواج مانع باشههدمؤمن است،  هم دارد و  

 .رودمی تری از دست امور اصلی و حیاتی 

 فقر و ایمانرابطۀ 
فقههر  انههدگفتهفقیر باشد. ولی  ؛ایمانی و اخلاقی را داشته باشد هایممکن است کسی تمام ویژگی 

توان به او دختر چگونه می   ،در نتیجه اگر کسی کار نداشته باشد و فقیر باشد  ؛مساوی با کفر است 
 داد؟
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 الْفَقْرُ  ادَ کَ » :چه کسی گفته فقر مساوی با کفر است؟ روایت این است که  اولَ  در پاس  باید گفت  
نْ 

َ
  (کند.می نزدیک انسان را به کفر  فقر) 1«.فْرا  کُ  ونَ کُ ی أ

کند. پههول فرماید استغنا انسان را کافر می می قرآن  کند؟  چیزی انسان را کافر می بعد اینکه چه  ۀنکت
انَ لَیطْغَََّّ کَََّّ »  :کنههدهم آدم را طغیانگر می  نْسَََّّ تَغْنَ  یلاَّ إِنَّ الِْْ نْ رَآهُ اسََّّْ

َ
انسههان کههه احسههاس  2«یأ

 کند.طغیان می  ،نیازی کندبی 
افههراد وگرنه اطههراف پیههامبر   ؛کنداین دو عبارت روایی و قرآنی در واقع دو مرض انسانی را بیان می 

 کنههدانسان را کههافر می جایی  کافر بودند؟ فقر مادی در    هاایناصحاب صفه بودند. آیا    فقیری مثل
فقههر فرهنگههی و عقلههی و در جایی کههه  نیازی هم  . غنا و بی وجود دارد فقر فرهنگی و فقر عقلی  که  

چههه   وضعیتش،در تغییر    ،کند. کسی که ثبات عقلی و ایمانی ندارد انسان را کافر می باشد،  ایمانی  
جههایی کههه ایمههان بیشههتر در   اتفاقهها  .  دهههدرا از دسههت می ایمانش    ،سمت غناسمت فقر و چه بهبه

ها بر ایمانش که تو سلیمان باش که داشتندهد تذکر می   ن آهاست. قرداشتن  ،معرض آسیب است 
 شود.ها هم ایمانش بیشتر می نداشتندر افزاید یا ایوب باش که می 

همههین در کنههار بههرای  در فقههر بودنههد.نیههز پس فقر علههت بههرای کفههر نیسههت. اکثههر اولیههای خههدا 
در نظههر بایههد  گفته شد کههه همههت و غیههرت فههرد را هههم    ،عقل و حیا و دین و اخلاق  هایشاخصه

طرف اگر از آن   .کندکارگری می   ،باشدکه  بیکار هم    ،. اگر کسی همت و غیرت داشته باشدمبگیری
بههر بههاد  و کندرا تباه می   هاآن   م،هم به او بدهیتومان    هاکسی همت و غیرت نداشته باشد و میلیارد 

 دهد.می 

 
 .۳۰۶ص ،باب الحسد، ۲ج ،الکافی .1
 .۷ و ۶،  علق .2
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 وام ازدواج 
داند مجاز می مرجع تقلید وام ازدواج را  در این مسئله باید نظر مرجع خودش را بداند. اگر  کس  هر

و وام نگههرفتن  ،اگر کسی نیاز نداشته باشدالبته . وام را بگیرد تواند می  ،و طبق نظر ایشان ربا نیست 
 اولویت دارد.بردن، نخود را زیر بار قرض 

 هاآن های ابطال بسته شدن بخت و راه  و  طلسم  و  زخم چشم 
هههایی اسههت کههه حرام وجزهمین طلسم است که  ،که در بحث طلاق مطرح است   یکی از اموری

مشههکلات زیههادی بههرای سههفانه  أمتو  شههده  ههها رایههج  حرامایههن  دهند.  افراد انجام می   اوقاتخیلی  
توسههل م بههه سههحر    ضهها  عالَیمان بکه افراد ضعیفشده  در قرآن تذکر داده  .  آورد پدید می   هاخانواده

حالَ چههه  .دن طلاق بگیرتا ایجاد کنند و جدایی بین زن و شوهر تفرقه    ،یجاد بدبینی ا  با  تاشوند  می 
شههیطانی کههار نکرده بعضا  به این  خدای  ،چه خود مرد و زن و حتی  چه اطرافیان مرد  و  اطرافیان زن  

نفههرت   توانههدمی انسههان  در خیههال  گههذاری  تأثیربا  سحر    ،دانیدمی طور که  همان چون    ؛آورندرو می 
 کند.ایجاد 

 امثههال ایههن  .آیههدمی   شبد  شداماد  یا  شجاری   یا  از عروسشکسی    مثلا  هایی دارد.  این کارها علت 
 .کننههد  پیههداشان  ا به خیال خودشان یک مورد مناسب برای بچهتکشند برای جدایی  نقشه می   افراد
است. بقره به ما تذکر داده  ۀ سوردر  (السلامعلیه)را خداوند در داستان حضرت سلیمان   مسئله  این

و سههحر یههاد  هارفتند پیش بعضههی می  ایفرمایند عدهمی   (السلامعلیه)در داستان حضرت سلیمان 
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یاطِینُ عَلَ   وَ »  :گرفتندمی  بَلُوا مَا تَتْلُو الشَا یاطِینَ کِ فَرَ سُلَیمَانُ وَلَ کَ  سُلَیمَانَ وَمَا  کِ مُلْ   یاتَا نَا الشَََّّا
حْرَ کَ  اسَ السِا مُونَ النَا  1«فَرُوا یلَلِا

طرف مثلا  آن  .کردندخیالَت ایجاد می و سوءظن  همدیگر  دربارۀ  کردند و  سازی می تخیل  ،با سحر
کند که فکر نمی البته  .«ماهبدبین شد او ولی حالَ مدتی است به  ؛من اصلا  بدبین نبودم: »گفت می 

تهها حههالَ : »گویههدمی ه اسههت.  ههها بههاز شههدکند تازه چشمش به واقعیت فکر می بلکه    ؛بدبین شده
و کنههد کار را خیلی جدی تهدیههد می   این  قرآن   !«است سرم را کلاه گذاشته  فرد  فهمیدم که این  نمی 
 2«لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الَْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ  وَ » :فرماید این کارها عاقبت ندارد می 
شههان را از دسههت خیری بهکههار عاقبت   یقههین دارنههد کههه بهها ایههنو  دانند  فرماید خودشان هم می می 
که خود شههخص سههاحر کند  فرقی نمی   .دنکنرا خراب می   ان آخرتش و  د  ن شومی   دهند و جهنمی می 

شیطانی شده و   ی بالَخره متوسل به اهرم   چون   ؛است   به ساحر متوسل شده  هکباشد    باشد یا کسی 
 دادن آخرت. های شیطانی مساوی است با خراب کردن و بر باداین توسل به اهرم

نْفُسَهُمْ   وَ »  :فرمایددر ادامه می 
َ
ونَ کَََّّ لَوْ    لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أ چقههدر بههد خودشههان را   3«انُوا یلْلَمََُّّ

 ی نکات ،مثلا  طلاقی که در این فضا گرفته شده باشدهست.  البته در این زمینه نکاتی هم    .فروختند
 ،کنههدکههار را می  کههه ایههن کسههی  .شههودپرداخته نمی آن  نکات فقهی در این کتاب به   که  دارد   فقهی 

چقدر این آدم پست  .شودکند که تمام نمی چون کاری می   ؛دارد  تبعات وحشتناک و عواقب شومی 
نْفُسَهُمْ   وَ ».  و بدبخت است 

َ
برایش دارد؟ در انتهههای  ایه بهرهکار چ  حالَ این «لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أ

 
 .۱۰۲بقره،   .1
 .۱۰۲بقره،   .2
 .۱۰۲بقره،   .3



 

355 
 

الشههعاع قههرار عقههل و فهههم تحت   ،هواهای نفسههانی براثر  چون آنجا    ؛فرماید اگر بفهمندمی   آیه هم
. شود که هی  منفعتی هم نههدارد پلید و پست و کثیفی انجام می   ۀمعاملفرماید چه  می است.    گرفته

هُمْ آمَنُوا وَ »  :دهدتذکر می   قضیه راطرف  آن   ،بعد  ۀآی در   نَا
َ
هِ خَیر   وَلَوْ أ قَوْا لَمَثُوبَة  مِنْ عِنْدِ اللَا وْ  اتَا لَََّّ

 فروشند.پست نمی مسئلۀ خودشان را به این  ،دنفکر کن ی فرماید اگر کممی  1«انُوا یلْلَمُونَ کَ 
 تههأثیرامکان  و وجود دارد  هااینامثال  فرماید طلسم و سحر ومی و  کند  می ید  أی تقرآن  را  سحر    تأثیر

وجود دارد؛ توافق    و  شده است یدأی چیز تهمهو  آید  خواستگار می   مبینیبممکن است    مثلا  .  هم دارد 
: دنهه گویمی   یم،شومی گیر  یبعد هم که پ  .کنندنمی را هم نگاه    ان سرش و پشت روند  می دفعه  یک  اما
 طوریاین ،آمد و رفت ی که خواستگاراین تذکر لَزم است که نباید هر البته    !«نخواستیم دیگرما »

 .هست  شولی احتمال ؛کرد تفسیر 
کههه بتواننههد سههحر را ابطههال   ولی کسانی   ؛؟ سحر راه ابطال دارد کنیمکار  هحالَ در این فضا باید چ 

تههر از ابطال سههحر مهمدر  ،ازطرف دیگر  .دودندعم خیلی    ،باشند  های سالمی کنند و خودشان آدم
 اش چیست؟ ایمان، تقوا، توکل، توبه و توسل.آن راه باطنی . راه باطنی است  ،های ظاهری راه

ایههن امههور . باشههدمهها کند کههه مشههکلی در نفوذ می ما زمانی در همیشه    ،مانند آن   سحر و طلسم و
اینجا هست. آیا الَن همین .فضاها هست  ۀهممیکروب همیشه و در . است  میکروب شیطانی مثل  

کههافی اسههت همههین پوسههت را خههراش   .ان خراب نیست م؟ چون پوستمنداری ؟ چرا  مداری عفونت  
میکههروب را کههلا  از   متوانینمی وقت  هی   .شودباز می   ،هست   ن اطرافماآنچه  برای  راه نفوذ    م؛بدهی
 .مببریبین 

 
 .۱۰۳بقره،   .1
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فرمایههد کههه فلههق می  ۀ سوردر . انددادهتذکر ا م فلق به   ۀ سورناس و    ۀ سوردر    خداوند این موضوع را
نْ   وَ »  :گههذارد می خود حسد شری دارد که اثر  و  کند  یکی حسد می   یعنی   ؛دارد   تأثیرحتی حسد    مََِّّ

نفههوذی  ۀقطهه نهم برای شر حسههود  مان و خودما حسودی کند    به  یفرد اگر    «حَسَدَ   إِذَا  حَاسِدٍ   شَرِّ 
 گذارد.می تأثیرما شر در آن  یم،باشداشته 

شود شیطان و شههیطنت وقت نمی هی   .مکنیکن  میکروب را کلا  ریشه  متوانینمی وقت  بنابراین هی 
. مبزنیان را واکسن م خود متوانیمی اما  م؛کنیحذف  را های منفی دارندشیطان و افرادی که خصلت 

 و  مکنههیسههریع پانسههمانش    ،شههدایجاد    ایاگر جایی رخنه  م وداری ان را سالم نگه  مپوستتوانیم  می 
 .است روح  راه حفظ بهداشت    ،تقوا و توکل  ایمان و  و حفظ و ارتقای  حفظ از گناه  .مبزنی  اشبخیه
 .است جراحت  بعدازونت فعبرای جلوگیری از نفوذ بخیه زدن و پانسمان کردن مانند توبه 

 تههأثیراسههت و خیلههی هاینکه متمم    چیزی  ،طرف از آن   .ست کار ماتقوا و توبه    ،ایمان   این  ۀهم  اما
 .توسل است  ،دارد 
در مهها وجههود دارد  گناهان برخی گاهی اوقات  .چنانی باشدآن  ۀ کبیرلَزم نیست گناه  نفوذ  ۀنقطاین  
بهها خلقههت حضههرت دفعههه شههیطان تکبههر را یک مههثلا  . ههها غافههل باشههیماز آن  اسههت  ممکههنکههه 
روز نکههرده ولی ب  ،تکبر در وجودش بود  بلکه  ؛در خودش تزریق نکرد   آمپول مثل    السلام()علیهآدم
و   یههمدارگههاهی حسههد    اسههت.همین  برای  کنیم،    ...محاسبه وباید توبه و    شودگفته می اینکه    .بود

گناهههانی کههه گنههاه آثههار سههوء اتفاقهها    .کنیمسد را اصلا  گناه محسوب نمههی ح   . بعضا  یممتوجه نیست
ی، هههای رفتههارحرام ۀهمهه از  وکنههیم بازبینی خودمان را پس باید  .بیشتر است   یم،کننمی محسوب  

بعضی اوقات از خود چیزی  .یمنبین مان خوداز  چیزی را    یمبعد سعی کن  .یمکنفکری توبه    وخلقی  
تربیت   ایچه بچه  ببین: »گویندمادر می   پدر و  آورد.به وجود می ما  برای    ی که مشکلات  دیدن است 
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 .شکندسرش می  و خورد بچه جلویش زمین می بعد  .ندنبیمی   ان از خودش  !«ماهکار کرد هچ   !ماهکرد 
 توبه و توسل. ۀاضافتقوا و توکل به ،ایمان  یعنی  ؛پس راهش پیشگیری و درمان درونی است 

و   (السلامعلیه)حضرت اباعبدالله  ،(علیهااللهسلام)طاهره  ۀصدیقدر توسل هم توسل به حضرت  
توسههل   .اللهشاءان   ،دارد   تأثیرخیلی    ،اندالحوائجکه باب  (علیهماالسلام)حضرت موسی بن جعفر

مثل اینکه شیرآب . یمببندرا  بیماری نفوذ راهکه  دارد  تأثیرزمانی دارو   .مثل چیست؟ مثل داروست 
 هبایههد اول را .شههودپههر نمی   حوض   آن   .برداریمهم  را  حوض آب    ۀدریچ  در عین حالو    مکنیرا باز  
 .یمببندخود را به نفوذ 

 ازدواج   زمینۀضرورت وجود نهادهای فرهنگی در 
یک صورت کلان بهتر است به ،آن   برعلاوهبه مراکز موثق احراز کفویت نکاتی گفته شد.  راجع  قبلا  

در   مههثلا  . ایههن مرکههز  داشههته باشههد  وجههود  به ازدواجهای مختلف راجعبخش  ۀکنندمرکز هماهنگ
هایی که سن بیشتری دارند و جایگاه مادری برای دختران و پسران دارنههد و خانمبا کمک    ،دانشگاه

هههم  جوان هههم سههنش کههم اسههت و تشکیل شود.  ،دنبیشتری دار  ۀتجربهمچنین آقایانی که سن و  
ههها در های فراوانههی بههه جوان توانند کمکمی   ند،ترو مجرب   ترکه مسن  بنابراین کسانی   ؛اشتجربه

 .بکنندمحورهای مختلف ازدواج 
جای اینکه چشم فویابی بهبرای کُ   وقتی   .نقش اساسی هم دارد   اینکه  برعلاوه  ؛هزینه هم هست کم

وسردچشیده این گرمی مشاورنیز  و پخته و حکیم یعقل فرد  ،دختر همدیگر را انتخاب کند پسر و
 تههوان می را شههوند. ایههن بخههش بههه انتخههاب مطلههوب نزدیههک می   ،پیههدا کنههد  هاآن در  را    هاتناسب 

یکههی از   در نظر گرفت.معاونت مدیریت جوانان و خانواده    عنوان ا  بمعاونت فرهنگی    ۀزیرمجموع 
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ههها وگرنههه انتخاب ؛است  همین ،هر دانشگاه انجام شود  درلَزم است    و  است   اساسی   ی کهکارهای
 چههون  ،معیارها را هم بلد باشنددختر و پسر حتی اگر . باقی خواهد ماندهای ناپخته همان انتخاب

شود گاهی اوقههات بعضههی باعث می   ، این احساساتشدید است   و  احساساتشان غلیظ  عواطف و
گههاهی  و محدود ی با ارتباطو د نکنجزئی می  ی دختر تحقیق پسر و چون را درست نبینند.  مسائل  از  

 ایبههه نتیجههه  ،محههدود  ۀتجربهه بهها    و  دهدقرار می   تأثیرنامناسب که عقل را تحت   ی اوقات با ارتباط
 .است  آیندهدر هماهنگی بین زن و شوهر نا رسند که عاقبت آن می 

حدود و  .ست امهم  بسیارمحورهای فرهنگی ازدواج است که    ،درصد محورهای ازدواج۶۰حدود  
. دهدتشکیل می  و امکانات زندگی   شغل  ،مسکنمثل    ،اقتصادی  هایبحث  را  ماندهباقی   درصد۴۰

 .شودمی صحبت در ادامه  فرهنگی به محورهای راجع

 محورهای اصلی در اصلاح و ارتقای فرهنگ ازدواج
های یکههی از شاخصههه .یابی گزینههه و مشههاوره  ،آموزش :محورهای فرهنگی سه قسمت اصلی دارد 

 کسو هههی  همه باید ارتقا پیههدا کننههد  نظام اسلامی   چون در  ؛است آموزش مستمر    ،نظام اسلامی 
نیسههت. آمههوزش   نظام اسههلامی   ، حاکمنظامِ   ،زدن است   درجادرحال  اگر جامعه    .نباید درجا بزند

هههای مسههتمر معنههوی آموزش  و هم  باشدمهارتی  های مستمر شغلی آموزش  شاملباید هم  مستمر  
 .هم برای آخرت و هم برای دنیا هایی مستمر آموزش ؛آخرت  برای زندگی دنیا و

 ی تشکیل زندگ آموزش در مقولۀ  لازمهای بحث
 برای دختران دبیرستانی و پسران دبیرستانی  ؛ازدواج ازقبلآموزش  -



 

359 
 

 آموزش حین ازدواج -
 ازدواج ازآموزش بعد -

 را بایههد  هههانههوع از آموزش  ایههن  .د داروجههود  مههدت  هههای درازمههدت و میان آموزش  در این زمینههه،
خروجههی نظههام   دختههرِ   پسههر و  ههها،ایههن آموزشدلیل انجام نشههدن  انجام دهد. بهوپرورش  آموزش

نظههام درسههی  هایسرفصههلاز  کههه بخههش مهمههی درحالی  ؛ندبلههد نیسههت زییهه چ هی آموزشههی 
 .های زندگی است وپرورش اسرائیل آموزشآموزش
از چهار  معلوم است   ازدواج،انتخاب کند و نه  ست  ابلد  نه  یعنی    که جوان ما دارد،اوضاعی  با این  

ولههی   ،جامعه بشودارتقای  صرف  شد  می   که  هایی انرژی  هچ   .شودمی منتهی    به طلاق  یکی ازدواج  
ها پههنج این آموزش  . درشودازدواج می   ۀآماد  د فر  ،ها باشدآموزش  اگر این  .دجامعه شافول  صرف  

 .دنباید آموزش ببین حتما   افرادکه  د داروجود اصلی  ۀمقول 
بههر مشههکل  را هههاآن  توانههدفرد نمی  و  ها گاهی اوقات کلی است آموزشمحور و محتوای    ،موضوع 

مشاوره مکمههل آمههوزش اسههت. آمههوزش  .مشاور برودنزد باید  صورت  . در این  خودش تطبیق کند
 .بدون مشاوره خیلی اوقات ناقص است 

 :د داروجود محور اصلی  شش این آموزش و مشاوره  در

 .در آن های دینی ارزش و مثل همین معیارهای انتخاب همسر :ها در زندگی ارزش معیارها و. ۱

 ۀگانشههشاصههول  تغذیههه جههزو :سالم و روش زندگی سههالم ۀتغذی با عنوان سلامت و بهداشت .  ۲
. شههودمی مین  أتشان  سلامت جسمی   ،های ما بدانندرا اگر بچهمسئله  همین    1.حفظ صحت است 

، روانههی خیلههی از مشههکلات روحی   .شههودمی مین  أتهه نیههز  شههان  روانی سلامت روحی آن،    برعلاوه
 

 ة.ضروری  ةست .1
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چیزهایی برای چه در این این محور باید بدانیم که .است  هتغذینوع براثر ها اضطرابو   هاافسردگی 

 .چه غذاهایی وجود دارد  غذایی لَزم در ۀاین ماد مثلاً؛ ان لَزم است مجسم

 .لَزم نیست غذای خههوب لزومهها  گههران باشههد  برای مثال،:  و مدیریت اقتصادی خانوادهاقتصاد  .  ۳
 کند.زندگی هم کمک می  به بهبود یاقتصادهای آموزش

اسههت سؤالَت  ها پاس  به این  این آموزش  :مسائل تربیتی دربارۀ    لَزم  هایها و مشاوره آموزش.  ۴
ور طهه چ را ور تربیههت کننههد؟ مشکلاتشههان طهه هایشههان را چ ور تربیت کنند؟ بچهطخودشان را چ   که
 د؟وفصل کننلح 

ههها و از بیماریحههداقلی    یبایههد مقههدار. افههراد  این غیر از سلامت و بهداشت اسههت   :پزشکی .  ۵
 را بدانند. های عمومی درمان 

 ارتباطی و جنسی. ،های مسائل خاص روانی آموزش. ۶

 آموزش ازدواج  ۀحوز لزوم مشاور توانمند در  
بایههد   اسههت. مشههاور خههانواده  مشههاور خههانواده  ،مشاوره بدهد  مسائل  ایندربارۀ  که بخواهد    کسی 

 ،باشههدرا بلههد مسههائل تربیتههی  ،از سلامت اطلاع داشته باشههد ،حقیقی را بداندو  های دینی  ارزش
روانی و معضلات ارتبههاطی مشکلات روحی و  مسائل  از  مقداری    و  مقداری طب و پزشکی بداند

 .بحث ارتباطات جنسی اطلاع داشته باشددر خصوصا  
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بتههوانیم تهها  یمبخههوانای بایههد رشههتهدانید چه است. آیا می یک مشاور توانمند  ،جامع  ۀ مشاور  ۀلَزم 
 ایه است؟ هههی  رشههتهحیطاین  درفرد توانمند    اشای خروجی ؟ چه رشتهیمبده  ایچنین مشاوره 

 1.است  ایرشتهعلوم بین وجزعلم . این نیست 
مهندسههی پزشههکی چیسههت؟  .مثل مهندسههی پزشههکی  ؛ست ای ارشتهعلوم میان  وجز  علم مشاوره 

 بههه  یمبتههوان  الکترونیک و مکانیک تههاهم از    یم،بدانطب  باید هم از    که  ست ای ارشتهمیان   ایرشته
 .یمبرس  هادستگاهو تعمیر هدف ساخت 

سههمت مطلههوب بهرا  زندگی    یمبتوان  است که  زمتمرک   هایی انتخاب همسر بر شاخص   هایشاخصه
 بههارۀ بایههد دقههت بیشههتری در  ،خصوصا  برای دختران که انتخابشان محدودتر است   .یمکن  مدیریت 

 .کفویابی بشود
بههرای حساسیت بیشتری  و  هر دانشگاهی فعال بشود    درباید  کفویابی  این    ،طور که گفته شدهمان 
مادرشههان هههم دائههم روضههه   د. ازسههویی خانههه نیسههتن  درچههون الَن دیگههر دختههران    ؛دارد ها  خانم
 گرفتندای می روضه  که  بود  به این شکل  توسط مادرشان   کردن دختر  هقبلا  سیستم عرض   .گیرندنمی 
متوجه   ،که در مظنه بودند  کسانی در این صورت    .دادندچایی می برای پذیرایی    مثلا  رشان  دخت  و به
 .شدندمی 

 
به نام مطالعات خانواده. کتابش هم   اندگذاشته ایچندین سال است که در انگلیس رشته  !ایمچقدر دور افتادهما   .1

 ۀرشتبه لزوم است خیلی وقت جان برناردز. در آنجا  ۀنوشت ،درآم ی به مطالعات خانواده :شودبه فارسی چاپ می
 .اندسلامت خانواده رسیده گیریجهت خانواده و ۀمشاورخانواده و 
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بیههرون  زیههادکههه  . دختههران اندخانه درنه دختران و خبری است   هاآن نه از    ،فعلی جامعهاوضاع  در  
باید امکان انتخاب همسر   ،چنین فضایی   درند.  هستگرفتار خودشان    و زنان انتخابگر همروند  می 

 مناسب بیشتر بشود.

 برای یک زندگی جدید  ای برنامه
 ایان برنامهههم دهم کههه بههرای زنههدگی جدیههدازدواج شروع یک زندگی جدید است. پیشههنهاد مههی 

 زیر نمونۀ پیشنهادی است:های برنامه. مبنویسی

همههه   یمکنمی آیا در زندگی تلاش    یمببین  :هاآن   ۀ دوبارمرور  فهرست واجبات و محرمات و    ۀتهی.  ۱
 یا نه. یمکنرا مراعات 

مطلوب  ...همسایه، همکار و ،با دوست ببینیم ارتباطات ما  یم:فهرستی از کل ارتباطاتی که دار.  ۲
آیا مطلوب اسههت؟   مان دایی ارتباط با    مثلا  .  یمکناصلاح    ،که نامطلوب است را  است یا نه. هرکدام  

؟ آیهها هسههتیمچگونههه  مههان رفیقبهها  مههثلا  . یهها یمگههذارمی ؟ احترام  یمکنمی رحم    ۀصلکافی    ۀ اندازبه
 یا نه؟ یمکنمی حقوق این ارتباط را رعایت  ؟یمکننمی ؟ یا بد صحبت یمکننمی روی زیاده

و   تأثیر  توجه به اینکه روابط قطعا    باید روابط قهری باشد. با  ،که تقیداتی ندارندروابط با اطرافیانی  
ولی اگر در این ارتبههاط   یم؛بگذار  تأثیر،  بگذاریمدر طرف مقابل اثر مثبت    یمتوانمی اگر    ،دارد ثر  أت

به قیمت تخریههب شخصههیت ارزش   ایو هی  رابطه  چیزکه هی بدانیم  باید    ،پذیرد منفی می   تأثیر
 ادامه ندارد.

علیک اسههت و در حههد سههلاممان بهها او  رابطههه.. است که  .کلاسی وموقع این فرد همکار و همیک
 .دهیمراه  مان خوددوستی یعنی یک نفر را به درون  ۀرابطاما  یم؛کنقهر او نیازی نیست با 
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کاری کم .درست است یا نه مان کار  یمببین  :کامل و جزئی و دقیقصورت  بهکار و درآمد  . بررسی ۳
 یا نه؟ یمکنمی  یم،بدهکه باید انجام را یا نه؟ همان کاری  یمکنمی 

از کجاسههت؟ آیهها از راه درسههت   مههان هایورودی  :مالی   هایخروجی و  فهرستی از ورودی  . تهیۀ  ۴
؟ یا یمکنمی خرج  ،خرج کنیم چگونه است؟ آیا آنجایی که باید مان مالی  هایاست یا نه؟ خروجی 

را باید  ها؟ اینیمکناز بایدها، هزینه یا جایی هست که کمتر آ؟ یمکنجاهایی هست که نباید هزینه 
 .یمکنمشورت  ،سخت بود شهرجا که تشخیص یم وکندقیق بررسی 

تر پههایینمهها  نگاه بههه افههرادی کههه ازحیههث مههالی از    ۀ علاوباید عرف را بهاست  کلی این    ۀقاعدیک  
نزولی. این دو شاخصه با هم بههه   ۀتا به دام نیفتیم. این است مهارت مقایس در نظر بگیریم    ،هستند

 اسههت؛یخچال جههزو ضههروریات  مثلا  است.  عمومی  هاخرج بعضی  .  دهدقدرت تشخیص می ما  
 ؛کنههدرا زمانه تعیین می یزها  برخی چ گونه نبود. درست است که  شصت سال پیش این  کهدرحالی 

 را به دام توجیه کردن نیندازد.ما که زمانه باشیم اما باید مراقب 
که آیا این عادات درست است یا نه؟   یمکنبررسی  این فهرست را    :فهرستی از عادات خودتهیۀ  .  ۵

حههرام و  ۀحیطهه به تنظیم کردن این عادات غلط. ممکن اسههت در   یمکنشروع    ،و اگر درست نیست 
 .یمداررحرفی عادت به پُ   مثلا  کننده است.  شخصیت بسیار تعیین  گیری اما در شکل  ؛واجب نباشد
مهها   ببههریم.آن را فرو  یم،گههذارمی محض اینکههه لقمههه را در دهههان  بههه  یههمدارعههادت    ،یا برای مثال

 :فرمودنههدخدا رحمت کند استادم را کههه می  .یمکنمی را هم کمتر   مان صبر  ،و با این کار  یمصبربی 
ایههن زیههاد جویههدن » :یکی از ایشان پرسیده بود «قدر بجوید که در دهانتان آب شود.غذاها را آن »

گههاهی   «کنههد.این کار صبر شما را زیههاد می »  :ایشان فرمودند  «دستور بهداشتی است؟  غذا صرفا  
را زیههر   مان خودباید    .یمدهنمی تشخیص    مان ریشه در جاهایی دارد که خودبرخی مسائل    هاوقت 

 .بگذاریمبین ذره 
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با دیگران مطلههوب اسههت؟ آیهها   مان معاشرتآیا    :برخورد و صحبت کردن با دیگران   ۀ نحوبررسی  .  ۶
 کردند؟گونه معاشرت می هم این (السلامعلیه)منینؤحضرت امیرم 

اگههر ایههن روحیههه، حالههت و  یمببینهه   ها:آن   ارزیابی و    حالَت و احساسات درونی از  لیست    ۀتهی.  ۷
آید همه بفهمنههد می   مان خوش آیا    یم.دارحسد    مثلا  آید؟  می   مان خوش   ،رو شود  یمداراحساسی که  

بههرای   ؟یمشورو  هبا این حالت با خداوند روب   یمدارکنند؟ آیا دوست  صدا  را حسود  و ما    یمحسود
. درک بیشتر حههالَت و یمشومی متوجه  ما  را خود    هاآن درصدی از    ،احساسات  فهمیدن حالَت و

 شود.محاسبه انجام می  هایاحساسات با تکنیک
بههرای   گههذرد:می   مههان ذهندر  صههورت روزمههره  ارزیابی افکار و خطوراتی کههه به  و  1لیست    ۀتهی.  ۸

 باید مکتوب کنیم تا بتوانیم اصلاح کنیم.این لیست را  ،پیگیری 
معراج اخلاق مثل    هایبامرجع این فهرست، کت  :فهرستی از محاسن و کمالَت اخلاقی   ۀتهی.  ۹

که  یمببین تا یمرا نیز بدان شهایکردن باید شاخصهفهرست   بعدازاست.    جامع السعاداتو    السعاد
را بههه دسههت  هههاآن کههه   یمکنهه ریزی  برنامههه  یم،نههدارهایی کههه  و برای آن   یمداررا    هااینیک از  کدام
 .یمکنایجاد  مان هر یک ماه یا هر چهل روز یکی را در خود مثلا  . یمبیاور

؟ هسههتیممبههتلا    هاآن که چقدر به  کنیم  و بررسی  باید تکمیل کنیم  نیز  را  از رذایل اخلاقی    ی فهرست
 .بزداییم مان درونهر ماه یا چهل روز یکی را از باید تلاش کنیم 

 
بههه کارهههای روزمههره  ،اگههر ایههن کارههها را بکنههیم .گیههر اسههتبر و انرژیشود که این کارها بسیار زمههانمیال  ؤس   .1

اما همان شریعتی که دستور به عشههق  ؛هست برگفت که راه میان در جواب باید ؟ستهبری رسیم. آیا راه میاننمی
 هههایهمههان شههریعت دسههتور بههه اصههلاح موقعیت  ،گفته استرا  نکات    ۀهمبر  راه میانو  و محبت به خداوند داده  

 اخلاقی هم داده است.



 

365 
 

و فقههدان آن هههم  یمباشهه چون ممکن اسههت چیههزی را نداشههته  ؛لَزم است   هاو دقت   هااین بررسی 
دانند و بههه ایههن نمی  ،که در ریاضی هست را اعداد  ۀنظریزیادی   ۀعد  مثلا  مشخص نباشد.    مان برای

چیزهایی که اطلاع ما دربارۀ . ست هد چه نداننمی  اصلا  چون  کنند؛نمی مسئله هم احساس نیازی 
سههمت به یم،نههدارآگاهی ها چون از آن  و است مخفی  لیفضا. بعضی از یمندارشوق هم    یم،ندار

 .یمکننمی حرکت  هاآن 
مطمههئن   هههاآن به همراهی و حفههظ اسههرار      هستند و  ن از کسانی که اطرافما  متوانیمی در این مسیر  

 .مبگیریکمک  ،کشندمی ان نمعیوب ما را به رخ  که بعدا   مهستی

در ایم. چههه کههردهگذشههته که در چهههل روز  یمبگیرامتحان   مان خوداز    :هر چهل روزارزیابی  .  ۱۱
فههلان کههار را   م،داریهه اگر حسههد    مثلا  که با صفات اخلاقی بد چه کنیم.  آمده است  روایات فراوان  

در روایههت .  اسههت   مشههکلاتهمههۀ  کههه درمههان  است    عشق به خدا  مسیر کلی   برعلاوهاین  .  مکنیب
شههود. کن می ریشههه هارذیلههههمههۀ   ،ور شههودند که عشق به خداوند اگر درون کسی شههعلهاهفرمود
وظیفههه داریههم  ،شههودشههبه حاصههل نمی بهها توجههه بههه اینکههه عشههق بههه خداونههد یک  ،ایههن  برعلاوه

فردی بیماری سل گرفته است. یک راه درمان بیماری سل ایههن   مثلا  هایمان را درمان کنیم.  بیماری
توانههد امهها نمی  ؛قدر قوی شود که خودش این بیمههاری را دفههع کنههداست که سیستم ایمنی بدن آن 

را مهها  ،بعضههی از رذایههل «خورم.دارو نمی   ،خواهم سیستم ایمنی را تقویت کنمچون می »  :بگوید
 .نیاز دارد در نتیجه درمان فوری  ؛زندزمین می  جوربد

انسههان خههودبین  مثههل خههودبینی. ؛گذارد عشق به خداوند در دل بنشیندنمی   اصلا  بعضی از رذایل  
در دلههش تواند عاشق خداوند شود؟ اول باید این صفت رذیله را درمان کند تا آن عشق  چگونه می 

خیلههی از   کهههدرحالی   ؛اما از صد افعی بدتر بودند  ندشتداادعای سلوک    دیده شده کسانی   بنشیند.
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خطر بزرگی است کههه نبایههد نادیههده   ،دادند. غافل شدن از عیوب خودکارهای سلوکی را انجام می 
 .شودگرفته

 باقی است  همچنان  حکایت وشد مجلس تمام 
شد.   تقریبا  بحث   پی   حالَ  تمام  از  یکی  و  زندگی مهم  های  شمایید  ترسیم  من  کار    تان.جادۀ 

شما پشت فرمان هستید و باید ماشین را روشن کنید و راه    ، این  بعدازهای این مسیر بود.  وخمپی 
با مشاوران متعهد و    ،در مسیر.  به آبرومندان درگاه خدا توسل کنید .  تان بر خدا باشدلتوک   بیفتید.

ها را  این عالم، به حق بهترین مخلوقاتش، بهترین   متخصص در تماس باشید. امیدوارم که بهترینِ 
 .برای شما رقم بزند

 . الحمد لله رب اللالمین 



 

367 
 

 کتابنامه 

 . قرآن کریم •

 ش.۱۳۷۶، ی تابچکتهران: ، ۶چ ، مالیالا، ی ، محمد بن عل)شی  صدوق( بابویه ابن •

، قم:  ۱چ ،  ی حسین  هاشم  ح یصحبه ت،  التوحی ،  ی عل  بن   محمد   ، )شی  صدوق(  بابویه ابن •
 .ق۱۳۹۸، مدرسین ۀجامع

عل)شی  صدوق(  بابویهابن • بن  الاقیهکتاب  ،  ی ، محمد  قم:  ۲چ ،  من لا یحضره  دفتر  ، 
 ق.۱۴۱۳ ، قم ۀ علمی ۀ مدرسین حوز ۀوابسته به جامع  ی انتشارات اسلام 

،  ۲چ  ،(وآلهعلیه الله صلی)الرسول   آل  عن  العقول   تحف  ،ی عل  بن  حسن  ،ی حران  ۀ شعبابن •
 . ق۱۴۰۴ ،مدرسین ۀجامعقم: 
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ت،  العرب   لسان  رم، کم   بن  محمد  منظور،ابن • ،  ۳چ  ،یمیرداماد  الدینجمال   حیصحبه 
 .ق۱۴۱۴  صادر، دارو  رکدارالف بیروت: 

 ق.۱۴۰۰،  ی اعلم: بیروت ، ۱چ، مصباح الشریعة، (السلامماعلیه ) بن محمد جعفرامام  •

 ی سیدمهد  حیصحبه ت،  الکلم   درر  و  الحکم  غررمحمد،    بن  عبدالواحد  ،یآمد  ی تمیم •
 .ق۱۴۱۰ ،اسلامی ، قم: ۲چ  ،ی رجائ

،  ۱چ  ،الشریعة   مسا ل   تحصیل   إلی   الشیعة   وسا ل   تاصیل  حسن،  بن   محمد   ،ی عامل  حر •
 .ق۱۴۰۹ ،(السلامعلیهم )البیت آلقم: 

محمد،  ی دیلم • بن  حسن  القلوب ا،  تهران:  ۳چ ،  ی مسترحم  ۀ ترجم  ، رشاد  ،  یمصطفو، 
 ش. ۱۳۴۹

محمد،  ی صفهاناراغب   • بن  حسین  القرآناماردات  ،  دمشق: ۱چ،  لااظ  و  بیروت   ،
 ق.۱۴۱۲الدار الشامیة، و دارالقلم 

تصحیح  البلاغة  نهج حسین،    بن   محمد  ، ی الرض   شریف  • به  قم:  ۱چصالح،    صبحی ،   ،
 . ق۱۴۱۴هجرت، 

 . ش۱۳۸۰و فرهنگی،   علمی  :تهران ، ۲چ، شرح مثنوی شهیدی، سیدجعفر،   •

 .ش۱۳۷۸اسلام، ، تهران: ۲چ ،القرآن تاسیر فی البیان اطیب  سیدعبدالحسین، طیب، •

علیحویز  ی عروس • عبد  جمعة،    ی ،  الثقلینبن  نور  اسماعیلیان،  قم:  ،  ۴چ،  تاسیر 
 ق.۱۴۱۵

تهران: ۲چ اعلم،    حسین  تحقیقِ به    ، الصافی  تاسیر  ،محسن  ی، اشانک  فیض  •   صدر،   ، 
 .ق۱۴۱۵
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 . ق۱۴۱۲ ،هاسلامی، تهران: ۶چ ،قرآن  قاموس   بر،کای عل ،ی بنای ی قرش  •

دارالذخائر،  ، قم:  ۱چ  عبدالله نعمة،  حیصحبه ت،  الاوا    کنا،  ی عل  بن  محمد  ،کی راج ک •
 .ق۱۴۱۰

  ، ه مرتضویتهران:  ،  ۲چ  ، الخواطر  ریاضة  و   الجواهر   مع ن  ،ی عل  بن   محمد   ،کی راج ک •
 . ق۱۳۹۴

 ق.۱۴۰۷ ه،اسلامی، تهران: ۴چ ، الکافی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، ی لینک •

 ش. ۱۳۸۱سرور، قم:  ، ۱چ ، روضه کافی  ۀترجم ؛ بهشت کافی، محمد بن یعقوب، ی لینک •

علی واسط  ی لیث • محمد،    ی ،  المواعظ بن  و  الحکم  قم:  ۱چ،  عیون  دارالحدیث،  ، 
 ش. ۱۳۷۶

احمد،  ی مازندران • بن  صالح  محمد  الکافی،  الروضة؛  شرح  و  تهران:    ، ۱چ،  الأصول 
 ق. ۱۳۸۲، هاسلامی

دار  ، بیروت:  ۲چ  ، طهار مة الا خبار الااالجامعة ل رر    نواربحار الا، محمد باقر،  ی مجلس  •
 ق.۱۴۰۳حیاء التراث العربی، ا

تهران:  ۱چ  ،الکریم   القرآن  کلمات   فی   التحقیق  ،حسن  ،یمصطفو •   و   فرهنگ   وزارت ، 
 . ش۱۳۶۸ اسلامی، ارشاد

 ی محمود محرم   و  یغفار  برکای عل:  حیصحبه ت،  الإختصاصمحمد،    بن  محمد  مفید، •
 .ق ۱۴۱۳ المفید، الشی  لَلفیة  ی العالم  تمر ؤالم ، قم: ۱چ ،یزرند

  مؤسسة   ح یصح، به تالمسا ل  مستنبط   و   الوسا ل  مست رک   ی،محمدتق  بن   حسین  ،ی نور •
 .ق۱۴۰۸ ،(السلامعلیهم )البیت آل ، قم:۱چ، (السلامعلیهم )البیت آل


